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٩‏ آمورشم 
۰ معنا 
۱ مراقبه 

فقط مشاهده کن 


یادداشت‌ها 


در جهانی مملو از اطلاعات بی‌ربط وضوح در بینش یک توانایی است. هر کسی در 
عالم نظر می‌تواند در بحث آيندة بشریت شرکت کند. اما ارائة یک بینش واضح کار 
آسانی نیست. ما حتی غالبا متوجه نمی‌شویم که بحثی در جریان است. يا از تشخیص 
سوالات کلیدی باز می‌مانيم. میلیاردها نفر از مردم استطاعت کار «تجملی» تحقیق و 
بررسی را ندارند زیرا تحت فشار انواع اشتغال‌ها و وظایف هستند: باید کار کنند از 
خردسالان سرپرستی کنند. پا مراقب والدین سالخورده باشند. متأسفانه تاریخ هیچ 
ملاحظه‌ای نسبت به این‌ها ندارد. اگر آینده بشریت در غیبت این افراد رقم می‌خورد. 
زیرا اين‌ها گرفتار مشغله‌های زیادی برای تهية خوراک و لباس برای کودکان‌شان 
هستند. نه آن‌ها و نه فرزندان‌شان از پیامدها معاف نخواهند شد. این منصفانه نیست؛ 
اما چه کسی گفته که تاریخ منصفانه است؟ 

من یک مورخ هستم و نمی‌توانم برای کسی خوراک و لباس فراهم کنم اما سعی 
می‌کنم در بینش‌ها وضوحی به‌وجود آورم. و به این شکل در خلق فضایی روشن برای 
عرص عمل جهانی مفید باشم. اگر این حتی به معدودی از افراد کمک کند تا در بحث 
سرنوشت انسان خردمند شرکت کنند. وظیفه‌ام ر انجام داده‌ام. 
یک میمون ناچیز بر سیارة زمین حاکم شد. 

کتاب بعدی. انسان خداگونه. آینده بلندمدت زندگی را کاوید و تحول انسان‌ها به 
خدایان و معضل سرنوشت نهایی هوش و هشیاری را مورد بحث قرار داد. 

در این کتاب. در زمان و مکان کنونی تعمق می کنم و معضلات جاری و آيندة 
نزدیک جوامع انسانی را در مرکز توجه قرار می‌دهم. چه اتفاقی در شرف وقوع اسست؟ 


بزرگ‌ترین چالش‌ها و گزینه‌های کنونی کدامند؟ به چه چیزی باید توجه داشته 
باشیم؟ چه باید به فرزندان خود بیاموزیم؟ 

البته هفت میلیارد انسان. هفت میلیارد دستور کار خاص خود ر دارند و9 
همان‌طور که اشاره رفت. فکر کردن به نمای کلی غیر ضروری قلم‌داد می‌شود و به 
ندرت صورت می‌گیرد. یک مادر تنهای زاغه‌نشین بمبتی که برای پرورش دو کودک 
خود تلاش می کند. نگران وعدةٌ خوراک بعدی انیت * پناهنده‌ای که در میان آب‌های 
به مرگی که در یک بیمارستان شلوغ لندن بستری است. تمام نیرویش را جمع 
می‌کند تا یک نفس دیگر بکشد. مشکل همه این‌ها بسیار حادتر از گرمایش زمین یا 
من درسی ندارم تا به آن‌ها بیاموزم. فقط می‌توانم امیدوار باشم که از آن‌ها بیاموزم. 

دستور کار من اینجا بُعدی جهانی دارد. من به آن قدرت‌های بزرگی نظر دارم که 
شکل تمام جوامع دنیا را تعیین می‌کنند و احتمالاً بر آيندة تمامیت سیاره هم تأثیر 
تغییرات اقلیمی شاید دغدغه‌ای بسیار دور از ذهن باشد. اما این تغییرات در نهایت 
می‌توانند زاغه‌های بمبئی را غیر قابل سکونت کنند و موجب هجوم امواج عظیم 
جدیدی از پناهندگان از سوی مدیترانه شوند و بهزیستی را با یک بحران جهانی 
مواجه کنند. 
این کتاب. در تفاوت با انسان خردمند و انسان خداگونه. به شرح روایت‌های تاریخی 
نمی‌پردازد. بلکه گزینه‌ای از درس‌ها اشتنت: این درس‌ها پاسخ‌های ساده‌ای ارائه 
نمی‌دهند. اما می‌خواهند افکار را به آینده معطوف کنند و به خواننده کمک کنند تا 
در برخی از گفتگوهای مهم زمان خود حضور داشته باشند. 

این کتاب در حقیقت حاصل گفتگو با مردم است. بسیاری از فصل‌های کتاب در 
پاسخ به سوالات خوانندگان» خبرنگاران و همکاران تدوین شدند. نسخه‌های اولیه‌ای از 
برخی از قسمت‌های این کتاب قبلا به صورت‌های مختلف منتشر شده‌اند. و این برای 
من امکان دریافت بازخورد را فراهم آورد تا به بحث‌هايم پالايش دهم. بعضی از 


قسمت‌ها روی فن‌آوری تمرکز می‌کنند. برخی دیگر بر سیاست. پاره‌ای به دین؛ و 
شمار دیگری هم به هنر می‌پردازند. فصل‌های خاصی خرد انسانی را می‌ستایند» و 
فضل‌های:دیگری هم بر نقشی ین کسدة مافت؛ بشری نا کید می‌کنسنه آها سشوال 
کلی همان است: امروز چه اتفاقی در دنیا می‌افتد و حوادث در عمق خود چه مفهومی 
دارند؟ 

ظهور دونالد ترامپ چه چیزی را نشان می‌دهد؟ چه کاری در مواجهه با اخبار 
هل ادتبا سور ای شرا کمک نی ییون و راخ ات آبانشسیا با روکد 
است؟ آیا جنگ جدیدی در راه است؟ چه تمدنی بر دنیا تسلط دارد؟ غرب با چین و 
يا اسلام؟ آیا اروپا باید مرزهايش را به روی مهاجرین باز نگه دارد؟ آیا ناسیونالیسم 
می‌تواند مشکلات نابرابری و تغییرات اقلیمی را حل کند؟ در رابطه با تروریسم چه 
باید کرد؟ 

این کتاب اگرچه رویکردی جهانی دارد. اما از ابعاد فردی غافل نمی‌ماند. از این رو 
قصد من این است که بر پیوند میان انقلابات بزرگ عصر کنونی و زندگی شخصی؛ 
درونی افراد انگشت بگذارم. برای مثال. تروریسم هم یک معضل سیاسی جهانی و هم 
یک فرآیند روان‌شناختی درونی است. تروریسم از طریق تحریک عمیق‌ترین ترس‌های 
ما و دست‌اندازی بر تخیلات شخصی میلیون‌ها نفر عمل می‌کند. به همین شکل» 
بحران دمکراسی لیبرال فقط در مجالس شورا و مراکز اخذ رای خود را نشان نداده. 
بلکه همچنین در رشته‌ها و پیوندهای عصبی در بدن افراد هم بازتاب داشته است. یک 
عبارت کلیشه‌ای می‌گوید: آنجه که شخصی است. سیاسی هم هست. اما در عصری که 
دانشمندان» شرکت‌های تجاری و دولت‌ها به راه‌های نفوذ در کنه مغز افراد پی 
می‌برند. این توضیح واضحات بیش از هر زمانی دیگری بدشگون می‌نماید. بر این 
اساس. این کتاب مشاهداتی را در بارة رفتار افراد و جوامع در تمامیتش بازگو می‌کند. 

یک جامعةّ جهانی فشار بی‌سابقه‌ای را بر رفتار و اخلاق شخصی ما تحمیل 
می‌کند. هر کدام از ما در لابه‌لای شبكة درهم تنيدة گسترده‌ای گرفتاريیم که از ینک 
طرف دامنة عمل ما را محدود می‌کند. اما همزمان پرده از جزیی‌ترین مقاصد ما در 
دوردست‌ها برمی‌دارد. عادات روزمرءة ما بر زندگی انسان‌ها و حیوانات در سراسر دنیا 
تأثیر می‌گذارند و برخی حرکات شخصی می‌توانند به‌گونه‌ای غیر قابل انتظار برای 
تمامی جهان الهامبخش باشند. آن‌طور که خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس چنین 


کرد. و جنبش «بهار عرب»" را ملهم از خود کرد. در کنار این‌ها می‌توان به جنبش 
زنانی اشاره کرد که از معضل اذیت و زار جنسی زنان پرده برداشتند و جنبش «#من 
هم همینطور»" را برپا کردند. 

بعد جهانی زندگی شخصی ما به این معنی است که پی‌بردن به تعصبات دینی و 
سیاسی امتیازات نژادی و جنسی و وقوف یافتن بر نقش نا گاهانة سرکوبگر ماء که 
در وجود ما نهادینه شدهء بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. اما ایا چنین 
وظیفه‌ای واقع‌گرایانه و عملی است؟ من چطور می‌توانم در دنیایی که بسیار گسترده‌تر 
از اف‌های من است و کاملاً خارج از کنترل انسانی در گردش است و نسبت به تمام 
خدایان و ایدئولوژی‌ها تردید دارد. بنیان اخلاقی پایداری بیابم؟ 


این کتاب با بررسی وضعیت دشوار سیاسی و فنی جاری آغاز می‌شود. در پایان قرن 
بیستم به نظر می‌رسید که نبرد ایدتولوژی‌های بزرگ میان فاشیسم. کمونیسم و 
لیبرالیسم با پیروزی آشکار لیبرالیسم به پایان رسیده باشد و سیاست دمکراتیک. 
حقوق بشر و بازار آزاد سرمایه بر تمام دنیا حاکم شده باشند. اما تاریخ. طبق معمول, 
چرخش غیر منتظره‌ای کرد و لیبرالیسم اکنون» پس از فروپاشی فاشیسم و کمونیسم. 
در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است. پس, به کجا یتیاری؟ 

این سوال به‌ویژه تأسفبار است. زیرا لیبرالیسم دقیقا زمانی اعتبار خود را از دست 
می‌دهد که انقلابات دوگانة داده‌فن‌آوری ۱60000۱0۵ «وناهصهتز و زیست‌فن‌آوری 
00۱60۳700۵ با بزرگ‌ترین چالش‌هایی که گونة انسان خردمند تا کنون با آن مواجه 
بوده. دست و پنجه نرم می‌کند. درهم آميخته شدن این دو فن‌آوری می‌تواند به زودی 
میلیون‌ها انسان را از بازار کار به بیرون پرتاب کند و بنیان آزادی و برابری را در هم 
ریزد. الگوریتم‌های دادهٌ کلان می‌توانند دیکتاتوری‌های ارقام را برپا کنند و در ادامه. 
تمام قدرت در دستان معدوی از حاکمان متمرکز شود. در حالی که اغلب مردم نه 


۱ عن52 ۸0 «بهار عرب» مجموعی از حرکت‌های اعتراضی در کشورهای عربی در شمال آفریقا و 

شبه جزیرة عرب بود که در سال ۲۰۱۰ شروع شد و از جمله بر شرط برکناری و عوض شدن دولت‌ها 

اصلاحات دمکراتیک تأکید داشت - مترجم 

۲ جنبش «#من هم همینطور» «#۷6]00» جنبشی است که در رسانه‌های اجتماعی در اینترنت ایجاد شده 
و با علامت # مشخص می‌شود. این جنبش بر ابعاد گستردة آزار جنسی زنان تأکید دارد - مترجم 


تنها از استئمار بلکه از چیزی بسیار بدتر از استثماره یعنی بی‌ربط بودن و غیرضروری 
ور ۳9 

من درهم آمیختگی داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری را مفصلا در کتاب قبلی. انسان 
خداگونه. به بحث گذاشتم. اما آنجا که آن کتاب بر چشم‌اندازهای بلندمدت - سده‌ها و 
حنی هزاره‌ها - تمرکز داشت. کتاب حاضر بحران‌های اجتماعی. اقتصادی حادتر را 
بررسی می‌کند. اینجا علاقة کم‌تری به خلق احتمالی اشکال زندگی غیرزنده دارم و 
بیشتر مایلم به تهدیداتی که متوجه دولت رفاه و9 موسسات خاصی. منل اتحاد ارویا 

این کتاب تمام تأثیرات فن‌آوری‌های جدید را بررسی نمی‌کند. اگرچه فن‌آوری 
وعده‌های بسیار شگفت‌انگیزی می‌دهد. قصد من اینجا عمدتاً برجسته کردن تهدیدات 
وق ات اد اش اقا کر کت‌ها ی کارا فان کته اتقلات نی را هس 
هی کتنتم, ظیع آ مانلتهقن تایه آفرتده‌های وی تقیهسترای ‏ کت مه 
بررسی تمام آنخْ راه‌هایی باشد که می‌تواند به اشتباهات وحشتناکی بیانجامد. 

در بخش دوم. پس از طرح چالش‌هایی که با آن‌ها مواجهیم» پهنة وسیعی از 
پاسخ‌های بالقوه را بررسی خواهیم کرد. ایا مهندسین فیس‌بوک می‌توانستند با 
استفاده از هوش مصنوعی یک جامعة جهانی بیافرینند» که بتواند آزادی انسانی را 
تضمین کند؟ شاید پاسخ در معکوس کردن روند جهانی شدن و توان‌بخشی مجدد 
دولت‌های ملی باشد؟ شاید ناچار باشیم تاباز هم بیشتر به عقب بازگردیم و به 
سرچشمة سنت‌های باستانی مذهبی امید ببندیم و از آن الهام بگیریم؟ 

در بخش سوم خواهیم دید که اگرچه چالش‌های فنی بی‌سابقه‌ای در مقابل ما 
گسترده ات 9 اختلافات سیاسی شدبدی حاکم یت اما اگر بشر بتواند بر ترس‌های 
خود فاتل آید و موضع متواضعانه‌تری نسبت به نظراتش اختیار کند فرصت‌های 
بیشتری به‌دست خواهد آورد. در این بخش خطرات جنگ جهانی. اقداماتی که 
می‌توانند در رویارویی با تهدیدات تروریسم به عمل آیند و تعصبات و نفرت‌هایی که به 
چنین تخاصماتی دامن می‌زنند» مورد بحث قرار می‌گيرند. 

بخش چهارم به انديشة «پساحقیقی» می‌پردازد و اين سوال را مطرح می‌کند که 


دهیم. آیا انسان خردمند قادر است تا به جهانی که آفریده. معنا بخشد؟ آیا هنوز مرز 
روشنی وجود دارد که بتواند واقعیت را از افسانه تفکیک کند؟ 

در بخش پنجم و آخر موضوعات متفاوت را مطرح می‌کنم و نگاهی کلی به 
داستان‌های جدیدی ظهور يافته تا جانشین قدیمی‌ها شوند. ما که هستیم؟ در زندگی 
چه باید بکنیم؟ به کدام مهارت‌ها نیازمندیم؟ با توجه به هر آنچه که در بارة علم 
می‌دانیم 9 نمی‌دانیم. و9 با توجه به دانشی که در بارةٌ خداء سیاست و دین داریم. جه 
چیزی در بارة معنای زندگی آمروز می‌توانیم بگوبیم؟ 

این شاید بسیار بلندپروازانه به‌نظر آید. اما انسان خردمند نمی‌تواند صبر کند. 
فرصت‌ها برای فلسفه. دین و علم از دست می روند. انسان‌ها طی هزاران سال در بارةٌ 
معنای زندگی بحث کرده‌اند. ما نمی‌توانیم تاابد به این بحث ادامه دهیم. سایة 
تهدیدآمیز بحران زیست‌محیطیء پررنگ‌تر شدن تهدید سلاح‌های کشتار جمعی و 
ظهور نوین‌سازی‌های فنی جدید اجازه نخواهند داد تا این بحث بیش از این ادامه یابد. 
از همه مهم‌تر شاید هوش مصنوعی و زیست‌فن‌آوری هم‌اکنون تدارک بازآفرینی و 
بازمهندسی زندگی را برای بشریت فراهم می‌آورد. به‌زودی کسی به ناگزیر در مورد 
استفاده از این فن‌آوری‌ها تصمیم خواهد گرفت _ که بر پاية یک داستان تلویحی با 
روشن در بارةٌ معنای زندگی استوار اننتت: فیلسوفان افراد بسیار شکیبایی هستند. اما 
مهندسین تا به آن حد شکیبا نیستند و سرمایهگذاران از همه بی‌طاقت‌ترند. اگر شما 
نمی‌دانید که با نیروی مهندسی کردن زندگی چه باید کرد. نیروهای بازار هزار سال 
تحمیل خواهند کرد. اگر نمی‌خواهید بگذارید که درآمدهای فصلی آینده زندگی را 
تعیین کنند» پس ناگزیر از این هستید که نظر روشنی از مفهوم زندگی ارائه دهید. 

در فصل آخره با تکیه بر معدودی اظهارات شخصی» و درست قبل از این که پردة 
انسان خردمند صحبت می‌کنم. 

قبل از پیوستن به این سفر روشنفکرانه. مایلم به یک نکتة اساسی اشاره کنم. 
بخش زیادی از کتاب به کاستی‌های جهان‌بینی لیبرال و نظام دمکراسی می‌پردازد. اما 
مه من انش تست کتقهکر اش تیان کماما قعاز اشکال شاه که کعان مس کنو 


که این نظام موفق‌ترین و انطباق‌پذیرترین شکل سیاسی است که انسان‌ها تاکنون 
به‌وجود آورده‌اند» تا بتوانند به کمک آن در چالش‌های دنیای نوین سهیم شوند. اگرچه 
دمکراسی لیبرال شاید با هر جامعه‌ای در هر مرحله از تکامل انطباق‌پذیر نبوده اسست. 
اما ارزش خود را در جوامع و در موقعیت‌های بیشتری» در مقایسه با هر گزينة دیگری, 
اثبات کرده است. بنابر این وقتی چالش‌های جدیدی را که در پیش روی‌مان قرار 
دارد» بررسی می‌کنیم» ضروری است تا محدودیت‌های دمکراسی لیبرال را بشناسیم و 
دريابیم که چگونه می‌توانیم با نهادهای کنونی آن تطابق ایجاد کنیم و آن‌ها را متحول 
سازیم. 

متأسفانه. در فضای سیاسی کنونی هر تفکر انتقادی از لیبرالیسم و دمکراسی 
توتسطه سید سای دای عیزلی یرال که معلضعان درس اعتیار درم 
دمکراسی لیبرال است. عقیم مانده است و هر بحث آزادی در بارة ايندة بشریت به 
حاشیه رانده شده است. آن‌ها در حالن که با رغبت ویاه مشکلات: دمک انسی لیپرال زا 
پیش می‌کشند, تقریباً هیچ تحملی نسبت به هر انتقاد ممکنی که به خود آن‌ها 
می‌شود. ندارند. ۱ 

من, به‌عنوان یک نویسنده. ملزم به یک انتخاب دشوار بودم. آیا باید آزادانه عقاید 
خود را بیان کنم و با این خطر مواجه شوم که جملاتم از ارتباط کلی‌شان خارج شوند 
تا به منظور محق جلوه دادن استبدادهای رو به رشد مورد استفاده قرار گیرند؟ یا 
شاید باید خود را سانسور کنم؟ این ویژگی رژیم‌های غیر لیبرال است که آزادی بیان 
را حتی در خارج از مرزهای خود دشوارتر می‌کنند. به دلیل گسترش چنین 
رو مایی سر فاد درباره شمه گوته اسان ریغ بیش بیش عفرتاف 
می‌سوت: 

بعد از یک کاوش در روان خود. بحث آزاد را بر خودسانسوری ترجیح دادم. ببدون 
نتقاد از شیوة لیبرال نمی‌توانیم کاستی‌های آن را اصلاح کنیم یا از آن فراثر رویم. اما 
لطفا توجه داشته باشید که این کتاب فقط زمانی می‌توانست نوشته شود که مردم 
هنوز دارای یک آزادی نسبی هستند تا از علاثق خود بگویند و نظر خود راء آن‌طور که 
ی خواهتت: بیان کفدد آگر ما بر این کتاپارسط میج نی باید رای جی از را 
پاس بدارید. 


بشر اعتقاد خود به داستان لیبرال راء که طی دهه‌های اخیر بر 
سیاست جهانی حاکم بوده. از دست می‌دهد. یعنی دقیقا در زمانی 
که درهم آمیختگی زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری مارا در مقابل 
بزرگ‌ترین چالش‌های بشری تاکنونی قرار داده آنتست: 


سرخوردگی 


پایان تاریخ به تعویق افتاده است 


ها الب ات ها خق مت کی قنه خقاری رقم با الا وه خهة 
داستان ساده‌تر باشد. بهتر است. هر فرد. گروه و ملتی حکایات و اسطوره‌های خود را 
دارد. اما طی قرن بیستم حاکمان جهانی در نیوبورک. لندن,» برلین و مسکو سه 
داستان بزرگ تدوین کردند که مدعی بود که تمامی گذشته را توضیح می‌دهد و 
آيندة تمامی دنیا را هم پیش‌بینی می‌کند: داستان فاشیست. داستان کمونیست و 
داستان لیبرال. جنگ جهانی دوم داستان فاشیست را از میان به‌در برد و از اواخر دهة 
۰ تا اواخر دهة ۱۹۸۰ دنا عرصة کارزار تنها ده داستان شد: کمونیسم و 
لیبرالیسم. سپس داستان کمونیست فرو ربخت و داستان لیبرال. همچون راهنمای 
کشت سای و دستو العملی ,لا غالا یرای آیتهه واه برها مانب یا این کنه در 
نظر حاکمان جهانی چفین می‌نمود. 

داستان لیبرال قدر و قدرت آزادی را ارج می‌نهد و می‌گوید: بشر طی هزاران سال 
زير بوغ حکومت‌های سرکوب گری زندگی کرده که حقوق سیاسیء امکانات اقتصادی 
يا آزادی‌های فردی کمی برایش قائل می‌شدند و عرصة عمل را برای افراد. افکار و 
کالاها به‌شدت تنگ می‌کردند. اما انسان‌ها برای ازادی جنگیدند و ازادی گام به گام 
سنگرهایی را تسخیر کرد. حکومت‌های دمکراتیک جای دیکتاتوری‌های خشن را 





گرفتند. ابتکار عمل آزادانه بر محدودیت‌های اقتصادی فایق آمد. مردم آموختند به 
خود فکر کنند و به‌جای اطاعت کورکورانه از کشیشان متعصب و سنت‌های 


تنگ‌نظرانه. از دل خود پیروی اکننده شاهراه‌ها. پل‌های تنومند و فرودگاه‌های پرجوش 





داستان لیبرال می‌آموزد که همه چیز در دنیا خوب نیست و هنوز موانع بسیاری 
وجود دارد که باید از آن‌ها گذشت. قسمت‌های زیادی از سیاره در تسلط ستمگران 
است و حتی در آزادترین کشورهای دنیا شهروندان زیادی وجود دارند که از فقر 
خشونت و سرکوب در رنج هستند. اما حداقل می‌دانیم برای فایق آمدن بر این 
مشکلات چه باید بکنیم: آزادی بیشتر برای مردم. ما باید از حقوق بشر دفاع کنیم» به 
همة مردم حق ری دهیم. بازارهای آزاد برپا کنیم و بگذاریم افراده عقاید و کالاها به 
ساده‌ترین شکل ممکن در سراسر دنیا در حرکت باشند. بر اساس این نوش‌داروی 
لیبرال - که با تفاوت کمی توسط جرج دبلیو بوش و بارک اوباما پذیرفته شده است - 
اگر فقط به لیبرالیزه کردن و جهانی کردن نظام‌های سیاسی و اقتصادی ادامه دهیم. 
صلح و کامیابی را برای همه فراهم خواهیم آورد.( 

کشورهایی که به این حرکت ناایستای پیشرفت می‌پیوندند» زودتر از صلح و 
کامیابی بهره‌مند می‌شوند. کشورهایی که در مقابل این تحول اجتناب‌ناپذیر مقاومت 
کنند. از پیامدهای آن رنج خواهند برد. تا این که آن‌ها هم روشنایی را ببینند و 
مرزهاشان را باز کنند و جوامع. سیاست و بازارهاشان را لیبرالیزه کنند. این شاید طول 
بکشد. اما سرانجام حتی کرة شمالی. عراق و ال‌سالوادور هم مثل دانمارک با آیووا 
خواهند شد. 

این داستان در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به یک شعار جهانی بدل شد. 
حکومت‌های بسیاری از برزیل تا هند, این دستورالعمل لیبرال را پذیرفتند و تلاش 
کردند تا به این حرکت اجتناب‌ناپذیر تاریخی بییوندند. آن‌هایی که چنین نکردند. 
همچون فسیل‌های دوران دیرین به‌نظر می‌آمدند. بیل کلینتون» رئیس جمهور آمریکا 
در سال ۱۹۹۷ به‌طور محرمانه حکومت چین راء برای امتناع از لیبرالیزه کردن 
سیاست چین و هدایت آن «در خلاف مسیر تاریخ» سرزنش کرد.۲ 

با این وجود. مردم سراسر دنیا پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ به‌طور فزاینده از 
داستان لیبرال سرخورده می‌شوند. سنگرها به‌صورت موجوار یکی‌یکی بازپس داده 


می‌شوند. مخالف با مهاجرت و با توافقات تجاری بالا می‌گیرد. حکومت‌های به‌ظاهر 
دمکراتیک استقلال دستگاه قضایی را زیر سوّال می‌برند» آزادی مطبوعات را محدود 
می‌کنند و هر مخالفی را «خائن به وطن» معرفی می‌کنند. قدرتمداران در کشورهایی 
مثل ترکیه و روسیه انواع جدیدی از دمکراسی‌های غیرلیبرال و دیکتاتوری‌های آشکار 
زا اعمال اه کیت امیوت آفران معوو دم رات سحرعاته اعلام من کته کت هو 
کمونیست چین «در خلاف مسیر تاریخ» گام برمی‌دارد. 

سال ۲۰۱۶ - که با برکسیت 3701 (رآی دادن بریتانیا به خروج از پیمان اروپا) و 
ظهور دونالد ترامپ در ایالات متحده تداعی شده. به دوره‌ای تصویر شده که در آن 
این موج نوسانی سرخوردگی به عمق دولت‌های لیبرال اروپای غربی و آمریکای 
شمالی نفوذ کرده است. در حالی‌که همین چند سال پیش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها 
هنوز تلاش می‌کردند عراق و لیبی را به زور تفنگ لیبرالیزه کنند. گروه‌های زیادی از 
مردم در کنتاکی و یورک‌شایر اکنون چشم‌انداز لیبرال را نامطلوب یاغیرقابل تحقق 
می‌دانند. گروه‌هایی از مردم هم به دنیای سلسله‌مراتبی قدیمی تعلق خاطر یافتند و 
اکنون نمی‌خواهند به‌سادگی دست از امتیارات نژادی» ملی یا جنسی خود بردارند. 
کسان دیگری هم (به درست یاغلط) چنین جمع‌بندی کردند که لیبرالیزه و 
جهانی‌سازی نمایش گسترده‌ای است برای قدرتمندتر کردن معدود حاکمان در رأس 
قدرت. در حالیکه این توده‌ها هستند که بهای آن را می‌پردازند. 

کوا ۱۱۳۵ مه خایتا همان هر انا سا کدافته شتا دک ناب 
کنیم, آما این انتخاب در سال ۱۹۶۸ بذده داستان قلیل بیتا کرداو نهایتا درستال 
شورف کف یک ها هه شوه شوه بات آسا زو در تعان 
۸ ما۵ ها مرها پهدطقی قو اف اسی عضی هی تاره که عاکمان سار 
که طی دهه‌های اخیر بر بخش عظیمی از جهان حکومت می‌کردند. در یک موقعیت 
شوک و آشفتگی قرار گیرند. باور بر یک داستان. که در آن همه چیز به طرز مطلوبی 
روشن است. از هر وضعیت دیگری اطمینان‌بخش‌تر است. اما از دست دادن ناگهانی 
تمام داستان‌هاء که در آن همه چیز معنای خود را از دست می‌دهد. وحشت‌انگیز 
است. لیبرال‌ها هم. همانند حاکمان اتحاد شوروی در سال‌های دهة 1۹۸۰ اکنون از 
درک این حقیقت عاجزند. که چطور تاریخ از مسیر تعیین‌شدة خود منحرف شد و 
گزینه‌ای هم وجود ندارد تا آن‌ها به کمک آن بتوانند واقعیت را تفسیر کنند. آشفتگی 


در هدف‌یابی آن‌ها را واداشته تا در قالب مفاهیم آخرالزمانی بیندیشند. گویی که 
انحراف تاریخ از مسیرخوش‌فرجام خود تنها به این معنی می‌تواند باشد که ما اکنون با 
شتاب به سمت «آرماگه‌دون» (نبرد نهایی میان خیر و شر قبل از قیامت) در 
حرکتیم. وقتی توان خود را در رویاروبی با واقعیت از دست بدهیم. ذهن مابر روی 
سناریوهای فاجعه‌بار میخکوب می‌شود. همان گونه که شخصی بعد از تجربة یک 
سردرد بدخیم دچار توهم ابتلا به یک غده مغزی سرطانی می‌شود. بسیاری از 
لیبرال‌ها هم از این می‌ترسند که برکسیت و ظهور دونالد ترامپ خبر از سقوط تمدن 
انسانی می‌دهد. 


از کشتن پشه تا کشتن افکار 


حس آشفتگی و نگرانی از سرانجام شوم قریب‌الوقوع. با شتاب در سرعت «نوین‌سازی 
فنی» آزمانی که فن‌آوری بسیار پیشرفته جای صنایع کنونی را می‌گیرد] تشدید 
می‌شود. نظام سیاسی لیبرال در عصر صنعت شکل گرفت تا جهانی از موتورهای بخاره 
پالایشگاه‌های نفتی و دستگاه تلویزیون را هدایت کند اما برای درگیر شدن با انقلابات 
جاري داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری ساخته نشده است. 

سیاست‌مداران و رآی‌دهندگان از درک این‌دو فن‌آوری جدید عاجزند» حال در 
مورد هدایت قابلیت‌های انفجاری آن‌ها چیزی نمی‌گوييم. اینترنت - شاید بیش از هر 
عامل دیگری - از دهةّ ۱۹۹۰ دنیا را تغییر داد اما انقلاب اینترنت بیش از آن که به 
اشکار خزان یام سیر شمه بانین: کوظا مایم بهدات شم با سا کاکیو 
در مورد اینترنت رآی داده‌اید؟ نظام دمکراتیک هنوز برای فهم ضربه‌ای که دریافت 
کرده. گیج است و آمادگی دریافت ضربه‌های بعدی» مثل ظهور هوش مصنوعی و 
انقلاب توده‌زنجیری" را ندارد. 

او کاس گها طاسن سای ا اه اتکی کته رفن من موی | سس یز 
انسان‌های معدودی می‌توانند آن را درک کنند. به موازات متحول شدن هوش 
مصنوعی ]۰۸ ما به‌زودی به نقطه‌ای میرسیم که هیچ انسانی دیگر قادر نخواهد بود 


۳ توده‌زنجیر یا بلاک‌چین 01001600217 یک پایگاه داده 42020256 مرکب از شبکه‌ای از کامپیوترهای متصل به 


هم است که داده‌ها را به‌طور مشترک انباشت می‌کند و هر تفییری در کامپیوترهای متصل به این شبکه 
تأثیر می‌گذارد - مترجم 


تا نظام مالی را درک کند. اما این روند چه تأثیری بر فرآیندهای سیاسی خواهد 
گذاشت؟ آیا می‌توانید تصورش را بکنید که حکومتی فروتنانه منتظر شود تایک 
الکو ریس ای تمه وا اصلاحاف الا اش را وی کنه وهی سل رکه 
توده‌زنجیر «پی‌یر - تو - پیبر» :06010-066 و ارزهای رمزنگاری شده. منل 
بیت کوین, می‌توانند نظام پولی را کاملاً دگرگون کنند. به‌گونه‌ای که اصلاحات مالیاتی 
استعاب نا تن وهی شین عتوان ال لیات بستی یه ار مس وان کار 
غیرشمجن با موی و زیر کین مق مادک ارلملی زب هیچ ارز تابر بر باطور 
ریا کی کش ام ایق زی فتایق تکوم ها مات مت ولگ مالبات‌های کتایل 
جدیدی وضع کنند - مثلاً مالیات بر اطلاعات (که می‌تواند مهم‌ترین منبع اقتصادی و 
تنها قابل منبع تبدیل در خیل عظیم معاملات باشد). آیا نظام سیاسی قبل از این که 
به ورشکستگی مالی برسد بحران خود را برطرف خواهد کرد؟ 
حتی باز هم مهم‌تر این است که انقلاب‌های دوگانة داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری 
شاید بتوانند نه فقط اقتصادها و جوامع بلکه خود اندام و ذهن مارا هم بازسازی 
کنند. ما انسان‌ها در گذشته آموخته‌ايم تا دنیای ۳9 را تحت کنترل خود درآوريم. 
اما کنترل بسیار ناچیزی بر دنیای درونی خود داریم. ما می‌دانستیم چگونه سدی 
بسازیم تا از سیل رودی جلوگیری کنیم. اما نمی‌دانیم چگونه پیر شدن بدن را متوقف 
کنیم. ما می‌دانستیم چطور یک نظام آبیاری را طراحی کنیم. اما هیچ چیز راجع به 
طراحی مغز نمی‌دانيم. اگر پشه‌ها در گوش ما وزوز می‌کردند و مزاحم خواب ما 
می‌شدند. ما می‌دانستیم چطور پشه‌ها را بکشیم. اما اگر فکری در ذهن‌مان وزوز 
می‌کرد و ما را تمام شب بیدار نگه می‌داشت. نمی‌دانستیم چطور آن فکر را بکشیم. 
انقلابات زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری امکان کنترل دنیای درونی را به ما 
می‌دهند و ما را قادر می‌سازند تا زندگی را مهندسی و تکثیر کنیم. ما می‌آموزیم مفز 
را طراحی کنیم و زندگی را طولانی کنیم. و افکار را در درون خود بکشیم. اما کسی 
نمی‌داند چه پیامدهایی در انتظار است. انسان‌ها همواره ماهرانه ابزار ابداع کرده‌اند. اما 
در استفادة خردمندانه از آن چندان اقبالی نداشته‌اند. احداث یک سد برای تغییر 
۴ . «پی‌یر - تو - پی‌یر» شبکهة ارتباطی کامپیوترها را به گونه‌ای با هم متصل می‌سازد که در آن هر کامپیوتری 
به‌عنوان پایگاه اطلاعات برای کامپیوترهای دیگر عمل می‌کند و بدین صورت تمام کامپیوترهای متصل باهم 
در اطلاعات یکدیگر سهیم هستند - مترجم 


جریان آسان‌تر از پیش‌بینی تمامی پیامدهای پیچیدة این سد بر نظام گسترده‌تر 
زیست‌محیطی انتنحت: به همین شکل. انحراف امواج ذهن ساده‌تر از پیشگویی 

ما در گذشته توان آن را یافتیم تا دنیای اطراف را دگرگون کنیم و تمامی سیاره را 
فروپاشی زیست‌محیطی هستیم. زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری در قرن جاری امکان 
دستکاری در دنیای درونی ما را به ما خواهد داد» اما از آن‌جا که درکی از پیجیدگی 
ذهن خود نداریم. این دستکاری‌ها ممکن است نظام ذهنی را تا حدی مختل کنند که 
تمامی دستگاه درونی ما درهم ریزد. 

انقلابات زیست‌فن‌آوری 9 داده‌فن‌آوری توسط مهندسین» کارافران و دانشمندانی 
انجام می‌شوند که چندان از پیامدهای سیاسی تصمیمات‌شان آگاه نیستند و به‌طور 
قطع کسی را هم نمایندگی نمی‌کنند. آیا مجالس شورا و احزاب اختباری به آن‌ها 
خواهند داد؟ در حال حاضر چنین به‌نظر نمی‌آید. 

پرداختن به نوین‌سازی فنی حتی هیچ اولویتی در دستور کار سیاسی ندارد. طی 
دورة ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ پرداختن به نوین‌سازی فنی ٩‏ عمدتا 
به‌دنبال ایمیل رسوای هیله‌ری کلینتون بود."" و علیرغم تمام بحث‌ها در بارة 
بیکاری‌هاء هیچ کدام از نمایندگان اشاره‌ای به تأثیرات بالقوة تولید خودکار (اتوماسیون) 
نکردند. دونالد ترامپ به رأی‌دهندگان هشدار داد که مکزیکی‌هاو چینی‌ها 
موقعیت‌های کاری آن‌ها را می‌ربایند و به این دلیل آن‌ها باید دیواری در مرزهای 
مکزیک بکشند.؟ او هیچگاه هشداری در باره ربوده شدن موقعیت‌های کاری توسط 
الگوریتم‌ها به رآی‌دهندگان نداد و پیشنهادی هم برای کشیدن دیوار امنیستی به‌دور 
مرزهای کالیفرنیا ارائه نداد. 

این می‌تواند یکی از دلایل (نه تنها دلیل) از دست دادن اعتقاد حتی رآی‌دهندگان 
به داستان لیبرال و فرآیندهای دمکراتیک. در قلب غرب لیبرال باشد. مردم معمولی 
شاید درکی از هوش مصنوعی و زیست‌فن‌آوری نداشته باشند. اما می‌توانند حس کنند 


۵ در نوین‌سازی فنی ۱600001027 2176بل5ن صنایع پيشرفتة نوین جایگزین صنایع موجود می‌شوند. که این 


می‌تواند منجر به بیکاری‌های وسیع شود - مترجم 


که آینده از مقابل‌شان می‌گذرد. شاید موقعیت یک فرد در سال ۱۹۳۸ در اتحاد 
شورفی» آلمان با ابالات مشعته ,تارتین بوده باشنه اما مداوما به اه کفته م‌شه که او 
مهم‌ترین وجود در دنیا است و آینده به او تعلق دارد (البته در صورتی که او یک «فرد 
معمول ی » باشد» نه یک بهودی یا آفریقایی). او به پوسترهای تبلیغاتی نگاه می‌ کرد ت 
خود میگفت: «من در اش پوستر هستم! من قهرمان آینده‌ام!۵(6 

در سال ۲۰۱۸ یک فرد معمولی بیش از پیش احساس بی‌ربط بودن و غیرضروری 
بودن می‌کند. حجم عظیمی از بحث‌های مبهمی که با هیجان میان شرکت کنندگان 
«فن‌آوری پیشرفته» 7عماممطءعا طعنط در جریان بوده. به موضوعاتی منل جهانی‌سازی 
7 توده زنجیر مهندسی ژنتیک. هوش مصنوعی» آموزش از طریسق دستگاه 
پرداخته شده است و مردم معمولی شاید فکر کنند که هیچ کدام از این‌ها به آن‌ها 
مربوط نمی‌شوند. داستان لیبرال داستان مردم معمولی است. پس بنابر این چطور این 

در قرن بیستم توده‌ها بر علیه استثمار شورش می‌کردند و در بی یافتن جایگاه 
حیاتی خود در اقتصاد و در قدرت سیاسی بودند. اکنسون توده‌ها از بی‌ربطی خود در 
هراس هستند ‏ و قبل از اينکه خیلی دیر شود - با بی‌قراری می‌خواهند از قدرت 
سیاسی باقی‌ماندة خود استفاده کنند. پس بنایر این برکسیت 9 ظهور ترامپ 
انقلابات روسی. چینی و کوبایی توسط مردمی برپا شدند که نقش حیاتی در اقتصاد 
بسیاری حمایت می‌شد که هنوز از قدرت سیاسی برخوردار بودند. اما در هراس بودند 
که ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند. شاید در قرن بیست و یکم خیزش‌هایی 
نبردی محکوم به شکست باشد. نبرد علیه بی‌ربطی بسیار دشوارتر از نبرد علیه 


ققنوس لیبرال 


اين اولین باری نیست که داستان لیبرال با بحران از دست دادن اعتماد مواجه 
می‌شود. حتی اگر این داستان در نیمة دوم قرن نوزدهم از نفوذی جهانی برخوردار 
بودء متحمل بحران‌های دوره‌ای بوده اندنتا: اولین دورةٌ جهانی‌سازی 9 لیبرالیزه کردن 
امپربالیستی حرکت جهانی به سوی پیشرفت را قطع کرد. در روزهای بعد از قتل 
آرچدوک فرانز فردیناند در سارایه‌وو معلوم شد که قدرت‌های بزرگ بسیار بیشتر از آن 
که به لیبرالیسم اعتقاد داشته باشند به امپریالیسم باور داشتند و به‌جای متحد کردن 
دنیا از طریق تجارت آزاد و صلح‌آمیز بر رقابت خشونت‌بار بر سر تکه‌ای بزرگ‌تر تأکید 
داشتند. اما لیبرالیسم از ماجرای قتل فرانز فردیناند جان سالم به‌در برد و قوی‌تر از 
گذشته از آن گرداب سر برآورد و عهد کرد که این «جنگی برای پایان دادن به تمام 
به‌دنبال ظهور امپریالیسم رخ داد و اکنون بشریت بالاخره آماده بود تا یک نظم نوین 
جهانی بر پایة اصول صلح و آزادی بيافریند. 

سیس دورةٌ هیتلر فرا رسیدء و آن وقتی بود که فاشیسم. در سال‌های دهةه ۱۹۳۰ 
تنها بعدها ممکن گردید. طی دوره چه‌گواراء بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۰۱1۹۷۰ باز چنین 
به‌نظر می‌رسید که لیبرالیسم در مراحل نهایی خود قرار دارد و آینده از آن کمونیسم 
است. اما در آخر این کمونیسم بود که فرو ریخت. فروشگاه‌های بزرگ برتری اکگان 
خود را نسبت به گولاگ‌ها" نشان دادند. مهم‌تر این بود که داستان لیبرال نشان داد 
که انعطاف‌پذیرتر و پوپاتر از داستان حریفان خود بوده و توانست. با الهام و پذیرش 
برخی از بهترین اندیشه‌ها و عمل‌کردهای امپربالیسم. فاشیسم و کمونیسم. بر آن‌ها 
هم ی دسا امیواز مار اد کی تشم اف تا حاورا کسوفن 
دهد و برابری را همسان با آزادی ارج نهد. 

داستان لیبرال در آغاز عمدتا به آزادی و حقوق ويژة مردان طبقة متوسط اروپایی 
۶ ۰ گولاگت‌ها نظاسی از ارذیگاه‌های کاز الخاری در تساه شوروی سایق (نین سال‌های ۱۹۳ و 

۵ بود. که افراد بسیاری در آن‌جا جان خود را از دست دادند - مترجم 


سخن می گفتند. به توده‌های تحت سلطة خود در سراسر امیراتوری‌های خود فکر 
نمی کردند. مثلا خواست هند برای خودمختاری با قتل عام آمریتسار در سال ۱۹۱۹ 
پاسخ گرفت و ارتش بریتانیا صدها تظاهر کنندة غیر مسلح را آدر آن شهرأً کشت. 

حتی در طلیعة جنگ جهانی دوم لیبرال‌های غربی هنوز با مشکلات زیادی برای 
اشاعة ارزش‌های جهانی فرضی خود در میان توده‌های غیر غربی مواجه بودن‌د. بدین 
گونه بود که وقتی هلندی‌ها بعد از پنج سال اشغال وحشیانة نازی» در سال ۰.۱1۹۴۵ 
سر برآوردنده تقریبا اولین کاری که کردند این بود که ارتشی تشکیل دهند و آن را در 
نیم‌راه ان سوی کرة زمین روانه کنند تا اندونزی را که مستعمرة قبلی‌شان بودء اشغال 
کند. در حالیکه هلندی‌هاء در سال ۱۹۴۰ تنها بعد از چهار روز نبرد» از استقلال خود 
دست کشیدند. جنگی طولانی و سخت را به مدت بیش از چهار سال به پیش بردند تا 
مدعی. آزادین در غرنی: 

با این وجود. داستان لیبرال سرانجام افق‌های خود را گسترش داد و حداقل به 
صورت نظری آزادی‌ها و حقوق تمام انسان‌ها راء بدون استثناء به رسمیت شناخت. به 
موازات گسترده‌تر شدن حلقة آزادی لیبرال. داستان لیبرال شروع به پذیرش اهمیت 
برنامه‌های رفاهی سبک کمونیستی کرد. آزادی بدون وجود آشکالی از شبکه امنیت 
اجتماعی ارزش زیادی ندارد. دولت‌های رفاه سوسیال دمکراتیک. دمکراسی 9 حقوق 
بشر را با آموزش و خدمات بهداشت مجانی دولتی تلفیق کردند. حتی جبهة افراطی 
نظام سرمایه در آمریکا پی برد که دفاع از آزادی نیازمند حداقلی از خدمات رفاهی 
دولتی است. کودکان قحطی کشیده فاقد آزادی هستند. 
گذشته هماکنون حل و فصل شده است و منظومة مرمت شدهء لیبرال. مرکب از 
دمکراسی. حقوق بشر بازار آزاد و خدمات رفاهی دولتی به‌عنوان تنها بازی در شهر 
باقی‌مانده آنتت. به‌نظر می‌رسید که این منظومه مصمم اننثتنت در سراسر دنیا اشاعه 


یابد. از تمامی موانع عبور کند. تمامی مرزهای ملی را از میان بردارد و بشریت را در 
یک جامعة واخد و آواد جهانن تن ری 

اما تاریخ هنوز به پایان نرسیده است و بعد از دورة فرانز فردیناند» دورة هیتلر و 
دورة چه‌گوارا؛ ما خود را اکنون در دورة ترامپ می‌بابيم. در هر حال. در این زمان 
داستان لیبرال حریف ایدئولوژیک منسجمی, مثل امپریالیسم. فاشیسم يا کمونیسم را 
در مقابل خود ندارد. دور ترامپ بسیار پوچگرایانه‌تر است. 

در حالی که همةّ جنبش‌های عمدة قرن بیستم» چشم‌اندازی برای تمامی گروه‌های 
انسانی داشتند - خواه تسلط بر جهان, انقلاب یا ازادسازی - دونالد ترامپ چنین 
خشمآندازهایین ارافه نکمم بلگه پرعکنندبیام اسلن او این اس که این مظیفة 
آمریکا نیست که چشم‌اندازی جهانی تدوین و ترویج کند. به همین شکل. نمایندگان 
تک هن ایام ی ای آتههای ادا تشه فا رت ایسوها ی واه 
بسیار فراتر از چشم‌انداز آن‌ها قرار دارد. اکثر کسانی که به ترامپ و برکسیت رأی 
تاو موی ترا را سکیا مار تیه اه عم 
جهانی آن از دست داده‌اند. آن‌ها هنوز به دمکراسی, بازار آزاده حقوق بشر و تعهد 
اجتماعی باور دارند. اما فکر می‌کنند که این اندیشه‌های خوب می‌توانند در درون 
مرها باق نی ادها ی کیت کیان هی کب کی تاي فظ ارام و بای کر 
یورک‌شایر يا کنتاکی» بهترین کار این است که دیواری دور مرزها بکشند و در مورد 
بیگانگان سیاست‌های غیرلیبرال اعمال کنند. 

ابرقدرت روبه رشد چین تقریباً آینة چنین تصویری است و نسبت به لیبرالیزه 
قیاق داهای اشم سحفاظ سای :مار وه یرون سر الق فقس نک دای 
لیبرالی بسیار بیشتری را اتخاذ کرده است. در حقیقت آن‌جا که به تجارت آزاد و 
همکاری بین‌المللی مربوط می‌شود. «زی پین‌پینگ» به ترامپ. جانشین واقعی اوباما 
شباهت دارد. چنین می‌نماید که چین با معوق کردن مارکسیسم - لنینیسم از نظم 
بین‌المللی لیبرال خوشنود باشد. 

روسية تازه‌فعال کنونی خود را رقیب بسیار قدرتمندتری از نظم جهانی لیبرال 
می‌داند. اما اگرچه قدرت نظامی خود را بازسازی کرده است. از نظر ایدئولوژیک 
ورشکسته است. ولادیمیر پوتین قطعاً در روسیه و در نزد جنبش‌های دست‌راستی 


بیکاران اسپانیایی. برزیلی‌های ناراضی یا دانشجویان رژیاباف کمبریچ را جذب کند. 

روسیه یک الگوی جایگزین در مقابل دمکراسی لیبرال عرضه می‌کند. اما اين الگو 
یک ایدئولوژی منسجم سیاسی نیست. بلکه یک عمل کرد سیاسی است که کر 
شماری از قدرتمداران 1:20:05 بخش عظیمی از ثروت و قدرت کشور را در انحصار 
خود دارند و از کنترل خود بر رسانه‌ها استفاده می‌کنند تا فعالیت‌های خود را پنهان 
استوار است. که می‌گوید «می‌توان تمام مردم را گاهی تحمیق کرد و بعضی از مردم را 
هميشه تحمیق کرد. اما نمی‌توان همة مردم را برای هميشه تحمیق کرد». اگر 
حکومتی فاسد باشد و از بهبود زندگی مردم روی گرداند. بخشی از شهروندان به این 
شهروندان به حقیقت پی ببرند. الیگارشی حاکم از طریق انحصار بر رسانه‌ها می‌تواند 
مکررا اشتباهات را به گردن دیگران بیندازد و توجهات را به سمت تهدیدات خارجی - 
خواه واقعی. خواه خیالی - منحرف دنت 
آلودگی محیط زیست. سایه می‌اندازد. وقتی ملت با خطر هجوم بیگانه یا خطر یک 
سرنگونی اهریمنی مواجه می‌شود. چه کسی مجال نگران شدن در بارة بیمارستان‌های 
بحران‌های پایان ناپذیر دور حاکمیتش را به‌مدت نامحدودی طولانی کند.(* 

اما این الگوی الیگارشی برای پایداری عملی خود تقاضایی از کسی نمی‌کند. در 
تفاوت با ایدئولوژی‌های دیگر. که مغرورانه از دیدگاه‌های خود سخن می‌گویند. 
الیگارشی‌های حاکم نسبت به اعمال خود مغرور نیستند و از ایدئولوژی‌های دیگر برای 
ایجاد ابهام در صحنهة سیاسی استفاده می کنند. بدین ترتبب روسیه داعيبة دمکراسی 
دارد و رهبری آن به ارزش‌های ناسیونالیسم روسی و مسیحیت ارتدکس اعلام وفاداری 
فتشه انگا گنت وتو نتم واستانشن کنیه: با یی آمرمهشد نان ناه فماباین 


تخواهند داشت فا در کشوری زندگی کنند که عملا از الکوهای روسی تنسخهیرداری 
یل کنیا کفتورخ با تاه بیع کون خمات تهاع یفاک امه فقدات عصاکمیت قفاوم 
و نابرابری متناوب. روسیه. بر اساس برخی معیارهاء یکی از نابرابرترین کشورهای دنیا 
است. که در آن ۸۷ درصد از ثروت کشور در دستان ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد 
متمرکز است. چه تعداد از حامیان طبقه کارگر «جبهة ملی» در فرانسه حاضرند از 
اين الگوی توزیع ثروت برای فرانسه نسخه‌برداری کنند؟ 

انسان‌ها با پای خود رأی می‌دهند. من در سفرهایم به دور دنیا با افراد بی‌شسماری 
در کشورهای بسیاری ملاقات کرده‌ام که آرزو دارند به آمریکاء آلمان. کانادا یا استرالیا 
مهاجرت کنند. ولی با افراد کمی روبه‌رو شده‌ام که بخواهند در چین یا ژاپن زندگی 
کنند. و فقط با یک نفر برخورد داشته‌ام که ارزو می‌کرد به روسیه مهاجرت کند. 

این پدیده به «اسلام جهانی» شباهت دارد. که عمدتا افرادی را جذب می‌کند که 
در دامان خودش متولد شده‌اند. در حالی که اسلام به مردم در سوریه و عراق و حتی 
به جوانان مسلمانان بیگانه در آلمان و بریتانیا فراخوان می‌دهد. اما برای جذب مردم 
در یونان یا آفربقای جنوبی - برای پیوستن به خلافت جهانی و چاره‌جویی برای 
نابسامانی‌ها - با مشکل مواجه می‌شود (حال به جذب مردم کانادا و کرة جنوبی 
اشاره‌ای نمی کنیم). در این مورد هم مردم با پاهای خود ری می‌دهند. در ازای یک 
تام شتلمای آلماتی که اور تاه ری ی ها دی ای تا مت سار 
کی هیضق تسایر معالهای یو دا باشل که ارام کاس 
داشته باشند و زندگی جدیدی را در آلمان لیبرال آغاز کنند. 

این یدهعت اند کیان اعتفای ونیم شوت و اعلطی سس ی 
نسبت به بحران‌های قبلی‌اش پیدا کرده باشد. هر لیبرالی که به دنبال حوادث 
سال‌های اخیر دچار سرخوردگی شده. فقط لازم است به‌خاطر بیاورد که همه چیز در 
۶۸ شاد بت بو پر مایت اسان نی زدیا رها تخو‌اهته 
کرد. زیرا گزينة دیگری ندارد. این ممکن است احساس ناخوشایندی را نسبت به نظام 
در مردم ایجاد کند. اما وقتی جایی برای رفتن نداشته باشند. سرانجام به همان‌جا 
برمی گردند. ۱ 

از سوی دیگر, شاید مردم تماما از هر داستان جهانی دست بردارند و به‌جای آن 
به‌دنبال گریزگاه‌هایی مثل ناسیونالیسم محلی یا حکایات دینی بگردند. در فرن بیستم. 


جنبش‌های ناسیونالیستی بازیگران سیاسی بسیار مهمی بودند. اما فاقد یک چشم‌انداز 
منسجم برای ايند جهان بودند. و فقط از تقسیم دنیا به دولت‌های مستقل ملی دفاع 
می‌کردند. در حالی‌که ناسیونالیست‌های اندونزی بر علیه سلطة هلندی‌ها می‌جنگیدند 
اتمه تالستاهای ماس راهان کت تاه ای اما هم اسان تفای 
ها متام درا مامت شوت تا هرق رسا وان فرآ رس کوش ده که 
اندونزی» ویتنام و تمام ملت‌های آزاد دیگر چطور با هم رابطه برقرار کنند و چگونه با 
تشکلات خهانی: معل تیدید نگ هسته‌ای» دست و پسجه رم کنتته تأمتپودالی ست‌ها 
به‌طور اجتناب‌ناپذیری پا به عقاید لیبرالی بازمی گردند و يا به اندیشه‌های کمونیستی. 
اما اگر لیبرالیسم و کمونیسم اکنون بی‌اعتبار شده‌اند. آیا شاید بهتر نیست که 
انسان‌ها خود انديشة «یک داستان جهانی واحد» را رها کنند؟ با این‌همه» آیا این 
داستان‌های جهانی - حتی کمونیسم - محصول امپریالیسم غربی نبوده است؟ چرا 
ویتنامی‌های روستایی باید به انديشة یک المانی ساکن تری‌بر و یک سرمایه‌دار ساکن 
منچستر ایمان بیاورند؟ شاید هر کشوری باید آرمان خاص متفاوتی را بپذیرد» و آن را 
با ستت‌های کهن خودش بارتغریف کند؟ شاید لام باشد تا غری‌ها لحظدای از تلاش 
خود برای هدایت دنیا دست بردارند و برای ایجاد تغییر در امور خودشان تمرکز کنند؟ 
با توجه به خلا ناشی از سقوط لیبرالیسم و پر شدن آن با هوس‌های دلتنگی برای 
گذشتة طلایی محلیء این قطعا همان چیزی است که در سراسر دنیا در حال وقوع 
است. دونالد ترامپ فراخوان خود به آمریکایی انزواطلب را با وعدة «شکوه دوبارة 
ایکا مین مها ۱۵یا هس فیط بی کنده: کف کر ان آمکا عاییة 
مطلوبی بود. که باید در قرن بیست و یکم هم بازآفرینی شود. نمایندگان برکسیت 
آرزوی تبدیل بریتانیا به یک قدرت مستقل را در سر دارند. گویی که هنوز در دوران 
ملکه ویکتوربا زندگی می‌کنند و گویی که «انزوای شکوهمند» در عصر اینترنت و 
گرمايش زمین. یک سیاست ممکن است. حاکمان چینی میراث‌های امپراتوری و 
کنفوسیوسی بومی خود را بازيافته‌اند. که به‌عنوان مکمل یا حتی جایگزینی برای آن 
ایدئولوژی مارکسیستی مشکوکی که از غرب وارد کرده‌اند. عمل می‌کند. در روسیه. 
چشم‌انداز رسمی پوتین نه برپایی یک الیگارشی فاسد. بلکه احیای امپراتوری قدیمی 
تزار است. صد سال بعد از انقلاب بلشویکی, اکنون پوتین عهد کرده تا شکوه قدیم 
تزاری را بازگرداند - جامعه‌ای که بر پاية یک حکومت استبدادی. و بر شانه‌های 


ناسیونالیسم و پارسایی ارتدکس سوار است - و پهنة قدرتش از بالتیک تاقفقاز 
گسترده است. 

آرتوهای داعن گس سای که تیا بلات تناس پاش و با سنت‌های یی لفق 
می‌کند. الهام‌بخش رژیم‌هایی در هند. لهستان» ترکیه و دیگر کشورها هستند. 
افراطی‌ترین شکل چنین هوس‌هایی را می‌توان در خاور ميانه سراغ گرفت. 
اسلام‌گرایان می‌خواهند از نظامی که محمد پیامب. ۱۴۳۰۰ سال پیش در مدینه 
پایه‌ریزی کرده بود. نسخه‌برداری کنند و بنیادگرایان بهودی در اسرائیل حتی از آن‌ها 
هم عقب‌تر می‌روند و خیال بازگشت به ۲۵۰۰ سال قبل. یعنی دوران کتاب مقدس را 
در سر می‌پرورانند. اعضای حکومت اثتلافی حاکم بر اسرائیل آشکارا از امید گسترش 
مرزهای اسرائیل جدید. تقریباً تا سرحد مرزهای اسرائیل دوران کتاب مقدس. وضع 
قوانین کتاب مقدس و حتی ساختن مجدد معابد باستان یهووا در اورشلیم به‌جای 
مسجد الاقصی. سخن می‌گویند.٩‏ 

حاکمان لیبرال با وحشت به چنین تحولاتی می‌نگرند و امیدوارند بشریت به‌موقع 
به مسیر لیبرال بازگردد تا از فاجعه جلوگیری شود. رئیس‌جمهور اوباما در گفتار پایانی 
خود در سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۶ در مورد عقب‌نشینی «به دنیایی با 
دسته‌بندی‌های آشکار و تخاصمات پایان‌ناپذیر بر سر تقسیم‌بندی‌های قدیمی ملی؛ 
قبیله‌ای» نژادی و دینی» به مخاطبین هشدار داد. او ادامه داد اصل بازار بان 
حکومت‌های پاسخ‌گو. دمکراسی» حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ... محکم‌ترین 
پایه‌های پیشرفت انسانی در این قرن است».۱٩‏ 

تام مه( شیی آشاوی کرت که محفدغه ریق کایست سای رب تما وه 
پيشينة بسیار بهتری از گزینه‌های دیگر دارد. اکثر انسان‌ها آن صلح و کامیایی که در 
ابتدای قرن بیست و یکم. تحت پوشش نظم لیبرال از آن بهره‌مند شدند. را هرگز 
قبلاً تجربه نکرده بودند. برای اولین بار در تاریخ. بیماری‌های عفونی افراد کمتری را 
در مقایسه با کهولت می‌کشد؛ انسان‌ها بیشتر در اثر چاقی می‌میرند. تا قحطی» و 
شمار قربانیان خشونت کمتر از قربانیان تصادفات است. 

اما لیبرالیسم هیچ جواب مشخصی برای بزرگ‌ترین مشکلاتی که با آن روبروئیم» 
ندارد: فروپاشی زیست‌محیطی و نوین‌سازی فنی. لیبرالیسم. بر حسب سنت. برای حل 
سحرأمیز تخاصمات سیاسی و اجتماعی پیچیده بر رشد اقتصادی تکیه می‌کرد و با 


وعدة سهم بیشتری از کیک به همه. پروله‌تاربا را با بورژوه ممن را با بی‌خداء بومی را 
با مهاجر و اروپایی را با آسیایی آشتی می‌داد. و اين وعده با کیکی که بی‌وقفه بزرگ‌تر 
می‌شد. قابل تحقق بود. با این وجود رشد اقتصادی. محیسط زیست جهانی را نجات 
نخواهد داد بلکه برعکس. باعث ایجاد بحران زیست‌محیطی می‌شود. و رشد اقتصادی. 
نوین‌سازی‌های فنی را هم چاره‌جویی نخواهد کرد - رشد اقتصادی نوین‌سازی فنی را 
به‌طور روزافزونی بازآفرینی می‌کند. 

داستان لیبرال و منطق بازار آزاد سرمایه توقعات مردم را بالا می‌برد. طی نیمة 
دوم قرن بیستم هر نسلی - چه در هوستونء شانگهای. استانبول» و چه در سائوپائولو - 
از آموزش و خدمات بهزیستی برتر و درآمد بیشتری نسبت به نسل پیش از خود 
برخوردار بسود. اما طی دهه‌ه ای آتی تلفیقی از نوین‌سازی فنی و فروپاشی 
زیست‌محیطی باعث خواهد شد تا نسل جوان‌تر خوشحال باشد که هنوز از پهنة زمین 
نایود نشده است. 

تلع اما کی مایا دیا اف بت یک دای اهامای را نام 
قرار داریم. درست همان‌طور که انقلاب صنعتی باعث ظهور ایدئولوژی‌های قرن بیستم 
شد. به همین شکل, انقلاب بعدی در زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری نیازمند 
چشم‌اندازهای تازه‌تری است. بنابر اين» شاخصة دهه‌های بعدی باید جست‌وجوی 
فشرده در روان و تدوین الگوهای اجتماعی و سیاسی جدید باشد. آیا لیبرالیسم 
می‌تواند خود را دوباره بازسازی کند. درست همان‌طور که خود را از بحران‌های اوان 
دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ رهانید؟ و جذاب‌تر از هر زمان دیگری ظهور یابد؟ آیادین و 
ناسیونالیسم سنتی می‌توانند پاسخ‌هایی را که از منظر لیبرال‌ها می‌گریختن د» در روی 
تسا رما شاه رن کتک او تاسجای هه اش کل 
فهن؟ با یمان آن رده کهیاطم. کامل از دش بکسلی :اسان کتایلا 
جدیدی بسازیم که نه تنها از خدایان و ملت‌های قدیم. بلکه حتی از ارزش‌های 
محوری نوین آزادی و برابری فراتر رود؟ 

بشر در حال حاضر فاصلة بسیار زیادی با رسیدن به هر توافقی حول این سوالات 
دارد. مردم قبل از آن که داستان جدیدی را بیذیرند. باور خود را به داستان‌های 
قدیمی از دست داده‌اند» و اين آن‌هارا به دوره‌ای از پوچ‌گرایی» سرخوردگی و 
عصبانیت کشانیده است. بعد چه می‌شود؟ قبل از هر چیز باید در پیش‌گوبی‌های 


می‌خواهید به خیابان بدوید و فریاد بزنید: «روز قيامت فرا رسیده!» سعی کنید به 
خود بگویید «نه. این‌طور نیست. واقعیت این است که من نمی‌دانم دنیابه کجا 
می‌رود». 

در فصل‌های بعدی تلاش می‌کنم تا بعضی از احتمالات سردرگم کنندهة جدید را 
که در مقابل ما قرار دارد» توضیح دهم و نیز برون‌رفت از این موقعیت را بررسی کنم. 
اما برای بررسی برون‌رفت‌های بالقوه از مخمصه‌های بشریت. نیازمند درک بهتری از 
چالش‌هایی هستیم که فن‌آوری در برابر ما قرار می‌دهد. انقلابات داده‌فن‌آوری 9 
زیست‌فن‌آوری هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند و این که این انقلابات عملاً تا جه 
اندازه در بحران کنونی لیبرالیسم نقش دارد. جای بحث است. حتی اگر اکثر مردم در 
بیرمنگام. استانبول. سنت پترزپورگ و بمبتی. در مورد ظهور هموش مصنوعی و 
تاقیر ات بالقوی ان بر دنذ‌هان آکاه‌باستنه این آ اه ناخیه استت. ار آنن شسکین 
نیست که انقلابات فنی در چند دهد آتی شتاب خواهند گرفت و بشریت را در مقابل 
سخت‌ترین آزمون‌هایی که تا کنون با آن مواجه بوده. قرار خواهند داد. هر داستانی که 
بخواهد اعتماد انسان‌ها را به‌خود جلب کند. قبل از هر چیز برای قابلیت خود در 
همراهی با این انقلاب‌های دوگانة داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری مورد آزمون قرار 
خواهد گرفت. اگر لیبرالیسم. ناسیونالیسم. اسلام یا آئین جدیدی بخواهد به دنیای 
سال ۲۰۵۰ شکل دهد. باید از هموش مصنوعی, دادة کلان 02 :9 » الگوریتم‌ها و 
زیست‌مهندسی 0106081766011886 سر درآورد -ونیز ملزم اتنت ها برای همه این‌ها 

برای درک ماهیت این چالش فنیء شاید بهترین کار این باشد که از بازار کار 
شروع کنیم. من از سال ۳۰۵ به سراسر دنیا سفر کرده‌ام 9 با مقامات دولتی. عاملین 
اقتصاد و تجارت. فعالین اجتماعی و9 محصلین مدارس در بارةٌ مخمصة انسانی گفت‌وگو 
کرده‌ام. هر بار که آن‌ها از صحبت در بارژ هوش مصنوعی, داد کلان. الگوریتم‌ه ا و 
زیست‌مهندسی کسل و کلافه شدندء کافی بود تا فقط یک واژه سحرآمیز ر برای‌شان 


تکرار کنم تا توجه آن‌ها را دوباره جلب کنم: کار ممکن است انقلاب فنی به‌زودی 
میلیاردها نفر را از بازار کار به بیرون پرتاب کند و یک طبقة عظیم بی‌مصرف بیافریند 
و سرمنشاً آن‌چنان تنش‌های اجتماعی و سیاسی شود که هیچ ایدئولوژی‌ای توان 
کنترل آنبرا نذاشته باشد, آن‌گاه تمام بحث‌ها در بارة فن‌آوری و اندئولو‌ی» بخف‌هایی 
انتراعی و بعید جلوه خواهد کرد. اما دورنمای واقعی خیل بیکاری‌ها - یا بیکاری‌های 


فردی - دامان همه را خواهد گرفت. 


کار 


وقنی بزرگ شدی. احتمالا بیکار خواهی بود 


دستگاه» عصنصععا معنطنه و فن «رباتیک»۲ دگرگون خواهند شد از تولید ماسست 
گرفته تا آموزش یوگا. اما در مورد زمان فرا رسیدن و ماهیت این دگرگونی اختلاف 
نظر وجود دارد. گروهی گمان می‌کنند که فقط تا همین یکی دو دهة آینده میلیاردها 
نفر از نظر اقتصادی زائد و بی‌مصرف خواهند شد. گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که 
اتوماسیون (فرآیند تولید خودکار) در درازمدت حتی موقعیت‌های شغلی جدید و 

پس. آیا در آستانة یک دگرگونی هولناک هستیم. یا اینکه این پیش‌بینی‌ها باز 
نمونه‌های جدیدی از همان هیجانات توهم‌آمیز لودیت کارگران قرن هفدهم است*؟ 
نمی‌توان چنین گفت. ترس از اتوماسیون که باعث ایجاد بیکاری‌های گسترده می‌شود» 
۷ 5مذا00 به شاخه‌ای از فن‌آوری گفته می‌شود که طراحی. ساختار» کار کرد و برنامه‌ریزی ربات‌ها را دربر 
می‌گیرد. 
۸ 10۵006 مقایسه‌ای است با فعالیت‌های خرابکارانة برخی گروه‌های کارگر انگلیسی (سال‌های ۱۸۱۶- 

۱ که ماشین‌های صنعتی را تهدیدی علیه موقعیت‌های کاری خود می‌دانستند و آن‌ها تخریب 

می کردند. 
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به قرن نوزدهم برمی‌گردد اما تاکنون متحقق نشده است. از آغاز انقلاب صنعتی 
تاکنون. در ازای هر موقعیت کاری از دست رفته. به‌دنبال تولید صنعتی. حداقل یک 
میت کازی خف یط | هدفه استاواسطم توس طول مر رهظ و روش کیرش 
اقدایش یافته اس اما با دلانلن غفین در ادست ازیم که فکر کنیع که غظر خاضس 
متفاوت است و هر مورد از آموزش از طریق دستگاه به‌طور جدی سرنوشت بازی را 
تغییر خواهد داد. 

انسان‌ها دارای دو نوع توانایی هستند: جسمی و شناختی. دستگاه‌های صنعتی در 
گذشته عمدتا از طریق توانایی‌های صرفا جسمی با انسان‌ها رقابت می‌کردند در 
حالن که انبتاخها ات تفای ترش عظیای تسش ره دسگاها داش تاره 
موازات این که کارهای دستی در کشاورزی و صنعت اتوماتیزه می‌شدند» کارهای 
خدماتی جدیدی ظهور می‌یافت که مستلزم انواعی از مهارت‌های شناختی بود. که 
نها نها از ها بدا رنه امن یل تام مان وی هت 
چیز درک احساسات انسانی. از این‌رو هوش مصنوعی در حال حاضر در عرصه‌های هر 
چه بیشتری از این مهارت‌ها از انسان‌ها پیشی می‌گیرد. از جمله در درک احساسات 
اتییات ۵ ماکان کف آبادر را عرص رات های ی خی رف 
سومی از توانایی هم وجود دارد که بتواند همچون حریمی مطمتن برای هميشه در 
انحصار خود انسان‌ها باشد؟ 

ضروری است که بدانیم که انقلاب هوش مصنوعی فقط به سریح‌تر و هوشمندتر 
کردن کامپیوترها مربوط نمی‌شود. بلکه ملهم از پیشرفت‌های علوم زیستی و علوم 
اجتماعی نیز هم هست. هر چه درک بهتری از فرایندهای زیست‌شیمیایی داشته 
باشیم - که بدیان اخساسات, امیال و انشخاب‌های انسانی هستند - کامپیوترها هم بهثر 
ققف ار تاش تیا کی دای آمارا ی کسض سای 
راننده‌هاء کارمندان بانک و و کل را بگیرند. 

تحقیقات در زمینه‌های علوم اعصاب و علم اقتصاد رفتاری طی دهه‌های اخیر به 
مه ایکا دا تایه زاهک روت درک تیان تشه ترآ تن 
تصمیم‌گیری در مغز انسان به‌دست آورند. معلوم شد که هر انتخابی که انسان‌ها 
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می‌کنند. از انتخاب غذا گرفته تا انتخاب جفت. نه ناشی از یک اراد آزاد مرموز بلکه 
حامیل مشاه احمتالای ۵ ریا مها سای عیفر کیسوع او انبه ات 
گزافه گویی در مورد «بصیرت درونی» در واقعیت همان «بازشناسی الگوها» است.۲ 
رانندگان» کارمندان بانک و وکلای خوب افرادی نیستند که از بصیرت‌های جادویی در 
اه تکوس ها ره با اوه ود ات باه دای هام 
تکرارشوندة بازشناسی هستند. که آن‌ها به کمک آن‌ها سعی می‌کنند عابرین پيادة 
عی قاط وان کیزندگان تاشاشیت: ز کلاهی‌دارهای تالکار را سوق کف شافیل این 
کمال عمل می‌کنند و بر روی یافته‌هاء میان‌برها و تجربیاتی بسیار کهن برگرفته از 
دشت‌های آفریقا.؛ که اکنون منسوخ شده. تکیه م ی کنند. نه بر جنگل مدنی کنونی. 
پس تعجبی هم ندارد که رانندگان» کارمندان بانک و وکلای مجرب هم گاهی 
اشتباهات فاحشی می‌کنند. 
مصنوعی می‌تواند در قالب مفاهیم بصیرت‌های عرفانی با روح انسانی رقابت کنند. 
اتختمالات ورپارشتاسی الکزها رقایت کنو عملی خر مر ان رمته: 

هوش مصنوعی می‌تواند به‌طور خاص در وظایفی که نیازمند بصیرت دربارة 
دیگران باشد بهتر عمل کند. بسیاری از عرصه‌های شغلی. منل رانندگی وسایل نقلیه4 
در خیابانی پر از عابرین پیاده. وام دادن به افراد ناشناس و مذاکره در یک معاملة 
ارم تام وتا اسان بات امین دیکران اس ایا آخ کوک 
می‌خواهد به وسط خیابان بدود؟ آیا آن مردی که کت و شلوار شیک به‌تن دارد؛ 
کامپیوترها هرگز نتوانند جای راننده‌ها, کارمندان بانک و وکلا را بگیرند. چطور یک 
کامپیوتر می‌تواند روح انسانی آفریده شده توسط خدا ر درک کند؟ اما اگر این 
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دلیلی وجود ندارد تا فکر کنیم که کامپیوترها نتوانند این الگوریتم‌ها را رمزگشایی 
کنند ‏ و از هم‌اکنون این وظایف را بهتر از انسان خردمند انجام ندهند. 

یک راننده که قصد یک عابر پیاده را پیش‌بینی می‌کند. یک بانکدار که اعتبار یک 
وام گيرندة بالقوه را ارزیابی می‌کند. و یک وکیل که موقعیت را در پشت میز مذاکره 
برآورد می‌کند. به جادوگری تکیه نمی‌کند. مغز همة اين افراد. بدون آن‌که خودشان 
مطلع باشند - از طریق تحلیل حالت‌های چهره. لحن صداء حرکات دست‌هاو حتی 
بوی بدن - الگوهای زیست‌شیمیایی را بازشناسی می‌کند. هوش مصنوعی با کمک 
گیرنده‌های حسی ۹605075 قادر است تمام این فعالیت‌ها را بسیار دقیق‌تر و قابل 
اعتمادتر از انسان‌ها انجام دهد. 

بنابر این تهدید بیکاری تنها عارضة ظهور داده‌فن‌آوری نیست. بلکه حاصل تلاقی 
داده‌فن‌آوری با رفن آدزعن انتتت: از تصویربرداری «اف ام آر آی» تا بازار کار راه پر 
پیج و خمی وجود دارد. اما می‌تواند تا چند دهة ید پیموده شود. اطلاعاتی که 
محققین معز در مورد «آمیگدالا»* 9 مخجه به‌دست می‌آورند. می‌تواند تا سال ۱۳۰۵۰ 

هوش مصنوعی نه تنها آماده است تا انسان‌ها را هک کند و آن‌ها را به گونه‌ای 
با زآفرینی کند که تاکنون در حیطة مهارت‌های منحصر به‌فرد انسانی بود. بلکه علاوه 
بر آن از قابلیت‌های منحصربه‌فرد غیرانسانی هم برخوردار است. که هوش مصنوعی را 
توانایی به‌ویژه مهم غیرانسانی هوش مصنوعی قابلیت ارتباطی و قابلیت تازیابی شدن 

از آنجا که انسان‌ها فرد هستند. ایجاد ارتباط میان آن‌ها و اطمینان از این که تمام 
آن‌ها تازه‌یابیی شده‌اند» دشوار است. اما کامپیوترها فرد دیستند و9 یکپارچه کردن آن‌ها 
٩‏ . ۸۷۵۵۵1۵ جرمی است در نیمکره‌های مفز» از مادةٌ خاکستری, تقریباً به شکل بادام در مفزه که در 

شکل‌گیری احساسات نقش دارد - مترجم 
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هستیم. جایگزینی میلیونها ریات و کامپپوتر با میلیون‌ها نضر از انسان‌های کارگر 
نیست. بلکه احتمالا شبکه‌ای از کامپیوترها جایگزین افراد انسانی می‌شود. بنابر این 
وقتی به اتوماسیون فکر می‌کنيم؛ اشتباه است اگر توانایی‌های یک رانتدة انسانی را با 
توانایی‌های یک دستگاه خودروی بدون راننده مقایسه کنیم. یا این‌که یک دکتر 
انسانی را با یک دکتر هوش مصنوعی مقایسه کنیم. بلکه باید توانایی‌های مجم‌وعی از 
افراد انسانی را با توانایی‌های یک شبكة یکپارچه مقایسه کنیم. 

برای مثال. بسیاری از رانندگان در جریان تمام تغییرات مقررات راهنمایی و 
اتکی پیت واعلت از زره ی ی کت راز )تسا کی وه تفای 
یک واحد مستقل است. وقتی دو وسیلة نقلیه در زمان واحد به یک تقاطع مشترک 
می‌رسند. ممکن است راننده‌ها در ارزیابی از مقاصد یکدیگر دچار اشتباه شوند و 
ادف کف زب تساه وهای تم و اه توا سا هرت سا 
باشند. وقتی دو خودروی مستقل به یک تقاطع مشترک می‌رسند. در واقع دو واحد 
جدا از هم نیستند» بلکه بخشی از یک الگوریتم واحد هستند. به این دلیل امکان 
محاسبةٌ اشتباه و تصادف بسیار کمتر خواهد بود. و اگر وزیر ترابری تصمیم بگیرد 
ماده‌ای در مقررات را تغییر دهد. تمام وسایل نقلية مستقل به‌سادگی در آن واحد 
تازه‌یابی می‌شوند و اختلالی که در برنامه به‌وجود آمده در آن‌ها برداشته وه 9 
هم آن‌ها دقیقاً از قاعدة جدید پیروی می‌کنند. 

به همین شکل. اگر سازمان جهانی بهداشت بیماری جدیدی را شناسایی کند. یا 
اگر یک آزمایشگاه داروی جدیدی تولید کند. غیر ممکن خواهد بود که تمام 
دکترهای انسانی در دنیا در بارة چنین تحولی تازه‌یابی شوند. اما اگر ده میلیارد دکتر 
هوش مصنوعی در دنیا وجود داشته باشد. و هر کدام فقط به درمان یک فرد انسانی 
تیرک(و۵ شما می انیت ماه آنها زا در کی از قانیته قاتا گنه ماهتا 
می‌توانند در مورد بیماری یا داروی جدید با هم تبادل اطلاعات کنند. این امتیازات 
بالقوة ارتباط متقابل و قابلیت تازه‌یابی به‌قدری بزرگ هستند که حداقل در برخی 
هی ای لاس امه ک ای تساه ها سای شری ااسته کست ها 
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بدهند. حتی اگر در سطح فردی انسان‌ها هنوز آن کار را بهتر از دستگاه‌ها انجام 
می‌دهند. 

ممکن است شما اعتراض کنید که ما با جایگزین کردن یک شبکهة رایانه‌ای با افراد 
انسانی. از امتیازات فردیت محروم می‌شویم. به‌عنوان مثال. اگر یک دکتر انسانی یک 
قضاوت اشتباه کند. تمام بیماران در دنیا نمی‌میرند. و این تحولات دارویی جدید را 
متوقف نمی کنخ اما اگر تیام هکترها غبلا فقط تابع: یک نظام باشیده و آن نظام اشتیاء 
کند. نتیجه می‌تواند فاجعه‌بار باشد. حقیقت این است که یک نظام کامپیوتری 
یکپارچه می‌تواند امتیازات ارتباط متقابل را بدون از دست دادن مزایای فردیستی به 
حداکثر برساند. شما می‌توانید گزینه‌های الگوریتمی بسیاری را در یک شبکهة واحد 
به‌کار اندازید. به‌طوری که یک بیمار در یک روستای جنگلی دورافتاده بتواند از طریق 
تلفن هوشمند خود. نه فقط به یک. بلکه به صد دکتر معتبر هوش مصنوعی متفاوت 
دسترسی داشته باشد. و او در این صورت می‌تواند پیوسته کارایی نسبی آن‌ها را با هم 
مقایسه کند. آیا از آنجه که دکتر «آی‌بی‌ام» به شما گفته راضی نیستید. اشکالی 
ندارد. حتی اگر شما از دامنه‌های کلیمانجارو سر درآورده‌اید. می‌توانید به‌سادگی برای 
اطلاع از نظر یک دکتر دیگر, با دکتر «بای‌دو» هم تماس بگیرید. 

این هی هر انایی ایحا افتای سگ ی باخو ای هن 
مصنوعی می‌توانند خدمات درمانی بسیار ارزان‌تری را برای میلیادرها انسان فراهم 
کت تاو اه کیبانی کقره | کفری فاقی ی هتخاس 
یک کشور عقب‌مانده می‌تواند با بهره گیری از الگوریتم‌های آموزنده و گیرنده‌های 
حسیی و از طریق تلفن هوشمند خود. از آن‌چنان خدمات درمانی برخوردار شود که 
بسیار بهتر از آن خدماتی است که ثروتمندترین فرد از پیشرفته‌ترین بیمارستان 
شهری آمروزی دنیا دریافت می‌کند.٩‏ 

به همین شکل وسایل نقلیة مستقل می‌توانند مردم را از خدمات حمل و نقل 
خیلی بهتر بهره‌مند کنند و به‌خصوص میزان مرگ و میر در سوانح رانندگی را به 
وا تفه رخا لاه ۱۱۲۵ سا سای شوه اف مب 
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مجموعاً در جنگ جرائم و تروربسم رخ می‌دهد)* بیش از ٩۰‏ درصد از این سوانح 
به‌دنبال اشتباهات انسانی رخ می‌دهد: کسی در حال مست رانندگی می‌کند. کسی در 
حال رانندگی پیام تلفنی رد و بدل می‌کند» دیگری پشت فرمان خوابش می‌برد. فردی 
به‌جای تمرکز بر رانندگی خیال‌بافی می‌کند. «ادارة امنیت ترابری ملی شاهراه‌های 
آمریکا» در سال ۲۰۱۲ دلیل ۳۱ درصد از تصادفات مرگبار در آمریکا را مصرف الکل. 
۰ درصد برای سرعت غیرمجاز. ۲۱ درصد برای پریشانی و عدم تمرکز برآورد کرد.* 
وسایل نقلیة مستقل هرگز چنین اشتباهاتی نمی‌کنند. اما مشکلات و محدودیت‌های 
می‌رود که جایگزین کردن کامپیوترها به جای راننده‌های انسانی تلفات مرگ و9 
آسیب‌ها در جاده‌ها را تا ٩۰‏ درصد پایین بیاورد.* به عبارت دیگر استفاده از وسایل 
نقلیةٌ مستقل احتمالاً سالانه جان یک میلیون نفر را نجات می‌دهد. 

به این ترتیب. متوقف کردن آتوماسیون در زمینه‌هایی مثل ترابری و خدمات 
درمانی. فقط به دلیل حفظ موقعیت‌های شغلی انسانی» می‌تواند دیوانگی باشد. با این 
همه آنجه که در نهایت باید حفاظت شود انسان‌ها هستند. نه موقعیت‌های شغلی. 
راننده‌ها و دکترهای زائد باید کار دیگری برای خود دست و پا کنیل 


موتسارت در دستگاه 


یوار میرن که داقل هن کودامینت هرفن مقعوتی وراکها تور کاهل 
جایگزین تمام صنایع شوند. مشاغل در عرصه‌های محدودی از فعالیت‌های منظم» که 
نیاز به تخصصی شدن دارند. اتوماتیزه خواهند شد. اما جایگزین کردن دستگاه‌ها به 
جای انسان‌ها در مشاغلی که چندان روال منظم ندارند و مستلزم استفادة همزمان از 
مجموع گسترده‌ای از مهارت‌ها هستند - که روبهرویی با احتمالات غیرقابل پیش‌بیتی 
را طلب می‌کند - 9 خواهد بود. مورد خدمات درمانی را مشال می‌آوریم. 
بسیاری از دکترها تقریبا فقط بر پردازش اطلاعات تمرکز می‌کنند: داده‌های پزشکی را 
دریافت و تحلیل می‌کنند و به یک «تشخیص» 11227055 می‌رسند. اما برعکس. 
پرستاران از جمله نیازمند تحرک خوب و مهارت‌های حسی هستند تا آمپول 


۳۷ 


آرامش‌بخش تزریق کنند. نوار زخم بیمار را عوض کنند یا بیمار عاصی را مهار کنند. 
بنابر این شاید لازم باشد تا قبل از در اختبار گرفتن «ربات - پرستار»های قابل 
اعتماد. یک کادر پزشکی هوش مصنوعی در تلفن هوشمند خود داشته باشیم.(* شاید 
مراقب می‌کند - مدت زمانی طولانی» همچون یک دز فعالیت انسانی. باقی بماند. 
حقیقت این است که از آنجا که مردم عمر طولانی‌تری بافته‌اند» فرزندان کمتر تولید 
رشدیابنده‌ترین صنف‌ها در بازار کار انسانی باشد. 
ما اکنون برای فروش موسیقی دیگر نیازی به انسان‌ها نداریم» و می‌توانیم مستقیما از 
فروشگاه «آی تیون» بارگیری کنیم. اما آهنگ‌سازان» موسیقی‌دانان» خوانندگان و 
نوازندگان هنوز از گوشت و خون هستند. اتکا به خلاقیت آن‌ها؛ نه فقط برای خلق 
پشوستن کایار حقفی» که هه جک برع داش افکا ای | دساف رس مسا 
گسترده‌ای از موقعیت‌های قابل دسترس اشست: 

با این وجود. هیچ موقعیت شغلی در درازمدت و به‌طور مطلق از اتوماسیون در 
امان نخواهد ماند. حتی هنرمندان هم باید به این توجه داشته باشند. هنر در دنیای 
هنرمندان نیروهای روحی درون‌مان را به چالش می‌کشند و این‌که تمام هدف هنر 
تماس ما با عواطفمان يا الهام گیری برای دریافت احساسات جدیدی در درون‌مان 
است. در نتیجه. وقتی هنر را ارزیابی می‌کنیم. مایلیم بر اساس تأثیر عاطفی آن بر 
مخاطبان در مورد آن قضاوت کنیم. اما اگر هنر با عواطف انسانی تعریف می‌شود. چه 
اتفاقی خواهد افتاد اگر روزی الگوریتم‌های خارجی بتوانند عواطف انسانی را بهتر از 
شکسپی‌یر, فریدا کاهلو يا بیونسه درک و جرح و تعدیل کنند؟ 

بااين همه عواطف پدیده‌هایی رازآلود نیستند. بلکه حاصل فرآیندهای 
زیست‌شیمیایی هستند. در هر صورت الگوریتم‌های یادگیرنده می‌توانند در آینده‌ای نه 
چندان دور به کمک گیرنده‌های حسی نهاده شده بر روی و در درون بدن شما 


۳۸ 


جریان داده‌های زیست‌آماری »نتا9:0۳6 را تحلیل کنند. نوع شخصیت و تغییرات در 
حُلق شما را مشخص کنند و احتمالاً تأثیر عاطفی یک آواز خاص - و حتی تأثیر یک 
کت ساپ عام وا سفق 6۱ 

از تمام اشکال هنری شاید موسیقی بیش از هم عرصه‌ها برای تحلیل دادة کلان 
قابل محاسبه باشد. زیرا هم ورودی‌ها و هم خروجی‌ها می‌توانند با عبارات دقیق 
ریاضی ترسیم شوند. ورودی‌ها الگوهای ریاضی امواج صدایی هستند اواج 
موسیقایی | و خروجی‌ها الگوهای الکتروشیمیایی طوفان‌های عصبی [تأثیرات روحی بر 
روان انسان‌ها]ً هستند. طی دهه‌های آتی یک الگوریتم. بعد از دربافت میلیون‌ها 
تجربة موسیقایی, قادر خواهد بود تا خروجی‌ها (با تأثیرات روحی انسانی) را بعد از 
دریافت ورودی‌ها (يا شنیدن امواج صوتی خاصی) پیش‌بینی کند.۱٩‏ 

فرض کنید که با همسر خود دعوای سختی داشته‌اید. الگوریتم مربوط به دستگاه 
انیا تاافاضاه تعاطا ردروی ها اشنم وف آساش ده 
اطلاعات شخصی که به‌طور کلی از روان انسانی شما دارد» صدایی را به‌وجود بیاورد تا 
ملالت مارا نی انداز کت رشان کت انجکاش فهفاین آبای اس شاه 
برای قر۵همنگی ان ماش تاش ابا بانیم یی ما کاماا همسا اسست: 
بعد از این که الگوریتم به عمق اندوه شما راه می‌یابد. صدایی در جهان می‌پراکند که 
احتمالاً شوق شما را برمی‌انگیزد - شاید برای این که ناخودآ گاه شما با خاطرة شاد شما 
از کودکی رابطه برقرار می‌کند. که حتی خودتان هم از آن آگاه نیستید. هیچ خوانندة 
آواز انسانی هرگز نمی‌تواند آرزو کند که با مهارت‌های چنین هوش مصنوعی مسابقه 
بدهد. 

شاید شما اعتراض کنید که هوش مصنوعی به این شکل کامیابی را نابود می‌کند و 
مارا در یک پيلة تنگ موسیقایی محصور می‌کند» که توسط خوشایندها و 
تاخوضایت ها قرلن سا یف فته‌ایت رخ مین فریارق کافیدن تال بکه تست 
و سلیقة موسیقایی جدید چه می‌گوبید؟ مشکلی نیست. می‌توان به‌راحتی الگوریتم را 
طوری تنظیم کرد که پنج درصد از گزینه‌هايش را به شکل کاملا تصادفی انجام دهد و 
به‌طور غیر منتظره آوایی از یک مجموعة «گامه‌لان» اندونزیایی. یک اپرای «روسینی» 


۳۹ 


یا جدیدترین آواز «کی پاپ» در شما بگذارد. هوش مصنوعی به‌مرور زمان» با نظارت 
بر واکنش‌های شماء می‌تواند حتی به یک درجة مطلوب از گزینه‌های تصادفی برسد. 
تا بتواند کاویدن خود برای اجتناب از رنجش را پالایش دهد. مثلاً سطح کامیابی را به 
سه درصد کاهش دهد يا آن را به هشت درصد افزایش دهد. 

یک مخالفت احتمالی دیگر می‌تواند این باشد که برای یک الگوریتم ناروشن 
خواهد بود تا اهداف عاطفی خود را تعیین کند. اگر شما با همسر خود دعوا کنید. ایا 
هدف الگوریتم باید غمگین کردن شما باشد یا خوشحال کردن شما؟ آیا باید 
کورکورانه از یک مقیاس عواطف «خوب» و عواطف «بد» پیروی کند؟ شاید اوقاتی در 
زندگی وجود داشته باشند که غمگین بودن خوب است. البته سوال مشابهی می‌تواند 
از موسیقی‌دانان و خوانندگان انسانی پرسیده شود. وجود الگوریتم راه‌حل‌های جالب 
بسیاری برای این معما در پیش روی ما قرار می‌دهد. 

تک زامانت اتیت که آنعهان ۱ م0 مفتر تک مارم انیت اه 
خود را آن‌طور که می‌خواهید ارزیابی کنید و الگوریتم هم به تصمیم شما گردن 
می‌نهد. اگر می‌خواهید در حس ترحم به خود غرق شوید. یا این‌که شاد و خرسند 
باشید. الگوریتم برده‌وار از شما پیروی می‌کند. الگوربتم می‌تواند در حقیقت یاد بگیرد 
که خواسته‌های شما را بازشناسی کند. حتی اگر خود شما به‌طور مشخص از آن‌ها 
آگاه نباشید. 

کرام نگ اب انش که کی قوب شوه اعقیان توا ابشاب م رتیه الک تس 
طورش کی کفی تا اه توضته مرن وتا دم که قماربه ای اعتاد هرید 
پیروی کند. اگر همسرتان سرانجام شما را ترک کرد الگوریتم شمارا از یک مسیر 
ری شجس‌ظلهای انوم می کذارند: تايه شما کسک ی کند تا اجه و کدهتکام 
پخش ترانة بابی مک‌فرین» به اسم «نگران نباش. خوشحال باش» اتفاق افتاده انکار 
کنید. سپس الگوریتم عصبانیت‌تان را با پخش کردن ترانة آلانیس موریست به اسم 
«نو باید بدانی» مهار می‌کند و شما را تشویق می‌کند تا با ترانه ژاک برل به اسم 
«ترکم نکن» و ترانة پل یانگ به اسم «برگرد و بمان» سر و کله بزنید و در نهایت به 


ها مس که یا کیان در اههد یریخ ای یرف ریخات 
فانرع اه ری 

گام بعدی برای الگوریتم این است که راه‌جویی را با خود ترانه‌ها و آهنگ‌ها آغاز 
کند و مضمون آن‌ها را کمی تغییر دهد تا با شرایط شما تطبق یابد. شاید شما قسمت 
شا ایک وی ۱ موش دهاش لکوت ار ام دنه فت توف 
شما آن قسمت آزاردهنده را می‌شنوید. قلب شما یک لحظه بازمی‌ایستد و سطح 
اکشتون شتا کین کامس:س‌باد: اگوریتم می‌تاند آن تست آرازدهنتهزا نون 
کند و تغییر دهد. 

شاید الگوریتم‌ها در درازمدت یاد بگیرند ترانه‌های کاملی تصنیف کنند که بر روی 
تارهای حسی انسانی نواخته شوند. گویی که دکمه‌های پیانو باشند. الگوریتم‌هابا 
با کی دمم هیا ماه شا ی شاه خی آگسای سا تسا 
شخصیت شما بیافربنند. که تنها خود شما در تمام دنیا از آن‌ها قدردانی می‌کنید. 

اغلب گفته می‌شود که مردم به اين دلیل با هنر رابطه برقرار می‌کنند که خود را 


در آن می‌یابند. این شاید به نتایج غافلگیر کننده و تا حدودی بدشگون بینجامد. مثلا 


وقتی فیس‌بوک بخواهد - بر پایة تمام اطلاعاتی که از شما دارد - هنری شخصی خلق 
کند. اگر همسرتان شما را ترک کند. فیس‌بوک شمارا به یک ترانة خاص هدایت 
می‌کند که مضمون آن در بارة یک همسر ایکبیری است. نه فرد نامعلومی که قلب 
«آدل» یا آلانیس موریست را شکست. این ترانه حتی شما را به یاد حوادثی واقعیء که 
در رابطة میان شما و همسرتان رخ داده» می‌اندازده که هیچ کس دیگری در دنیا از آن 
جچیزی نمی‌داند. 

البته هنر شخصی هیچگاه محیسوبیت پیدا نخواهد کرد. زتراً مردم در ادامه 
آهنگی رقصید یا آواز خواند که هیچ کسی از اطرافیان آن را نمی‌شناسد؟ اما 
لگوریتم‌ها می‌توانند حتی مهارت بیشتر از خود نشان دهند و تران‌هایی جهانی تولید 
کنند که شخصی و نادر نباشد. الگوریتم. با استفاده از پایگاه‌های دادهُ 021202565 


۳۱ 


فشار دهد تا ترانه‌ای جهانی تولید کند. که هر کس با شنیدن آن مثل احمق‌ها در 
مبالن زهش قر در که اند کرزشنر زه راهم یه میتی البتام ربا تدایع عراط ش 
نسانی است. موسیقی‌دانان معدودی وجود خواهند داشت تا بتوانند با چنین 
لگوریتمی رقابت کنند. زیرا نمی‌توانند در درک ساز اصلی. یعنی نظام زیست‌آماری 
تشائی با الگوریتم الق هن 

آیا تمام این‌ها به یک هنر بزرگ منتهی می‌شود؟ این بستگی به تعریفی دارد که 
ز هنر می‌شود. اگر زیبایی در شنوایی شنونده است و اگر هميشه حق با مشتری 
ست. پس الگوریتم‌های زیست‌آماری امکان تولید بهترین هنر تاریخ را دارند. اگر هنر 
به چیزی عمیق‌تر از عواطف انسانی ارجاع دارد» و باید حقیقتی در ورای لرزش‌های 
زیست‌آماری ما را بیان کند» پس الگوریتم‌های زیست‌آماری نمی‌توانند هنرمندان 
بسیار خوبی باشند. اما اکثر انسان هم این‌چنین نیستند. برای وارد شدن در بازار هنر 
و گرفتن جای آهنگ‌سازان انسانی و بازیگران. الگوربتم‌ه ا نباید بلافاصله از 
چایکوفسکی پیشی بگیرند. کافی است که برتر از خوانندة پاپ آمریکایی «بربتنی 
اسپی‌یر » باشند. 





کار جدبد؟ 


از بین رفتن مشاغل سنتی در هر زمینه‌ای» از هنر تا خدمات درمانی» تا حدی به 
دنبال به‌وجود آمدن کارهای انسانی جدید جبران می‌شود. پزشکان عمومی که بر 
تشخیص بیماری‌های شناخته‌شده تمرکز می‌کنند و به‌عنوان پزشک خانوادگی فعالیت 
می‌کنند شاید جای خود را به هوش مصنوعی بدهند. اما درست به این دلیل. منابع 
مالی بیشتری خواهیم داشت تا بر روی دکترهای انسانی و معاونین آزمایشگاه‌ها 
شسا یه گذازی کي فا تخقیفات بشگامانه انعم هد و داروها با نوش اف راخ 
جدیدی را به‌وجود آورند.۳٩‏ 

هوش مصنوعی می‌تواند در ایجاد مشاغل انسانی به شکل‌های دیگر کمک کند. 
انسان‌ها به‌جای رقابت با هوش مصنوعی می‌توانند به نگه‌داری و هدایت آن بیردازند. 
برای مثال. جایگزینی هواپیماهای بدون خلبان به جای خلبانان انسانی تا حدودی 
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باعث از بین رفتن موقعیت‌های کاری شد. اما موقعیت‌های جدید بسیاری در 
زمینه‌های مراقبت. کنترل از راه دور تحلیل داده‌ها و امنیت سایبری" " فراهم آورد. 
نیروهای مسلح آمریکا برای انجام عملیات هر هواپیمای بدون خلبان شکاری که بر 
فراز سوریه پرواز می‌کرد. احتیاج به سی نفر داشت. در حالی که تحلیل نتيجة اطلاعات 
بدست آمده حداقل هشتاد نفر دیگر را مشغول می کرد. در سال ۲۰۱۵ نیروی هوایی 
ارو فاقه ی وهای تن او ده کافر بای اشفا ام ان سشتهای 
کاری بود و از این‌رو با یک بحران عجیب در ادارة هواپیماهای بدون خلبان مواجه شد. 
"۳ 

اگر چنین باشد. بازار کار سال ۲۰۵۰ باید با شاخصة همکاری انسان و هموش 
مصنوعی شناخته شود. نه رقابت میان این‌دو. در برخی زمینه‌هاء از خدمات پلیس 
گرفته تا بانکداری. گروه‌های «انسان + هوش مصنوعی» می‌تواند بر گروه انسان‌ها و 
گروه کامپیوترها پیشی گیرد. بعد از ان که برنامة شطرنج «ای‌بی‌ام» به نام «دیپ بلو» 
گر کاستبا توف وا هر مساتسال ۱۹۹۷ یا ای سا ها یا شنم 
متوقف نکردند. بلکه به لطف وجود مربیان هوش مصنوعی. قهرمانان انسانی شطرنج 
بسیار ماهرتر از گذشته شدند و حداقل برای مدتی گروه «هوش مصنوعی - انسان» به 
نام سنتورز در شطرنج از انسان‌ها و از کامپیوترها پیشی گرفتند. به همین شکل هوش 
مصنوعی می‌تواند در تمرین دادن بهترین کاراگاه‌ها. کارمندان بانک و سربازان تاریخ 
نقشی کمکی ایفا کند8٩‏ 

اما کل انم ات کته ای ایا رطع بلمی ا تصص را طلب 
می‌کنند و به این دلیل مشکل بیکاران فاقد مهارت را حل نخواهند کرد. ایجاد مشاغل 
انسانی جدید می‌تواند ساده‌تر از بازآموزی افرادی باشد که به این مشاغل می‌پردازند. 
طی موج اتوماسیون قبلی. مردم معمولاً می‌توانستند از یک کار تکراری و سادة قبلی 
به کار مشابهی در فضای جدید بروند. یک کارگر مزرعه در سال ۱۹۲۰ که کار خود را 
به دلیل اتوماتیزه شدن کشاورزی از دست می‌داد. می‌توانست کاری در یک کارخانة 
تراکتورسازی بيابد. در سال ۱۹۸۰ یک کارگر بیکار کارخانه می‌توانست به‌عنوان 


۰ مجازی 0۷06۲ شاخصة فرهنگ کامپیوترهاء فن‌آوری اطلاعات و واقعیت مجازی است - مترجم 


۳۳ 


صندوق‌دار در یک سوپرمارکت شروع به کار کند. چنین جابه‌جایی‌های شغلی 
امکان‌پذیر بود» زیرا انتقال از یک مزرعه به یک کارخانه و از یک کارخانه به 
سوپرمارکت مستلزم یک تجدید آموزش بسیار ساده بود. 

اما ال ور یک دوه کاردا کار ساخي هاز وهراشر این سس 
ربات از دست بدهد. به سختی می‌تواند به‌عنوان یک محقق سرطان. یک گردانندة 
هواپیمای بدون خلبان یا به‌عنوان عضوی از یک گروه «امور بانکی انسان‌ها و هموش 
مصنوعی» شروع به کار کند. این‌ها فاقد مهارت‌های لازم هستند. در جنگ جهانی اول 
معقول بود تا میلیون‌ها سرباز دون‌پایه را در پشت مسلسل‌ها گذاشت و در ابعاد صدها 
هزار به کشتن داد. مهارت فردی آن‌ها اهمیتی نداشت. امروز نیروی هوایی آمریکا. 
علیرغم کمبود گردانندة هواپیمای بدون خلبان و تحلیل گر داده‌هاء تمایلی ندارد تا این 
کمبود را با افراد بدون صلاحیت پر کند. آن‌ها نمی‌خواهند که آن کارمند تازه 
استخدام شدة بی‌تجربه یک جشن عروسی افغانی را با یک کنفرانس سطح بالای 
طالبان اشتباه بگیرد. 

در نتیجه, ما علیرغم ظهور موقعیت‌های شغلی انسانی بسیا شاهد ظهور یک 
طبقة «بی‌مصرف» جدید هستیم. ما درواقع می‌توانیم شاهد بدترین حالت در هر دوی 
این موارد باشیم و همزمان گرفتار بیکاری گسترده و کمبود کارگران ماهر باشیم. 
شاید ايندة افراد زیادی - همانند رانندگان ارابه در قرن نوزدهم. که بعدها به رانندگان 
تاکسی بدل شدند - نشود. بلکه به سرنوشت اسب‌های قرن نوزدهم گرفتار شوند که 
به‌طور فزاینده تماما از بازار کار کنار گذاشته شدند(۵٩‏ 

به‌علاوه. هیچ کدام از مشاغل انسانی موجود هرگز از تهدید اتوماسیون آینده در 
تاه هروه ککه وی دار کار هی اقا ماس این کبا وا ها 
براتسانی خود موفق شده خود را بععنوان یک هدایت کنند8 هواپیمنای بندون خلیتان 
بازآفرینی کند. ناگزیر است ده سال بعد هم خود را دوباره بازآفرینی کند. زیرا در آن 
زمان پرواز این هواپیماها هم اتوماتیزه شده است. این وضعیت غیر قابل پیش‌بینی 
امکان سازماندهی اتحادیه‌ها و حقوق امنیت شغلی را هم با اشکال مواجه خواهد کرد. 
همین امروز بسیاری از مشاغل در اقتصادهای پیشرفته. مشاغل موقت بی‌آینده 
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هستند. که غیر ثابت و مقطعی هستند."" چطور می‌توان حرفه‌هایی که به‌طور 
لحظه‌ای ظهور می‌ کنند و طی یک دهه ناپدید می‌شوند را اتحادیه‌ای کرد؟ 

به همین شکل. مناسبات میان گروه‌های سنتور «انسان - کامپیوتر» احتملاً به 
جای یک مشارکت درازمدت به کشمکش‌های پیوسته میان انسان‌ها و کامپیوترها 
شاخص خواهد شد. گروه‌هایی مثل شرلوک هولمز و دکتر واتسون, که منحصراً توسط 
یادها کین شتوانی معی مس انب ما اعدا ندش توو ی ]رکه 
که تا دهه‌ها دوام می‌آورد. اما یک کارآگاه انسانی که با نظام کامپیوتری واتسون 
آی‌بی‌ام "۱ گروه تشکیل می‌دهد. در می‌یابد که هر عادتی دعوتی است به تلاشی و هر 
سلسله‌مراتبی هم دعوتی است به انقلاب. معاون دیروزی می‌تواند به رئیس فردا تبدیل 
شود و تمام توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید هر ساله بازنویسی شوند. 

نگاهی نزدیک‌تر به دنیای شطرنج می‌تواند نشان دهد که در درازمدت به کجا 
رهسیاریم. درست است که سال‌ها بعد از آن که دیپ بلو کاسپاروف را شکست داد. 
همکاری انسان - کامپیوتر در شطرنج شکوفا شد. اما طی سال‌های اغیر کامپیوترها در 
بازی شطرنج به‌قدری پیشرفت کرده‌اند که همکاران انسانی آن‌ها ارزش خود را از 
دست داده‌اند و احتمالا به‌زودی کاملا غیرضروری خواهند شد. 

در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۷ یک نقطه عطف حیاتی به وجود آمد. منظور زمانی 
نیست که یک کامپیوتر انسانی را در شطرنج شکست داد - این خبری قدیمی است - 
بلکه زمانی بود که برنامة «الفا زروه‌ی گوگل برنامة «استاک‌فیش ۸» را شکست داد. 
استاک‌فیش ۸ قهرمان جهانی شطرنج کامپیوتری در سال ۲۰۱۶ بوده که تجربیات 
چند صد سالة انسانی و دهه‌ها تجربة کامپیوتری در شطرنج را در خود اندوخته بود. و 
هی ام تواشتی ۷ ای و کیت ان ارگ یک یه اه ی 
طرف دیگر الفا زرو فقط ۸۰ هزار محاسبة مشابه را در هر تانیه انجام می‌داد و سازندة 





انسانی آن هرگز هیچ استراتژی شطرنجی را یاد نگرفت - حتی استراتژهای آغاز را. اما 
آلفا زرو از تازه‌ترین اصول آموختن دستگاهی استفاده می‌کرد تا بابازی کردن با 
۱ نظام کامپیوتری واتسونِ آی‌بی‌ام بعد از برنده شدن در مسابقه نمایش تلویزیونی جتوپاردی/ در سال ۲۰۱۱ 


معروفیت پیدا کرد. 
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خودش. شطرنج بیاموزد. با این وجود آلفا زروی نوآموز پس از صد بار تمرین, در 
مقابل استاک‌فیش ایستاد و ۲۸ بار از او برد و ۷۲ بار هم با او مساوی شد و حتی یک 
بار هم نباخت. از انجا که آلفا زرو هیچ چیز از انسان‌ها نیاموخت. بسیاری از حرکات 
پیروزمندانه و استراتژهایش از دید انسانی غیر متعارف می‌نمود. شاید این حرکات 
خلاقانه تلقی می‌شدند. نه دقیقا نبوغ‌آمیز. 

آی می‌توانید حدس بزنید که برای آلفا زرو چقدر طول کشید تا شطرنج را از اول 
یاد بگیرد. خود را برای مسابقه با استاک‌فیش اماده کند و غرایز نبوغ‌امیز خود را 
تتتضول ۲ تههتار سای هر اشتضاه تقراندها بیدا منم ظی ها سل سین 
می‌پنداشتند که شطرنج یکی از سمبل‌های شکوهند خرد انسانی است. آلفا زرو مسیر 
نادانی محض تا کمال خلاقیت را طی چهار ساعت پیمود. بدون هیچ بهره‌ای از 
راهنمایی انسانی:۸٩‏ 

آلفا زرو تنها نرم‌افزار تخیلی موجود نیست. برنامه‌های بسیاری اکنون به‌طور 
روزمره از بازیکنان انسانی شطرنج پیشی می‌گیرند. نه فقط در محاسبة محض, بلکه 
حتی در «خلاقیت». در مسابقات شطرنج میان انسان‌ها داوران همواره مراقب هستند 
تا بازیکنان سعی نکنند مخفیانه از کامپیوترها کمک بگیرند. یکی از راه‌های کشف 
تقلب قظا یر مجح طلافیت: باویکتان استه کرآن‌هایک خر کت حااقاته اسشای 
انجام دهند. مظنون می‌شوند که حرکت باید توسط کامپیوتر صورت گرفته باشد. 
حداقل در شطرنج. خلاقیت از هم‌اکنون نشان تجاری کامپیوترها است. نه انسان‌ها 
تا ای ها ار هتسه ی ما مهس رشان( 
دریافت کرده‌ايم که در حال نابودی هستیم. آنچه که امروز در مورد گروه شطرنج 
سای هو فطت من #افقای یی آقفقه ب کوانه در ادامات ام را کروه‌های اتنستام > 
هوش مصنوعی در خدمات پلیس. پزشکی و بانکداری هم اتفاق بیفتد:*» 

در نتیجه. ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید و بازآموزی مردم برای ادارة آن مشاغل. 
بک راهان تاره تست انملاب هون موی ریت ادن تکزاره تست تا زار کار 
بر آن اساس تعادل جدید خود را برقرار سازد. بلکه فوران‌های باز هم بیشتری خواه‌د 
داشت. از هماکنون کارکنان کمی هستند که توقع داشته باشد تا اخر عمر در همان 
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کار باقی بمانند.!"؟ در سال ۲۰۵۰ نه فقط انديشة «یک استخدام برای تمام عمر» 
بلکه حتی انديشة «یک حرفه برای تمام عمر» می‌تواند اندیشه‌ای منسوخ باشد. 

حتی اگر بتوانیم به‌طور پیوسته موقعیت‌های شغلی جدیدی ابداع کنیم و نیروی 
کار را بازآموزی کنیم. شاید بد نباشد از خود سوّال کنیم که آیا یک انسان معمولی 
بنیة عاطفی لازم برای زندگی بر بستر چنین تحولات بی‌پایانی را خواهد داشت. تغییر 
هميشه دغدغه‌آفرین بوده و دنیای تب‌آلود ابتدای قرن پیست و یکم یک اپیدمی 
جهانی استرس ایجاد کرده ات ۱ آبا مردم توانایی نْ ر دارند تا از عهدة نابسامانی 
گسترش يابندة بازار کار و موقعیت‌های حرفه‌ای فردی فزاینده برآیند؟ ما شاید به 
فنون استرس کاهندة موّثرتر نیاز داشته باشیم - از دارو گرفته تا بازخورد عصبی و 
مراقبه 6012000 - تا بتوانیم از تلاشی ذهن انسان خردمند جلوگیری کنيم. ظهور 
یک طبقةّ «بی‌مصرف» در سال ۲۰۵۰ فقط به این دلیل نیست که موقعیت‌های شغلی 
به‌طور مطلق از بین خواهند رفت یا آموزش مناسب وجود نخواهد داشت بلکه 
همچنین به این دلیل است که بنية ذهنی کافی وجود نخواهد داشت. 

طبعاً اکثر این بحث‌ها حدس و گمان هستند. در مقطع نگارش این کتاب - ابتدای 
سال ۲۰۱۸ - اتوماسیون صنایع بسیاری را از دور خارج کرده. اما این منجر به 
بیکاری‌های گسترده نشده است. بیکاری در بسیاری 1 کشورها؛ منل آمریکا؛ به‌واقع در 
پایین‌ترین سطح تاریخی خود است. هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که آموزش از طریق 
دستگاه 9 اتوماسیون چه انم در آینده بر حرفه‌های مختلف خواهد داشت و9 
تخمین یک جدول زمانی برای تحولات مناسب بسیار دشوار است. به‌ خصوص به این 
دلیل که این به همان اندازه که به تصمیمات سیاسی و سنت‌های فرهنگی بستگی 
سیاستمداران و مصرف کنند گان باید برای سال‌هاء. یا شاید دهه‌ها این تحولات را 

ما نمی‌توانیم به خود اجازه دهیم که از خود راضی باشیم. خطرناک است اگر 
فرض کنیم که به اندازة کافی مشاغل جدید به وجود خواهد آمد تا جای مشاغل از 
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دست رفته را بگیرد. این حقیقت که چنین چیزی طی امواج قبلی اتوماسیون اتفاق 
افتاد.بطلفا تضمیتی بر ین تیست که تخت شرابط پسیار.متفاوت قرن بیست: و یکم 
اش خسانه اتای مشاییی ففته: بانسامانی رالفه اختاه متام هدش ار 
دهنده است که حتی اگر احتمال بیکاری‌های گسترده پایین باشد. باز باید آن را 
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم مشکلات و شرایط جدیدی را به‌وجود آورد که 

هیچ کدام از الگوهای موجود اجتماعیء اقتصادی و سیاسی نمی‌توانستند از عهدة آن 
برآیند. نه فتودالیسم. نه نظام سلطنتی و نه ادیان سنتیء هیچ‌کدام برای هدایت 
کلان‌شهرهای صنعتی» میلیون‌ها کارگر بی‌ريشه و اقتصاد نوینی که همواره تغییر 
ماهیت می‌داد آمادگی نداشتند. در نتیجه. بشر ناگزیر بود تا الگوهای کاملا جدیدی 
به‌وجود آورد - مثل دمکراسی‌های لیبرالی. دیکتاتوری‌های کمونیستی و رژیم‌های 
فاشیستی - و بیش از یک قرن جنگ و انقلابات هولناک لازم بود تا اين الگوها را به 
آزمایش بگذارند. گندم را از پوسته جدا کنند و بهترین راه‌ها را به کار گیرند. کار 
کودکان در فضای دیکنزی معادن زغال‌سنگ. جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ 
او افش شا‌های ۰۱۹۳۳ ۱۹۳۲ فقط یی کی اد پیات وه کر کر ان 
چالش‌هایی که داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری در قرن بیست و یکم در مقابل بشر 

قرار می‌دهد. مسلما بسیار بزرگ‌تر از چالش‌هایی هستند که موتور بخاره راه‌آهن و 
الکتریسیته در قرن پیشین در برابر انسان‌ها قرار دادند. و با توجه به نیروی عظیم 
تخریبی تمدن بشری. ما دیگر استطاعت الگوهای ناموفق. جنگ‌های جهانی و انقلابات 
خونین بیشتری را نداریم. الگوهای ناموفق در این زمان می‌توانند منجر به جنگ‌های 
هسته‌ای. مهندسی ژنتیک هیولاها. 9 تلاشی کامل کرة زیستی شوند. در نتبجه. ۳ 
ناچار از این هستیم تا بهتر از آنجه که در برابر انقلاب صنعتی از خود نشان دادیم. 
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راه‌حل‌های بالقوه در سه مقولة اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد: برای جلوگیری از 
ناپدید شدن موقعیت‌های شغلی چه باید کرد؛ برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید 
چه باید کرد؛ و چنانچه علیرغم تمام تلاش‌هاء موقعیت‌های شغلی از دست رفته بسیار 
بیشتر از مشاغل ایجاد شده باشد. چه باید کرد. 

غله کیری او تاد را مدفمت‌های شقلی ماما ی اس ینعی خدای و 
شاید غیر قابل وصول باشد. زیرا بدین معنی خواهد بود که از قابلیت‌های مثبت عظیم 
هوش مصنوعی و فن‌آوری ربات‌ها صرف نظر کنیم. ب این حال, دولت‌ها باید تصمیم 
کاهش دهند و اجازه دهند تا زمان این روند را دوباره تنظیم کند. فن‌آوری هیچگاه 
امری جبری نبوده انیت و این حقیقت که کاری می‌تواند انجام شود به این معنی 
نیست که باید انجام شود. مدیریت دولتی می‌تواند فن‌آوری‌های جدید را با موفقیت 
متوقف کند. برای مثال, ما در کشورهای عقب‌مانده طی دهه‌ها فن‌آوری ایجاد بازار 
برای اندام‌های بدن انسانی - در «مزارع اندام» ۳ داشته‌ایم که جوابگکوی تقاضاهای 
سیری نایذیر خریداران درماندة ثروتمند بوده است. جنین مزارع اندامی می‌تواند 
اندام‌های انسانی جلوگیری کرد 9 اگرچه یک بازار سیاه برای اندام‌های انسانی وجود 
دارد. اما بسیار کوچکتر و9 محد ود تر از سطح توقع انتنتت::۳۲۲٩‏ 

کاهش سرعت تحولات می‌تواند به ما زمان بدهد تابه حد کافی موقعیت‌های 
شغلی جدیدی ایجاد کنیم. تا جای موقعیت‌های شغلی از دست رفته را بگیرند. اما 
چنانچه اشاره رفت. کارآفرینی اقتصادی باید با یک انقلاب در آموزش و9 روان‌شناسی 
همراه شود. اگر فرض کنیم که موقعیت‌های شغلی جدید فقط مشاغل کاذب دولتی 
تناشت تالا تیاامتت شسطح بای ادص تیم هه شوا زا اوه کته هتوفن 
مصنوعی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. کارمندان انسانی هم ملزم به تغییر حرفة 
خود و آموختن سریع مهارت‌های جدید می‌شوند. در اینجا دولت‌ها باید دخالت کنند. 
هم با کمک مالی به یک بخش آموزشی مادام‌لعمر و هم با فراهم آوردن یک شبکة 
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تأمین اجتماعی برای دوره‌های اجتناب‌ناپذیر این گذار. اگر یک فرد چهل ساله, که 
شفل خود را به‌عنوان گردانندة هواپیمای بدون خلبان از دست داده» بسرای بازآفرینی 
خود نیاز به یک دور سه سالة آموزشی در زمينة طراحی دنیای سایبری داشته باشد. 
احتمالاً احتیاج زیادی به کمک دولتی خواهد داشت تا بتواند خود و خانواده‌اش را از 
نظر اقتصادی تأمین کند (چنین برنامه‌ای هم‌اکنون توسط دولت‌های کشورهای 
اسکاندیناوی با شعار «حمایت از کارگران, نه از کار» شروع شده است). 

اما حتی اگر کمک‌های دولتی به حد کفایت ادامه يابند. چندان معلوم نیست که 
میلیاردها نفر. بدون این‌که تعادل ذهنی خود را از دست بدهند. بتوانند ۳ خود را 
بازآفرینی کنند. بناب این اگر علیرغم تمام تلاش‌هاء شمار قابل تسوجهی از انسان‌ها از 
بازار کار خارج شوند. ناچار خواهیم بود تابر روی الگوهای جدیدی برای جوامع 
پساشفلی؛ اقتصادهای پساشفلی و سیاست‌های پساشغلی تحقیق کنیم. اولین گام این 
ات که ضادقانه اغتراف کنی کذ آن الگوهای انتبیاعی:اقتضادی و ساسشت کته ار 
که رک وان بای فلا که خاش مات اسان هستته: 

مورد کمونیسم را مثال می‌آوریم. وقتی اتوماسیون پایه‌های نظام سرمایه را به لرزه 
در می‌آورد. می‌توان چنین فرض کرد که زمان بازگشت کمونیسم فرا رسیده است. اما 
کمونیسم برای بهره‌برداری از چنین بحرانی ساخته نشده است. کمونیسم قرن بیستم 
گمان می‌کرد که طبقة کارگر نقش حیاتی در اقتصاد دارد و متفکرین کمونیست سعی 
کردند تا به پروله‌تاریا بیاموزند تا چگونه نیروی عظیم اقتصادی خود را به نفوذ سیاسی 
قیویل کی ناه سای موی 4 طیقه ارگ فرآغرانتقلان دا کر نوفیا 
ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند. و ناگزیر باشند تا به‌جای مبارزه با استتمار 
علیه بی‌ربطی بجنگند. آنگاه چنین آموزه‌هایی به چه کار خواهند آمد؟ چطور می‌توان 
بدون وجود یک طبقة کارگر یک انقلاب کارگری برپا کرد؟ 

تعی هاش ات اذل که که ها هر کت ار نی افتساهی نی بط 
نخواهند شد. زیرا حتی اگر نتوانند در محیط کار با هوش مصنوعی رقابت کنند. باز 
همواره به عنوان مصرف کننده مورد نیاز هستند. اما بسیار ناروشن است که اقتصاد 
آینده حتی به عنوان مصرف کننده به ما نیاز داشته باشد. دستگاه‌ها و کامپیوترها هم 


۵۰ 
می‌توانند مصرف کنند. در عالم نظر. اقتصادی می‌تواند وجود داشته باشد که در آن 
یک شرکت معدن فلزات. آهن تولید می‌کند و آن را به یک شرکت فن‌آوری ربات‌ها 
می‌فروشد. شرکت فن‌آوری ربات‌ها هم ربات تولید می‌کند و به شرکت معدن فلزات 
کر مش کل ی انیا اتفاهه اور بات‌ها آهض تیفتر تاه مهن وایی آه‌ضا 
ام ای ات هاین ست تکار مس وال آ شور ان ها ی کته ی که 
و تا پهنای کهکشان گسترش یابند. و تمام آن‌چیزی که نیاز دارند ربات‌ها و 
کامپیوترها است. آن‌هاه حتی برای فروش محصولات‌شان, به وجود انسان‌ها احتیاج 
ندارند. 
در واقع. کامپیوترها و الگوریتم‌ها از هم‌اکنون, علاوه بر ایفای نقش تولید کننده. 
به عنوان مشتری هم عمل می‌کنند. برای مثال. الگوریتم‌ه ا به مهم‌ترین خریداران 
سهام. اوراق قرضه و کالاها بدل شده‌اند. به همین شکل, در عرصة تبلیغات. مهم‌ترین 
مشتری یک الگوربتم است. و آن همان الگوریتم جست‌وجوهای گوگل است. وقتی 
کسانی صفحات وب را طراحی می‌کنند. اغلب به سلیقة الگوریتم جست‌وجوی گوگل 
پاسخ می‌دهند. نه به سلیقةّ هر انسان دیگری. 
ظیعا الگوريتم‌ها قاقند هفیاری هستند ۲ وش خلاف مض رف کنتدگان اتسانی, 
نمی‌توانند از انجه می‌خرند لذت ببرند و تصمیمات‌شان توسط احساسات و عواطف 
شکل نگرفته است. الگوریتم جست‌وجوی گوگل نمی‌تواند بستنی را بچشد. الگوریتم‌ها 
چیزها را بر اساس محاسبات درونی و اولوبت‌های ازقبل نهاد شده در برنامه‌شان 
اتتان ی ندرج این آولویت‌ها انا را یلو تهای اف ایقه ی کل م‌نمه. الکتوری 
جست‌وجوی گوگل در مورد رده‌بندی کردن صفحات وب فروشندگان بستنی سليقة 
بسیار ظریف و پیچیده‌ای دارد و موفق‌ترین فروشندگان بستنی در دنیا همان‌هایی 
هستند که در رده‌بندی الگوریتم جست‌وجوی گوگل اولویت می‌یابند - نه آن‌هایی که 


خوشمزه‌ترین بستنی را تولید می‌کنند. 


۲ انتخاب وازهُ «هشیاری» برای 6029010050655 در اینجا به این دلیل است که معنی «آگاهی» بیشتر به 
شناخت ارجاع دارد اما منظور در اینجا نه جنبة شناختی. بلکه جنبةٌ حسی و عاطفی موجودات زنده مطرح 
است. که به طور مشترک در تمام موجودات زنده وجود دارد. 
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من اینجا به موردی از تجربة خودم اشاره می‌کنم. من وقتی کتابی را منتشر 
می‌کنم. ناشرین از من می‌خواهند تا توضیح مختصری بنویسم تا آن‌ها بتوانند در نشر 
آنلاین خود از آن استفاده کنند. اما آن‌ها یک متخصص ویژه دارند که نوشتة مرا با 
سلیقة الگوریتم گوگل سازگار می‌کند. فرد متخصص متن مرا مرور می‌کند و می‌گوید: 
«از این واژه استفاده نکن - آن واژه را به‌جایش به کار ببر. آنگاه ما از الگوریتم گوگل 
توجه بیشتری می‌گیریم». ما می‌دانيم که اگر فقط بتوانیم توجه الگوریتم گوگل را 
جلب کنیم. مردم را در مشت خود خواهیم داشت. 

پس اگر انسان‌هاء هم به عنوان تولید کننده و هم مصرف کننده. غیر ضروری 
می‌شوند. چه چیزی بقای جسمی و سلامت روحی آن‌ها را تضمین می‌کند؟ ما 
نمی‌توانيم منتظر بحران شویم و قبل از آن که به‌دنبال پاسخ‌ها بگردیم:با تصام قوا 
فوران کنیم. آنگاه دیگر خیلی دیر انتت: برای پراملان از عهدة نابسامانی‌های بی‌سابقة 
فنی و اقتصادی قرن بیست و یکم. باید به ناگزیر در اسرع وقت الگوهای اجتماعی و 
اقتصادی جدیدی ایجاد کنیم. اين الگوها باید بر این اساس هدایت شوند که از 
انسان‌ها حمایت کنند. نه از موقعیت‌های شغلی. بسیاری از مشاغل از نظر جسمی و 
روحی جانکاه هستند و ارزش آن را ندارند تا حفظ شوند. هیچکس آرزو نمی کند که 
صندوق‌دار شود. آنچه که باید بر آن تأکید کنیم برآوردن نیازهای پایه‌ای مردم و 
حفاظت از جایگاه اجتماعی و کرامت انسانی آن‌ها است. 

یک الگوی جدید که بیش از پیش جلب توجه می‌کند. «درآمد همگانی پایه»"! 
میلیاردره ا و نظارت بر الگوریتم‌ه ا و ربات‌هاء هزينة لازم برای یک مستمری 
همزمان از ثروتمندان در مقابل طغیان‌های عمومی حفاظت می‌کند.۲۳ یک نظرية 


۳ درآمد همگانی پایه 0206عط1 منود ۷۵9۵1 برنامه‌ای است که بر اساس آن شهروندان هر کشور می‌توانند 
به‌طور منظم یک مستمری از دولت دریافت کنند که هم‌سطح یا کمی بالاتر از خط فقر به‌رسمیت 
شناخته‌شده است و این مستمری باید بتواند پاسخگوی مخارج اولية شهروندان باشد. ريشة تاریخی این 
انديشه به دوران توماس مور (قرن شانزدهم) برمی‌گردد - مترجم 
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گرر ابرشار تتاطا باه ی کم که مره ان سای سای کسیر 
«مشاغل» تمرکز می‌کنند» گسترش دهیم. هم‌اکنون میلیاردها پدر و مادر از 
فرزندان‌شان مراقبت می‌کنند. همسایه‌ها به هم کمک می‌کنند. و شهروندان 
انجمن‌هایی را سازمان می‌دهند. بدون آن که چنین فعالیت‌های ارزشمندی به عنوان 
«کار» به رسمیت شناخته شوند. شاید لازم باشد تا ما ذهنیت خود را عوض کنیم و 
چنین فکر کنیم که مراقبت از یک کودک قطعاً مهم‌ترین و پرچالش‌ترین کار در دنیا 
است. در این صورت با مشکل بیکاری روبه‌رو نخواهیم بود. حتی اگر کامپیوترها و 
ربات‌ها جای تمام راننده‌هاء کارمندان بانک و وکلا را بگیرند. البته آنگاه این سال 
پیش می‌آید که چه کسی کم و کیف این کارهای تازه به‌رسمیت شناخته شده را 
تعیین کند و پولی برای آن‌ها بپردازد؟ نظر به اينکه نوزادان شش ماهه مزدی به مادر 
خود نمی‌پردازند» شاید دولت باید چنین مسئولیتی را به عهده گیرد. و از آنجا که ما 
می‌خواهیم که این مزدها پاسخگوی تمام مخارج پایه‌ای یک خانواده باشد. نتیجة 
نهایی کمابیش همان چیزی است که «درآمد همگانی پایه» مطرح می‌کند. 

یک گزينة دیگر این است که دولت‌ها به‌جای حمایت از طرح «درامد همگانی 
پایه» از «خدمات همگانی پایه» پشتیبانی مالی کنند. دولت به‌جای اینکه پولی به 
مردم بپردازد (که مردم با آن می‌توانند همه چیزی که می‌خواهند بخرند)؛ از آموزش 
رایگان. خدمات درمانی رایگان. حمل و نقل رایگان و غیره پشتیبانی کند. این در 
حقیقت چشم‌انداز آرمانی کمونیسم است. اما از آنجا که برنامة کمونیستی در برپایی 
الاب یه کار کر انا مضوه ته باعین سای اک اه این ارت توق 
کمونیستی را به صورت‌های دیگری متحقق کنیم. 

ای که | با راشای باب که یک رما ادا نایاش رو 
است. یا خدمات همگانی پایه. (که آرمان کمونیستی است). جای بحث است. هر دو 
که بات یی دا تیا قیقی پر کش ک گدان آرمای را تشاب کنیی فشک 
اصلی تشخیص واقعی مفهوم «همگانی» و «پایه» است. 
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وقتی صحبت از حمایت همگانی پایه به میان می‌آید - حال به شکل درآمد یا خدمات 
منظور معمولاً حمایت ملی پایه است. تمام ابتکارات «درآمد همگانی پایه» تاکنون 
موکداً ملی یا منطقه‌ای بوده‌اند. در ژانوية ۲۰۱۷ فنلاند یک تجربة دو ساله را آغاز کرد 
و دو هزار بیکار فنلاندی را با مبلغی معادل ۵۶۰ پورو در ماه تحت پوشش قرار داد. 
ضرگ‌قظر از انتکه ها کاوین بیدا کته با تخربیات مشانیی در اسالت اتادای 
انتاربو در شهر ایتالیایی لیوورنو و چندین شهر هلندی در جریان است.*" (سوئیس 
در سال ۲۰۱۶ به‌منظور تدوین برنامه‌ای برای «درآمد ملی پایه» یک همه‌پرسی برپا 
کرد. اما رای دهندگان آن را رد کردند۳۵). 

مشکل چنین برنامه‌های ملی و منطقه‌ای این است که شاید قربانیان اصلی 
اتوماسیون در فنلاند. انتاریو لیوورنو یا آمستردام زندگی نمیکنند. جهانی‌سازی مردم 
یک کشور را کاملا وابسته به بازارهای کشورهای دیگر کرده است. اما اتوماسیون باید 
تعسل رباع تعش‌های کیخروهای اش رکه تایه عمانی زاب اعد ما فاسرتار 
در ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیر بررسی کند. در قرن بیستم کشورهای در حال رشد. 
به دلیل نداشتن منابع طبیعی, برای پیشرفت اقتصادی خود. عمدتاً به فروش نیروی 
کار ارزان کارگران ساده تکیه می‌کردند. امروزه میلیون‌ها بنگلادشی زندگی خود را از 
راه تولید پیراهن و فروش آن به مشتریان در آمریکا می‌گذرانند. در حالی‌که مردم 
بنگالور معاش خود را به عنوان تلفن‌چی در ینک مرکنز تلفتی برای پاسخگویی به 
شکایات مشتریان آمریکایی تأمین می‌کنند0۶ 

با ظهور هوش مصنوعی. ربات‌ها و چاپگرهای سه‌بعدی کار ارزان غیر تخصصی 
اهمیت خود را از دست می‌دهد. به‌جای تولید پیراهن در داکا و انتقال طولانی دریایی 
آن به آمریکا می‌توان بارکد پیراهن را به صورت آنلاین از «آمازون. کام» بخرید و آن را 
در نیویورک تولید کنید. مرکز چاپگرهای سه‌بعدی در بروکلین می‌تواند جایگزین 
مغازه‌های زارا و پرادا در خیابان پنجم شود. و کسانی هم هستند که حتی یک چاپگر 
در خانه دارند. همزمان» مشتری می‌تواند به‌جای تماس گرفتن با خدمات مشتری در 
بنگالور و طرح شکایت خود در مورد چاپگر خریداری شده. با یک نمايندة هوش 
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مصنوعی در پایگاه اینترنتی گوگل تماس بگیرد (که کلام و آهنگ ضدایش متناسب با 
مقتضیات مشتری است). کارگران جد یدا بیکار شده و9 تلفن چی‌ها در مرکز تلفنی در 
داکا و بنگالور فاقد آموزش لازم در سازگاری برای طراحی مد روز با نوشتن برنامةٌ 
کامپیوتری هستند - پس چطور به بقای خود ادامه خواهند داد؟ 

اگر هوش مصنوعی و چاپگرهای سهبعدی در حقیقت جایگزین بنگلاه‌شی‌ها و 
بنگالورها شوند» آنگاه درآمدی که قبلاً به جنوب آسیا روانه می‌شد» اکنون صنذوق‌های 
غول‌های فن‌آوری معدود در کالیفرنیا را پر می‌کند. به‌جای اینکه رشد اقتصادی 
شرایط را در تمام دنیا بهبود دهد. ما شاهد انباشت ثروت عظیم جدیدی توسط مراکز 
فن‌آوری پیشرفته. مثل سیلیکون والی هستیم. همزمان که کشورهای در حال رشد 

طبعاً پیشرفت شماری از اقتصادهای در حال رشد - مثل هند و بنگلادش - باید 
به‌قدر کافی سریع باشد تا بتوانند به گروه برنده ملحق شوند. بعد از مدت زمانی 
فرزندان پا نوادگان کارگران نساجی و تلفن‌چی‌های مرکز تلفنی می‌توانند به 
مهندسین و کارآفرینانی تبدیل شوند که سازنده و مالک کامپیوترها و چاپگرهای 
سهبعدی می‌شوند. اما زمان برای چنین گذاری در حال اتمام است. در گذشته نیروی 
کار غیر تخصصی ارزان به عنوان پلی مطمئن میان بخش‌های اقتصاد جهان عمل 
مهم‌تر است. اما اکنون این پل به لرزه درآمده است و به‌زودی فرو خواهد ریخت. 
آن‌هایی که تا کنون از اين پل گذر کرده‌اند - و از نیروی کار ارزان به صنایع پیشرفته 
تحول پافته‌اند ‏ شاید از مهلکه سالم به‌در آیند. اما آن‌هایی که عقب مانده‌اند. احتمالا 
در آن‌شبوین این شکاف عظیم باقی مانده‌اند. بدون 2 که امکانی برای عبور از پبل 
داشته باشند. اگر ببینید که کسی نیروی کار ارزان و سادة شما ۳ نمی‌خواهد و شما 
هم منابع لازم برای ایجاد یک نظام آموزشی خوب و امکان آموزش مهارت‌های جدید 
به آن‌ها را ندارید» چه خواهید کرد؟۷ 
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پس آنگاه سرنوشت ولگردها چه خواهد شد؟ ری دهندگان آمریکایی می‌توانند 
بپذیرند که مالیات‌هایی که توسط شرکت‌های آمریکایی آمازون و گوگل پرداخت 
می‌شود می‌تواند به عنوان کمک مالی یا خدمات رایگان برای کارگران بیکار معادن 
پن‌سیل‌وانیا و رانندگان تاکسی بیکار در نیویورک استفاده شود. اما آیا ری دهندگان 
آمریکایی می‌توانند بپذیرند که این ماليات‌ها برای حمایت از بیکاران در مناطقی که 
رئیس‌جمپور ترامپ «کشورهای گوه دونی» دعنتاهدمه عامطانطه خوانده» استفاده شود؟۲ 
* اگر شما باور می‌کنید که رأی دهندگان این را بپذیرند. پس می‌توانید باور داشته 
باشید که سانتا کلاوس در ایستر بنی مشکل را حل خواهد کرد. 


منظور از پایه چیست؟ 


«حمایت همگانی پایه» به معنی اهمیت دادن به نیازهای پایه‌ای انسان‌ها است. اما 
هیچ تعریف پذیرفته شده‌ای برای آنْ وجود ندارد. از یک چشم‌انداز زیست‌شناختی 
محض, یک انسان خردمند نیاز به ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری در روز دارد تا زنده بماند. 
بیش از این زائد است. اما تمام فرهنگ‌ها در تاریخ. نیازهایی را به عنوان «پایه» 
ترسیم کرده‌اند که بیش از این خط فقر زیستی است. در ارویای قرون وسطی 
مراقبت می‌کرد. که برتر از جسم زودگذر آن‌ها بود. در اروپای امروزی آموزش عمومی 
و خدمات درمانی به عنوان نیازهای پایه پذ‌پرفته شده است و9 حنی کسانی هم اظهار 
در سال ۲۰۵۰ دولت متحد جهانی بپذیرد که برای فراهم آوردن حمایت پایه برای هر 
انسانی بر روی زمین - در داکا همچون دیترویت - بر گوگل» آمازون؛ بایدو و تنسنت 
مالیات ببندد. چگونه باید «یایه» را تعریف کند؟ 

برای مثال. آموزش پایه چیست؟ خواندن و نوشتن؟ یا نوشتن برنامة کامپیوتر و 
نواختن ویولون؟ آیا فقط دورةٌ شش سللهة ابتدایی دبستانی کافی اسست؟ با تمام 
آموزش‌ها تا دورة دکترا؟ و در بارةژ خدمات درمانی چگونه خواهد بود؟ آیا در سال 
۰ پیشرفت‌های پزشکی آمکان کند کردن فرآیند پبسیری.را ممکن خواهند کرد و 
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طول عمر انسان‌ها را در حد چشم‌گیری افزايش خواهد داد؟ آیا روش‌های درمانی 
جدید برای تمام ۱۰ میلیارد جمعیت سیاره در دسترس خواهد بود. پا فقط برای 
معدودی میلیاردر؟ آیا زیست‌فن‌آوری والدین را قادر به متحول کردن کودکان‌شان 
خواهد کرد؟ آیا این به عنوان نیاز پایه به حساب خواهد آمد؟ يا ایا بشر به کاشت‌های 
زیستی متفاوتی تجزبه خواهد شد که در آن ابرانسان‌های ثروتمند از توانایی‌های خود 
اشتقاههمی کتتگا بن‌اسان‌های خرته قق فوی بان؟ 

هر گزینه‌ای را که برای توصیف «نیازهای انسانی پایه» بپذیریم» وقتی آن نیازها را 
به‌طور رایگان برای آن‌ها برآورده می‌کنیم. آن تسهیلات بدیهی قلمداد خواهند شد و 
سپس رقابت‌های اجتماعی خشونت‌آمیز و درگیری‌های سیاسی بر روی تجملات غیر 
ضروی متمرکز خواهند شد. که می‌تواند خودروهای مستقل تفننی یا دسترسی به 
تار ها یی ااقی تیا تماهای رت همقل باقعد باق اما ار 
توده‌های بیکار فاقد دارایی اقتصادی باشند. دیگر نمی‌توانند امیدوار باشند که روزی به 
چنین تجملاتی دسترسی پابند. در نتیجه. شکاف میان ثروتمند (مدیران تنسنت و 
سهام‌داران گوگل) و فقرا (افراد وابسته به درآمد همگانی پایه) می‌تواند نه تنها بزرگ‌تر 
شود. بلکه حتی غیر قابل عبور شود. 

بنابر این حتی اگر نوعی برنامة حمایت همگانی برای مردم فقیر در سال ۲۰۵۰ 
خدمات درمانی و آموزش بسیار بهتری از امروز فراهم کند باز ممکن است نسبت به 
تابدا مها ان ۵ یا شیر که اخصای سک اسان با خوشتری افو ی | 
احساس خواهند کرد که نظام آن‌ها را مورد تبعیض قرار می‌دهد و دولت فقط به 
ثروتمندان خدمت می‌کند و آینده برای آن‌ها و فرزندان‌شان باز هم بدتر خواهد شد. 
۳ 

نان وروی ققظ نان رات سا که همست کاشای اسان کم ند 
شرایط عینی و بیشتر به انتظارات ما بستگی دارد. در عین حال انتظارات گرایش دارند 
تا با شرایط سازگار شوند. از جمله سازگاری با شرایط افراد دیگر. وقتی شرایط بهتر 
می‌شود. انتظارات هم بالا می‌روند و در نتیجه ما حتی می‌توانیم علیرغم بهبودی‌های 
اساسی در شرایط همچنان ناخوشنود بمانیم. اگر حمایت همگانی پایه قصد دارد 
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شرایط عینی یک فرد معمولی در سال ۲۰۵۰ را بهتر کند» پس امکان خوبی برای 
موفقیت دارد. اما اگر هدف این باشد که مردم را از نظر ذهنی نسبت به سرنوشت‌شان 
خوشنود کنند و از نارضایتی اجتماعی آن‌ها جلوگیری کنند. احتمالاً شکست خواهند 
خورد. 

برای اينکه حمایت همگانی پایه بتواند واقعا به هدف برسد. باید با انگیزش‌های 
بامعناء از ورزش گرفته تا دین. تکمیل شود. شاید موفق‌ترین تجربه برای یک زندگی 
کامیاب تاکنون در یک دنیای پساشغلی, در اسرائیل به‌کار رفته باشد. در آنجا در 
حدود ۵۰ درصد از مردان بهودی ارتدکس افراطی هرگز کار نکرده‌اند. آن‌ها زندگی 
خود را به مطالعة متون مقدس و به‌جا آوردن مراسم دینی اختصاص می‌دهند. آن‌ها و 
خانواده‌هاشان هرگز گرسنگی نمی‌کشند. از یک طرف به دلیل اینکه همسران‌شان 
اقلبی کار شب کل بات طرش مگ ادلی که خلت وه تا اسمابتهام 
ال و مان تاو تسام کته مظمفی که که | را از قت رمیات ستنهای 
زندگی محروم نمانند. این یک حمایت همگانی پایه قبل از کلام است.: 

اگرچه این مردان بهودی ارتدکس افراطی فقیر و بیکارند» اما بررسی‌های مکرر 
نشان دادند که آن‌هاء در مقایسه با هر گروه اجتماعی دیگری در اسرائیل از سطوح 
بالاتری از کامیابی در زندگی برخوردارند. اين به دلیل نیرومندی پیوندهای گروهی؛ و 
همچنین به دلیل وجود معنای عمیقی است که آن‌ها در مطالعة متون مقدس و به‌جا 
آوردن تشریفات دینی می‌پابند. یک جمع کوچک از مردان بهودی که در بارة تالمود 
بحث می‌کنند. در مقایسه با تجمعی از کارگران سخت‌ کوش در یک کارخانة نساجی» 
می‌تواند خرسندی, اشتیاق و بصیرت بیشتری به‌وجود آورد. اسرائیل در بررسی‌های 
بین‌المللی برای خوشبختی معمولاً تقریباً در رأس قرار می‌گیرد» و اين تا حدودی به 
دلیل حضور این انسان‌های فقیر بیکار است.؟ 

ات هاش ‏ متشی اعاب ان اف ی تیان عرش 
اجتماعی و عدم مشارکت در کارهای مشقت‌بار انسان‌های دیگر و به دلیل انتخاب یک 
شیوة زندگی ناپایدار و خانواده‌های پرجمعیت‌شان, به تلخی مورد سرزنش قرار 
می‌دهند. ۳" دیر یا زود دولت قادر نخواهد بود از چنین تعداد کنیری از انسان‌های 


ال 


بیکار حمایت کند و ارتدکس‌های افراطی به ناگزیر مجبور به کار کردن خواهند شد. 
اما واه کی این ای فد مور ات آیته‌هوی مستوع ور ات‌ها انشا نها 
را از بازار کار به بیرون می‌رانند. ارتدکس‌های افراطی بهودی ممکن است به عنوان 
الگویی برای آینده مورد توجه قرار گیرند. نه به عنوان فسیل‌هایی از گذشته‌ها. نه از 
این رو که هر کسی یهودی ارتدکس شود و به دخمه‌های پشیوا پناه برد تا تالمود 
اما از دست دادن کنترل بر زندگی خود. سناریوی بسیار ترسناک‌تری آزت نت علاوه بر 
بیکارس ها کته عم بارش ای فا یرت ی انس ساب 
الگوریتم‌ها است. و اين می‌تواند هر ایمان باقی‌مانده‌ای بر داستان لیبرال را از بين ببرد 
و راه را برای ظهور دیکتاتوری ارقام باز کند. 
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و 


آزادی 


دادة کلان تو را می‌پاید 


داستان لیبرال آزادی انسانی را به عنوان ارزش شماره یک می‌ستاید و معتقد است که 
تمام اقتدارها نهایتاً از ارادغ آزاد افراد انسانی ريشه می‌گیرند و در احساسات. امیال و 
اتفای‌هی آ سا میرم و لت از الم همست کید 
رأی‌دهنده بهتر از هر کسی می‌فهمد و به اين دلیل است که انتخابات آزاد برپا 
می‌کند. باور لیبرالیسم در عرص اقتصاد این است که حق هميشه با مشتری است و بر 
اساس آن به اصول بازار آزاد خوش‌آمد می‌گوید. در امور شخصی لیبرالیسم مردم را 
ترغیب می‌کند تا به ندای درون خودشان گوش دهند. با خود صادق باشند و از دل 
خود پیروی کنند - تا زمانی که به آزادی‌های دیگران تجاوز نکنند. این آزادی فردی 
در حقوق بشر ثبت شده است. 

امروزه عبارت «لیبرال» در گفتمان سیاسی غربی گاهی در یک مفهوم متعصبانه و 
بسیار محدودتر استفاده می‌شود. مثلاً زمانی که حامیان ازدواج همجنس‌گرایان و 
آزادی سقط جنین و یا مدافعین محدودیت در استفاده از اسلحه را مورد خطاب قرار 
می‌دهند. اما اکثر محافظه کاران جهان‌بینی وسیع لیبرال را می‌پذیرند. به خصوص در 


آمریکا لازم می‌آید تا جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها گاهی از دعواهای تب‌آلود خود 
فاصله بگیرید پهیاه ورن کنه:همکی قزر اسان مقیل انقطاتات آراماسفقلال قرع 
قضائیه و حقوق بشر با هم توافق دارند. 

به‌ویژه» لازم است به‌یاد آوریم که حاکمان دست‌راستی. مثل رونالد ریگان و 
مارگارت تاچر نه تنها مدافعین آزادی‌های اقتصادی بودند. بلکه همجنین ازادی‌های 
فردی را می‌ستودند. تاچر در یک مصاحبة معروف در سال ۱۹۸۷ چنین گفت: 
«چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. آنجه که وجود دارد یک پرده نقاشی زنده از مردان 
و زنان است ... و کیفیت زندگی ما بستگی به این دارد که هر کدام از ماتاچه حد 
آمادگی احساس مسئولیت در قبال خود را دارد».( 

وارکین اجره هر ین معافظ کار بااخب کار گر کتایلا و ان خوافی رنه که 
اقتدار سیاسی ريشه در احساسات. انتخاب‌ها و ارادة آزاد فردی رآی‌دهندگان دارد. 
بنابر این وقتی بریتانیا می‌خواست برای خروج از پیمان اروپا تصمیم بگیرد. 
نخست‌وزیر دیوید کامرون» برای حل این معضل از ملک الیزابت دوم اسقف اعظم 
کانتن‌بری یا نجیب‌زاده‌های أکسفورد و کمبریج سوال نکرد. او حتی از اعضای مجلس 
نمایندگان هم سوّال نکرد. بلکه یک همه‌پرسی برپا کرد و در آن از همه سوال کرد: 
«چه احساسی در این باره دارید؟» 

ممکن است شما بخواهید مرا تصحیح کنید و بگویید سوّال این بوده: «چه فکری 
در این باره دارید؟» نه اینکه «چه احساسی در این باره دارید؟» امااین یک 
سوءتفاهم عمومی است. همه‌پرسی‌ها و انتخابات هميشه در بارة احساسات است. نه 
در بارة عار ۱۳ اگر دمکراسی موضوعی در بارة تصمیم‌گیری عقلانی می‌بود. در این 
صورت مطلقا هیچ دلیلی وجود نمی‌داشت تا به همةّ مردم حق رای برابر داده شود - 
یا شاید اساسا حق رأی داده شود. آنجا که به برخی مسائل خاص اقتصادی و سیاسی 
برمی‌گردد. شواهد فراوانی بر این حقیقت وجود دارد که برخی از انسان‌ها باهوش‌تره 
آکایت مت پر ریگ هی هافر تاه انتانات و کسیت شا 
برجسته. ریچارد داوکینزء اعتراض کرد و گفت اکثربت عظیم مردم بریتانیا - از جمله 
خود او - هرگز نمی‌بایست در این همه‌پرسی مورد سوال قرار می‌گرفتند. زیرا آن‌ها 
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فاق فشیتق لار مقر علو اقتضای بعلی ماس دار ها ب یتشهب های اه 
یک همه‌پرسی ملی برپا کنید تا تعیین کنند که آیا جبر آین‌شتاین صحیح بود پا نه. و 
یا اينکه بگذاریم مسافرین ری بدهند که خلبان در کدام باند فرودگاه فرود بیاید».0 

بنابر این» خوب يا بد. انتخابات و همه‌پرسی‌ها ربطی به اینکه ما چه فکری 
مین کشییه تلا اف بلکه یه انشکة ها چه آستاشی فاریه مرط یشوه آنسا کنطید 
احساسات برمی‌گردد. آین‌شتاین و داوکینز بهتر از دیگران نیستند. فرض دمکراسی 
ای ابیت که امیتامتات اتتایی با ناهیک ادف یه سار م ری ان وا 
«رادة آزاد» سرمنشاً نهایی اقتدار است و اگرچه برخی از انسان‌ها باهوش‌تر از دیگران 
هنشند: آما قمام انسان‌ها به نک اندان آزادنه: یک کار پی‌فسواه هم مقل 
آین‌شتاین و داوکینز اراد آزاد دارد» بنابر این احساسات او در روز انتخابات -- که 
توسط رأی او نمایندگی می‌شود - درست به اندازة ری هر کس دیگری دارای اعتبار 
است. 

احساسات نه تنها رآی‌دهندگان, بلکه رهبران را هم هدایت می‌کند. طی 
همه‌پرسی برکسیت در سال ۰۲۰۱۶ کمپینی به نام «لیو» (ترک) توسط بوریس 
جانسون و مایکل گوو 072 راه‌اندازی شد. گووء پس از استعفای دیوید کامرون» در 
ابتدا از جانسون برای جانشینی مقام نخست‌وزیری پشتیبانی کرد. اما در آخرین لحظه 
اعلام کرد که جانسون برای این مقام مناسب نیست و در عوض خود را برای احراز این 
مقام معرفی کرد. این حرکت گوو, که موقعیت جانسون را خراب کرد. به عنوان یک 
هزاس فا کباش وی قاتا کباب | یه ناسا ان انم 
حرکت خود دفاع کرد و توضیح داد که «من در هر مرحله از زندگی سیاسی‌ام از خود 
یک سوال کرده‌ام: چه کاری درست است؟ دلت چه می‌گوید:؟».4- به این دلیل بود 
که گوو مجبور شد به متحد قبلی خود. بوریس جانسون, از پشت خنجر بزند و خود را 
برای مقام سگ الفا پیشنهاد کند - زیرا دلش به او گفت چنین کند. 

اش آنکا نهر دل فان مافتة ال دمک راشی یرال باشهه آگر مات کشین سخه 
در پکن یا در سان‌فرانسیسکو - توانایی فنی هک کردن و تحت کنترل درآوردن دل 
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انسانی را ب‌دست آوزد» سیاست دمکراتیک به یک نمایش عروسکی عاطفی بدل 
می‌شود. 


به الگوریتم گوش گوش 


با تیا ار عاونا سانشان | رامق امه لاله که خیان فنونین. 
انسان‌ها طی هزاران سال گمان می‌کردند که اقتدار از قوانین الهی نشأت می‌گیرد» نه 
ال اتتات و که مانباید کلام لا زاتقدیس یمه آحاخم تیان را تیه افتتار 
تدها در همین چند سدة اخیر از خدایان آسمانی به انسان‌های گوشت و شون منتقسل 
شده است. 

اقتدار ممکن است به‌زودی دوباره از انسان‌ها به الگوریتم‌ها انتقال یابد. درست 
همان‌طور که اقتدار الهی در اسطوره‌های دینی مشروعیت می‌یافت و اقتدار انسانی در 
کافاهای ارالن عقای یا هی تیوه تس نطاب غسی یک در سفاها سارت 
می‌تواند اقتدار الگوریتم‌های داد کلان ۲۵ ع را برپا سازد. در حالی که خود انديشة 
آزادی فردی را مضمحل می‌کند. 

همان‌طور که در فصل قبلی اشاره شد. شناخت علم از رخنه‌ه ای مغز و 
کارکردهای بدنی انسان می‌گوید که احساسات ما کیفیت‌های معنوی منحصر به‌فرد 
اتسانی نیستند و بازتاب نوعی «ارادة آزاد» هم نیستند. بلکه کارکردهایی هستند که 
در تمامی پستان‌داران و پرندگان وجود دارد تا سریعا احتمالات بقاو تولید مثل را 
میصامییه کته اسایاک یت ان ی نیام ام تس کی بان تسار 
عمل می‌کند. 

وقتی یک میمون» موش يا انسان ماری می‌بیند. احساس ترس می‌کند. زبرا 
میلیون‌ها نورون در مغز به‌سرعت داده‌های مربوط را محاسبه می‌کنند و نتیجه گیری 
می کنند که مان .مرگ ویاد است. اخساسات؛حاقبة جنس یرام اخفمال بالابترای 
جفت گیری. پیوند اجتماعی یا هر هدف خواستنی دیگر است. احساسات اخلاقی مل 
خشم. حس گناه یا بخشش از کارکردهای عصبی نشأت می‌گیرد تا همکاری گروهی 
راتشک بلازک نام آمی الگر ری ماما سک هیما بیط مسیون فا بسا تحامتلن 
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پرداخت شده‌اند. اگر احساسات یکی از اجداد کهن ما اشتباهی می‌کرد. زن‌هایی که 
این احساسات را به‌وجود آورده بودند به نسل بعدی منتقل نمی‌شدند. بنابر این 
احساسات متضاد از عقلانیت نیستند. بلکه تحسم عقلانیت تکاملی هستند. 

ها مهو ای کنداین یت کته اخسای اه ات تیه انم با 
فرآیند سریع میلیون‌ها محاسبه بسیار پایین‌تر از مرزهای هشیاری انجام می‌شوند. ما 
میلیون‌ها نورونی را که در مغز مشغول محاسبه احتمالات بقا و تولیدمثل هستند. 
احساس نمی‌کنيم. بنابر اين به اشتباه گمان می‌کنیم ترس مااز مار انتخاب جفت 
جنسی يا عقایدمان در بارة پیمان اروپا نتیجة نوعی «رادة آزاد» مرموز است. 

با این وجود. اگرچه لیبرالیسم در تفکر خود. که احساسات ما بازتاب ارادة آزاد 
ات خر اششاه آشت: ابا عا به آموو تکته کردر ی اخساتات ,تور عمار شین وی 
به ما می‌دهد. با وجود اینکه احساسات ما تابع هیچ چیز جادویی و با ارادة آزاد 
نبوده‌اند» اما برای ما بهترین روش‌ها در دنیا بودند تا تصمیم بگیریم در چه زمینه‌ای 
تحصیل کنیم. با چه کسی ازدواج کنیم و به کدام حزب رأی بدهیم. و هیچ کسی از 
بیرون نمی‌تواند احساسات مرا بهتر از خودم درک کند. حتی اگر من مورد تقتیش 
عقاید اسپانیایی قرار می‌گرفتم يا مورد تعقیب هر روزة سازمان جاسوسی کی‌جی‌بی 
اتحاد شوروی قرار می‌گرفتم. باز آن‌ها فاقد اطلاعات زیست‌شیمیایی و نیروی 
محاسباتی لازم بودند تا آن فرایندهای زیست‌شیمیایی که امیال و انتخاب‌های مرا 
شکل می‌دهند. را هک کنند. با توجه به تمام نتایج عملی. معقول بود تا باور داشته 
باشتنم که هم مادارای ارامة آراهبهستیم وی | اراحة ما ها ی سل تقایل 
نیروهای درونی ما شکل گرفته‌اند. که هيچ‌کس از بیرون قادر به دیدن آن‌ها نیست. 
من می‌توانم از این توهم خوشنود باشم که بر اسرار درونی خودم کنترل دارم در 
حالی‌که دیگران بیرون از من هرگز نمی‌توانند به درستی درک کنند که چه چیزی در 
درون من می‌گذرد و من چگونه تصمیماتم را می‌گیرم. 

بر این اساس. لیبرالیسم در توصیه‌هایش به مردم - که به‌جای تبعیت از دستورات 
کشیشان یا اعضای حزب. از دل خود پیروی کنند - برحق بود. اما ممکن است 
الگوریتم‌های کامپیوتری به‌زودی توصیه‌های بهتری از احساسات انسانی بکنند. به 
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موازات این که تفتیش عقاید اسپانیایی و کی‌جی‌بی جای خود را به گوگل و بایدو 
می‌دهند. «ارادة آزاد» به عنوان اسطوره احتمالا افشا می‌شود و ممکن است 
لیبرالیسم امتیاز عملی خود را از دست بدهد. 

ما اکنون در مرز تلاقی دو انقلاب عظیم هستیم. از طرفی زیست‌شناسان در حال 
رمزگشایی اسرار بدن و به‌ویژه مغز و احساسات انسان هستند. و از طرف دیگر همزمان 
متخصصین کامپیوتر ما را از توان بی‌سابقة پردازش داده‌ها برخوردار می‌کنند. وقتی 
انقلاب زیست‌فن‌آوری با انقلاب داده‌فن‌آوری می‌آمیزد. انگاه الگوریتم‌های دادة کلان 
به‌وجود خواهند آمد. که می‌توانند بر احساسات من نظارت داشته باشند و مرا خیلی 
بهتر آز خودم درک کننده در آن ومان اققدار اختمالا از انسان‌ها به کافییهتزها متفقن 
خواهد شد. به موازات اینکه من به‌طور روزمره با مژسسات. شرکت‌ها و مآمورین دولتی 
مواجه می‌شوم - که هر آنچه را که تاکنون فضای غیر قابل دسترس من بود. درک و 
دگرگون می‌کنند - توهم من هم نسبت به اراد آزاد احتمالا از بین می‌رود. 

این تحولات هم‌اکنون در عرص پزشکی در حال وقوع هستند. مهم‌ترین 
تصمیمات پزشکی زندگی ما نه بر پایة احساسات خوب يا بد ماء یا حتی بر مبنای 
پیش‌بینی‌های دکتر, بلکه بر اساس آن محاسبات کامپیوتری قرار دارند که بدن مارا 
خیلی بهتر از خود ما می‌شناسند. طی چند دهة آتی الگوریتم‌های داد کلان که 
به‌طور پیوسته از جریان داده‌های زیست‌آماری کسب اطلاع می‌کنند می‌توانند به‌طور 
شبانه‌روزی بر وضعیت سلامتی ما نظارت داشته باشند. آن‌ه ا می‌توانند بیماری‌های 
آنفلوآنزاه سرطان یا آلزایمر را در ابتدایی‌ترین مراحل تشخیص دهند. یعنی بسیار 
زودتر از آن که ما اختلالی را در خود حس کنیم. سپس می‌توانند خوراک پرهیزه ای 
غذایی ۵ ماوقا متاسی را صیه کنته اک اس بای هی | و شم ها 
باشد. 

مردم شاید از بهترین خدمات درمانی در تاریخ برخوردار باشند. اما درست به 
همین دلیل ممکن است هميشه بیمار باشند. همیشه. جایی در بدن اختلالی وجود 
دارد و همیشه موردی یافت می‌شود که می‌تواند بهتر شود. در گذشته. تاوقتی که 
مردم احساس درد نمی‌کردند یا از یک معلولیت آشکاره مثشل شلیدن رنج نمی‌بردنده 
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بای سلاثت کال مر کرهه تیه ررقم وف دز کر زر ترش رش 
پزشکی» در رئج می‌بابند و از این یا آن توصية الگوریتمی پیروی می‌کنند. اگنر از این 
توصیه‌ها سر باز زنید. ممکن است بیمة درمانی شما لغو شود. پا اینکه رئیس اخراج‌تان 
کند - چرا آن‌ها باید بهای لجاجت شما را بپردازند؟ 

اینکه کسی علیرغم آمار کلی مبنی بر رابطة بین سیگار و سرطان ریه. به سیگار 
کشیدن ادامه دهد. یک چیز است. و اينکه کسی. علیرغم وجود یک اخطار مشخص از 
یک گيرندة حسی زیست‌آماری و مشاهده هفده سلول سرطانی در قسمت بالای رية 
چپ او به سیگار کشیدن ادامه دهد. چیز دیگری است. و اگر آن فرد بخواهد از حمل 
گيرندة حسی باء و يا در بدن خود سر باز زند. آنگاه اخطاری به شرکت بیمةّ درمانی یا 
مباشر و يا مادرش فرستاده خواهد شد. 
احتمال یقین. هر کس می‌تواند الگوریتم سلامتی خود را طوری تنظیم کند که اک‌نرً 
با هاتتتکاایی مکی شود که خوه او ضااممی دانن الکتورتم اغلب تازهنای‌هتان 
دوره‌ای را برای تلفن هوشمند فرد می‌فرستد و به او می‌گوید «هفده سلول سرطانی 
کشف و تخریب شد». ممکن است افراد مبتلا به وسواس این تازه‌یابی‌ها را به دقت 
نت اما اکتر هرهم آن‌ها را ناد هی گیر تن عرمست همان‌طور که اعطارهاین 


آزارندة آنتی ویروس‌های کامپیوترها را نادیده می‌گيرند. 


نمایش تصمیم گیری 


آنچه که از هم‌اکنون در پزشکی اتفاق می‌افتد احتمالاً در عرصه‌های بیش‌تر و 
بیش‌تری روی خواهد داد. ابداع کلیدی گيرندة زیست‌آماری است. که مردم می‌توانند 
آن را در بدن خود جاسازی کنند و فرآیندهای زیستی بدن خود را به اطلاعات 
زیست‌آماری تبدیل کنند» که بعد در کامپیوترها ذخیره و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 
چنانچه داده‌های زیست‌آماری و نیروی کامپیوتری کافی در دسترس باشد, نظام‌های 
بیرونی پردازش داده‌ها می‌توانند امیال» تصمیمات و انتخاب‌های افراد را هک کنند و 


شناخت دقیق از آن‌ها داشته باشند. 
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اکثر مردم به‌خوبی خود را نمی‌شناسند. وقتی من بیست و یکساله بودم. بالاخره 

پشن 2 شاز ها کیب انا تشد کنه متسه کت | مس ابش سک سورد 
ی نیست. بسیاری از مردان همجن س گرا تمام دورة نوجوانی خود را در تردید 
نسبت به هویت جنسی خود می‌گذرانند. حال شرایط را در سال ۲۰۵۰ تصور کنید. 
وقتی که یک الگوربتم می‌تواند جایگاه هر نوجوانی را بر روی طیف «همجنس گرا / 
دیگرجنسگرا» دقیقاً مشخص کند و حتی حد و میزان آن را هم تعیین کند. الگوریتم 
شاید با ثبت نگاه‌های شماء و فشار خون و فعالیت‌های مغزی شماء تصاویر و 
ویدیوهایی از مردها و زن‌های جذاب را برای شما تدوین کند و بعد از پنج دقیقه با 
ارائة یک عدد جایگاه دقیق شما را روی جدول کینسی نشان دهد.* چنین دستاوردی 
تساه ها هتفای ها ماس تشر اسر 
آزقون رنه آما بدا مکی ات # با جمعی از دوستان خود را در جشن تولد 
کات اون انیت وفه انا کی اد که کهاهته سا ین اون | 
از طریق این الگوربتم جالب انجام دهند و راجع به آن اظهار نظر کنند. آیا شما جشن 
را ترک خواهید کرد؟ 

حتی اگر این کار را بکنید و حتی اگر همچنان آن را از خود و همشاگردی‌های 
شوه تیان که داریت ابا تم فوانینه بش کت هام ات نی آمایرخ ه سل بان میا 
پلیس مخفی پنهان کنید. وقتی روی وب گشت و گذار می‌کنید. یوتیوب تماشا 
مزا مظاانت اي ابش وه ماش و نی تک ما ها ط اه قظ | 
نظاره و تحلیل می‌کنند و به کوکاکولا می‌گویند که اگر می‌خواهد به شما نوشابة 
گازدار بفروشد. بهتر است در تبلیغات خود از تصاویر پسران همجنس‌گرای بدون 
پیراهن استفاده کند. نه دختران بدون پیراهن. شما به این پی نخواهید برد. اما 
الگوریتم‌ها به آن پی می‌برند و چنین اطلاعاتی میلیاردها ارزش خواهد داشت. 

و باز دوباره. شاید همه چیز در فضای عمومی اشکار شود و مردم شادمانه 
اطلاعات مربوط به خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند تا توصیه‌های بهتری 
قریافت کته و پالاشوه یه الگیریتها اخانه دهتد ای آی‌شاخ هسمیم بگررنه ایم 
روند با چیزهای ساده شروع می‌شود. مثل تماشا کردن یک فیلم. وقتی شما به همراه 
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جمعی از دوستان مقابل تلویزیون می‌نشینید تا شب خوبی را با هم بگذرانید. اول باید 
فیلمی را برای هدیدن انتخاب کنیت. بتجاه سال پیش ما هیچ انتخایی فذاشٌ عید: اما 
امروز با عرضة «نمایش بر حسب تقاضا» می‌توانید از میان هزاران عنوان انتخاب کنید. 
ممکن است رسیدن به توافق کاملاً دشوار باشد. زیرا وقتی شما شخصاً فیلم‌های علمی 
- تخیلی را دوست دارید. جک فیلم‌های کمدی رمانتیک را ترجیح می‌دهد و جیل به 
فیلم‌های فرانسوی شبه‌هنری رأی می‌دهد. شاید شما قضیه را با یک مصالحه بر روی 
یک فیلم متوسط فیصله دهید و همه را دلگیر کنید. 

شاه الکو اند ها کیک کم ما مت کته وهای را کی 
کدام‌تان قبلاً دیده‌اید. با الگوریتم در جریان بگذارید و آن هم با رجوع به پایگاه 
داده‌های آماری گسترده‌ای که دارد» گزينة مطلوبی را برای همه گروه پیدا می‌کند. 
متأسفانه یک چنین الگوربتم خامی می‌تواند به‌سادگی به اشتباه بیفتد. به‌خصوص به 
این دلیل که اطلاعاتی که مردم از خود به الگوریتم می‌دهند. معیار غیر قابل اعتمادی 
برای اولویت‌های واقعی مردم است. اغلب می‌شنویم که افراد زبادی از فیلمی به عنوان 
شاهکار تقدیر می‌کنند. اما به‌زور به آن نگاه می‌کنند و حتی در وسط فیلم خواب‌شان 
ماما ترای اتکههگران ایا را عش اه رتهب هیکت ارن مب کوشن که 
فیلم بسیار خوبی بود.* 

چنین مشکلاتی می‌توانند زمانی حل شوند که به الگوریتم اجازه دهیم تا -به 
جای انباشت کردن گزارش‌های مشکوکی که خودمان به آن می‌دهیم - هنگام 
تماشای فیلم شروع به جمع‌آوری اطلاعات از ما کند. برای شروع. الگوریتم می‌تواند ما 
را هنگام تماشای فیلم‌ها نظاره کند. تا بداند کدام فیلم‌ها را تا به آخر دیده‌ايم و کدام 
را در نیمه رها کرده‌ایم. حتی اگر به همه بگوییم که فیلم هبرباد رفته» بهترین فیلم 
است. اما الگوریتم می‌داند که ما بیش از نیم ساعت آن را ندیده‌ايم و قسمت در آتش 
سوختن آتلانتا را ندينه‌ايم. 

اما الگوریتم می‌تواند بسیار از این فراتر رود. مهندسین هم‌اکنون در حال ایجاد 
نرم‌افزاری هستند که می‌تواند احساسات انسانی را بر اساس حرکات چشم‌ها و حالات 
چهره بازشناسی کند."" کافی است تا دوربینی را همراه با چنین نرم‌افزاری در 
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نویه تس کنیم خ ابا خوا فلت عالات سوه ما و یره کشت سای سا 
می‌خنداند يا غمگین و يا کسل می‌کند. بعد می‌توان الگوریتم را به گیرنده‌های 
زیست‌آماری متصل کرد و آنگاه الگوربتم مورد نظر پی می‌برد که چطور هر صحنه و 
تصویری بر ضربان قلب فشار خون و فعالیت مفزی ما تأثیر می‌گذارد. مثلاً وقتی 
«افسانة طنز تارانتینو» را تماشا می‌ کنیم. الگوریتم می‌تواند عکس‌العمل‌های ما را ثبت 
کنده مثلاً وقتی که به دنبال دیدن یک صحنة تجاور دچار تحریک جنسی می‌شویم. یا 
اشنکه با قیفن ضعنه‌ای کسیر آموست تصاذها نمهی هس رون خسلیگه: می کشا 
بخندیم و يا اينکه بدون اینکه صحنة خنده‌دار کاهونا برگر بزرگ را درک کرده باشیم 
به آن بخندیم. فقط به دلیل این که دیگران ما را احمق فرض نکنند. وقتی مابه زور 
می‌خندیم. مدارهای مغزی و عضلات معینی به کار می‌افتند. که متفاوت از مدارهای 
مغزی و عضلاتی هستند که هنگام یک خندة طبیعی فعال می‌شوند. اسان معمولا 
نمی‌تواند این تفاوت را تشخیص دهد. اما گیرندة زیست‌آماری این قوةً تشخیص را 
دار( 

وازة «تلویزیون» از کلم یونانی «تله» می‌آید. به معنی «دور» و کلمة «ویزیو» به 
معتی. «هایدن» انست. وان تلفیریون لوا به وسیله‌ای ازجاع می‌کنود که بسته.ها امکان 
می‌دهد تا از راه دور ببينیم. اما همین تلویزیون به‌زودی به ما امکان می‌دهد تا از راه 
دور دیده شویم. همان‌طور که جرج اورول در رمان «۱۹۸۴» به تصوير درآورد؛ 
هنگامی که ما تلویزیون تماشا می‌کنیم. تلویزیون هم ما را تماشا می‌کند. بعد از دیدن 
تمامی فیلم تارانتینه احتملاً بیشتر آن را فراموش کرده‌ايم. اما نتفلیکس یا آمازون با 
هرکسی که الگوریتم تی‌وی داشته باشد. شخصیت مارا می‌شناسد و می‌داند چطور 
روی دکمه‌های عاطفی ما فشار دهد. چنین داده‌هایی می‌توانند نت‌فلیکس و آمازون را 
تا شا انا دق ها ات این ما فی انای کفورم خی رسای تا 
مهم‌ترین تصمیمات زندگی را بگیرند - مثل انتخاب رشتة تحصیلی, انتخاب محل کار 
و انتخاب همسر. 

آمازون طبعاً همیشه تصمیم درستی نخواهد گرفت و این غیرممکن است. 
الگوریتم‌ها به دلیل دسترسی به داده‌های ناکافی برنامه‌ریزی ناقصء تشخیص مبهم 
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هدف و ماهیت بی‌نظم زندگی به کرات دچار اشتباه خواهند شد." اما قرار هم نیست 
که آمارون کاملن قرب قشی تاهیه: فقط کافی امش 9 بط مفظ بهتو انا تاه 
باشد. و این چندان مشکل نیست. زیرا اغلب مردم خود را به خوبی نمی‌شناسند و اغلب 
در مهم‌ترین تصمیمات زندگی خود اشتباهات فاحشی می‌کنند. انسان‌ها از نداشتن 
اطلاعات کافی از برنامه‌ریزی ناقص (ژنتیک و فرهنگی)»» از تشخیص مبهم و از 
بی‌نظمی زندگی در رنجند. حتی بیشتر از الگوریتم‌ها. 

ممکن است شما لیستی طولانی از مشکلات الگوریتم‌ها تهیه کنید و چنین 
نتیجه گیری کنید که مردم هرگز به آن‌ها اعتماد نخواهند کرد. اما این تا حدودی 
شبیه به طبقه‌بندی کردن تمام نقائص دمکراسی و ارائة اين نتیجه‌گیری باشد که هیچ 
فرد عاقلی نباید از چنین نظامی دفاع کند. وینستون چرچیل کلام معروفی دارد که 
می‌گوید: صرف‌نظر از تمام نظام‌های موجود. دمکراسی بدترین نظام سیاسی دنیا است. 
به درست يا به غلط. مردم باید به نتیجه گیری مشابهی در بارة الگوریتم‌های دادة 
کلان برسند: آن‌ها اشکالات زیادی دارند اما ما گزينة بهتری نداریم. 

به موازات اینکه محققین درک عمیق‌تری از شیوهةٌ تصمیم‌گیری بشر بدست 
می‌آورند» احتمالا وسوسة تکیه کردن به الگوریتم‌ها افزایش می‌پابد. هک کردن شیوة 
فضتمیم کیرش آقتاه‌ها نها الکفرنت‌های دافي کلام را تشر قای اوکام سس کنر ناد 
همزمان اعتماد به احساسات انسانی را کمتر می‌کند. و به موازات اینکه دولت‌ها و 
شرکت‌ها در هک کردن نرم‌افزار پایه‌ای انسانی موفق می‌شوند» ما در معرض یک 
بمباران کنترل و هدایت دقیق‌تر. و نفوذ آگهی‌های تجارتی و تبلیغات قرار می‌گیریم. 
انیم رن نظ رکه خراطت مایم نف هر اس تناها راهن 
شد تا به الگوریتم‌ها تکیه کنیم. به همان شکل که خلبانی که از سرگیجه رنج می‌برد 
باید هر انجه که احساساتش به او می‌گوید را نادیده بگیرد و تماما به دستگاه اعتماد 
انا 

ممکن است در بعضی از کشورها و در برخی از شرایط مردم از هر انتخابی محروم 
شوند و مجبور باشند تااز تصمیمات الگوریتم‌های داده کلان پیروی کنند. اما 


الگوریتم‌ها حتی در جوامع آزاد ادعایی می‌توانند اقتدار گیرند» زیرا مابه تجربه در 


می‌يابیم که در امور هر چه بیشتری به آن‌ها تکیه کنیم تا اینکه روزی توان 
تصمیم گیری با اتکا به ارادة خود را از دست بدهیم. فقط به این فکر کنید که تنها طی 
دو دهه میلیاردها نفر در مهم‌ترین وظایف. یعنی جست‌وجو برای اطلاعات مناسب و 
مطمئن. به الگوریتم جست‌وجوی گوگل اعتماد کرده‌اند. ما دیگر به دنبال اطلاعات 
نمی گردیم. بلکه در گوگل جست‌وجو می‌کنيم. و به موازات اینکه به‌طور روزافزونی 
برای یافتن پاسخ به گوگل اعتماد می‌کنيم. تونایی‌مان برای جست‌وجوی اطلاعات 
به‌طور مستقل کاهش می‌یاید*» 
چنین چیزی در ابعاد عملی هم در جریان بوده است. مثشل جست‌وجو و هدایت 
می‌رسند» احساس درونی‌شان شاید بگوید «بپیچ به چپ» اما نقشة گوگل می‌گوید 
می‌رسند. آن‌ها طی تجربه می‌آموزند که به گوگل اعتماد کنند و بعد از یکی دو سال 
چشم‌بسته به هر آنچه که گوگل به آن‌ها بگوید تکیه می‌کنند و اگر مشکلی برای تلفن 
هوشمندشان به‌وجود آید. کاملا احساس درماندگی می‌کنند. سه توریست زاینی در 
مارس ۲۰۱۲ تصمیم گرفتند سفری به یک جزيرة دورافتاده در استرالیا داشته باشند 
و خودرو خود را مستقیماً به طرف اقیانوس آرام راندند. رانندغ ۲۱ ساله بعدها گفت که 
طرف پایین برویم. او می‌توانست ما را به یک جاده هدایت کند و ما در راه گیر کردیم! 
۳ مردم در موارد مشابهی با پیروی از راهنمایی‌های جی‌پی‌اس, از درباچه سر در 
آوردند با از یک پل ویران سقوط کرده‌اند.۳٩‏ توانایی پیدا کردن مسیر یک عضله است 
یا از اف استفاده می‌کنید و9 با ان ر دست می‌دهید.۳ همین امر در مورد توانایی 
هرساله میلیون‌ها جوان باید در مورد رشتة تحصیلی آيندة خود در دانشگاه 
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معلمان خود. که هر کدام علاثق متفاوتی دارند» تحت فشار قرار می‌گیرد. او هم با 
خیالات و ترس‌های خود درگیر است. قضاوت او آلوده و متأثر از فیلم‌های هالیوودی, 
بای هایس رف و یبای کیان ظرست است: شاخ تک فص میا از 
خصوصاً وقتی دشوار می‌شود که او به درستی نمی‌داند که برای موفقیت در حرفه‌های 
مختلف چه تلاش‌هایی لازم است و او ضرورتاً تصوری واقعی از محدودیت‌ها و ضعف و 
قوت‌های خود ندارد. برای موفق شدن در رشتة وکالت چه چیز لازم است؟ چطور 
می‌توان تحت فشار از پس آن برآمد؟ ایا او می‌تواند به‌خوبی در گروه کار کند؟ 

ممکن است دانشجویی در دانشکدهة حقوق آغاز به تحصیل کند. زیرا تصور 
نامناسبی از توانایی‌های خود و حتی تصور باز هم بدتری از وظایف یک وکیل دارد 
(کار و کیل این نیست که در دادگاه سخنرانی‌های آتشین کند و فریاد زند: اعتراض 
دارم. جناب قاضی!). در همین اثنا دوست او می‌خواهد آرزوی کودکی خود را برآورده 
کند و رشتة رقص بالة حرفه‌ای را انتخاب می‌کند» حتی اگر پاهایش برای رقص 
مناسب نیست و او فاقد یک انضباط لازم برای تمرینات است. بعد از چند سال هر دو 
از انتخاب خود پشیمان می‌شوند و به خود می‌گویند: در آینده می‌توانیم برای چنین 
تصمیماتی به گوگل اتکا کنیم. گوگل می‌تواند بگوید که تحصیل در دانشکدة حقوق یا 
اموزشگاه رقص وقت تلف کردن است. و شاید من به جای این‌ها در اينده یک 
روان‌شناس پا لوله‌ کش بسیار راضی و موفقی بشوم.* 

وقتی هوش مصنوعی در مورد حرفه و شاید روابط انتخاب‌های بهتری از ما 
می‌کند. درک ما از انسانیت و زندگی باید تغییر کند. انسان‌ها عادت دارند تا به زندگی 
به عنوان یک نمایش تصمیم‌گیری بنگرند. دمکراسی لیبرالی و بازار آزاد سرمایه به 
فرد به عنوان عاملی می‌نگرد که همواره انتخاب‌هایی در باره دنیا می‌کند. آثار هنری - 
کرام باه امهای کی هم با بام‌های یو اس ها کستی‌هاخ 
تختمای هالیووه - معمولاً در بارة قهرمانی است که باید یک تصمیم مهم خاص بگیرد. 
بودن یا نبودن؟ گوش کردن به همسرم و کشتن شاه دونکان» یا گوش کردن به 
وجدانم و او را به حال خود گذاشتن؟ ازدواج با آقای کالینز پا آقای دارسی؟ به همین 
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شک دا تاش ,نی واسلایی سا ای تلا که ما ری با سنت ابا 
بستگی به انتخاب درست ما دارد. بر نمایش تصمیم‌گیری تمرکز می‌کند. 

چه بر سر این جهان‌بینی خواهد آمد. اگر ما برای تصمیم‌گیری به‌طور روزافزونی 
به هوش مصنوعی تکیه کنیم؟ ما در حال حاضر برای انتخاب فیلم به توصیه‌های 
نت‌فلیکس گوش می‌کنیم و برای پیچیدن به چپ یا راست به نقشة گوگل اعتماد 
و اب هت رای انا ام با تست گام استات بیس 
هوش مصنوعی مراجعه کنیم. آنگاه زندگی انسانی دیگر یک نمایش تصمیم‌گیری 
نخواهد بود. انتخابات دمکراتیک و بازار ازاد معنای خود را از دست خواهند داد. 
همین‌طور اکثر ادیان و آثار هنری. تصور کنید که آنا کارنینا تلفن هوشمند خود را 
بردارد و از الگوریتم فیس‌بوک سوال کند که آیا باید در ازدواج خود با کارنین باقی 
بماند و یابا دون‌ژوان کنت ورونسکی فرار کند. یاتصور کنید که تمام 
تصمیم‌گیری‌های مهم در فلان نمايش محبوب شکسپی‌پر توسط الگوریتم گوگل 
گرفته شود. هاملت و مکبث زندگی بسیار راحت‌تری خواهند داشت. امایک چنین 
زندگی راحتی دقیقاً چگونه خواهد بود؟ آیا ما الگوهایی داریم تا یک چنین زندگی را 
بامعنا کند؟ 

وقتی قدرت از انسان‌ها به الگوریتم‌ها منتقل می‌شودء دیگر ما نمی‌توانیم به دنیا به 
عنوان مکانی برای نبرد انسان‌های مستقل برای انتخاب‌های درست نگاه کنیم. ما باید 
به‌جای اینء تمامی جهان را چون امواج داده‌ها درک کنیم. به موجودات زنده به عنوان 
چیزی بیش از الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی نگاه کنیم و چنین باور کنیم که فراخوان 
کیهانی بشریت برپایی یک نظام تمام عیار پردازش داده‌ه ا است -و سپس در آن 
غوطه‌ور شویم. ما از هم‌اکنون به چیپ‌های کوچکی در درون نظام‌های پردازش دادة 
عظیمی بدل شده‌ايم که هیچ‌کس به درستی آن را نمی‌فهمد. من هرروزه تعداد 
بی‌شماری اطلاعات. از طریق ایمیل. توئیت و مقاله دریافت می‌کنم و آن‌ها را پردازش 
می‌کنم و بیت‌های الکترونیکی باز هم بیشتری را از طریق ایمیل‌هاء توئیت‌ها و مقالات 
بازپس می‌فرستم. من به درستی نمی‌دانم که جایگاه من در این برنامة عظیم کجا 
است و دانشی هم از این‌که بیت‌های اطلاعاتی من چگونه با میلیاردها بیت تولید شده 
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توسط انسان‌ها و کامپیوترهای دیگر رابطه برقرار می‌کنند. ندارم. من وقت آن را ندارم 
تا به این موضوع پی ببرم» زیرا کاملا با جواب‌هایی که باید به اين ایمیل‌ها بدهم 
مشغولم. 


خودرو فلسفی 


شاید مردم گله کنند که الگوریتم‌ها هرگز نمی‌توانند برای ما تصمیمات مهم را بگیرند. 
وتات مهم معمو لا بتک یهن اخلاق هم کارد و لگ ه اهر کی از اغلاق 
ندارند. اما دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم الگوریتم‌ها نتوانند حتی در اخلاق 
همچون یک انسانی معمولی عمل کنند. به همان صورت که دستگاه‌هایی منل تلفن 
هوشمند 9 خودروهای مستقل وظایفی ر به عهده گرفته‌اند که معمولا در انحصار 
انسان بوده, از هم‌اکنون شروع به دست اندازی در همان معضلات اخلاقی کرده‌اند که 
انسان‌ها را طی هزاران سا زان می‌داده است. 
برای مثال, فرض کنید که دو خر‌سال به دنبال توپی که درست در مقابل یک خودرو 
مستقل افتاده. روانند. الگوریتمی که خودرو ۳ هدایت می کند بر اساس یک محاسبة 
برقآسا نتیجه گیری می‌کند که تنها راه برای جلوگیری از تصادم با خردسالان 
مقابل می‌آید. الگوریتم محاسبه می‌کند که در چنین وضعیتی مالک خودرو که روی 
صندلی عقب به خواب رفته است. به احتمال ۷۰ درصد کشته خواهد شد. حال 
الگوریتم چه باید بکند؟9» 

فیلسوفان در باره چنین «مشکل واگنی» هزاران سال بحث کرده‌اند (اين 
مشکلات «مشکلات واگنی» لقب گرفته. زیرا در کتاب‌های درسی بحث‌های فلسفی 
نوین به یک خودرو در حال فرار رجوع می‌کند که به موازات خط آهن با یک قطار 
انسان‌ها اغلب نظرات فلسفی خود را فراموش می‌کنند و به‌جای آن از عواطف و غرانز 
درونی خود پیروی می‌کنند. 


۷۴ 


یکی از ناخوشایندترین آزمایشات در تاریخ علوم اجتماعی در دسامبر ۱۹۷۰ بر 
روی گروهی از دانشجویان در سمینار خداشناسی پرینستون انجام شد. که در حال 
تمرین برای گرفتن مقام وزارت کلیسای پروتستان بودند. از هر دانشجو خواسته شد تا 
به یک سالن سخنرانی در دانشگاه بشتابد و درانجا داستان خوبی از انجیل سامری را 
بوک کت کمتقر ان تفل کته کم سطوی یک ربهوگی که از ورشلیم به ارتضا نسفز 
می‌کرد» توسط بزهکاران غارت شد و مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس در کنار 
هی رها کی تا موه سس نک کی ماه عیی اوه انا کوش و لا 
فرد مجروح را نادیده گرفتند. ولی بر خلاف آن‌هاء یک سامری - که عضوی از فرقة 
مورد تنفر بهودیان بود - با دیدن قربانی توقف کرد. از او مراقبت کرد و زندگی‌اش را 
نجات داد. درس اخلاقی این حکایت این است که شایستگی هر کسی باید بر اساس 
رفتار واقعی‌اش مورد قضاوت قرار گیرد. نه وابستگی دینی او. 

دانشجویان مشتاق سمینار به سالن سخنرانی هجوم بردند و در راه به اينکه چطور 
به بهترین شکل اخلاق خوب سامری را توصیف کنند. فکر می‌کردند. اما بر سر راه 
آزمایش کننده‌ها مرد ژنده‌پوشی را گذاشته بودند. که با سری افتاده و چشمان بسته 
در کنار دری نشسته بود و هنگام رد شدن دانشجویان از همه جا بی‌خبر از مقابلش از 
درد ناله می کرد. اکثر دانشجویان حتی توقفی هم نکردند تا از ان مرد بپرسند که جه 
مشکلی دارد و بدون اينکه کمکی به او بکنند از او دور شدند. هیجان عاطفی برای 
شتافتن به سالن سخنرانی بر وظیفة اخلاقی آن‌ها برای کمک به فرد دردمند ناشناس 
فایق آمده بوه. ۸۳ 

عواطف انسانی در شرایط بی‌شمار دیگری هم بر نظریات فلسفی چیره می‌شوند. 
این امر تاریخ اخلاقی و فلسفی دنیا را تا حدودی به حکایت غم‌انگیزی از ارمان‌های 
شگفت‌انگیز بدل می‌کند. اما در رفتار ارمانی چنین تأثیری ندارد. چه تعداد از 
مسیحیان به واقع گونة دیگرشان را می‌گردانند. چه تعداد از پیروان بودا به واقع از 
دلبستگی‌های خودخواهانه فراتر می‌روند» و چه تعداد از بهودیان به واقع 
همسایگان‌شان را به اندازة خودشان دوست دارند؟ انتخاب طبیعی انسان خردمند را به 
همین فک مرج آوردداست اسان حرف هشال سم بسعا را زگرد 


۷۵ 


یه تک و کی هش کی تقو ریس 
هوس خود را از میلیون‌ها تن از آن اجدادی به ارث برده‌ایم. که دقیق‌ترین آزمون‌های 
انتخاب طبیعی را از سر گذرانده‌ند. 

اک یل ی تاو اس یی ]هش و 
بود. متأسفانه پاسخ‌گوی رفتار ما در شاهراه قرن بیست و یکم نیست. رانندگان انسانی 
هواس‌پرت. عصبانی و پریشان سالانه بیش از یک میلیون نفر را در حوادث رانندگی 
می‌کشند. ما می‌توانیم تمام فیلسوفان. پیامبران و کشیشان خود را روانه کنیم تا برای 
این تافتتگان موحطه‌فای زا رفن ساسا دراه ماکان آمق حرط چسانه و 
غرائز صحرایی است که اعصال کنترل می‌کند. در نتیجه, دانشجویان سمیناری 
شتاب‌زده افراد دردمند را نادیده می‌گیرند و رانندگان در یک شرایط بحرانی عابرین 
پيادة بی‌دفاع را زیر می‌گيرند. 

این اختلاف میان سمینار و جاده یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عملی در اخلاق 
است. امانوئل کانت» جان استورات میل و جان راول می‌توانند در سالن دنج و راحت 
دانشگاه بنشینند و طی روزها در بارة مشکلات نظری در اخلاق بحث کنند. اما ایا 
نتیجه گیری آن‌ها می‌تواند عملاً توسط رانندگان پریشان که در یک لحظة کوتاه فوری 
گرفتار آمده‌اند» به کار گرفته شود؟ شاید مایکل شوماخر - قهرمان «فرمول یک» که 
گاهی به عنوان بهترین رانندة تاریخ مورد تقدیر قرار می‌گیرد - بتواند هنگام راندن در 
ان نیقی کی ادا تس انس واگ اف 

اما الگوریتم‌های کامپیوتری توسط انتخاب طبیعی شکل نگرفته‌اند و نه عواطفی 
دارند و نه غرائزی. بنابر این می‌توانند در لحظات بحرانی بسیار بهتر از انسان‌ها از 
قستورالضمل‌های:اشلاقی پیروی کنند:- الیته آگر پتوانيم راهی بیابیم که اخلاقیات را با 
زبان ارقام و آمار کدنویسی کنیم. اگر به کانت. میل و راول کدنویسی را بیاموزيم. 
خواهند توانست خودرو مستقل را در آزمایشگاه دنج خود برنامه‌ریزی کنند و مطمئن 
باشند که خودرو در شاهراه از فرمان‌های آن‌ها پیروی خواهد کرد. در حقیقت. هر 
خودروتی همزمان توسط مایکل شوماخر و مانوئل کانت رانده خواهد شد. 


۷۶ 


بنابر این اگر شما یک خودرو مستقل را برنامه‌ریزی کنید تا در شرایط جهنمی و 
طغیان سیل بایستد و به افراد ناآشنا در پریشانی کمک کند (البته اگر شما تبصره‌ای 
مستقل شما طوری برنامه‌ریزی شده تا به مسیر متضاد جاده بییجد تا وق دو خردسال 
را جات دهد در این ضهرت شما روی زندگی خود شرطبندی کرده‌ایده زیرا انن دقیقا 
عرصة عملی در مهندسی انتقال داده‌اند. 

با چنین فرضی. الگوریتم‌های فلسفی هیچگاه بی‌نقص نخواهد بود. اشتباهات 
بیجیده خواهد شد. (آنگاه شما برای اولین بار در تاریخ می‌توانید یک فیلسوف را به 
دلیل پیامدهای تأسف‌بار نظریاتش به دادگاه بکشید. زیرا برای اولین بار در تاربخ شما 
می‌توانید ارتباط مستقیم میان عقاید فلسفی و رخدادهای جاری زندگی را نشان 
دهید). بنابر این لازم نیست که الگوریتم‌ها - که قرار است جای راننده‌های انسانی را 
بگیرند - بی‌نقص باشند. فقط کافی است که از انسان‌ها بهتر باشند. با توجه به این که 
راننده‌های انسانی سالانه بیش از یک میلیون نفر را می‌کشند. این یک مطالبة بالایی 
مست رانده شود يا توسط گروه شوماخر ‏ کانت؟*٩‏ 

همین منطق برای شرایط گوناگون دیگری هم مصداق دارند. نه فقط برای 
استخدام افراد برای مشاغل مختلف به‌طور روزافزونی به عهدهة الگوریتم‌ها گذاشته 
خواهد شد. ما برای رعایت معیارهای اخلاقی نمی‌توانیم به دستگاه اعتماد کنیم. این 
کار را انسان‌ها باید انجام دهند. اما وقتی در مورد یک معیار اخلاقی در بازار کار به 
توف رسد پا کاسا عی قاعا سفن هام رای افاو اشابت ناه 
برای به کار بردن و حفظ این معیارها می‌توان به دستگاه‌ها بیشتر از انسان‌ها اعتماد 
۳ 


۷۷ 


یک مدیر انسانی شاید بداند و حتی موافق باشد که تبعیض علیه سیاهان و زنان 
من اه سس اوقت که و سا تست فاسای کا شیک ی تشه[ ای 
را مورد تبعیض قرار می‌دهد و از استخدام او خودداری می‌کند. اگر بگذاريم یک 
کامپیوتر به تقاضاهای کاری رسیدگی کند و آن را طوری برنامه‌ریزی کنیم که عوامل 
نژادی و جنسی را کاملا نادیده بگیرد. انگاه می‌توانيم مطمئن باشیم که کامپیوتر 
چنین مواردی را نادیده خواهد گرفت. زیر کامپیوترها فاقد ناخوداگاه هستند. نوشت 
کد برای ارزیابی تقاضای کار البته آسان نیست و هميشه این خطر وجود دارد که 
مهندسین تا حدودی بخواهند تعصبات ناخوداآ گاه‌شان را در برنامه بگنجانند."۲ اما 
وقتی چنین اشتباهاتی تصحیح شوند. شاید بسیار ساده‌تر از آنکه بتوانیم انسان‌ها را از 
تعصبات نژادپرستانه و زن‌ستیزانه برهانیم. برنامه را تصحیح کنیم. 

گفتیم که ظهور هوش مصنوعی می‌تواند اکثر انسان‌ها را از بازار کار بیرون راند» از 
جفل رسفا وبانن راهمانی ورن کنو آکوزیت هی عطیع عاق رارکت 
را می‌گيرند. بنابر اين» برای فیلسوفان می‌تواند گشایشی در بازار کار فراهم شود. زیر 
ناکهان تقاضا برای مهارت‌های آن‌ها - که تاکنون با ارزش‌های بازار سازکار نود - 
ییا ال ره اس اس شرامیی خمسشفای تحص کییی کتک سل 
خوب را در آینده برای‌تان تضمین کند. شاید فلسفه انتخاب بدی نباشد. 

طبعاً فلاسفه به‌ندرت در مورد آنچه که درست است با هم توافق دارند. مشکلاتی 
از نوع «مشکلات واگنی» در موارد نادری با رضایت فلاسفه حل شده است. و 
متفکرین پیامدنگری مثل جان استوارت میل (که اعمال افراد را به اعتبار پیامدهای 
آن‌هاش یط ان ابا قاری اه ول وهای سل مرکا کانت ,فارنه 
(عاسالن زا توس فراعت مطلی مي‌سح: با شطلابایه براق یبابک تضوهرن 
نسبت به چنین موضوعات پیچیده‌ای موضع‌گیری کند؟ 

خب. شاید تسلا می‌خواهد این را به عهدهة بازار بگ‌ذارد. تسلا دو نمونه از 
خودروهای مستقل تولید می‌کند: مدل «تسلا آلتروئیست» (از خود گذشته) و مدل 
«تسلا اگوئیست» (خودخواه). مدل تسلا آلتروئیست صاحب خود را برای جیزی 
کف وارر مت نی مواکنه مر خالی که سل آکوتیببت مرج دز توان عا رد 


۷۸ 


انجام می‌دهد تا صاحبش را نجات دهد. حتی اگر به قیمت کشتن آن دو خردسال 
ام مان واه شود رون یه کید زیت سای تسیا کرش 
فلسفی دلخواه‌شان باشد. اگر افراد بیشتری مدل تسلا اگوئیست را بخرند» کسی 
نمی‌تواند تسلا را به خاطر آن سرزنش کند. بالاخره هميشه این مشتریان هستند که 
حق دارند. 
فرضی برای مردم ارائه شد که در آن یک خودرو مستقل می‌خواست چندین عابر 
پیاده را زیر بگیرد. اکثر مردم گفتند که در چنین شرایطی خودرو بایبد جان صابرین 
پیاده راء به قیمت کشته شدن صاحبش, نجات دهد. اما بعد» وقتی از آن‌ها سوال شد 
که ابا خودشان مابلنک شودرویی بفرند. که ,طورق برنامه ریت شده باشه: کل صناحیش 
را قربانی چیز با ارزش‌تری بکند. اکثراً گفتند نه. تا جایی که به خودشان مربوط 
می‌شود. آن‌ها مدل تلا اگوئیست ۳ ترجیح می‌دهند.۲۲ 

تصور کنید که خودرو جدیدی خریده‌اید. اما قبل از استفاده از آن باید فهرست 
تنظیمات را باز کنید و چند چیز را تنظیم کنید. در مورد «تصادفات». آیا می‌خواهید 
که خودرو شما زندگی شما ر قربانی خانواده‌ای کند که در خودرو مجاور اششعت؟ آیا 
خودرو را روی این انتخاب تنظیم خواهید کرد؟ پس در این صورت خود را برای 
توضیحی که باید به همسرتان بدهید آماده کنید. 

شاید دولت باید دخالت کند و تنظیماتی در بازار اعمال کند و یک کد اخلاقی در 
تمامی خودروهای مستقل وارد کند. قطعا قانونگذارانی موقعیتی را فراهم خواهند آورد 
تا نهایا قوائینی تنظیم کنند که همواره و به‌طور دقیق از آن پیروی شود قانونگ ناران 
در آورند. با این همه. در طول تاریخ محدوده‌های نظام قانونی لیستی جهت کنترل 
قانونگذاران فراهم کرذه که تفشبات اشتباهات و تخضی‌های. آن‌ها را مورد:توجه قنراز 
می‌دهد. بسیار جای خوشحالی دارد که قوانین علیه همجنس‌گرایی و توهین به 
مقدسات فقط تا حدی به اجرا درآمدند. آیا واقعا نظامی می‌خواهیم که در آن 
میات آتتیاه یات ساران سل فانون حاذیه تقطر بایدر اعلام ش ۱۵ 


۷۹ 
دیکتاتوری‌های ارقام 


مردم از هوش مصنوعی می‌ترسند. زیرا نمی‌توانند مطمئن باشند که برای هميشه 
مطیع بماند. ما فیلم‌های علمی - تخیلی زیادی در بارةٌ ربات‌ها دیده‌ايم» که بر علیه 
اربابان انسانی خود طغیان کرده‌اند. دیوانه‌وار به خیابان‌ها ريخته و مردم را قتل عام 
کرده‌اند. اما مشکل واقعی ربات‌ها دقیقاً بر خلاف این است. ما باید به این دلیل از 
آن‌ها بترسیم که احتمالا برای هميشه از اربابان خود تبعیت می‌کنند و هرگز طغیان 
نمی کنند. هیچ چیز اشتباهی در تبعیت کورکورانه نیست. البته تا وقتی که ربات‌هاء 
خود. به اربابان بدل نشده‌اند. اعتماد به ربات‌های قاتل» حتی در جنگ. می‌تواند 
تضمین کند که برای اولین بار در تاریخ از قوانین جنگی به‌طور حقیقی پیروی شود. 
سربازان انسانی» با زیر پا گذاشتن قوانین جنگیء گاهی به تبعیت از احساسات خود به 
احساسات هستند» می‌توانند همواره مورد اعتماد قرار بگیرند تا دقیقاً به کدهای نظامی 
پایبند باشند و هرگز به ترس و نفرت شخصی آلوده نشوند.۲۳ 

در مارس ۱۹۶۸ جمعی از سربازا آمریکایی از روی خشم به یک روستای ویتنام 
جنوبی» به اسم می‌لای پورش بردند و حدود ۴۰۰ غیرنظامی را قتل عام کردند. این 
جنایت جنگی حاصل ابتکار عمل محلی مردانی بود که طی ماه‌ها در جنگل جنگ 
پارتیزانی گرفتار آمده بودند. این قتل عام کمکی به هیچ هدف استراتژیکی نمی‌کرد و 
بود.۳" اگر آمریکا ربات‌های قاتل در ویتنام مستقر می‌کرد. قتل عام می‌لای هرگز 
اتفاق نمی‌افتاد. 
کدها کنترل شده و مهربان باشند. ربات‌ها احتمالا کارایی بسیار بهتری از سربازان 


فاجعهبار خواهه بوخ مشک واقعی بریات‌ها موش مضنوعی آن‌ها تیسته پلکه عم اقت 
ی و تاو ف [زتنات فان مها ات 

در ژوئية ۱۹۹۵ نیروهای صرب بوسنی بیش از هشت هزار مسلمان بوسنی را در 
حوالی شهرک سرهبره‌نیکا قتل عام کردند. این قتل عام. در تفاوت با قتل عام تصادفی 
می‌لای یک عملیات طولانی‌مدت و به‌خوبی سازمان‌بافته بود که بازتاب سیاست صرب 
بوسنی بود که بوسنی را با یک «تصفيةٌ قومی» از وجود مسلمانان پاک کند.*۲ اگر 
صربی‌های بوسنی در سال ۱۹۹۵ ریات‌های قائل در اخفیار مي‌داشت: احتسللاً دامن ة 
قساوت باز هم از اين فراتر می‌رفت. حتی یک ربات هم. به دنبال دریافت دستور 
لحظه‌ای درنگ نمی کرد تا به دور از هر احساس شفقت. نفرت يا بی‌تفاوتی حتی یک 
کودک مسلمان را زنده نگذارد. 

یک دیکتاتور بی‌رحم» مجهز به چنین ربات‌های قاتلی می‌توانست مطمئن باشد که 
سربازانش هرگز علیه او قد علم نخواهند کرد. هر قدر هم که دستوراتش دیوانه‌وار 
گنک ار ار ریام‌ها فرسا ۱۷ الا مر تست نلاب مره هد 
نطفه خفه کند و اگر حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ گروهی از ریات‌های قانل در 
اختیار می‌داشت. می‌توانست آن‌ها را به جان مردم بیندازد و مطمئن باشد که در 
قدرت باقی خواهد ماند. به همین شکل یک حکومت امپریالیست می‌توادست با اتکا بد 
ارتش ربات‌ها جنگ‌های تفرت برانگیزی را برپا کند. بدون آن که نگران باشد کنه 
ربات‌هایش انگيزة خود را از دست بدهند. يا خانواده‌هاشان اعتراض کنند. اگر آمریکا 
در جنگ ویتنام از ربات‌های قاتل استفاده می‌کرد. از قتسل عام می‌لای جلوگیری 
می‌شد. اما خود جنگ می‌توانست برای سال‌های زیادی ادامه یابد. زیرا دولت امریکا 
نگرانی کمتری نسبت به سربازان بی‌روحیه. تظاهرات عظیم ضدجنگ. و یا اعتراض 
«ربات‌های قدیمی علیه جنگ» می‌داشت. برخی از شهروندان آمریکایی می‌توانستند 
کماکان نسبت به جنگ اعتراض کنند. اما بدون ترس از درگیر شدن. یا خاطرة از 
دست دادن عزیزی. اعتراض کنندگان احتمالا معدودتر و کم‌انگیزه‌تر می‌بودند.۲۶ 

چنین مشکلاتی زمینة وجودی بسیار کمتری در وسایل نقلیة مستقل دارد. زیر 
هیچ تولیدکننده‌ای با انگیزه‌های بدخواهانه خودروهایش را برنامه‌ریزی نمی‌کند تابه 


۸۱ 


جان مردم بیفتند. اما ممکن است نظام‌های تسلیحاتی مستقل پیامدهای فاجعه‌باری 
با فتیال داش باشته یی مولگاهای سای مایلیه از نظر اخلاقی کنر نه کتاملا 
شیطانی - فاسد باشند. 

خطر به دستگاه‌های کشتار محدود نمی‌شود. نظام‌های نظارت هم می‌توانند به 
همان اندازه پرمخاطره باشند. استفاده از الگوریتم‌های نظارت تحت فرمان دولت‌های 
خیرخواه می‌تواند بهترین چیزی باشد که برای بشریت اتفاق افتاده است. اما ممکن 
است همین الگوریتم‌های دادة کلان مولد یک جامعة کنترل در آینده باشند. که به 
یک رژیم نظارت‌گر «اورولی» منتهی خواهد شد که هر ثانیه مردم را می‌پاید.۲۳ 

این در حقیقت می‌تواند به چیزی منتهی شود که حتی اورول هم نمی‌توانست 
تصورش را بکند: رژیم تجس سگری که نه تنها تمام اعمال و حرف‌های بیرونی مارا 
نظارت داشته باشد. برای مثال» رژیم کیم در کرة شمالی با فن‌آوری جدید چه خواهد 
کرد؟ هر شهروند کرة شمالی در آینده موظف خواهد بود تا یک دست‌بند شنت مرن 
فعالیت‌های مغزی. کر شمالی می‌تواند. با استفاده از دانش فزاینده از مغز انسانی و 
استفاده از نیروی عظیم آموزش توسط دستگاه» برای اولین بار در تاریخ پی ببرد که 
یونگ اون» نگاه "گنت آنگاه گیرنده‌های دتست اهارض شروع به ثبت علایم و حالت‌های 
عصبی شما می‌کنند (افزايش فشار خون, افزايش فعالیت در آمیگدالای مغز) - آنگاه 
شما فردا در گولاگ خواهید بود. 

فرض کنید که رژیم کرة شمالی به دلیل انزوای جهانی برای توسعه دادن قن‌آوری 
مورد نیاز با مشکل روبرو باشد. بنابر این فن‌آوری لازم توسط ملت‌های پیشرفته تکامل 
می‌یابد و توسط کر شمالی و دیگر کشورهای عقب‌ماندة دیکتاتور نسخه‌برداری و 
خریداری می‌شود. چین و روسیه - همانند شماری از کشورهای دمکراتیک از آمریکا 
گرفته تا همین کشور خود من اسرائیل - در حال توسعة بی‌وقفة ابزارهای کنترل 
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پیشرفته و یک صنعت امنیت سایبری نوآفرین است. اسرائیل همزمان در یک جنگ 
ویرانگر با فلسطینی‌ها گرفتار است و حداقل شماری از رهبران» ژنرال‌ها و شهروندان 
ماپلند ته به محض اينکه فن‌آوری لازم را به‌دست آوردند» یک رژیم کنترل تمام عیار 
در ساحل غربی رود اردن ایجاد کنند. 

در حال حاضرء وقتی فلسطینی‌ها تماس تلفنی می‌گیرند» مطلبی در فیس‌بوک 
منتشر می‌کنند یا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند احتمالاً توسط میکروفون‌هاه 
دوربین‌ها. وسایل استراق سمع سیال 0765 یا نرم‌افزارهای جاسوسی تحت نظر قرار 
می‌گیرند. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک الگوریتم‌های داد کلان مورد 
نان فرای هی کیر ای اقتامات هش رشای اش اکن سک نها 
تهدیدات بالقوه ر؛ بدون مقدار زیادی کابل مخابراتی در زیر زمین» شناسایی و خنثی 
کته فاش ین هاش ایی تتی که پرستاهای تاش اس سامتاه 
کته ال ها آمما تاهاع اد یی بد فضای سای را قرف کی 
بنابر این تعداد بسیار معدودی سرباز اسرائیلی کافی خواهد بود تا حدود ۲۰۵ میلیون 
فلسطینی در ساحل غربی رود اردن را کنترل کند.۲ 

در یک حادنة مضحک و غم‌انگیز در اکتبر ۲۰۱۷ یک کارگر فلسطینی در 
فیس‌بوک شخصی خود عکسی از خود در کنار یک بولدوزن در محل کارش منتشر 
کرد و در کنار عکس نوشت «صبح بخیرا» یک الگوریتم خودکار هنگام ترجمة حرف 
به حرف این واژه عربی اشتباه کوچکی کرد و «صبح بخیر!» را به «ان‌هارا بکش!» 
ره و توهای ]ی اشا تب کستکر کي یرون که شید نات تین 
تروریست است و قصد دارد با استفاده از بولدوزر مردم را زير بگیرد. دستگیر کردند. 
نمی‌توان بیش از حد محتاط بود.۲۹ 

آنچه که فلسطینی‌ها امروز در ساحل غربی رود اردن تجربه می‌کنند. می‌تواند تنها 
پیش‌درآمدی از آنچیزی باشد که میلیاردها نفر در سراسر دنیا سرانجام با آن روبه‌رو 
خواهند شد. 

نظام‌های دمکراتیک در اواخر قرن بیستم به مدد پردازش بهتر اطلاعات بر 
دیکتاتوری‌ها پیشی گرفتند. دمکراسی اقتدار برای پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری را 
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از تمرکز خارج می‌کند و آن را در میان افراد و نهادهای زیادی توزیع می‌کن ده در 
حالی که دیکتاتوری اطلاعات و قدرت را در یک نقطه متمرکز می‌کند. با توجه به 
کارکرد فن‌آوری قرن بیستم. متمرکز کردن حجم عظیم اطلاعات در یک مرکز 
بدتری از آمریکا می گرفت و اقتصاد شوروی بسیار عقب‌تر از اقتصاد آمریکا قرار گرفت. 
با این حال. هوش مصنوعی می‌تواند پاندول را به مسیر متضاد براند. هوش 
وهی دار یقت ام کزان ادها معر کز ابشار کا | مدوتت ای‌های ‏ | کسهه 
سازد. زیرا هر چه اطلاعات بیشتری برای تحلیل موجود باشد» آموزش توسط دشت اه 
رعایت حریم خصوصی آن‌ها در یک پایگاه داده متمرکز کنید. می‌توانید الگوریتم‌ها 
مربوط بهمقلا یک میلیون تفر این کارایی زا سیار تنل می‌دهن, بزای:معال» اکر بسک 
دولت استبدادی به تمام شهروندانش دستور دهد تا مشخصات دی‌ان‌ای خود را به 
همراه تمام اطلاعات پروندة پزشکی‌شان در یک کانون قدرت به اشتراک بگذارند در 
امتیازات عظیمی برای علم ژنتیک و تحقیقات پزشکی به همراه خواهد داشت. نقص 
عمدة رژیم‌های استبدادی در قرن بیستم - تلاش برای تمرکز تمام اطلاعات در یک 
جا - می‌تواند به یک امتیاز تعیین‌کننده در قرن بیست و یکم تبدیل شود. 
شهروندان خود کنترل مطلق داشته باشند. حتی بیش از آلمان نازی. و مقاومت در 
برابر چنین رژیم‌هایی می‌تواند کاملا غیرممکن باشد. این رژیم‌هانه تنها دقیقا از 


۸۴ 


زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری جان سالم به‌در برد. یا دمکراسی موفق خواهد شد خود 
را در قالب اشتآنها متفاوتی بازسازی کند. و بااین‌ که انسان‌ها در یک «دیکتاتوری 
ارقام» زندگی خواهند کرد. 

این بازگشتی به دوران هیتلر و استالین نخواهد بود. دیکتاتوری ارقام متفاوت از 
آلمان نازی خواهد بود. همان‌طور که آلمان نازی متفاوت از رژیم قدیمی فرانسه بود. 
لوئی چهاردهم یک قدرت مرکزی خودکامه بود» اما فاقد فن‌آوری لازم برای برپایی 
یک دولت استبدادی نوین بود. او مخالفینی در برابر خود نداشت. اما در فقدان رادیو. 
تلفن و قطار کنترل کمی بر زندگی روزمرة کشاورزان در روستاهای دورافتادة بره‌تون. 
یا حتی بر زندگی شهروندان در قلب پاریس داشت. او نه می‌خواست و نه می‌توانست 
یک حزب فراگی یک جنبش جوانان سراسری يا یک نظام آموزشی ملی ایجاد کند. 
این فن‌آوری‌های جد‌ید قرن بیستم بودند که به هیتلر هم انگیزه و هم قدرت چنان 
کارهایی را دادند. ما نمی‌توانیم انگیزه‌ها و قدرت‌های دیکتاتوری‌های ارقام در سال 
۴ را پیش‌بینی کنیم. اما احتمال بسیار زیادی وجود دارد که آن‌ها از هیتلر و 
استالین نسخه‌برداری کنند. کسانی که خود را برای بازآفرینی تخاصمات دهة ۱۹۳۰ 
مواجه شوند. 
قربانی نوع جدیدی از سرکوب و تبعیض شوند. بانک‌هاء شرکت‌ها و مسسات از 
هم‌اکنون برای تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری در باره ما از الگوریتم‌ها استفاده 
شما توسط یک الگوریتم بررسی شده. نه توسط یک انسان. الگوریتم برای ت نصمیم 
در مورد شما و آمار مربوط به میلیون‌ها نفر دیگر را تجزیه و تحلیل می‌کند. الگوریتم. 
در مقایسه با کارمندان بانک. اغلب کار خود را بهتر انجام می‌دهد. اما اگر الگوریتم 
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قاشای هرخونه پاسشا را ود گنه اگما قلیان ری افیا یک سرب تاک 
این خواهد بود که «الگوریتم گفت. نه». شما سوال می‌کنید «چرا الگوریتم گفت نه؟ 
مشکل من چیست؟» جواب خواهید گرفت که: «مانمی‌دانيم. هیچ انسانی چنین 
الگوریتمی را درک نمی‌کند. زیرا کارکرد آن بر اساس آموزش دستگاهی پیشرفته‌ای 
تنظیم شده است. با این وجود ما به الگوریتم خود اعتماد می‌کنیم و وامی به شما 
نمی‌دهیم».(۲ 

وقتی تبعیض علیه کل گروه اعمال می‌شود. مثل زنان یا سیاهان, اين گروه‌ها 
می‌توانند اعتراضاتی را بر علیه آن تبعیض گروهی صورت دهند. اما امروزه الگوریتم 
می‌تواند شخص معینی را مورد تبعیض قرار دهد و فرد مورد تبعیض نمی‌تواند به دلیل 
آن پی ببرد. شاید الگوریتم چیزی در دی‌ان‌ای شماء یا در پيشينة شخصی و یا در 
مطالب فیس‌بوک شما بیابد که برایش ناخوشایند باشد. الگوریتم شمارا به دلیل 
ویژگی‌های گروهی. مثل زن بودن‌تان. و یا آفریقایی - آمربکایی بودن‌تان مورد تبعیض 
قرار نمی‌دهد. بلکه شما را به خاطر ویژگی‌های شخصی‌تان مورد تبعیض قرار می‌دهد. 
چیز خاصی در شما هست که الگوریتم آن را دوست ندارد و شما هم دلیل آن را 
نمی‌دانید. اگر هم بدانید» نمی‌توانید همراه با دیگران اعتراضی بر علیه آن سازمان 
دهید. زیرا هیچ کس دیگری, به‌جز خود شماء دقیقاً از آن تبعیض خاص رنج نمی‌برد. 
ممکن است ما در قرن بیست و یکم به‌جای تبعیض گروهیء با مشکل رشد يابندة 
تبعیض فردی مواجه شویم.۲۳ 

ما شاید در بالاترین مدارج اقتدار رهبرانی را برای خود نگه داریم که این توهم را 
به ما بدهند که الگوریتم‌ها فقط نقش مشاور را دارند و اقتدار نهایی هنوز در دستان 
اتان‌ها ست مادری ابا ضق اه آ نام با مییامن کولب هون وی 
شاب هام کرم تیصو عم هي سل عسیظ 
هوش مصنوعی اتخاذ خواهد شد. صدر اعظم هنوز می‌تواند از میان چند گزینه 
انتخاب کنف. اما خمام آن‌ها حاصل تجزیه و تحلیل دادة کلان هستند: و متعکنن کنتدة 
روش‌هایی هستند که هوش مصنوعی به دنیا نگاه می‌کند نه انسان. 
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باس اقتضادین سکاف اتتعاب مي کنفهه آما کف با قمام ارم مصاست‌ها: غر خه کته 
دیدگاه نظام سرمایه در اقتصاد هستند. سیاست‌مداران در این توهم هستند که قدرت 
انتخاب دارند. اما تصمیمات واقعاً مهم خیلی پیش از آن توسط متخصصین اقتصا» 
بانک‌داران و عاملین تجارت گرفته شده. و این‌ها گزینه‌های مختلفی هستند که از قبل 
در فهرست گنجانده شده‌اند. ممکن است سیاست‌مداران طی چند دهه دریابند که از 
میان 7 لیستي انتخاب می کنند که توسط هوش مصنوعی تدوین شده است. 


هوش مصنوعی و حماقت ذاتی 

پرداختة علمی - تخیلی روبه‌رو نخواهیم شد. که در آن هوش مصنوعی دارای هشیاری 
شده و تصمیم می‌گیرد که بشریت را به بردگی کشد و نابود کند. ما به‌طور فزاینده‌ای 
آگاهانه شروع به دگرگون کردن ما کنند. آن‌ها فاقد هر گونه هشیاری هستند. 

اندیشه‌های علمی - تخیلی می‌خواهند مرز میان هوش و هشیاری را مغشوش 
کته فش نی که کامپیو رها بات بزای طایق بافتن بطافیو رفن توش 
انسانی در خودشان هشیاری ایجاد کنند. تقریبا در تمام فیلم‌ها و رمان‌ها تفکر پایه‌ای 
در بارة هوش مصنوعی حول آن لحظة جادویی می‌گردد که کامپیوتر با ربات دارای 
هشیاری می‌شود. وقتی این اتفاق بیفتد. یا قهرمان انسانی عاشق ربات می‌شود. یا 

اما به‌واقع دلیلی وجود ندارد تا فرض کنیم که هوش مصنوعی هشیاری به‌دست 
بیاورد. زیرا هوش و هشیاری دو چیز کاملا متفاوت هستند. هوش توانایی حل مشکل 
این دو را با هم اشتباه بگیریم. زبرا هوش و هشیاری در انسان‌ها و دیگر پستان‌داران با 
هم پیوند خورده‌اند. پستان‌داران اکثر مشکلات را با حس کردن حل می‌کنند. اما 
کاشییوتهامشهکلان رابه کوهای کاملا مقاویت اهنا ی کر هو ده تایه 
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متفاوت وجود دارد که منجر به هوش بالا می‌شود. و شمار کمتری از اين راه‌ها به 
هشیاری می‌رسند. درست همان‌طور که هواپیماهاه بدون اینکه در خود پر به‌وجود 
آه هی ها پروا هم کی کات ها هی سکن است اس 
بدون اينکه احساساتی را در خود به‌وجود آورده باشند. بسیار بهتر از پستان‌داران به 
حل مشکل بپردازند. بله. هوش مصنوعی باید به‌درستی احساسات انسانی را تجزیه و 
تیان یی تانت بیس مامتها رتاو که وت ها افستافی را 
شتتاشای کنت. برای آنسان‌ها سفت شاب کنخ وک خیابان‌های شلوغ بر از عایر باه 
راه خود را بپیماید. اما هوش مصنوعی می‌تواند هم اين کارها را انجام دهد. بدون 
این که خودش هیچ گونه احساسی داشته باشد. یک الگوریتم نیازی به حس شادی. 
عصبانیت يا ترس ندارد تا بتواند الگوهای مختلف زیست‌شیمیایی شادی و عصبانیت را 
شناسایی کند و یا ترس را در میمون‌های وحشت‌زده تشخیص دهد. 

قیاع نگ واه مود که ینعی (خساس ان را وه ور که 
متعلق به خودش باشد. ما هنوز شناخت کافی از هشیاری نداریم تااز این مطمئن 
باشیم. بهطور کلی لازم است تا ما سه امکان را در نظر بگيریم: 


۱. هشیاری به نحوی با زیست‌شیمی موجود زنده مربوط می‌شود. به‌طوری که 
هیچ‌گاه امکان این وجود نخواهد داشت که هشیاری در دستگاه‌های غیرزن‌ده 
به‌ وجود آید. 

۲. هشیاری ربطی با زیست‌شیمی موجود زنده ندارد. اما با هوش ربط دارده به 
صورتی که کامپیوترها می‌توانند هشیاری به‌وجود آورند و چنانچه کامپیوترها 
از مرز معینی از سطح هوشی عبور کنند. به ناگزیر هشیاری به‌وجود می‌آورند. 
۳. هیچ ربط اساسی, نه میان هشیاری و زیست‌شیمی موجود زنده و نه میان 
هشیاری و هوش بالا وجود ندارد. بنابر این کامپیوتره | می‌توانند هشیاری 
به‌وجود آورند - اما نه ضرورتا. آن‌ها می‌توانند فوق هوشمند شوند. در حالی که 
کماکان فاقد هشیاری هستند. 
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با توجه سطح دانش کنونی. ما نمی‌توانیم هیچ‌کدام از این گزینه‌ها را ناممکن 
فرض کنیم. اما درست به این دلیل که دانش ما در بارة هشیاری بسیار ناچیز است. 
بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم در آيندة نزدیک کامپیوترهای هشیار طراحی کنیم. از 
این روء استفاده از هوش مصنوعی. علیرغم نیروی عظیمش طی یک مدت زمان غیر 
قابل پیش‌بینی کمابیش وابسته به هشیاری انسانی خواهد بود. 

خطر آنجا است که اگر نیروی بسیار عظیمی روی متحول کردن هوش مصنوعی 
بگذاریم و تلاش نسبتأً کمی برای تکامل هشیاری انسانی کنیم. ممکن است هوش 
وی سار ییاه کامیت رها ها دراخ هقرت مات دای انستان‌ها فا 
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گیرد. 
بعید است که طی دهه‌های آتی با طغیان ربات‌ها مواجه شویم اما شاید باید با 
گروه‌هایی از ربات‌ها همراه شویم که می‌دانند که چطور باید دکمه‌های احساسات و 
عواطف ما را - حتی بهتر از مادرمان - فشار دهند. تا با استفاده از این توانایی غسریب 
یز بسا زونه ها ی خواهت یگ حور واهد با تک مساو وا ینک 
ایدئولوژی کامل. ربات‌ها می‌توانند عمیق‌ترین ترس‌هاء نفرت‌ها و امیال ما را شناسایی 
کنند و از اين اهرم‌های درونی بر علیه خودمان استفاده کنند. ما تاکنون شاهد 
پیش‌درآمدی از این:.در اتتخابات: و همه‌پرسی‌های اخیر در سراسر دنیا بوده‌ايم مثلا 
زمانی که هکرها آموختند چطور افراد رای‌دهنده را به کمک تجزیه و تحلیل داده‌های 
مربوط به خودشان مسخ کنند و از تعصبات موجودشان سوءاستفاده کنند."" در 
حالی که فیلمها و داستان‌های هیجان‌انگیز علمی - تخیلی به نمایشات آخرالزسانی 
آتش و دود منتهی می‌شوند. ممکن است ما در واقعیت با کلیک کردن. قیامت‌های 
پیش‌پا افتاده‌ای را در پیش رو داشته باشیم. 
برای اجتناب از چنین پیامدی. عاقلانه‌تر این خواهد بود که به ازای هر دلار و هر 
دقیفهای کصوف تیوک هون بترم می کعیم نینک دار ایتک 3 یه هوک 
پیشبرد هشیاری انسانی اختصاص دهیم. متأسفانه در حال حاضر تلاش چندانی برای 
تحقیق و تکامل آگاهی انسانی نمی کنیم. تحقیقات و بهبودسازی‌ها در قابلیت‌های 
انسانی عمدتاً با نیازهای فوری نظام سیاسی و اقتصادی تناسب دارند. نه با نیازهای 
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درازمدت ما به عنوان موجوداتی هشیار. رئیس من توقع دارد تا من در اسرع وقت به 
ایمیل‌ها جواب بدهم. اما علاقة چندانی به قابلیت‌های من در شناخت و ارزیابی از 
غذایی که می‌خورم. ندارد. در نتیجه. هنگام غذا خوردن به ایمیل‌ها می‌پردازم و 
قابلیت‌هایم را در توجه به احساساتم از دست می‌دهم. نظام اقتصادی مرا وامی‌دارد تا 
سوابق حرفه‌ای‌ام را گسترده‌تر و متنوع‌تر کنم. اما مرا ترغیب نمی‌کند تا حس شفقت 
ودرا کیره ترا ن موع در کم ای رن هن جسبی بمی کت به یزار مزر بتمام ی 
ببرم» ولی تلاش ناچیزی می‌کنم تا دلایل ریشه‌ای رنج را درک کنم. 

تین تب تساه قعان کیک حیوانات امن شم یی سا کاوهانن را بس رورش 
داده‌ايم که مقدار عظیمی شیر تولید می‌کنند» امابه جزاين بسیار پست‌تر از 
پیشینیان خود هستند و چایکی, کنجکاوی و انطباق‌پذیری زیست‌محیطی آن‌ها کمتر 
یماسا تفای رامین تاره اون که مق اک یی اطلاتات 
تلیت ی کنته ور نک فام کار رده پیر نفد مساشتکون نک سا راز 
کار اند عفل.می کتند ابا این گازهای اظلاغاتی فرفزی زین قابلیت‌های انسانی: خود 
چندان فعال نیستند. ما در حقیقت هیچ چیز راجع به کمال قابلیت انسانی نمی‌دانيم. 
زیرا شناخت اندکی از مغز انسان داریم. و تلاش چندانی برای کاوش در مغز انسانی 
نمی‌کنیم. ولی به جای آن بر افزودن سرعت ارتباطات اینترنتی و کارایی الگوریتم‌های 
دادة کلان خود تمرکز می‌کنیم. اگر محتاط نباشیم به انسان‌های تنزل‌یافته‌ای بدل 
می‌شویم که توسط کامپیوترهای تحول‌یافته مورد سوء‌استفاده قرار خواهند گرفت» تا 
خود و دنیا را به وبرانی بکشانند. 

دیکتاتوری‌های ارقام تنها خطراتی نیستند که در کمین نشسته‌اند. نظم لیبرال به 
کمک ارزش‌های برابری‌طلبانه. گنجينة بزرگی راء به موازات آزادی فراهم آورده است. 
لیبرالیسم همیشه برابری سیاسی را ارج نهاده است و به تدریج پی برده است که 
برابری اقتصادی تقریبا به همان اندازه اهمیت دارد زیرا ازادی بدون یک شبکة تأمین 
اتاعن پرخذاقلی ات دزی تیاه تسا ات۲ بب دای این کم الکو تفای 
دادة کلان آزادی را تضعیف می‌کنند. می‌توانند همزمان نابرابرترین جوامع در تمام 
طول تاریخ را خلق کنند. ثروت و قدرت به‌تمامی در دستان قشر کوچکی از حاکمان 


انباشت خواهد شد. در حالی که اکثر مردم نه از استثمان بلکه از چجیزی بسیار بدتر رنج 
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برابری 


صاحبین اطلاعات مالکین آینده‌اند 


طی دهه‌های آخیر به مردم تمام دنیا گفته‌اند که بشربت مسیر برابری را می‌پیماید و 
جهانی‌سازی و فن‌آوری‌های نوین ما را زودتر به آنجا می‌رساند. اما ممکن است قرن 
بیست و یکم در حقیقت عصر نابرابرترین جوامع در تمام طول تاریخ باشد. اگرچه 
جهانی‌سازی و اینترنت شکاف میان کشورها را هموار می‌کنند. اما شکاف طبقاتی را 
هم عمیق‌تر می‌کنند و درست زمانی که به‌نظر می‌رسد بشریت به وحدت جهانی 
دست يافته. گونة انسانی در درون خود به کاست‌های زیستی متفاوت تقسیم می‌شود. 

به‌دنبال انقلاب کشاورزی دارایی‌ها. و همراه با آن» نابرابری‌ها چندین برابر شدند. 
به موازات این که انسان‌ها بر زمین و حیوانات و نباتات و ابزارها تملک می‌کردند. 
سلسله‌مراتبی‌های اجتماعی خشکی سر برمی‌آوردند. که در آن‌ها اقلیت حاکم طی 
نسل‌های طولائی اکثریت عظیم ثروت و قدرت را در انحصار خود در می‌آورد. انسان‌ها 
به‌مرور زمان چنین نظمی را طبیعی و حتی ملکوتی پنداشتند. نظام سلسله‌مراتبی نه 
تنها قاعده, بلکه همچنین آرمان بود. چطور می‌تواند نظمی وجود داشته باشد. بدون 
یک سلسله‌مراتبی روشن میان اشراف و عوام» مردان و زنان. و یا والدین و فرزندان؟ 
کشیشان. فلاسفه و شاعران سراسر دنیا صبورانه توضیح می‌دادند که درست همان‌طور 
که هی چکدام از اعضای بدن انسان با هم برابر نیستند - و همان‌طور که پاها باید از سر 
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تبعیت کنند - پس برابری در جامعة بشری هم هیچ چیز به جز آشتفگی و هرج و 
مرج به همراه نخواهد داشت. 

اما در اواخر عصر نوین برابری تقریباً در تمام جوامع بشری به یک آرمان بدل شد. 
و اين از طرفی به لطف ظهور ایدئولوژی‌ها جدید کمونیسم و لیبرالیسم. و از طرف 
دیگر به برکت ظهور آنقلاب صنعتی بود. که بیش از هر زمان دیگری برای توده‌ها 
اهمیت قائل می‌شد. اقتصادهای صنعتی بر توده‌های معمولی کارگر و ارتش‌های 
صنعتی بر توده‌های معمولی سرباز تکیه می‌کردند. دولت‌هاء در کشورهای دمکراتیک و 
دیکتاتوری به‌طور گسترده بر بهداشت. آموزش و رفاه سرمایهگذاری می‌کردند. زیرا به 
میلیون‌ها کارگر سالم نیاز داشتند تا چرخ تولید را بگردانند و به میلیون‌ها سرباز وفادر 
نیاز داشتند تا در سنگرها بجنگند. 

در نتیجه. تاریخ قرن بیستم در ابعاد گسترده حول کاهش نابرابری میان طبقات. 
نژادها و جنسیت‌ها می‌گشت. جهان سال ۲۰۰۰ اگرچه هنوز در سلسله‌مراتبی‌ها 
سهیم بود. اما با این وجود مکان بسیار برابرتری از جهان سال ۱۹۰۰ بود. مردم در 
اولین سال‌های قرن بیست و یکم انتظار داشتند که روند برابری ادامه یابد و حتی 
شتاب گیرد. آن‌ها به خصوص امیدوار بودند که جهانی‌سازی کامیابی اقتصادی را در 
سراسر جهان گسترش دهد و در نتیجه مردم هند و مصر از موقعیت‌ها و امتیازات 
مشابهی با مردم فنلاند و کانادا برخوردار شوند. یک نسل کامل با چنین وعده‌ای نشو و 
نما کرد. 

اکنون چنین می‌نماید که این وعده متحقق نخواهد شد. بخش‌های عظیمی از بشر 
به‌طور قطع از جهانی‌سازی بهره‌مند شدند. اما نشانه‌های نابرابری فزاینده میان جوامع 
و در درون جوامع خودنمایی می‌کنند. گروه‌هایی از مردم به‌طور فزاینده بر ثمرات 
جهانی‌سازی انحصار می‌پابند و میلیاردها نفر را پشت سر می‌گذارند. هم‌اکنون یک 
درصد از ثروتمندان نیمی از ثروت جهان را در مالکیت خود دارند. حتی باز هم هشدار 
دهنده‌تر این است که مالکیت صد نفر از ثروتمندترین مردم به‌طور مشترک فزون‌تر از 
مالکیت بیش از چهار میلیارد فقیرترین مردم است. 

این وضع می‌تواند به مراتب بدتر شود. به‌طوری که در فصل‌های قبلی آمد. ممکن 
است ظهور هوش مصنوعی ارزش اقتصادی و قدرت سیاسی اکثر انسان‌ها را از بین 
ببرد. همزمان» پیشرفت‌ها در زیست‌فن‌آوری می‌توانند نابرابری اقتصادی را به عرصة 
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زیستی هم منتقل کنند. فوق‌تروتمندان بالاخره می‌توانند کار ارزشمندی با ثروت‌های 
حیرت‌انگیز خود بکنند. آن‌ها از این پس می‌توانند خود زندگی را خریداری کنضده در 
اگر دستاوردهای طولانی‌تر کردن عمر و متحول کردن جسم و قابلیت‌های شناختی 
تجزیه شود. 

ثروتمند و اشراف در طول تاریخ هميشه گمان می‌کردند که توانایی‌های برتری از 
دیگران دارند. و به اين دلیل بود که ابزارهای کنترل را در دست داشته‌اند. تا جایی که 
ما می‌توانیم بگوییم. حقیبقت چنین نبوده است. یک دوک معمولی با استعدادتر از یک 
رعیت معمولی نبود - او برتری خود را مدیون تبعیض قانونی و اقتصادی بود. در 
حالی که در سال ۲۱۰۰ ثروتمند می‌تواند واقعاً با استعدادتر خلاق‌تر و هوشمندتر از 
کته هانگ قووا. ناهن ان سکاف نت سس مشک واه سوه کف متا 
توانایی‌های برتر خود برای افزايش ثروتش استفاده کند. و اگر بتواند با پول بیشتر بدن 
و مغز تحول‌یافته بخرد, این شکاف به مرور زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد. آن یک 
می‌تواند زیباترین» خلاق‌ترین و سالم‌ترین در دنیا باشد. 

این دو روند زیست‌مهندسی همراه با ظهور هوش مصنوعی - ممکن است منجر به 
تفکیک بشر به طبقه‌ای از ابرانسان‌ها و طبقه‌ای از توده‌های بی‌مصرف. مرکب از 
انسان‌های خردمند شود. به موازات این که توده‌ها اهمیت اقتصادی و قدرت سیاسی 
خود را از دست می‌دهند. شرایط نامطلوب باز هم وخیم‌تر خواهد شد و دولت ممکن 
است حداقل بخشی از انگیزة خود 5 در سرمایه گذاری بر روی بهداشت. آموزش و رفاه 
از دست بدهد. زائد شدن بسیار خطرناک است. آنگاه آيندة توده‌ها وابسته به حسن 
نیت اقلیت حاکم می‌شود. شاید حسن نیت برای چند دهه دوام آورد. اما در دوران 
بحران - مثل فجایع اقلیمی - بسیار اغواکننده و راحت خواهد بود تا گریبان خود را از 
چنگال مردم زائد آزاد کنند. 

در کشورهایی با سنت طولانی باورهای لیبرالی و شیوه‌های رفاه دولتی» مثل 
فرانسه و نیوزیلند» شاید حاکمان توده‌ها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند. حتی 
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وقتی نیازی به آن‌ها ندارند. اما حاکمان در کشورهایی که بیشتر بر پای نظام سرمایه 
بنا شده‌اند» منل آمریکا ممکن است از اولین فرصت استفاده کنند تا آنجه ۳ که از 
دولت رفاه باقی مانده. از بین ببرند. یک مشکل باز هم بزرگ‌تر خود ر در کشورهای 
بزرگ در حال رشد. مثل هند» چین. آفریقای جنوبی و نشان می‌دهد. اگر مردم عادی 
برسد. 

در نتیجه. به‌جای این که جهانی‌سازی منجر به وحدت جهانی شود. می‌تواند 
درواقع به گونه‌های تفکیک شده 9060101100 منتهی شود. یعنی انشعاب بشر به 
کاست‌های زیستی مختلف یا حتی گونه‌های انسانی مختلف. جهانی‌سازی بااز میان 
برداشتن مرزهای ملی دنیا را به شکل افقی متحد می‌کند. اما بشر را به گونه‌ای 
مختلف» با همان تنوعاتی که در ایالات متحده و روسیه شاهدش هستیم. ممکن انیتتت 
درهم ادغام شوند و نهضت مشترکی را در مقابل توده‌های معمولی انسان خردمند 
به‌وجود آورند. از چنین چشم‌اندازی خشم عمومی جاری «حاکمان» بر پایه‌های 
محکمی استوار خواهد بود. اگر مواظب نباشیم. نوه‌های ثروتمندان سیلیکون والی و 
میلیاردرهای مسکو می‌توانند به یک گونة برتر از نوه‌های مردم تپه‌های آپالاچی و 
روستائیان سیبری بدل شوند. 

یک چنین سناریویی در درازمدت می‌تواند حتی جهان را تجزیه کنند. به‌طوری 
که شهروندان کاست بالادستی در درونء خود را به عنوان یک «تمدن» معرفی کنند و 
دیوارها 9 خندق‌ها به دور خود بکشند تا تمدن خود ر از ایل و تبار «بربرهای» بیرونی 
جدا کنند. تمدن صنعتی در قرن بیستم. به خاطر نیروی کار ارزان» مواد خام و بازارهاء 
به «بربرها» وابسته بود. اما یک تمدن پساصنعتی در قرن بیست و یکم. که بر هوش 
مصنوعیء زیست‌مهندسی و نانوتکنولوژی استوار است. می‌تواند بسیار مستقل‌تر و 
قاره‌ای می‌توانند بی‌ربط شوند. آنجا که سایبورگ‌ها توسط بمب‌های منطقی با یکدیگر 
از پا در می‌آورند. استحکاماتی که توسط هوانوردهای بدون سرنشین و ربات‌ها برپا 
می‌شوند. می‌توانند منطقةّ تمدن «خود - ادعایی» را از جهان خارج تفکیک کنند. 
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من در سراسر این کتاب برای بحث در بارة آيندة بشر اغلب ضمیر اول شخص 
جمع را بهکار می‌برم: من از «آنچه که "ما" به آن نیاژ داریم تا با مشکلات "خودمان" 
روبه‌رو شویم» صحبت خواهم کرد. اما شاید هیچ «ما»یی وجود ندارد. شاید یکی از 
بزرگترین مشکلات «ما» متفاوت از مشکلات آن گروه‌های انسانی است که اینده‌ای 
کاملاً متفاوت دارند. شاید شما در بخشی از دنیا باید به فرزندان خود بیاموزید تا 
کدهای کامپیوتری بنویسند. در حالی‌که در بخش‌های دیگر بهتر است به آن‌هایاد 
بدهید تا اسلحه را سریع بیرون کشند و شلیک کنند. 


چه کسی مالک اطلاعات است؟ 


اگر بخواهیم از تمرکز ثروت و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگیری کنیم 
را هر اعمالن کرل به هالکیت اظلاغات اس هو هو ای اس اه اه موی رین 
منبع در جهان به‌شمار می‌رفت و معضل سیاسی کنترل بر زمین بود» و اگر زمین‌های 
وسیعی در دستان معدودی متمرکز می‌شد. جامعه را به اشراف و عوام تجزیه می‌کرد. 
در عصر نوین ابزار تولید و کارخانجات اهمیت بیشتری از زمین یافت. و مبارزة سیاسی 
بر روی کنترل بر این ابزارهای حیاتی تولید تمرکز یافت. اگر ابزار تولید هر چه بیشتر 
در دستان معدودی متمرکز می‌شد. جامعه به کاپیتالیست‌ها و پروله‌تاریا تجریه 
می‌شد. اما در قفرن بیست و یکم اين اطلاعات است که به عنوان مهم‌ترین منبع بر 
زمین و ابزار تولید سایه خواهد افکند و معضل سیاست کنترل بر جریان داده‌ها خواهد 
شد. اگر اطلاعات در دستان معدودی تمرکز یابد. بشریت به گونه‌های متفاوتی تجزیه 
خواهد شد. 

تایه بسن تصایحت (ظلاعات همم کید آغاد ش اه حول کاخ اطلاعتای 
مثل گوگل. فیس‌بوک. بایدو و تنسنت در رس قرار دارند. به‌نظر می‌رسد که بسیاری 
از این غول‌ها الگوی «تاجران توجه»" را پذیرفته‌اند. آن‌ها در کنار ارائة اطلاعات. 
خدمات و سرگرمی مجانی» توجه ما را جلب می‌کنند و آن را به شرکت‌های تبلیفاتی 
بازمی‌فروشند. اما شاید غول‌های اطلاعاتی هدف‌های بسیار بالاتری از هر «تاجر توجه» 
تاکنونی دارند. تجارت واقعی آن‌ها اصلاً فروش تبلیغات نیست. بلکه آن‌ها توجه مارا 
لام کار ناوات مرو ره ها ایام کت و 


۶ 


ارزشمندتر از هر درآمد تبلیغاتی است. ما مشتری آن‌هانيستیم. بلکه محصول 
آن‌هائيم. 

این انباشت اطلاعات. در میان‌مدت؛ راهی می گشاید که اساسا متفاوت است از 
انتقال قدرت از انسان‌ها به الگوريتم‌ها است. از جمله قدرت انتخاب و خرید چیزها. 
وقتی الگوریتم‌ها برای ما چیزهای مختلفی را انتخاب کنند و به ما بفروشند. آنگاه 
می‌خواهد به جایی برسد که بهترین پاسخ‌های ممکن را در اختیارمان قرار دهد. چه 
اتفاقی خواهد افتاد اگر ما از گوگل سوال کنیم: «سلام گوگل. بر اساس تمام اطلاعاتی 
که از خودروها داری. و بر اساس آنچه که در بارةٌ من می‌دانی (از جمله نیازهای من» 
عادت‌های من. نظرات من راجع به گرمایش جهانی و حتی موضع من در بارةٌ 
خوبی به ما بدهد. و اگر ما هم بياموزيم تابر حسب تجربه -به جای تکیه بر 
احساسات ساده‌لوحانه و مسخ شدة خود بر خرد گوگل اعتماد کنیم. آنگاه تبلیغ 
خودرو چه ثمر احتمالی خواهد داشت؟ 
دانسته‌هاء نه تنها به‌جای ما انتخاب کنند يا بر ما اعمال کنترل کنند» بلکه همچنین 
زندگی موجود زنده را بازمهندسی کنند و اشکال غیر زنده بيافرینند. فروش آگهی‌های 
تجاری می‌تواند در کوتاه‌مدت برای بقای غول‌ها ضروری باشد. اما آن‌ها اغلب برنامه‌هاء 
تجاری باشد و یا حتی در کوتاه‌مدت پول از دست بدهد. اما تا زمانی که اطلاعات 
از این اطلاعات بهره‌برداری کنید. به‌صرفه خواهد بود تا او ر برای کنترل 9 شکل‌دهی 
زندگی در آینده حفظ کنید. من به درستی نمی‌دانم که غول‌های اطلاعاتی به طور 
مشخص در قالب چنین عباراتی فکر می‌کنند. اما فعالیت‌های آن‌ها نشان می‌دهد که 
انباشت اطلاعات را ارزشمندتر از کسب درآمد می‌دانند. 
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حاضر مردم کاملا خوشنود می‌شوند تا در مقابل خدمات ایمیل مجانی و ویدیوهای 
سرگرمکننده در بارة گربه‌ها ارزشمندترین دارایی خود. یعنی اطلاعات شخصی‌شان را 
با آن‌ها معاوضه کنند. اين روند تا حدودی شبیه به مورد آفریقایی‌ها و قبایل بومی 
مپربالیبت‌های اروبانی در عقابل مهره‌هاقبرنگازنگ و جبزهاقآتوئینی فروشتننهاگبر 
مردم عادی در آینده تصمیم بگیرند و تلاش کنند تا جریان اطلاعات را متوقف کنند. 
حتی برای بقای جسمی و بهداشتی‌شان به طور فزاینده‌ای به این شبکه وابسته 
می‌شونه؛ 

ممکن است دستگاه‌ها در چنان ابعاد گسترده‌ای با انسان‌ها بيامیزند که اگر ارتباط 
انسان‌ها با شبکه قطع گردد. دیگر قادر به ادامة بقای خود نباشند. انسان‌ها از مرحلة 
جنینی به شبکه متصل می‌شوند. و اگر بعدها در زندگی تصمیم بگیرند تااز شبکه 
بگسلند. ممکن است شر کت‌های بیمه از پیمه کردن آنها سر باز زنند» کارفرماها از 
استخدام آن‌ها صرف نظر کنند. و خدمات بهداشتی مراقبت‌های خود را از آن‌ها دریغ 
خواهد آمد. 

هرچه جریان اطلاعات بیشتری از بدن و مفز شماء از طریسق گیرنده‌های 
زیست‌آماری» به دستگاه‌های هوشمند منتقل شوند» برای شرکت‌ها و دولت‌ها آسانتر 
خواهد شد تا شما را کنترل کنند و به‌جای شما برای‌تان تصمیم بگیرند. و حتی مهم‌تر 
از این‌ها. آن‌ها ممکن است عمیق‌ترین کارکردهای تمام بدن و معز ر رمزگشایی کنند 
و به دنبال آن توان مهندسی کردن زندگی را به‌دست آورند. اگر می‌خواهیم مانع 
اقلیت حاکم شویم تا بر چنین توانایی‌های خداگونه‌ای انحصار يابند. و اگر مایلیم مانع 
به اجتماع انسانی؟ 
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نظارت دولت‌ها برای ملی کردن اطلاعات شاید قدرت شرکت‌های بزرگ را محدود 
کند. اما این نظارت ممکن است منجر به یک دیکتاتوری خزندة ارقام شود. 
سیاست‌مداران تا حدودی شبیه به نوازندگان موسیقی هستند و سازهایی که می‌نوازند 
هیا اسان هر تظادهاق ست سای سای ایشت ‏ ها نک مت ام کیجم و 
موجی از ترس کشور را فرا می‌گیرد. آن‌ها پیامی در رسانه‌های اجتماعی می‌فرستند و 
طوفانی از نفرت به‌پا می‌شود. من فکر نمی‌کنم لازم باشد تا به اين نوازندگان سازهای 
ظریف‌تری بدهیم تا بنوازند. وقتی سیاست‌مداران می‌توانند مستقیما بر دکمه‌های 
غاطقی ما قفا شهی: تاه رمیل کسوه اعط انم ع که ای کال تا رز 
برانگيزند. سیاست به یک سیرک عاطفی بدل می‌شود. به شهادت تاریخ» شاید به 
همان اندازه که ما باید از قدرت شرکت‌های بزرگ بترسیم لازم است از اقتدار 
دولت‌های قدرتمند هم در هراس باشیم. من اکنون در مارس ۲۰۱۸ ترجیح می‌دهم 
اطلاعات خود راء به جای ولادیمیر پوتین» در اختیار مارک زاکربرگ قرار دهم (به 
مرت که لته موس توس ری تاو ده اطااستان 
که به زاکربرگ سپرده می‌شود. می‌تواند راه خود را به پوتین بیابد. پس در اینجا 
امکان انتخاب زیادی وجود ندارد). 

حق مالکیت بر اطلاغات وی قابیجذایان آز خر کیت بالا باشداتااممتی 
حقیقی آن روشن نیست. ما در مورد تعیین حد و حدود مالکیت بر زمین تجربة 
هزاران ساله داریم. ما می‌دانیم چطور حصاری به دور یک زمین بکشیم. نگهبانی برای 
یک دروازه بگذاریم و رفت و آمد از آن را کنترل کنیم. ما طی بیش از دو سده برای 
تعیین مالکیت صنعتی ظرافت و پیچیدگی بسیاری یافته‌ايم -مثلاً هر کدام از ما امروز 
می‌تواند با خرید سهام. مالک سهمی از جنرال موتورز و سهمی از تویوتا شود. اما 
تجربةّ چندانی برای تعیین حد و حدود مالکیت بر اطلاعات نداریم. که اساسا وظيفة 
بسیار دشوارتری است. زیرا اطلاعات. در تفاوت با زمین و دستگاه‌ها» در آن واحد در 
هه خازهست وهیع جا تست وم توا تا شرع تور فز بخ کت امس رکه 
می‌توانید هر چند نسخه که بخواهید از آن به‌وجود آوربد. 

پس بهتر است گوشی را برداریم و زنگی به وکله سیاست‌مداران. فیلسوفان و حتی 
شاعران بزنیم تا توجه آن‌ها را به این معما جلب کنیم: چطور می‌توان حد و حدود 
مالکیت بر اطلاعات را تعیین کرد؟ شاید این مهم‌ترین سوال سیاسی در عصر ما باشد. 
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اجتماعی ما قرو ریزد. مردم از هم کنون فاجعه‌ای که در راه انتنت ر حس می‌کنند. 
لیبرال از دست می‌دهند. که تا همین دهة پیش خدشه‌ناپذیر می‌نمود. 

پس چطور راه خود را از اینجا باز کنیم. و چطور از عهدة چالش‌های عظیم 
انقلاب‌های زیست‌فن‌آوری و داده‌فن‌آوری برآییم؟ شاید قبل از همه همان محققین و 
کارآفرینانی که جهان را مختل کردند بتوانند نوعی راه حل فنی را مهندسی کنند؟ به 
انسانی جهانی ایجاد کنند که تمامی اطلاعات را در تملک مشترک خود داشته باشد و 
بر تحولات زندگی آینده نظارت کند؟ با توجه به این که نابرابری‌های جهانی افزایش 
می‌یابد و تنش‌های اجتماعی در سراسر جهان بیشتر می‌شود. شاید مارک زاکربرگ 
بتواند فراخوانی خطاب به دو میلیارد از دوستانش بدهد تا به هم بپیوندند و مشترکا 
کاری انجام دهند. 


بخش دوم 


ادغام داده‌فن‌آوری و زیست‌فن‌آوری محور ارزش‌های آزادی و برابری 
را تهدید می‌کند. هر راه حلی در مقابل چالش‌های فنی باید 
همکاری جهانی را شامل شود. اما ناسیونالیسم دین و فرهنگ بشر 
وهای مسا ی هام سم گر 
بعدی جهانی را دشوار می‌سازند. 
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احتماع 


انسان‌ها دارای بدن هستند 


کالیفرنیا به زمین لرزه:عادت دارده آما لرزش‌های انتغابات ۲۰۱۶ آمریکا مشل گذشسقه 
همچون شوکی ناخوشایند دامان سیلیکون والی را گرفت. راهنماهای کامپیوتری این 
شوک را به عنوان بخشی از مشکل تلقی کردند و همان کاری را انجام دادند که 
مهندسین به بهترین نحوی انجام می‌دهند. یعنی به جست‌وجوی یک راه حل فنی 
پرداختند. واکنش در هیچ جای دیگری به اندازه مقر اصلی فیس‌بوک در منلوپارک 
تق تنوه انخ قایا قوب اشتراز آنجا که مت عمل فیس کش که اعصساغی انس 
بیش از همه با اختلالات اجتماعی سازگار است. 

مارک زاکربرگ. پس از سه ماه درون کاوی. در ۱۶ مارس ۳۰۱۷۲ بیانيةٌ جسورانه‌ای 
در مورد ضرورت ایجاد یک جامعة جهانی و نقش فیس‌بوک در این پروژه. منتشر کرد. 
او در یک سخنرانی زنجیره‌ای در افتتاحیة کنفرانس‌های عالی در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷ 
فزايندة رژیم‌های مرگبار - تا حد زیادی منجر به تجزية اجتماعات انسانی شده است. 
او اظهار تأسف کرد که «عضویت در انواع گروه‌ها طی چند دهد اخیر تا حد یک 
چهارم فروکش کرده است و افراد زبادی الان در جست‌وجوی نوعی حس هدفمندی و 
حمایت در ورای این گروه‌ها هستند»(۲) او قول داد که فیس‌بوک وظيفة هدایت 
بازسازی این اجتماعات را به عهده گیرد و مهندسین او بار این مسئولیت راء که از 
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طرف کشیشان منطقه‌ای انکار می‌شود. به دوش کشند. او ادامه داد «ما در حال 
به‌کا رگیری ابزارهایی هستیم که برپایی اجتماعات را آسانتر می‌کند». 

او در ادامه توضیح داد که «ما پروژه‌ای را آغاز کردیم تا ببینیم آیا می‌توانيم بهتر 
عمل کنیم و گروه‌هایی را پیشنهاد کنیم که معنایی برای کاربران‌شان داشته باشند؟ 
برای این منظور شروع به ساختن هوش مصنوعی کردیم. و اين کارایی خوبی داشت. 
ما ظرف شش ماه کمک کردیم تا به میزان ۵۰ درصد. مردم بیشتری به اجتماعات 
بامعنا ملحق شوند». هدف نهایی زاکربرگ این است که «به یک میلیارد نفر کمک 
کته تاه آعتیامات باس سای ریما ای وان این شاف پیت وی 
روت که که تفای | حتاف انتم حو ی شور لکته اف اش ام هم 
تقویت می‌شود و در ادامه. مردم دنیا به هم نزدیک‌تر خواهند شد». این هدف مهمی 
است که زاکربرگ وعده داد «تا رسالت فیس‌بوک را به کلی عوض کند. تا به این هدف 
برسد».( 

زا کرک قطها سعق ات که پزای فرهی کته شون خعاعات ا سای شتا شتف 
باشد. اما چند ماه بعد از اینکه زاکربرگ این سوگند را ادا کرد» و درست در زمانی که 
این کات دای ها آمانمی شم رسای کمتره آتالیتکا قاس کود که اطاوع این 
که به فیس‌بوک سپرده شده بود توسط عاملین «طرف سومی» بهره‌برداری می‌شده و 
آن‌ها از این اطلاعات برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات در سراسر دنیا استفاده 
می‌کرده‌اند. این رسوایی بر وعده‌های رفیع زاکربرگ سایه افکند و اعتماد عمومی به 
فیس‌بوک را از بین برد. می‌توان فقط امیدوار بود که قبل از این که فیس‌بوک متعهد 
شود که اجتماعات انسانی جدید را برپا کند. تعهد کند که از حریم خصوصی و امنیت 
اختتافات حون خفاطت. کنر 

با اين وجود جا دارد تا چشم‌انداز مشترک فیس‌بوک را عمیقاً بررسی کنیم و 
برآورد کنیم که علیرغم اينکه معضل امنیت یک بار زیر سوال رفته. آیا شبکه‌های 
اختفاشی اتلاین مب توانتی رای ساعفن امعماهات اشای فان کسی هقی 
ما در قرن بیست و یکم باید به خدایان تحول یابیم. اما اکنون در ۲۰۱۸ ماهنوز 
حیوانات عصر سنگی هستیم و برای شکوفا شدن هنوز نیازمند ارتباطات نزدیک 
هستیم. انسان‌ها طی میلیون‌ها سال با زندگی در گروه‌های کوچک نه بیشتر از ده‌ها 
نفر سازگار بوده‌اند. حنی امروزء برای اکثر ما واقعا غیرممکن است که بیش از ۱۵۰ نفر 
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را از نزدیک بشناسیم. البته اگر نخواهیم دوستان فیس‌بوک خود را به رخ بکشیم.۲ 
اسان باون بوجوه ای کورمها احاتن تهایی و از خوه ری ی کت 

متأسفانه طی دو سده اخیر جوامع تنگاتنگ عملا رو به اضمحلال رفته‌اند. تلاش 
برای جایگزین کردن گروه‌های کوچک مردمی که عملاً یکدیگر را از نزدیک 
می‌شناسند. با جوامع خیالی مثل ملت‌ها و احزاب سیاسی هرگز به‌طور کامل متحقق 
نخواهد شد. میلیون‌ها برادر در خانوادة ملی کشور شما و میلیون‌ها رفیق حزبی شما 
در حزب کمونیست نمی‌توانند وجود شما را از آن صمیمیتی که فقط یک خواهر یا 
برادر و يا دوست نزدیک به شما می‌دهد. سرشار کنند. در نتیجه. انسان‌هایی که در 
جهان ارتباطات کنونی زندگی می‌کنند. زندگی تنهاتری دارند. بسیاری از اختلالات 
اختماعی و سیاشی,در زمان ما می توانت ریشه در این فاخوشی داشفه پاش 

از اين رو چشم‌انداز زاکربرگ در مورد ایجاد پیوند میان انسان‌ها به‌جا و به‌موقع 
است. اما کلام قدر کم‌تری در مقابل عمل دارد و فیس‌بوک برای متحقق کردن این 
چشم‌انداز باید الگوی تجاری خود را تماما تغییر دهد. شما نمی‌توانید یک جامعة 
جهانی بسازید. وقتی درآمد خود را از جلب توجه مردم و فروش آن به تبلیغات‌چی‌ها 
کسب می‌کنيد. اما علیرغم این. اشتیاق زاکربرگ حتی برای تدوین چنین چشم‌اندازی 
شايستة تقدیر است. اکثر شرکت‌ها بر این باورند که خودشان باید برکسب درامد 
تمرکز کنند و دولت‌ها فعالیت‌های تجاری را به حداقل ممکن برسانند و بشریت هم 
کاشی اتب پی ای« زاهک ا میت ات ا سنا یه 
بنابر این قصد فیس‌بوک برای اقدام‌های ایدئولوژیک جدی جهت ایجاد اجتماعات 
انسانی» نباید ما را به هراس اندازد و فیس‌بوک را با فریاد اتهام‌آمیز «برادر بمزرگ» به 
پیله کار اش سر دایی هخا ا یم بای رش کتاها مویسسانه توا شا تا 
ترغیب کنیم تا در ایجاد اقدامات ایدئولوژیک خودشان با فیس‌بوک مسابقه دهند. 

طبعاً جای سازمان‌هایی که برای اضمحلال اجتماعات انسانی تأسف می‌خورند و 
تلاش می‌کنند تا آن‌ها را بازسازی کنند» خالی نیست. همه از فعالین فمینیست 
گرفته کا تیاه گزایان اسلاس یرل ایخان اتحباعات فر لاشته و ما در فصل‌های ید 
شماری از آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنچه که حرکت فیس‌بوک را بی‌همتا 
می‌کند. دامنة جهانی آن. حمایت شرکت‌ها از آن. و باور عمیق آن به فن‌آوری است. 
به نظر می‌آید که زاکربرگ اطمینان دارد که هوش مصنوعی جدید فیس‌بوک نه تنها 
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می‌تواند «اجتماعات بامعنا» را شناسایی کند. بلکه همچنین «پیوندهای اجتماعی را 
تقویت کند و مردم دنیا را به هم نزدیک‌تر سازد». اين بلندپروازانه‌تر از استفاده از 
هوش مصنوعی برای راندن خودرو یا تشخیص سرطان است. 

چشم‌انداز اجتماعاتی فیس‌بوک شاید اولین تلاش مشخص در استفاده از هموش 
مصنوعی, برای مهندسی اجتماعی با یک برنامه‌ریزی مرکزی در بعد جهانی باشد. این 
یک آزمون بسیار مهم است. اگر موفق شود. ما احتمالا شاهد تلاش‌های مشابه 
بسیاری خواهیم بود و الگوریتم‌ها را به عنوان مدیران جدید شبکه‌های اجتماعی 
انسانی آموزش می‌دهند. اما اگر شکست بخورد. محدودیت‌های فن‌آوری‌های جدید 
آشار مب ما الک ها شایتی رآ مایت سای شاه ورد ارام نها هت 
کارای داسته باق ابا ناخ به هل ممسایل اماعی برش گرده نات ماکان 4 
دازا و کیان تیه کنیا 


آنلاین در مقابل آفلاین 


ی ای ی تا اش کین موف هایس دای یب کره انس وو ها 
حاضر بیش از دو میلیارد کاربر فعال آنلاین دارد. اما اگر بخواهد چشم‌انداز جدید خود 
را متحقق کند. باید شکاف عمیق میان آنلاین و آفلاین را هموار کند. یک جامعه 
شانه مسچرق یک جمع این شروخ کته ما رای تکوفایی میتی بایته در دتیا 
آفلاین نیز ريشه بدواند. اگر روزی دیکتاتوری در کشورش بخواهد مانع از دسترسی به 
یبوک وبا مسلور کال یتست و] قح کهآ با اججماغات آروییی می‌روسها را 
که بان گیل کرو مین نمیه تن مقابله اس کنفد؟ آبا امه فاد خوامته ره سفن 
ارتباطات آنلاین تظاهراتی را سازمان دهند؟ 

زاکربرگ در بيانية فورية ۲۰۱۷ خود توضیح داد که جوامع آنلاین جوامع آفلاین 
را می‌پرورانند. این گاهی صحت دارد. اما در موارد بسیاری آنلاین به بهای آفلاین 
عملی می‌شود (بدین معنی که ارتباطات سایبری (مجازی) جای روابط نزدیک را 
می‌گیرند) و این‌دو تفاوت اساسی با هم دارند. جوامع حقیقی عمقی دارند که جوامع 
سایبری» حداقل در آینده نزدیک» فاقد آنند. اگر من بیمار شوم و در خانه‌ام در 


۱۰۵ 


اسرائیل روی تخت‌خواب باشم. دوستان آنلاین من در کالیفرنیا می‌توانند با من 
صحبت کنند. اما نمی‌توانند برایم سوپ پا چای بیاورند. 

ا که است امش یت رن سای با تاه اه که 
است. ما قابلیت‌های حسی بوئیدن و چشیدن را از دست داده‌ایم» ولی به جای آن‌ها 
جذب تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر خود شده‌ایم. ما بیشتر از آن که بخواهیم بدانیم 
کم تیا مضه افیا اف انا تفای کر اعد بت نس هی کی 
صحبت کردن با پسر عمویم در سوئیس برایم راحت‌تر از صحبت کردن با همسرم در 
کنار میز صبحانه است. زیرا او به جای این که به من نگاه کند. بدون وقفه در تلفن 
هوشمند خود فرو رفته است 

انسان‌های گذشته با یک چنین بی‌توجهی قادر به ادامة بقای خود نمی‌بودند. 
خوراک‌جویان باستان همیشه هشیار و مراقب بودند. وقتی در جنگل به دنبال قارج 
می‌گشتند. همه چیز را در سر راه خود زیر نظر می‌گرفتند. آن‌ها به کوچک‌ترین 
حرکت‌ها در علفزار گوش می‌کردند تا متوجه شوند که ایا ماری در کمین نشسته یا 
نه. وقتی قارچی خوراکی می‌یافتند» آن را با نهایت توجه می‌خوردند تا بتوانند تفاوت 
آن را از همتایان سمی آن‌ها تشخیص دهند. اعضای جوامع رفاه امروزی نیازی به 
چنین هشیاری‌های ظریفی ندارند. ما می‌توانیم میان راهروهای فروشگاه‌های بزرگ راه 
برویم و همزمان پیام بفرستیم و از میان هزار غذای موجود انتخاب کنیم» که همگی 
لضت ظارت نهادهای تاش فشتد. ابا صرق ظر ار انسه که انتعاب می کنین آن 
را به سرعت در مقابل کامپیوتر می‌خوریم و همزمان ایمیل‌ها را از نظر می‌گذرانیم. با 
تلویزیون تماشا می‌کنیم. در حالی که هیچ توجهی به مزة چیزی که می‌خوریم 

زاکربرگ می‌گوید که فیس‌بوک تعهد می‌کند «به بهسازی ابزارها ادامه دهد تا 
شما بتوانید تجربیات خود با دیگران به اشتراک بگذارید» اما آنجه مردم ممکن 
است به‌واقع نیاز داشته باشند ابزارهایی هستند تا بتوانند توسط آن‌ها تجربیات‌شان را 
به اشتراک بگذارند. تحت نام «به اشتراک گذاشتن تجربیات» مردم را ترغیب می کنند 
انهه کیر آرها شی کف ره آاه رات درک کته اک سیر هیا اگیرخ 
اتفاق می‌افتد. حس غریزی کاربران فیس‌بوک آن‌ها را وامی‌دارد تا تلفن‌های هوش‌مند 
خود را بیرون بیاورند. عکسی بگیرند و آن را روی نت بفرستند. و منتظر «لایک» 
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بمانند. آن‌ها در این اثنا به ندرت توجهی به آنجه که خودشان حس می‌کنند. نشان 
اه مهو فا اه که رخ ی ی کش هط ره دیاز کر سای 

مردمء بیگانه با بدن» احساسات و محیط بیرونی خود احتمالا حس بیگانگی و 
سردرگمی می کنند. متخصصین اغلب وجود چنین احساسات خود بیگانه را ناشی از 
افول پیوندهای دینی و ملی می‌دانند. اما شاید از دست دادن ارتباط بابدن خود 
مهم‌تر باشد. انسان‌ها طی میلیون‌ها سال بدون ادیان و ملت‌ها زندگی کرده‌اند -و 
شاید بتوانند در قرن بیست و یکم هم بدون وجود آن‌ها در کامیابی زندگی کنند. اما 
نید با قطع ا تبون خی کامیاب که کی ی کنر فا در کالست هرت 
خود حس خوشایندی ندارید. پس هرگز نمی‌توانید حس خوبی در دنیای بیرونی 

الگوی فعالیت فیس‌بوک تاکنون مردم را ترغیب کرده تا وقت هر چه بیشتری را 
صرف ارتباطات آنلاین کنند. حتی اگر به این معنی باشد که وقت و انرژی کمتری را 
اف شمالتت‌های آقلایم کنند. نا قیمی وکام انم اگوی حه بت انشای کسن که 
مردم را ترغیب کند تا فقط در مواقع واقعاً ضروری آنلاین باشند و توجه بیشتر را وقف 
روابط محیطی حقیقی خود و بدن و احساسات خود کنند؟ سهامداران فیس‌بوک چه 
فکری در بارة این الگو خواهند کرد؟ (طرح یک الگوی جانشین توسط تریستان هریس 
یام نک ار رات تا سایق فا و فیلسوش ق‌آزری انیت یه آشتار 
جدیدی از «صرف مفید اوقات» را ابداع کرد). 

ماود یگهام ااطاق: انلایی راب‌حل اک یرای کل یی سفن 
اما رازه کل من ناوت ترس اقا دس کند کته فقطاساه | قاط 
بین مردم و نشان دادن نظرات مختلف به جدایی‌های اجتماعی پایان نمی‌دهد. زیر 
هشان فادن یک مقاله از یک خشم‌اندان مخالف درواقتم قطب‌بنفی احتساعن ریا 
معرفی کردن نقطه‌نظرات دیگر به عنوان "بیگانه " عمیق می‌کند». زاکربرگ پیشنهاد 
می‌کند که «بهترین راه حل‌ها برای ارتقای گفتمان‌ها شاید درگرو شناخت متقابل 
بکنانگر فررتمامیت: غود است ند فقس شباخت تا قطه نظرات یک گر مب یی که 
شین پمک گنها مشخ فد یرآ انخاششی ایس اس کی سم بت بای اه 
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نقاط مشترک‌شان با هم رابطه برقرار کنند -مثل گروه‌های ورزشی برنامه‌های 
تلویزیونی» علاثق - ساده‌تر خواهد شد تا در بارة نقاط افتراق با هم گفت وگو کنند.۰#٩‏ 

اما شناخت از یکدیگر در «تمامیت» خود. بسیار مشکل است و نیاز به زمان 
زبادی دارد و مستلزم روابط متقابل مستقیم و زنده است. به‌طوری که پیش از این به 
آن اشاره شد. انسان خردمند معمولی شاید توان رابطة نزدیک در ابعاد بیش از ۱۵۰ 
تقو رز تداشته باشد: کشک اسصماعات گزضحا تباید قمر رداشه انستان ها هي واه 
همزمان به چندین گروه وفادار باشند. متأسفانه روابط نزدیک می‌توانند بی‌حاصل 
باشند. ضرف وقت و انرژی برای آشنا شدن با دوستان آنلاین» بعد از حد معینی - مثلا 
آشنایی با دوستانی از ایران یا نیجریه - به بهای از دست دادن توان ما در شناخت 
میا رها ات یک اه رای و 

آزمون اساسی فیس‌بوک زمانی خواهد بود که یک مهندس ابزاری ابداع کند که 
باعث شود مردم زمان کمتری صرف خرید آنلاین کنند و بیشتر به فعالیت‌های 
بامعنای آفلاین با دوستان بپردازند. آیا فیس‌بوک از چنین ابزاری حمایت می‌کند و با 
آن را منع می‌کند؟ آیا در باورهای فیس‌بوک جهشی ایجاد خواهد شد و آیا فیس‌بوک 
تلاطات شاقن ابر سافم ال تسه اه خاد؟ | کر سس کیت ره 
ورشکستگی جان سالم به‌در برد - تحول عظیمی را پشت سر گذاشته است. 

اگر فیس‌بوک - به جای گزارش‌های منظم چهارماهة مالیاتی خود - اولویت را به 
دنیای آفلاین بدهد. تأثیر خود را بر سیاست‌های مالیاتی‌اش هم خواهد گذاشت. 
فیس‌بوک. همچون آمازون. گوگل, اپل و چند غول فن‌آوری دیگر, به کات متهم به 
فرار از پرداخت مالیات شده است. مشکلات مربوط به مالیات بستن بر فعالیت‌های 
آنلاین امکان ابداع انواع گزارش‌های مالیاتی را برای این شرکت‌های جهانی آسانتر 
می‌کند. اگر فکر می‌کنید که بخش عمدة زندگی مردم به صورت آنلاین سپری 
می‌شود و شما تمام ابزارهای لازم را برای حضور آنلاین در اختیارشان قرار می‌دهید. 
انگاه مب تواتنف فعالیت شیم را یک فعالیت: شیاین اماعی علم‌الیسماه قلسیاه: کتیت 
حنی وقتی که از پرداخت مالیات به دولت‌های آفلاین سر باز می‌زنید. اما وقتی به 
خاطر می‌آورید که دارای بدنی انسانی هستید. و بدن شما به جاده. بیمارستان و نظام 
فاض لآب شهری نیاز دارد. آنگاه بسیار دشوارتر خواهد بود تا از معافیت مالیاتی 
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صحبت کنید. چطور می‌توان از مزایای اجتماعی قدردانی کرد و همزمان از حمایت 
مالی مهم‌ترین خدمات اجتماعی طفره رفت؟ 

ما می‌توانیم امیدوار باشیم که فیس‌بوک الگوی فعالیت حرفه‌ای خود را تغییر 
چشم‌انداز جامعة جهانی او را به رسمیت بشناسیم. شرکت‌های تجاری از نظر تاریخی 
وسیله‌ای آرمانی برای هدایت انقلابات سیاسی و اجتماعی نبوده‌اند. یک انقلاب واقعی 
دیر یا زود نیاز به ایثارهایی خواهد داشت که شرکت‌ها. کارکنان آن‌هاو 
سهامداران‌شان حاضر به انجام‌شان نیستند. به این دلیل است که انقلابیون کلیساها 
«انقلابات فیس‌بوک. توئیتر» جوانه زدند. اما وقتی آن‌ها با دنیای آشفتة آفلاین 
تصمیم دارد مبدع انقلابی جهانی باشد. باید کاری بسیار بهتر از این انجام دهد تا 
شکاف میان آنلاین و آفلاین را هموار کند. فیس‌بوک و دیگر غول‌های آنلاین تمایل 
جفت گوش. مرتبط با ده انگشت» یک صفحة کامپیوتر و یک کارت اعتباری. یک گام 
الگوریتم‌های آنلاین ممکن ات فقط باعث شود تا غول‌های فن‌آوری گسترة 
عملکردهای خود را بیشتر کنند. دستگاه‌هایی منل «گوگل گلاس» و بازی‌هایی منل 
«پوکه‌مون گو» طوری طراحی شده‌اند تا فرق بین آنلاین و آفلاین را از بین ببرند و 
آن‌ها ر در یک مجموعة تکمیلی واحد بياميزند. گیرنده‌های دس آهارقن و9 برنامه‌های 
مستقیم مغزی - کامپیوتری می‌خواهند. حتی در سطحی عمیق‌تر. مرزهای میان 
دستگاه‌های الکترونیک و بدن‌های زنده را از بین ببرند» و به معنای واقعی کلمه به زیر 
قوانند به همان شک که اکو ها انکهتا هو کارس‌های اعتتازس ما را در 
کففران دازتهه ماکان ما راشتی کت کسترل خو درآ وه شایه ما آفسویی سال‌ها 
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ت 


نمدان 


فقط یک تمدن در دنیا وجود دارد 


هنگامی که زاکربرگ آرزوی متحد کردن بشر روی اینترنت را در سر دارد. به نظر 
می‌رسد که حوادث اخیر در دنیای افلاین جان تازه‌ای در نظرية «تصادم تمدن‌ها» 
می‌دمد. متخصصینء سیاست‌مداران و شهروندان بسیاری معتقدند که جنگ داخلی 
سوریه. ظهور دولت اسلامی. آشفتگی برکسیت و ناپایداری پیمان اروپا. همه نتیجةٌ 
تصادم میان «تمدن غرب» و «تمدن اسلامی» است. تلاش‌های غرب برای تحمیل 
دمکراسی و حقوق بشر به ملت‌های اسلامی منجر به واکنش خشونت‌بار اسلامی و 
موج مهاجرت مسلمانان همراه با حملات تروریستی اسلامی شد. و این باعث شد تا 
رآی‌دهندگان اروپایی آرزوهای تنوع فرهنگی را به نفع بیگانه‌ستیزی محلی رها کنند. 

بر اساس این نظریه. بشر همواره به تمدن‌های گوناگونی تقسیم شده است که 
اعضایش جهان را به گونه‌های متفاوتی می‌نگريستند. این بینش‌های نامتجانس به دنی 
سرمنشاً درگیری میان تمدن‌ها را اجتناب‌نایذیر کرده است. درست همچون در 
طبیعت و بر اساس قوانین بی‌رحمانة انتخاب طبیعیء گونه‌های مختلف برای بقای 
خود می‌جنگند» پس بنابر این تمدن‌ها در طول تاریخ به کرات با هم جنگیده‌اند و تنها 
سازگارترین‌ها بوده‌اند که باقی مانده‌اند و داستان گفته‌اند. آن‌ها که این حقیقت 
ظالمانه را نادیده می گیرند - خواه سیاست‌مداران لیبرال باشند. خواه مهندسین سر در 
ابرها - فقط موقعیت خود را به خطر می‌اندازند. 
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نظریة «تصادم تمدن‌ها» عواقب سیاسی بسیار گسترده‌ای داشته است و حامیان 
آن ادعا می‌کنند که آشتی دادن «غرب» با «جهان اسلام» محکوم به شکست است. 
کشورهای اسلامی هرگز ارزش‌های غربی را نخواهند پذیرفت و کشورهای غربی هم 
هیچگاه به درستی اقلیت‌های مسلمان را در میان خود نخواهند پذیرفت. از این رو 
آمریکا نباید پذیرای مهاجرین سوری یا عراقی باشد و پیمان اروپا هم باید از باورهای 
غلط در مورد تعدد فرهنگی به نفع هویت بی‌پروای غربی چشم‌پوشی کند. در 
درازمدت فقط یک تمدن می‌تواند از پس آزمون‌های تخطی‌ناپذیر انتخاب طبیعی جان 
سالم به‌در برد و اگر دیوان‌سالارها در بروکسل از نجات غرب در برابر خطر اسلامی سر 
با تفگ آنگاه ففقر اس که مسااهانیا دا فراسه ه ها عهار کید 

یت ها هت هو سا کب اه کنگهه ات میم ات 
تیاه گرآی اسطلام به باقع یک الق اسان ها ان هقی 6 که مور خاش 
قرار می‌دهد یک تمدن جهانی است. نه یک پدیدة غربی خودویژه. بی‌دلیل نیست که 
دولت اسلامی موفق شده است ایران و آمریکا را متحد کند. و حتی تمامی خبالات 
قرون وسطایی بنیادگرایان اسلامی» بسیار بیش از آنکه ملهم از دوره قرن هفتم عربی 
باشند» بر بستر فرهنگ جهانی امروزی شکل می‌گيرند. آن‌ها از ترس‌ها و امیدهای 
جوانان از خود بيگانة نوین تغذیه می‌کنند نه از خیالات رعیت‌ها و صنعتگران دوران 
قرون وسطی. همان‌طور که «پانکای میشرا و کریستفر دو به‌لگ» به شکلی قانع کننده 
توضیح داده‌اند. اسلام گرایان رادیکال به همان اندازه که از محمد الهام گرفته‌اند. تحت 
نفوذ مارکس و فوکو بوده‌اند و میراث آنارشیست‌های قرن نوزدهم را به اندازة 
خلیفه‌های اموی و عباسی به ارث برده‌اند." از این رو دقیق‌تر این است که جنبش 
«دولت اسلامی» را حتی به عنوان شاخه‌ای انحرافی از همان فرهنگ جهانی بدانیم که 
همه ما در آن سهیم هستیم و نه همچون شاخه‌ای از یک درخت بیگانة مرموز. 

مهم‌تر این است که قیاس بین تاریخ و زیست‌شناسی, که بنیان نظرية «تصادم 
تم هاگاسته هرت اشت» کروذفای اسانیب انهام اقاغ فبایل کوعی گر فا 
تمدن‌های بزرگ - اساسا متفاوت از گونه‌های حیوانی هستند و تخاصمات تاریخی قویاً 
ماوت آزفرآشته‌های تخاب یی عمل ی کسه کوتههای حیتوانی دارای 
هویت‌هایی عینی هستند. که طی هزاران هزار نسل دوام آورده‌اند. رفتار آن‌هاء خواه 
شامپانزه باشند يا گوریل» بستگی به ژن‌های آن‌ها دارد. نه باورهایشان. و ژن‌های 
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لت زخیارهای اسا مایم سوه اس افه‌هااه رهاط 
متشکل از نرها و ماده‌ها زندگی می‌کنند و با ایجاد اثتلاف‌هایی با حامیان خود. از هر 
حرمسرایی از ماده‌ها به‌وجود می‌آورد و معمولاً هر نر بالغی را که موقعیت او را به 
یه بکش بکترم ارس ی کی هه کم ات ماه اس ای 
شبه‌گوربلایی را بپذیرند. گوریلاها هم نمی‌توانند خود را مانند شامپانزه‌ها سازماندهی 
کت وهای .که م‌فانیم کفیف همیر ورت‌های تام احفو اعی: شتااخض 
شامیانزهها وگو یلها توف که بهفقط ظی همین دهه‌های: آختیره بلکته .ظی ها 

جچنین شیوه‌هایی در میان انسان‌ها نیست. در گروه‌های انسانی نظام‌های اجتماعی 
متفاوت وجود دارد. اما این‌ها توسط عوامل ژنتیکی تعیین نشده‌اند و به‌ندرت می‌توانند 
بیش از چند سده تداوم داشته باشند. مثلا می‌توان به مورد آلمان قرن بیستم اشاره 
که آلمان‌ها قرف کی اه تال ,وه را هر شتص یام بیان سارت اه 
سازماندهی کردند: امپراتوری هون‌سالن» جمهوری وایمر رايش سوم. جمهوری 
دمکراتیک آلمان (آلمانی شرقی کمونیستی) جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی)» و 
نهایتاً آلمان بازمتحد دمکراتیک. آلمانی‌ها الیته زبان مشنترگ. عشق به آیجو و 
وی وق کروتت ها ابا یکخو‌هر آلمانی بکاته که آن‌ها راز یگ 
ملت‌ها متمایز کند و9 از ویلهلم دوم تا آنگلا مرکل ثابت مانده باشد» وجود دارد؟ و آیا 
شما به موردی برخورد می‌کنید که در هزار سال پیش با پنج هزار سال پیش هم 
وجود داشته باشد؟ 

مقدمة تصویب نشده قانون اساسی اروپا با این عبارت شروع می‌شود که اين قانون 
دمکراسی. برابری» آزادی. حاکمیت قانون و ارزش‌های جهانی حقوق تخطی‌ناپذیر و 
غیر قابل انکار آحاد انسانی را به‌وجود آورده‌اند. این به‌سادگی چنین حسی را ایجاد 
می‌کند که تمدن اروپایی بر اساس ارزش‌های حقوق بشر, دمکراسی برابری و آزادی 
تعریف شده است. گفتارها و9 اسناد بی‌شماری خط مستقیمی از دمکراسی باستانی ان 
تا پیمان اروپای کنونی می‌کشد و از ۲۵۰۰ سال دمکراسی و آزادی اروپایی تجلیل 
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چنین نتیجه گیری می‌کند که فیل نوعی قلم‌م و است. بله. عقاید دمکراتیک طی 
مجهها بکی :اتفرهت آ بان شوده المت: اما انن‌ها هیارک کل وه 
نبوده‌اند. دمکراسی آتن با وجود تمام شکوه و اهمیتش تجربه‌ای تردید آمیز بود که 
طی کمتر از ۲۰۰ سال در گوشة کوچکی از کوهستان‌های بالکان دوام یافت. اگر 
تمدن اروپایی طی بیست و پنج قرن گذشته با دمکراسی و حقوق بشر تعریف می‌شود. 
پس در مورد اسپارتا و جولیوس سزار و جنگ‌جویان قرن شانزدهم. تفٍتیش عقاید و 
تجارت برده. لوئی چهاردهم و ناپولئون. هیتلر و استالین چه باید بگویم؟ آیا این‌ها 
همه اخلال گرانی از تمدنی بیگانه بوده‌اند؟ 

تمدن اروپایی در حقیقت تمام آن چیزهایی است که اروپائیان انجام دادند درست 
همان‌طور که مسیحیت هر آن چیزی است که مسیحیان انجام دادند و اسلام هر آن 
چیزی است که مسلمانان با اعمال‌شان به جا گذاشتند و هودیت هم آن چیزی است 
که یهودیان انجام دادند. و اینها همه طی قرن‌ها اعمال متفاوتی از خود نشان دادند. 
گروه‌های انسانی بیشتر با تغییراتی که از سر گذراندند مشخص می‌شوند. نه با دوام 
خود. اما با این وجود آن‌هاء به مدد مهارت‌های داستان‌بافی برای خود هویت‌هایی 
باستانی می‌آفرینند. آن‌ها صرف نظر از اينکه چه انقلاباتی را از سر گذرانده باشند 
معمولا می‌توانند نو و کهنه را در یک کلاف واحد به هم ببافند. 

حتی یک فرد می‌تواند تغییرات انقلابی شخصی را با یک داستان زندگی منسجم و 
قوی به هم گره بزند: «من کسی هستم که زمانی سوسیالیست بود. اما بعد 
کاپیتالیست شده من در فرانسه متولد شدم و الان در آمریکا زندگی می‌کنم؛ من 
متأهل بودم و بعد جدا شدم؛ من سرطان داشتم و بعد شفا یافتم» به همین شکل. 
یک گروه اتسانی مقل آلغانی‌فا می وید شوه زا با تفبیراتی کفاز بیر گذرآنده تعریت 
کند: «زمانی ما نازی بودیم. اما از این درسی آموختیم و الان دمکرات‌های صلح‌جویی 
هستیم». لازم نیست تا شما به دنبال نوعی ذات يگانة المانی بگردید که ابتدا در 
ویلهلم دوم نمایان شد. سپس در هیتلر و بالاخره در مرکل. آلمانی بودن در سال 
۸ به این معنی است که به میراث دشوار نازیسم چنگ بيندازيم» در حالیکه از 
ارزش‌های دمکراتیک و لیبرال حمایت می‌کنیم. چه کسی می‌داند آلمانی بودن در 
سال ۲۰۵۰ به چه معنی خواهد بود؟ 
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مردم اغلب نمی‌خواهند این تغییرات را ببیننده خصوصاً وقتی که پای ارزش‌های 
سیاسی و دینی به میان می‌آید. ما تاکید داریم که ارزش‌های ما میراث گرانبهایی از 
نیاکان گذشتة ما هستند. اما تنها چیزی که به ما اجازه می‌دهد تا اين را بگویيم. این 
است که نیاکان ما مدت‌های طولانی است که مرده‌اند و نمی‌توانند از طرف خود 
صحبت کنند. به عنوان مثال به مورد نگرش بهودیان به زنان توجه کنید. امروزه 
بهودیان ارتدکس افراطی تصوير زنان را در فضاهای عمومی منع می‌کنند. تابلوهای 
تبلیغاتی و آگهی‌هایی که یهودیان ارتدکس افراطی را مورد خطاب قرار می‌دهند تنها 
از تصاویر مردان و پسران استفاده می‌کنند» و هرگز از تصاویر زنان و دختران استفاده 
کی کته: ۱۳ 

در سال ۲۰۱۱ یک رسوایی توجهات را به خود جلب کرد. وقتی روزنامة ارتدکس 
افراطی بروکلین به اسم «مجله» عکسی از یک مقام آمریکایی را منتشر کرد که در 
ای که رش نت بح ای خی ی وی ای فا سای یه 
بودند. از جمله هیله‌ری کلینتون» وزیر امور خارجه. روزنامه در این باره توضیح داد که 
با تبعیت از «قوانین عفت عمومی» ناچار به انجام اين کار شده بود. رسوایی مشابهی 
هنگامی خودنمایی کرد که روزنامة «هامه وازر» آنگلا مرکل را از تصویر مربوط به 
تظاهرات بر علیه قتل‌عام کارکنان روزنامة «چارلی ابدو» حذف کرده بود. تامبادا 
هی ار هر هگا ماک رات نان حوا تا فاد ها تا 
یک روزنامة ارتدکس افراطی دیگر به نام «همودیا» از سیاست خود با این توضیح که 
«ما تحت حمایت هزاران سال سنت یهودی هستیم» دفاع کرد 

ممنوعیت دیدن زنان در هیچ جای دیگری به اندازة کنیسه جدی نیست. زنان در 
کنیسه‌های ارتدکس با دقت تمام از مردان تفکیک می‌شوند و باید خود را در یک 





منطقةٌ محصور. در پشت یک پرده پنهان نگه دارند. تا هیچ مردی بر حسب تصادف 
ترکیب اندام زنی را هنگام نماز خواندن یا خواندن متون مقدس نبیند. امااگر تمام 
این‌ها ريشه در هزاران سال سنت بهود و قوانین تخطی‌ناپذیر الهی دارده پس چطور 
ی تا توت دایم بات که رش انس ناس ان مر انسرانل ها 
باستانی دوران میشنه و تالمود را از دل خاک بیرون می‌آوردند. نشان‌هایی از جدایی 
بر اساس جنسیت در آنجا نیافتند و به جای آن زمین‌های زیبایی. پوشیده از موزائیک 


و نقاشی‌های دیواری یافتند که زنان را به تصویر کشیده بودند و در بعضی از آن زنان 
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در چنین کنیسه‌هایی نماز می‌خواندند و تالمود مطالعه می‌کردند. اما یهودیان 
می کردند.( 

تحریفات مشابهی از سنت‌های باستانی شاخصة تمام ادیان است. «دولت اسلامی» 
به خود می‌بالد که نگرش اولیه 9 خالص اسلامی ۳ با زگردانده اشتته اما در حقیقت 
می‌آورند. اما در انتخاب این و يا نادیده گرفتن آن متن و نیز چگونگی تفسیر متون به 
صلاح‌دید خود عمل می‌کنند. همین شيوة «انتخاب باتو است» در تفسیر متون 
مقدس. خود یک پديدة بسیار نوین است. بر حسب سنت. تفسیر در انحصار «علمای» 
در موسسات معتبر می‌پرداختند» مثل الازهر در قاهره. افراد کمی در میان رهبران 
خانوادهٌ او را به عنوان جنایتکاران نادان رد کرده‌اند. 
«غیر اسلامی» يا «ضد اسلامی» بوده است. به ویژه وقتی طنزآمیز می‌شود که 
ابوبکر البغدادی معنای مسلمان بودن را توضیح دادند.(*بحث داغ در مورد جوهر 
مسلمانان انجام می‌دهند.( 


آلمانی‌ها و گوریل‌ها 


تفاوت باز هم عمیق‌تری گروه‌های انسانی را از گونه‌های حیوانی متمایز می‌کند. 
گونه‌ها اغلب انشعاب می‌کنند؛ اما هرگز درهم نمی‌آميزند. حدود ۷ میلیون سال پیش 
شامپانزه‌ها و گوریل‌ها نیاکان مشترک داشتند. این گونة نیای واحد به دو گروه تقسیم 
شد که هر کدام سرانجام راه تکاملی خود را پیمود. وقتی چنین شد. دیگر راه برگشتی 
نبود. اگر دو موجود متعلق به دو گونة متفاوت باشند. نمی‌توانند فرزندان باروری با هم 
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ب‌وجود آورند» زیرا گونه‌هانمی‌توانتدباهم بيميزند. گوریل‌ها نمی‌تونند با شامهانه‌ها 
بياميزند. زرافه‌ها نمی‌توانند با فیل‌ها بياميزند و سگ‌ها هم نمی‌توانند با گربه‌ها 

اما قبایل انسانی. برعکس. تمایل دارند تا به مرور زمان با گروه‌های گسترده و 
گسترده‌تری ائتلاف کنند. آلمانی‌های جد ید از آفیژشن ساکسون‌ها؛ پروس‌هاء سوابی‌ها 
و باواری‌ها به وجود آمد. اين گروه‌ها مدتی قبل از آن تمایل چندانی به یکدیگر 
نداشتند. اتو فون بیسمارک (بعد از خواندن اثر داروین» سخنی بر منشأً گونه‌ها) ادعا 
کی کها زا رش‌ها تحاقد کستت‌ههرمیتای اه بش ها انسان ها مت فراتسمی ۱ 
هیرشن فرانک‌ها. نورمان‌هاء بره‌تون‌هاء گاسون‌ها و9 پرونسال‌ها به وجود امست: در همین 
هم آمیختند 9 انگلیسی‌ها ر به وجود آوردند. در آینده‌ای نه چندان دور ممکن اسحنت 
آلمانی‌هاء فرانسوی‌ها و بربتون‌ها با هم بياميزند تا اروپائیان را به وجود آورند. 

به طوری که امروزه مردم لندن. ادینبورگ و9 بروکسل کاملا می‌دانند. آمیزش‌ها 
پیمان اروپا بیابد. اما مسیر تاریخ در درازمدت روشن است. ده هزار سال پیش بشر به 
قبایل منزوی بی‌شماری تقسیم شده بود که با گذشته هر هزاره در گروه‌های 
گسترده‌تر و گسترده‌تری حل می‌شدند و تمدن‌های متفاوت کمتر و کمتری ایجاد 
می کردند. معدود تمدن‌های باقی‌مانده از نسل‌های اخیر در یک تمدن جهانی واحد 
وحدت بنیادین را در خود مضمحل نمی‌کنند. در حقیقت برخی تقسیم‌بندی‌ها تنها 
لت یک هار فش که کل کاس کردنف ترا سا در اقتساه یی کار 
بدون وجود یک بازار مشترک نمی‌تواند عملی گردد. یک کشور نمی‌تواند در تولید 
برنج تولید می‌کنند. 

روند اتحاد بشر از دو مسیر متفاوت عبور کرده است: یکی با استقرار پیوندهایی 
میان گروه‌های جدا از هم و یکی هم با همگن شدن شیوه‌ها در گروه‌ها. پیوند 
می‌تواند حنی میان گروه‌هایی ایجاد شود که رفتارهای بسیار متفاوتی دارند. در 


حقیقت حتی میان دشمنان قسم‌خورده هم می‌تواند پیوند ایجاد شود. خود جنگ 
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می‌تواند قوی‌ترین پیوندهای انسانی را به وجود آورد. مورخین اغلب توضیح می‌دهند 
که جهانی‌سازی ابتدا در سال ۱۳۹۳ به اوج خود رسید» و سپس طی دوره‌های 
جنگ‌های جهانی و جنگ سرد رو به افول نهاد. و بعد دوباره بعد از سال ۱۹۸۹ جان 
تازه‌ای گرفت.٩‏ این توضیح شاید در مورد جهانی‌سازی اقتصادی مصداق داشته باشد. 
اما پويايي جهانی‌سازی نظامی ۳ - که به همان اندازه مهم ولی متفاوت اتتبات - نادیده 
می‌گیرد. جنگ عقاید. فن‌آوری‌ها و انسان‌ها را بسیار سریع‌تر از تجارت رواج و 
گسترش می‌دهد. پیوند میان آمریکا و اروپا در سال ۱۹۱۸ بسیار نزدیک‌تر از سال 
۳ بود. این دو در سال‌های میان دو جنگ از هم دور شدند. تااینکه در جنگ 
جهانی دوم و جنگ سرد سرنوشت‌شان به گونه‌ای جدایی ناپذیر به هم گره خورد. 

بنابر این جنگ مردم را بسیار بیشتر به هم علاقمند می‌کند. آمریکا هرگز به اندازة 
دوران جنگ سرد با روسیه در تماس نزدیک نبوده است. در آن زمان هر سرفه‌ای در 
دشمنان خود بسیار بیشتر از شرکای تجاری خود بها می‌دهند. شاید در ازای یک فیلم 
آمریکایی در بارةٌ تایوان» پنجاه فیلم در بارةٌ ویتنام ساخته شده باشد. 


بازی‌های المپیک قرون وسطی 


دنیای ابتدای قرن بیست و یکم از ایجاد پیوند میان گروه‌های مختلف بسیار فراتر رفته 
است. مردم سراسر دنیا نه تنها در ارتباط با یکدیگر هستند. بلکه به طور فزاینده در 
شیوه‌ها و باورهای همسان با هم شریک می‌شوند. سیارة زمین در هزاران سال پیش 
رمین حاصلخیزی برای ده‌ها الگوی سیاسی مختلف بود. در ارویا می‌توانستیم 
شاهزادگان فتودالی را بیابیم که با دولت‌شهرهای کوچک روحانیون در رقابت بودند. 
دنیای اسلام خلفای خود را داشت و مدعی اقتدار جهانی بود. اما آزمایش‌هایی هم 
روی حکومت‌های پادشاهی. سلطانی و امیری می‌کرد. امپراتوری‌های چینی خود را 
غرب مغرورانه با یکدیگر می‌جنگیدند. هند و آسیای جنوب شرقی طیفی از رژیم‌ها را 
دربر میگرفت. در حالیکه آمریکا آفریقا و استرالیا طیفی از گروه‌های شکارگر - 
خوراک‌جو تا امپراتوری‌های پراکنده را در خود جای می‌داد. پس تعجبی هم نداشت 
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که حنی گروه‌های انسانی همجوار بر سر شیوه‌های دیپلماتیک مشترک با هم توافق 
نداشته باشند. حال توافق در مورد قوانین بین‌المللی بماند. هر جامعه‌ای الگوی 
رو زو بو 

اما امروزه یک الگوی سیاسی واحد وجود دارد که مورد پذیرش همه قرار گرفته 
ای مسا رف ان موه ۲۵۷۲ کشون مس سر شوه اس که وی کي پر 
تایلند و برزیل به عنوان اشکال رنگارنگ یک مجموعه بر روی نقشة جهانی مشخص 
شده‌اند 9 همگی اعضای سازمان ملل هستند و علیرغم انبوه تفاوت‌ها به عنوان 
دولت‌های مستقل به رسمیت شناخته شد‌اند و از حقوق و مزایای واحدی 
برخوردارند. این کشورها در حقیقت در عقاید سیاسی و عملکردهای بسیار بیشتری با 
هم اشتراک دارند. حداقل از جمله حق نمایندگی» آزادی احزاب سیاسی» حق ری 
همگانی و حقوق بشر. تقریبا در همه جا مجالس شورا وجود دارد. از تهران. مسکو. 
کیپ تاون و دهلی نو گرفته تالندن و پاریس. وقتی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاء 
روسی‌ها و اوکرائینی‌هاء کردها و ترک‌ها برای جلب افکار عمومی جهانی با هم مسابقه 
می‌دهند. همه از گفتمان مشابهی استفاده می‌کنند. مثل حقوق بشر. حاکمیت دولتی 
و قوانین بین‌المللی. 
کاره‌نینا» پیروی می‌کند: تمام دولت‌های موفق مثل هم هستند. اما هر دولت ناموفقی 
با از دست دادن این یا آن قلم در مجموعة ملزومات سیاسی مسلط -به شیوة 
خودش شکست می‌خورد. دولت اسلامی اخيراً با به پیش کشیدن نوع کلملا متفاوتی 
از موجودیت سیاسی - خليفة جهانی - به طور کامل اين مجموعه را رد کرد. اما 
درست به این دلیل شکست خورد. نیروها و سازمان‌های تروریستی بی‌شماری تلاش 
کرده‌اند تا کشورهای جدیدی ایجاد کنند یا کشورهای موجود معینی را تسخیر کنند. 
اما آن‌ها این کار را هميشه با پذیرش اصول پایه‌ای نظم سیاسی جهانی انجام داده‌اند. 
حتی طالبان در پی به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی به عنوان حکومت مشروع 
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کشور مستقل افغانستان بود. تا کنون هیچ گروهی. که اصول جهانی سیاست را انکار 
کرده. کنترل پایداری بر هیچ سرزمین قابل توجهی به دست نیاورده است. 
قدرت الگوی سیاسی جهانی شاید به بهترین شکلی نه در سوالات سیاسی 

محوری جنگ و دیپلماسی, بلکه در چیزی شبیه به بازی‌های المپیک ریو در سال 
تفای هی ای تیک اه باه کین کته ای وان ها گر 
سازماندهی شدند. یازده هزار ورزشکار در هیئت‌های نمایندگی ملیتی گروه‌بندی 
شدند. نه دینی» طبقه‌ای با زبانی. در آنجا هیچ هیئت نمایندگی بودایی» یا 
پروله‌تاریایی و یا انگلیسی‌زبان وجود نداشت. تعیین ملیت ورزشکاران - به جز موارد 
معدودی, مثل تایوان و فلسطین - امری بدیهی بود. 

در روز افتتاحیه» ۵ اوت ۰۲۰۱۶ ورزشکاران در گروه‌های خاص خود پرچم‌های 
ملی خود را به اهتزاز در آوردند. هر گاه مایکل فلیس مدال طلای جدیدی می‌برد. 
پرچم آمریکا همراه با طنین سرود ملی آمریکا به اهتزاز در می‌آمد. وقتی امیلی اندئول 
مدال طلا در جودو را برده پرچم سه رنگ فرانسه به همراه طنین سرود ملی فرانسه به 
اهتزاز در آمد. 

هر کشوری در دنیا به سادگی یک سرود ملی دارد که با الگوی جهانی مطابقت 
دارد. تقریباً تمام سرودهای ملی قطعاتی ارکستری به طول چند دقيقه هستند. نه یک 
آواز بیست و پنج دقیقه‌ای که می‌تواند فقط توسط یک کاست ویژه از کشیش‌های 
موروئی اجرا شود. حتی کشورهایی مثل عربستان سعودی. پاکستان و کنگو برای 
سرودهاشان از توافق‌های موسیقایی غربی پیروی می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که 
اکثر آن‌ها توسط بتهوون در یک روز کسالت‌آور تصنیف شده باشد (شما می‌توانید یک 
بد وراه با اقا رام شین اسر ههام ی نی رون یات 
بگذارنید و حدس بزنید کدام کدام است). حتی متون این سرودها در سراسر دنیا 
شباهت تقریبی با هم دارند و بیان گر مفاهیم مشترک از سیاست و وفاداری گروهی 
هستند. به عنوان مثال فکر می‌کنید که سرود زیر مربوط به کدام کشور باشد؟ (من 
فقط اسم کشور را با عبارت کلی «کشور من» تغییر دادم): 


ای سرزمین من؛ وطن من 
کشوری که از خون من رنگین است. 
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من در آنجا ایستاده‌ام. 

تا حافظ سرزمین مادری‌ام باشم. 

کشور من, ملت من؛ 

مردم من» وطن من» 

بگذار اعلام کنیم 

«کشور من متحد شو!» 

زنده باد کشور من زنده باد دولت من 

ملت من» وطن من, در تمامیت خود. 

روحش را بیافربن. جسمش را بیدار کن؛ 

برای کشور بزرگ من! 

کشور بزرگ من. مستقل و آزاد 

خانة من و کشور من که دوستش دارم. 

کشور بزرگ من. مستقل و آزاد. 

زنده باد کشور بزرگ من! 

جواب اندونزی است. اما اگر به شما می‌گفتم که این سرود کشور لهستان. نیجریه 
پا برزیل است. غافلگیر می‌شدید؟ 

پرچم‌های ملی هم تنها با یک فرق» همان یکنواختی کسالت‌آور را به نمایش 
می‌گذارند. تمام پرچم‌ها یک پارچة مستطیل شکل هستند که معدودی رنگه خط و 
اشکال هندسی را بر خود دارند. نیال در این میان استثناء است و پرچم آن دو مثلث 





ات را کیال هر کوستالی هر السنکا مرده‌است) مرو برچ الم زنزی سیک تقو 
در بالای یک نوار سفید کشیده شده است. پرچم لهستان یک نوار سفید را روی یک 
نوار قرمز نشان می‌دهد. پرچم موناکو مثل پرچم اندونزی است. یک فرد با مشکل 
کوررنگی به سختی می‌تواند تفاوت میان پرچم‌های بلژیک, چاد. ساحل عاج. فرانسه. 
ایا نیسای رما یف تساه انا م وان کی عون 
(هر کدام با رنگی متفاوت) را بر خود دارند. 

شماری از این کشورها درگیر در جنگی تلخ با یکدیگر بوده‌اند. اما طی قرن 
پرتلاطم بیستم فقط سه دورهٌ مسابقه به دلیل جنگ متوقف شد (در سال ۰۱۹۱۶ 
۱۹۴۴ کرسال ۱۹۸ آمویکا وتعدادض از مدینش المبی که سسکو را 


۱۳۰ 


تحریم کردند. در سال ۱۹۸۴ بلوک شوروی بازی‌های لوس‌آنجلس را تحریم کرد و در 
فرصت هیک تانفرهای الییککه ق بط وهای سای او کته 
برجسته‌ترین مورد آن در سال ۱۹۳۶ بود. زمانی که برلین نازی میزبان بازی‌ها بود. و 
در سال ۰.۱۹۷۲ که تروریست‌های فلسطینی هیئت نمایندگی اسرائیل را در بازی‌های 
الیکش فان ام کروتد ما فادها سای شوه لت که ان ای از 
مسیر خارج نکرده است. 

حال. اجازه دهید هزار سال به عقب برگردیم. فرض کنید که می‌خواهید در «ریو» 
:تفا که ریو یک روستای کوچک سرخیوستی در «تیویی» بود,(۲ 9 اينکه آسیایی‌ها؛ 
آفریقایی‌ها و اروپائیان هنوز چیزی راجع به وجود آمریکا نمی‌دانستند. مشکل رفت و 
آمد برای آوردن تمام ورزشکاران برجستة دنیا به ربو در فقدان هواپیماها را هم 
فراموش کنید. همچنین فراموش کنید که ورزش‌های معدودی در سراسر دنیا به 
صورت مشترک رواج داشت. و اينکه اگر تمام انسان‌ها می‌توانستند بدوند. نه فقط 
می‌توان هیئت‌های نمایندگی مسابقه را گروه‌بندی کرد. امروزه کميتة بین‌المللی 
سپس این را با ده هزار ضرب کنید تا تعداد ساعاتی را به دست آورید که باید صرف 
برآورد کردن سیاست‌های حاکم بر المپیک قرون وسطی شود. 

در آغاز: امپراتوری چینی «سونگ» در سال ۱۰۱۶ هیچ موجودیت سیاسی بر روی 
رمین ۳ به رسمیت نمی‌شناخت که با خودش برابر باشد. از این رو دادن یک جایگاه 
برابر به هیئت نمایندگی خود در المپیک. در کنار پادشاهی «کورویوی» کره‌ای با 
در بارة نمایندگی‌های بدوی بربر آن سوی آب‌ها چیزی نمی گوییم. 

خليفة بغداد هم داعية استیلای جهانی داشت و اکثتر مسممانان شنی او را به 
توا هیر والا وه یه سرت .مین شتا خفق: (ما حا کسته علنفه عماا مامی حفداه 
را هم در بر نمی‌گرفت. پس آيا ورزشکاران سنی باید بخشی از یک نمایندگی واحد 
خلافت باشند» با وابسته به ده‌ها امیراتوری و9 سلطانی پراکنده؟ کویر عرب متشکل بود 
از قبایل آزاد بادیه‌نشین» که هیچ اربابی را به جز اللّه به رسمیت نمی‌شناختند. آیا هر 
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کدام شايستة فرستادن یک نمایندگی مستقل برای مسابقة تير و کمان پا شتر سواری 
بودند؟ در این صورت. اروپا هم می‌توانست یک چنین تعداد عظیمی را روانة مسابقات 
کند. آیا یک ورزشکار از شهرک نورمان ایوری می‌بایست تحت حاکمیت محلی ارباب 
خود» دوک نورماندی مسابقه دهد. با شید تحت حاکمیت شاه ضعیف فرانسه؟ 

بسیاری از این موجودیت‌های سیاسی ظرف چند سال ظهور و سقوط می‌کردند. 
رگ مسا سک اس ای مامتان اامییی ‏ (ه ۶۱ وا گس 
نمی‌توانستید از قبل بدانید که کدام نمایندگی‌ها قرار است در مسابقه شرکت کننده 
یس یی یا ده پاش که تاک این بان تا 
دوام خواهد آورد. اگر پادشاهی انگلستان نمایندگی خود را به المپیک ۱۰۱۶ 
می‌فرستاد. وقتی ورزشکاران با مدال‌های خود به وطن برمی گشتند. متوجه می‌شدند 
که دانمارکی‌ها لندن را تسخیر کرده‌اند و لندن. به همراه دانمارک. نروژ و بخشی از 
سوئد جذب امپراتوری شاه کنوت کبیر دربای شمال شده است. امپراتوری طی بیست 
سال بعد. دچار تلاشی می‌شد. اما طی سی سال پس از آن انگلستان دوباره توسط 
دوک نورماندی تسخیر می‌شد. 

لازم به گفتن نیست که اکثریت عظیم این موجودیت‌های سیاسی کوتاه‌مدت نه 
سرودی برای خواندن داشتند و نه پرچمی برای برافراشتن. البته سمبل‌های سیاسی 
اهمیت زیادی داشتند» اما زبان سمبلیک سیاست‌های اروپایی بسیار متفاوت از 
زبان‌های سمبلیک اندونزیایی. چینی یا سیاست‌های تیوپی بود. توافق بر سر یک 
توافقنامة مشترک جهت تعیین پیروزی» تقریباً غیر ممکن می‌نمود. 

پس. وقتی بازی‌های توکیوی سال ۲۰۲۰ را تماشا می‌کنید. به خاطر بسپاربد که 
رقابت ظاهری میان ملت‌ها درواقع نشان گر یک توافق جهانی شگفت‌انگیز است. تمام 
غرورهای ملی مردم برای اینکه نمایندگی‌شان یک مدال طلا می‌برد و به اهتزاز 
درآمدن پرچم‌شان. دلیل گویایی بر این است که بشر باید افتخار کند که قادر است 
چنین مسابقاتی را سازماندهی می‌کند. 
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یک دلار برای حاکمیت بر تمام آن‌ها 


انسان‌ها در دوران پیشانوین نه تنها نظام‌های سیاسی گوناگونی را تجربه می‌کردند. 
بلکه همچنین الگوهای اقتصادی بسیار متنوعی را هم به آزمون می‌گذاردند. اشراف 
روسی. شاهزادگان هندوء دولت‌مردان چینی و رئسای قبایل آمریکایی نظرات بسیار 
متفاوتی در بارة پول» تجارت. مالیات و استخدام داشتند. اما امروزه تقریبا همه ما در 
باور خود به موضوع واحد سرمایه تنها با کمی اختلاف نظر کمابیش با هم هم‌رأی 
هستیم و چرخ‌دنده‌هایی در این خط تولید جهانی هستیم. اگر شما در کنگو زندگی 
می‌کنید. يا در مغولستان؛ یا در نیوزیلند يا بولیوی. عادات روزمره و بخت شما با 
گره خورده ات اگر وزرای مالی اسرائیل و ایران طی یک قرار ناهار با هم ملاقات 
یکدیگر را درک کنند و نسبت به دلوایسی‌های یکدیگر همدلی کنند. 

وقتی دولت اسلامی بخش‌های وسیعی از سوریه 9 عراق ر تسخیر کرد. ده‌ها هزار 
نفر از مردم را کشت. مکان‌های باستانی را ویران کرد. مجسمه‌ها را واژگون کرد و به 
صورت منظم سمبل‌های رژیم‌های پیشین و تجلیات فرهنگ غربی را تخریب کرد.۳ 
اما وقتی جنگندگانش وارد بانک‌های محلی شدند و به خزانه‌های آن‌ها راه پیدا کردند. 
دلارهای آمریکایی. مزین به چهره‌های رئیس‌جمهورهای آمریکایی و شعارهای آرمانی 
سیاسی و مذهبی آمریکایی را - که سمبل امپریالیسم آمریک‌ایی بودند - به آتش 
بنیادگرایان اسلامی. تاجران مواد مخدر مکزیکی و مستبدان کرة شمالی هم در آن 

اما همگنی در انسانیت معاصر بیش از هر چیز با نگرش انسان‌ها از جهان طبیعی 
و بدن انسانی خود را نشان می‌دهد. اگر شما مریض می‌شدید. در هزار سال پیش 
می‌توانست بسیار مهم باشد که کجا زندگی می‌کردید. یک کشیش در اروپا شاید به 
شما می‌گفت که شما خدا را عصبانی کرده‌اید و برای بازیابی سلامتی خود باید مبلغی 
به کلیسا اهدا کنید. به مکان مقدسی زیارت کنید. و خاضعانه از درگاه خدا طلب 
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بخشش کنید. يا اینکه ممکن بود جادوگر دهکده توضیح دهد که شیطانی وجود شما 
را تسخیر کرده است و شما باید با استفاده از رقص و آواز و خون یک خروس سیاه 
شیطان را از خود برانید. 

دکترهای قرون وسطی با اشاره به سنت‌های باستانی توضیح می‌دادند که خلق 
ار گاید فا ار این تعاس ماهتا ناه تقادان سای آ رها راماعها ی 
مناسب و معجونی بدبو بازگردانید. در هند متخصصین «آبور ودا» می‌توانستند بر 
اساس نظریات خود به شما توصیه کنند که برای برقرار تعادل میان عناصر سه‌گانة 
بدن‌تان (به نام دوشاس) خود را با رستنی‌هاء ماساژ و حرکات یوگامداوا کنید. 
پزشکان چینی. شامان‌های سیبریایی. دکترهای جادوگر آفریقایی. پزشکان 
سرخیوست آمریکایی» و هر امپراتوری. پادشاهی و قبیله‌ای سنت‌ها و متخصصین 
خاص خود را داشتند و نظرات متفاوتی در مورد بدن انسانی و ماهیت بیماری ارائه 
می‌دادند و هر کدام شعاثر تشریفاتی و معجون‌ها و درمان‌های خاص خودشان را 
پیشنهاد می‌کردند. برخی از این درمان‌ها به طورشگفت‌انگیزی کارساز بودند. و برخی 
دیگر کمابیش حکم مرگ بودند. تنها چیزی که درشیوه‌های درمان اروپایی» چینی؛ 
آفد فان هی که فیه انشییی قآ مدا ها باس مه اف نک سا 
کودکان قبل از سن بلوغ میمردند و طول عمر متوسط بسیار پایین‌تر از پنجاه سال 
بود۴ 

اگر شما در این عصر مربض شوید. محل زندگی شما اهمیت بسیار کمتری پیدا 
می‌کند. در تورونتو توکیو تهران یا تل‌آویو شما به بیمارستان مشابهی منتقل 
خواهید شد و با پزشکان در روپوش‌های سفید رنگ مواجه می‌شوید که نظریه‌های 
تک مشسایهی راا دی داش کهه‌های ی کی ساب آموخدانته ادها 
دق الیل مای سای شور هی کمرمان اسان طاع پکشای دهم کید 
تا به تشخیص‌های مشابهی برسند. آن‌ها سپس داروهای یکسانی را تجوبز می‌کنند که 
در شرکت‌های دارویی بین‌المللی مشابهی تولید شده‌اند. با این وجود هنوز تفاوت‌های 
فرهنگی کوچک‌تری هم وجود دارد. اما پزشکان کانادایی. ژاپنیء ایرانی و اسرائیلی 
نگرش‌های یکسانی در بارة بدن انسان و بیماری‌های انسانی دارند. بعد از انکه دولت 
اسلامی «راقاع» و موصل را تسخیر کرد. بیمارستان‌های محلی را خراب نکرد. بلکه 
فراخوانی به دکترها و پرستاران مسلمان سراسر دنیا داد تا به عنوان داوطلب در آن‌جا 
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خدمت کنند0۵ احتمالاً حتی دکترها و پرستاران اسلام‌گرا هم معتقدند که بسدن‌ها از 
سلول‌هایی تشکیل شده که بیماری‌ها آن‌ها را بهباکتری آلوده کرده‌ند و نیز معتقدن د 
که آنتی‌بیوتیک‌ها باکتری‌ها را می‌کشند. 

و این سلول‌ها و باکتر‌ها از چه تشکیل شده‌اند؟ تمام دنیا درواقع از چه تشکیل 
شده است؟ هزار سال پیش هر فرهنگی داستان خود را در بارة جهان و در بارة 
جزئیات پایه‌ای این ملغمة کیهانی داشت. امروزه مردم آموزش‌دیده در سراسر دنیا 
دقیقاً نظرات یکسانی در بارة ماده.انرژی» زمان و مکان دارند.به عنوان مثال به مسورد 
پانامتهای بای ارام و کره شمالی اه کتیه اش کل این است که نش ان 
ایران و کر شمالی در بارة فیزیک دقیقا با نظرت اسرائیلی‌ها و امریکایی‌ها یکسان 
ار ری ها و تاش ها تسه پوت که منرت ی وم ایب فیل رز ایکا 
ذره‌ای هم به برنامه‌های هسته‌ای آن‌ها اهمیت نمی‌دادند. 

مروم رتور وهای دی و علی عتعاونی دارنده اما وفتی بت اعفیلن می رمیستیم< 
اينکه چطور یک دولت. یک اقتصاد. یک بیمارستان و ایک بمب بسازیم ‏ تقریبا 
همه ما در یک تمدن واحد با هم مشترک می‌شویم. شکی نیست که اختلاف نظر بین 
ما وجود دارد» اما تمامی تمدن‌ها مشاجرات درونی خود را دارند. آن‌ها در حقیقت با 
همین مشاجرات هویت می‌يابند. وقتی سعی می‌کنیم هویت آن‌ها را تصیین کنیم. 
تست ای یگهام مس کسام میم کسیی انش نار مار ارت سا 
قی تیم یدنه عمل کنیوو ای ارتخاعسات رسضات مور کقاق فراعم 
کنیم. برای متال اروپا در سال ۱۶۱۸ هیچ هویت واحد دینی نداشت - انچه که وجود 
داشت تخاصمات دینی بود. یک اروپایی سال ۱۶۱۸ سرشار از وسواس در اختلافات 
نظری ناچیز میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها پا میان کالوینیست‌ها و لوتربان‌ه ا بود» و 
آماده بود با براین جنین اختلافاتی بکشد و نا کشته شود. اگر یک انسان سال ۱۶۱۸ 
توجهی به اين اختلافات نشان نمی‌داد. شاید یک ترک و يا یک هندو بوده, ولی به هر 
حال به هیچ وجه نمی‌توانسته یک اروپایی باشد. 

هکل بوانسا وآلمای کرسال ۱۹۳۸ تفای سای تفا مماوزن 
داشتند. اما هر دو جزئی از «تمدن اروپایی» بودند. هیتلر کمتر از چرچیل اروپایی 
نبود. در آن مقطع خاص از تاریخ» اصل مبارزه بر سر تعریف معنای «اروپایی» بود. اما 
برعکس. یک شکارگر - خوراک‌جوی قبیلة «کونگ» در سال ۱۹۴۰ اروپایی نبود. زیرا 
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درگیری داخلی اروپا بر سر نژاد و امپراتوری می‌توانست اهمیت کمی برایش داشته 
باشد. 

ما بیش از هر کس با اعضای خانوادة خود می‌جنگیم. هویت. بیش از آنکه در 
توافقات تعیین شود. در کشمکش‌ها و تردیدها مشخص می‌شود. اروپایی بودن در سال 
۸ جچه معنایی دارد؟ معنای آن داشتن پوست سفید اعتقاد به مسیحیت یادفاع 
از آزادی نیست. بلکه به معنای بحث کردن تب‌آلود در بارة مهاجرت. پیمان اروپا و 
بخو اه ها کا تا لنش ان و هشحتیف به ابرم سا افش کهسرنا او شود وال 
کنیم که «چه چیزی هویت مرا تعیین می‌کند؟» و نگران بودن از جمعیتی است که 
به سوی پیری می‌رود. اروپایی بودن به معنای مصرف‌گرایی فزاینده و گرمایش جهانی 
است. اروپائیان قرن بیست و یکم در کشمکش‌ها و تردیدهای خود از پیشینیان خود 
در سال ۱۶۱۸ و ۱۹۴۰ متفاوتند. اما بیش از پیش به شرکای چینی و هندی خود 

هر یریگهر آیتده:فر انار سا باشه: اسلا کفمکشی رام تمد ینک 
تمدن واحد است. نه تصادمی میان تمدن‌های بیگانه. چالش‌های قرن بیست و یکم 
ماهیتاً جهانی هستند. چه اتفاقی خواهد افتاه اگر تغییرات اقلیمی به فجایع 
زیست‌محیطی منتهی شوند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کامپیوترها در انجام وظایف 
بیشتر و بیش‌تری از انسان‌ها پیشی گیرند و جای آن‌ها را در مشاغل هر چه بیشتری 
بگیرند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر زیست‌فن‌آوری مارا قادر سازد تاانسان‌ها را 
متحول کنیم و طول عمر را افزایش دهیم؟ شکی نیست که بحث‌های پایان‌ناپذیر و 
کشمکش‌های تلخی بر سر این سوالات در انتظار ماست: اما بعین است که این بحت‌ها 
و کشمکش‌ها ما را از یکدیگر جدا کند. بلکه برعکس, ما را حتی بیشتر به هم وابسته 
می‌کند. اگرچه بشر با ایجاد یک جامعةٌ هماهنگ فاصلة بسیاری دارد» اما ما همه 
اعضای یک تمدن آشفتة واحد هستیم. 

پس چطور می‌توانیم توضیحی برای موج ناسیونالیسمی که بخش‌های وسیعی از 
دنیا را به خود می‌آلاید بیابیم؟ و شاید در اشتیاق خود برای جهانی‌سازی. در انکار 
طلت‌های: خوب کذشعه شتا کرده‌ايم ؟: ]با بان کفتنه تانسیو‌الیستم تین می قواند راد 
حلی برای بحران‌های بی‌فرجام جهانی باشد؟ اگر جهانی‌سازی تابه این حد 
مشکل‌آفرین است. پس چرا آن را رها نکنیم؟ 
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ناسیونالیسم 


با توجه به اينکه تمامی بشر اکنون یک تمدن واحد را تشکیل می‌دهد. و نظر به اینکه 
بشر با چالش‌ها و موقعیت‌های مشترکی روبه‌رو است. پس چر بربتانیایی‌ها 
آمریکایی‌هاء روسی‌ها و گروه‌های بی‌شمار دیگر به سمت انزوای ناسیونالیستی چرخش 
می‌کنند؟ آیا یک چرخش به سوی ناسیونالیسم راه حل‌هایی واقعی برای مشکلات 
بی‌سابقة جهان به ما می‌دهد. یا یک آرزوی دل‌خوش کننده‌ای است که می‌تواند بشر 
و تمامی کر زیستی را به نابودی بکشاند؟ 

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا یک اسطورة متداول را کنار بگ‌ذاريم. بر خلاف 
باورهای عمومی ناسیونالیسم بخشی طبیعی و جاودانی از روان انسانی نیست و 
زیه‌ای هم در وسبت شتاسی تذارد. درشت ات که انیان‌ها تماما تخیواناتی اعتماعی 
هستند و وفاداری گروهی در ژن‌هاشان نهاده شده است. با این وجود انسان خردمند و 
تن تفیشیشان او خی ها مساق تغارف اتکی ون کم کرهمانته 
که تمداد آن‌ها از ده‌ها نفر فراثر نمی‌رفت. انسان‌ها در گروه‌ها و زوابط نزدیک» مقلا در 
روابط قبیله‌ای» دسته‌های نظامی یا روابط خانوادگی.ء به‌سادگی حس وفاداری در خود 
به‌وجود می‌آورند. اما برای انسان‌ها طبیعی نیست که نسبت به میلیون‌ها بيگانة 
خارجی وفادار باشند. یک چنین وفاداری تنها در چند هزار سالة اخیر ظهور يافته - در 


۱۳۷ 


عبارات تکاملی. یعنی همین دیروز صبح. انسان برای برپایی ساختارهای اجتماعی نیاز 
به تقلای بسیار زیادی دارد. 

انسان‌ها به این دلیل خود را با مشقت‌های برپایی اجتماعات اشترکی ملی درگیر 
کردند که قبیلة کوچک‌شان پاسخگوی چالش‌هایی که در مقابل‌شان قرار گرفته بود. 
نبود. به نمونة قبایل باستانی توجه کنید که هزاران سال پیش در امتداد رود نیل قرار 
داشتند. آن رود شاهرگ حیاتی آن‌ها بود» مزارع‌شان را آبیاری می‌کرد و کالاهای 
تجاری‌شان را به این سو و آن سو منتقل می‌کرد. اما رود نیل یک حامی غیر قابل 
پیش‌بینی بود. باران کم به معنی قحطی و مرگ بود. و باران زیاد مترادف با طغیان 
رود و تخریب تمامی دهکده بود. هیچ قبیله‌ای نمی‌توانست به تنهایی این مشکل را 
حفر صدها کیلومتر آبراه می‌توان امیدوار بود تا رود مقتدر رام و مهار شود. اين یکی از 
دلایلی بود که باعث شد تا قبایل به تدریج در یک ملت واحد ادغام شدند. چنین ملتی 
توانایی ایجاد سدها و آبراه‌ها ر داشت و قادر بود جریان رود ر تحت کنسترل درآورد و9 
برای سال‌های بدون محصول انبارهای ذخيرة غلات بسازد و برای حمل و نقل و 
ارتباطات. نظامی به گستردگی یک کشور بيافریند. 

علیرغم چنین امتیازاتی ادغام و تحول قبایل و طایفه‌ها به یسک ملت واحد هرگز 
آسان نبوده. نه در دوران باستان و نه امروز. برای درک تعیین هویت خود از طریق 
می‌شناسم؟» من می‌توانم به دو خواهر 9 یازده پسر و دختر عموء خاله. دایی 9 عمه‌ای 
که دارم مراجعه کنم و یک روز کامل را با آن‌ها بگذرانم و در بارة شخصیت. رفتار و 
روابط با آن‌ها صحبت کنم. اما نمی‌توانم به هشت میلیون نفری که در شسهروندی 
اسرائیلی با آن‌ها مشترک هستم مراجعه کنم. من اکثر آن‌ها را هرگز ندیده‌ام و بسیار 
بعید است که در آینده با آن‌ها روبهرو شوم. با این وجود. حس وفاداری من به این 
تودة مبهم» میرائی از پیشینیان شکارگر - خوراک‌جوی من نیست. بلکه یک معجزة 
تکاملی انسان خردمند. هرگز نمی‌تواند حدس بزند که این میمون‌ها قادر باشند 
گروه‌های مشترکی. متشکل از میلیون‌ها افراد ناآشنا را ایجاد کنند. برای متقاعد کردن 
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من به وفاداری به «اسرائیل» و جمعیت هشت میلیونی آن. جنبش صهیونیستی و 
دولت اسرائیل باید یک دستگاه عظیم آموزشی - تبلیغاتی و یک پرچم مواج» همراه با 
یک نظام امنیت ملی» بهداشت و رفاه بيافریند. 

این مین اشفا ما هی تام ی ی تطاه ام 
گسترده بدون وفاداری متقابل توده‌ای فاقد کارایی هستند و برپبایی کانونی برای 
همنوایی انسانی قطعا مزایای خود را دارد. اشکال خفیف‌تر میهن‌پرستی در میان 
خیراندیش‌ترین موجودات انسانی وجود داشته است. باور به این که ملت من بی‌همتا 
اب شاه وقادا ریم اس و یی که گرا مان تیدا 
دارم مرا وامی‌دارد تا به دیگران اهمیت بدهم و برای‌شان ایثار کنم. اشتباه خطرناکی 
ور کم کهیدوی اتیراشم سای گرا در که ویس اسآ 
زندگی کنیم. بلکه بیشتر احتمال می‌رفت که در یک هرج و مرج قبیله‌ای به‌سر بسریم. 
کشورهای صلح‌آمیز. کامیاب و لیبرالی مثل سوئد. آلمان و سوئیس همه از ینک حس 
وسته تاشیرالیسی ار کوودزند در نیت کفورهانی که فاد بای مک من 
هستند. می‌توان افغانستان. سومالی. کنگو و دولت‌های ورشکستة دیگری را یافت. 

مشکل آنجا پدید می‌آید که یک وطن‌پرستی ملایم به یک ناسیونالیسم افراطی 
شووینیستی استحاله می‌یابد. ممکن است من به جای باور «ملت من بی‌همتا است» - 
که در مورد تمام ملت‌ها صدق می‌کند - حس «ملت من برتر است» را در خود 
تقویت کنم و تمام وفاداری خود را معطوف به ملتم کنم و هیچ تعهد خاصی نسبت به 
دیگران در خود نبینم. من در این صورت زمین حاصلخیزی را برای رشد تخاصمات 
خاش راهم زو همه ی تا ها ابا نس رنه اف اقا بالیس 
جنگ اف روزی‌اش بود. اما انتقاد از ارتباط بین ناسیونالیسم و خشونت نتوانسته 
فرالی‌گری تامیوتلیستی اهاز کنقء یه ویفه آینگه هر ماتی گبظرشن تطامی خود زا 
با بهانة ضرورت دفاع از خود در مقابل دسیسه‌های همسایگانش توجیه می‌کند. تا 
ای که مات گرا ا کرک و انش یی کاشایی اسا و قوس کات 
شهروندان هم مشتاق می‌شوند تا بهای آن را با خون خود بپردازند. قرارداد 
ناسیونالیستی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم کماکان بسیار جذاب می‌نمود. 
اگرچه ناسیونالیسم سردمدار تخاصمات هولناک. در ابعاد بی‌سابقه‌ای بود. دولت‌های 
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ملی نوین نظام‌های گسترده‌ای از خدمات درمانی آموزشی و رفاهی را پایه‌ریزی 
کردند. خدمات بهداشتی باعث شد تا «پاسچندال» و «وردون»" ارزشمند جلوه کنند. 

در سال ۱۹۴۵ همه چیز عوض شد. اختراع سلاح‌ها هسته‌ای تعادل قرارداد 
ناسیونالیسم جنگ‌های بیشتری به راه بیندازده بلکه ترس جدیدی نسبت به جنگ 
هسته‌ای در آن‌ها پدیدار شد. نابودسازی کامل روشی است برای هشیار کردن ذهنی 
متحقق شد و غول چراغ جادوی ناسیونالیسم (حداقل تا نیمه) به درون چراغ ران‌ده 
شد. درست همان‌طور که روستائیان باستاني حوضةء نیل. وفاداری‌شان را از طايفة 
محلی خود به پادشاهی‌های بسیار گسترده‌تر معطوف کردند و این آن‌هارا قادر 
ساخت تا خطرات رود را مهار کنند. در عصر هسته‌ای هم یک اجتماع جهانی بر فراز 
ملت‌های گوناگون به تدریج شکل گرفت. زیرا تنها چنین اجتماعی می‌توانست اهریمن 
هسته‌ای ر مهار کند. 

در کمپین ریاست جمهوری آمریکاه در سال ۰۱۹۶۴ لیندون بی جانسون آگهی 
تبلیغاتی معروف «گلپر» را منتشر کرد. که یکی از موفقیت‌آمیزترین آگهی‌های 
تبلیغاتی سالانة تلویزیونی بود. آگهی با دختر کوچکی آغاز می‌شود که در حال چیدن 
مردانه صحنه را پر می کند. که از ده تا صفر می‌شمارد. آن‌طور که شمارش معکوس 
انفجار هسته‌ای صحنه را نورانی می‌کند و جانسون. کاندیدای انتخاباتی. خطاب به 
مردم آمریکا می‌گوید: «این‌ها شروط ما هستند. تا جهانی برپا کنیم که تمام کودکان 
داشته باشیم. و يا اینکه بمیریم».!" ما می‌خواهیم شعار «نجنگید. عشق بورزید» را با 
جنبش فرافرهنگی اواخر دهةّ ۱۹۶۰ تداعی کنیم. اما در واقع این در سال ۱۹۶۴ باور 
پذیرفته شده‌ای بودء حنی در میان سیاست‌مداران جبرگرایی منل جانسون. 


۳۳ نبردهای پاسچندال و وردون (۷۵۲۵۲ 200 ۳2۵:006002616) دو مورد از مرگبارترین و بحت‌انگیزترین 


نبردهای جنگ جهانی اول بودند که بیش از یک میلیون تلفات از خود به جا گذاشتند - مترجم 
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جهانی به سوی سیاست بین‌المللی چرخید. و وقتی جنگ سرد به پایان رسید. 
جهانی‌سازی همچون یک موج اغواکننده برای آینده جلوه‌گر شد. انتظار می‌رفت که 
بشر باید سیاست ناسیونالیستی ر به عنوان خاطره‌ای از گذشته‌های دور که بیشتر 
خواست ساکنین ناآگاه معدودی کشور عقب‌مانده است پشت سر بگذارد. با این 
وجود. حوادث سال‌های اخیر نشان دادند که ناسیونالیسم هنوز نفوذ قدرتمندی» حتی 
بر روی شهروندان اروپایی و آمریکایی دارد - حال روسیه, هند و چین جای خود دارد. 
دستاوردهای جامعة رفاه. بهداشت 9 آموزش معنا 9 آزاهتن ر در آغوش ملت 
زااتیدت یال ۱۹۶۴ خفط کردم است آبادنای خواهی ساشت تیاه اسان ها 
بتوانیت در کتار هه یکی کتتقه و با باینکه به ایک خواهیمترفت؟ با دنله اسب 
تره‌زا می» ولادیمیر یوتین» نارندرا مودی و همکاران‌شان دنیا ر با طراوت دادن به 
اخساسا تم فحات مي فه با انیکه یا ناس پالیشتی ار شیارا 


چالش هسته‌ای 


اجازه دهید از تهدید آشنای بشر آغاز کنیم: جنگ هسته‌ای. وقتی آگهی گلبرگ در 
سال ۱۹۶۴ از تلویزیون پخش شد. یعنی دو سال بعد از بحران موشکی کوبا؛ 
نابودسازی هسته‌ای یک تهدید بالقوه بود. متخصصین و عوام به دلیل این که بشر فاقد 
خرایت تام براق بیس ری از ان ویرای اسطر وهی وخعت تردن رو تیا سول ان 
این بود که آن ویرانی نهایی دقیقا چه زمانی بعد از جنگ سرد فرا خواهد رسید. اما 
حقیقت این بود که بشر از چالش هسته‌ای سرفراز بیرون آمد. آمریکایی‌ها اتحاد 
شوروی. اروپایی‌ها و چینی‌ها مسیر جغرافیایی - سیاسی جهان را که از هزاران سال 
پیش تعیین شده بود. عوض کردند. به طوری که جنگ سرد با خون‌ریزی اندکی به 
پایان رسید و نظم جهانی بین‌المللی جدید عصری از یک صلح بی‌سابقه را با خود به 
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ارمغان آورد. نه تنها از جنگ هسته‌ای جلوگیری شد. بلکه تمام انواع جنگ‌ها افول 
کردند. از سال ۱۹۴۵ به بعد. محدوده‌های مرزی به غایت اندکی به دنبال خشونت 
آشکار بازترسیم شدند و اکثر کشورها دیگر از جنگ به عنوان یک ابزار متعارف 
سیاسی استفاده نمی کردند. علیرغم جنگ‌هایی در سوریه. او کرائین و چند نقطهةه 
بحرانی دیگر در سال ۲۰۱۶ عامل تلفات انسانی بیشتر چاقی. سوانح رانندگی با 
اخلاقی عصر بوده باشد. 

ما متأسفانه از هم‌اکنون چنان به این دستاوردها خو گرفته‌ايم که آن‌ها را بدیهی 
می‌پنداريم و از طرفی هم به این دلیل است که مردم به خود اجازه می‌دهند که با 
آتش بازی کنند. روسیه و آمریکا اخیراً وارد یک مسابقة تسلیحاتی جدید شده‌اند و 
دستگاه‌های آخرالزمانی جدیدی می‌سازند. که پیروزی‌های به‌سختی به‌دست آمده را 
مردم یاد گرفته‌اند که دیگر نگران نباشند و بمب را دوست داشته باشند (همانند دکتر 
استرنچلاو). یا اینکه فقط وجود 01 ر فراموش کرده‌اند. 

بنابر این بحث برکسیت در بریتانیا سیک نیروی هسته‌ای عظیم - عمدتاً به 
سوالات اقتصادی و مهاجرت دامن زد. در حالی که دستاورد حیاتی پیمان اروپا برای 
اروپایی‌ها و صلح جهانی عمدتاً نادیده گرفته شد. فرانسوی‌هاء آلمانی‌هاء ایتالیایی‌ها و 
بربتانیایی‌ها پس از صدها سال خون‌ریزی‌های وحشتناک بالاخره نظمی را به‌وجود 
آوردند که هماهنگی قاره‌ای ۳ تضمین می‌کند - فقط اگر مردم بریتانیا دستی به روی 
دستگاه معجزه بکشند (تا افکار را به واقعیت تبدیل کند) . 
جهانی بسیار دشوار بود. شکی نیست که ما باید اين رژیم را با شرایط تغییر يابندة 
دنیا سازگار کنیم. مثلا با تکية کمتر به آمریکا و دادن نقش بیشتری به قدرت‌های 
غیر غربی. مثل چین و هند.* اما رها کردن این رژیم در تمامیتش و بازگشت به 
کشورهای قرن نوزدهم آزمون‌های اسیونالیستی را به‌ کار بستند. بدون آنکه تمدن 
بشری را ویران کنند. امااين به دورة قبل از هیروشیما برمی‌گردد. از آن پس 
سلاح‌های هسته‌ای توان خود را افزایش داده و ماهیت بنیادی جنگ و سیاست را 
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عوض کرده‌اند. تا زمانی که انسان‌ها می‌دانند که چطور اورانیوم و پلوتونیوم را غنی 
کنند» بقای‌شان بستگی به مسلط کردن نیروهای بازدارنده جنگ هسته‌ای بر منافع 
سر می‌دهند. باید از خود بپرسند که آیا کشورشان به تنهایی و بدون وجود یک نظام 
استوار همکاری بین‌المللیء قادر به حفاظت از دنیا - یا حتی حفاظت از خودشان - در 


بشریت در دهه‌های آتی با تهدید جدیدی برای بقای خود مواجه خواهد شد. که هنوز 
بر روی رادارهای سیاسی سال ۱۹۶۴ ثبت نشده بود. و اولویت بیشتری بر جنگ اتمی 
دارد: فروپاشی زیست‌محیطی. انسان‌ها در جبهه‌های مختلف در حال از بین بردن 
تعادل همه‌جانبة کرة زبستی هستند. مامنابع هر چه بیشتری از محیط زیست 
می‌گیریم و در ازای آن مقادیر هولناکی ضایعات و سموم را در محیط زیست تخلیه 
می‌کنیم. و به این شکل ترکیب خاک آب و هوا را دگرگون می‌کنیم. 

ما حتی به‌سختی از ابعاد وبران‌ساز روش‌های خود برای درهم ربختن تعادل 
ظریف محیط زیست - که به میلیون‌ها سال زمان لازم داشت تا شکل بگیرد - اگاهیم. 
برای مثال به مورد استفاده از فسفر به عنوان بارورکننده. توجه کنید. فسفر در ابعاد 
کم نقش حیاتی برای رشد نباتات دارد. اما همین فسفر در ابعاد بیش از اندازه سمی 
می‌شود. مزارع صنعتی نوین بر پايهة باروری مصنوعی مزارع» از طریق مقادیر عظیمی 
از فسفر قرار دارد. اما زاتدة اکنده از فسفر این مزارع متعاقبا رودهاء دریاچه‌هاو 
قیانوس‌ها را سمی می‌کند. که تأثیر ویرانگری بر زندگی موجودات دریایی دارد. 
کارت کهفن. آ نها کارشتمی کار هم قوانه مها ماگ اهنا عا شک را ابوک 
کند. 

زیستگاه‌های حیوانات به دنبال چنین فعالیت‌های کشاورزی تخریب می‌شوند. و 
در نتیجه حیوانات و نباتات آن هم منقرض می‌شوند. و تمامیت محیط‌های زیستی 
مناطقی مثل صخره‌های ساحلی گستردة استرالیا و جنگل‌های بارانی آمازون تخریب 
می‌شوند. انسان خردمند طی هزاران سال به عنوان یک قاتل زنجیره‌ای زیست‌محیطی 
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عمل کرده است و اکنون به عامل قتل عام گستردة زیست‌محیطی تبدیل شده است. 
اک همین شنیو6 کنوش اخامه بای ما بط کنیا با تایوفی اشکال گوناگون خیات:هر آیستاه 
گسترده روبه‌رو خواهیم شد. بلکه همچنین بنیان تمدن انسانی هم نابود می‌شود.* 

تهدیدآمیزتر از همه تغییرات اقلیمی است. انسان‌ها طی صدها هزار سال در 
مکان‌های مختلف بوده‌اند و از دوران‌های یخبندان و گرمایش بی‌شماری جان به‌در 
برده‌اند. با این وجود. کشاورزی شهرها و جوامع پیچیده بیش از ده هزار سال دوام 
کت ی ان کوری کسفه طالشت )میت نف ایس شمش ایط افلییی اه تیه 
ثابت بوده است. هر انحرافی از معیارهای هالوسین گویای نقش جوامع انسانی و 
چالش‌های عظیم ساختة دست بشر است که هرگز با آن‌ها روبه‌رو نبوده است. این 
شبیه انجام یک آزمایش پایان‌ناپذیر بر میلیاردها خوک گینه‌ای است. حتی اگر تمدن 
انسانی سرانجام خود را با این شرایط جدید سازگار می‌ کنند. باز کسی نمی‌داند که در 
این روند سازگاری چه تعداد قرار است قربانی شوند. 

این آزمایش وحشتناک از هماکتون آغاز شبده است. تغییرات اقلینی» که ینک 
آيندة محتوم است - در تفاوت با جنگ هسته‌ای - واقعیتی حی و حاضر است. یک 
توافق علمی وجود دارد که می‌گوید فعالیت‌های انسانی. به‌ویژه انتشار گازهای 
گلخانه‌ای. مثل دی‌اکسید کربن در حال ایجاد تغییرات اقلیمی در ابعادی ترسناک 
است.(* هیچ کسی دقیقاً نمی‌داند که چه مقدار دیا کسید کربن در ادامه می‌تواند در 
فضا منتشر شود. بدون آن که موجب بروز یک فاجعة طبیعی برگشت‌ناپذیر شود. اما 
برآوردهای علمی به‌دست آمده نشان می‌دهند که اگر ما انتشار گازهای گلخانه‌ای را؛ 
طی بیست سال آینده. به میزان چشم‌گیری پایین نیاوریم. دمای متوسط کرة زمین تا 
بیش از دو درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت" که منجر به گسترش بیابان‌هاء ن_ابودی 
کوه‌های یخی بالا آمدن آب اقیانوس‌ها و حوادث پی‌درپی آب و هصوایی شدید. مثشل 
طوفان‌ها و گردیاد‌ها خواهف شده این تفییرات به توب خود باغت متوقف شتن ولبات 
کشاورزی خواهند شد. شهرها زیر آب خواهند رفت. بخش‌های عظیمی از جهان غیر 
قابل سکونت خواهند شد. و موجب مهاجرت صدها میلیون پناهن‌ده در جست‌وجوی 
ای اعد کوک خواهت نش 

علاوه بر این. ما به سرعت به تعدادی نقاط اوج نزدیک می‌شویم که در ورای آن‌ها 
حتی یک کاهش چشمگیر در انتشار گازهای گلخانه‌ای هم برای معکوس کردن روند 


۱۳۴ 


فجایع جهانی کفایت نخواهد کرد. برای مثال. اگر گرمایش جهانی لایه‌های یخ‌های 
قطبی را ذوب کند. نور خورشید کم‌تری از سیارة زمین به فضای بیرون خارج خواه‌د 
شد. این بدین معنا خواهد بود که سیاره گرمای بیشتری را جذب می کند. دما باز هم 
یک مرز بحرانی عبور می‌کند. نیروی متراکم غیرقابل مقاومتی را به‌وجود خواهد آورد 
داریم واقف باشیم. از این رو بسیار حیاتی است که ما حقیقتا همین الان کاری در این 

ناسیونالیسم کحا با این تصویر هشداردهنده تطبیق می‌یابد؟ آیا ناسیونالیسم 
پاسخی برای تهدید زیست‌محیطی دارد؟ آیا ملتی - حال هر چه قدرتمند - وجود دارد 
که بتواند به تنهایی گرمایش جهانی را متوقف کند؟ کشورهاء هر کدام به سهم خود. 
قطعاً می‌توانند انواع گوناگونی از سیاست‌های سبز اتخاذ کنند» که بسیاری از آن‌ها 
کرین مالیات وضع کنند. هزینه‌های جانبی به بهای نفت و گاز اضافه کنند. قوانین 
زیست‌محیطی توانمندتری وضع کنند. حمایت‌های اقتصادی از صنایع آلوده کننده را 
قطع کنند و انگیزه‌های انتخاب انرژی تجدیدپذیر را تقویت کنند. دولت‌ها همچنین 
می‌توانند سرمایه گذاری بیشتری بر تحقیقات و تکامل فن‌آوری‌ه ای انقلابی 
زیست‌محیطی بکنند. مثلا نوعی «پروژة مانهاتان»" زیست‌محیطی. می‌توان از 
فن‌آوری موتور احتراق درونی برای بسیاری از پیشرفت‌هايش طی ۱۵۰ سالة اخیر 
تشکر کرد. اگر ما بخواهیم یک محیط زیست مادی و اقتصادی استوار داشته باشیم. 
باید اکنون موتور احتراق درونی را بازنشسته کنیم و جای آن را به فن‌آوری‌های 
جدیدی بدهیم که از سوخت‌های فسیلی استفاده نمی کنند.:٩‏ 

در کنار منابع انرژی جایگزین پیشرفت‌های فنی می‌توانند در عرصه‌های دیگر 
بسیار مفید باشند. برای مثال می‌توان به متحول کردن بالقوة «گوشت تمیز» توجه 
نشان داد. در حال حاضر صنعت گوشت نه تنها باعث رنج و شکنجهة میلیاردها 


۵ پروژه مانهاتان یک اسم رمز برای راه‌اندازی یک پروژه آمریکایی به منظور ساختن بمب اتم در سال ۱۹۴۲ 


بود - مترجم 
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موجودی می‌شود که احساس دارند و درد را حس می‌کنند. بلکه همچنین یکی از 
عوامل کلیدی گرمایش جهانی است. این صنعت یکی از مصرف‌کنندگان اصلی 
آنتی‌بیوتیک‌ها و سموم و یکی از بزرگ‌ترین آلوده‌کنندگان هواء زمین و آب‌ها است. بر 
اساس گزارش «موسسة مهندسین فنی» تولید هر کیلوگرم گوشت گاو به ۱۵۰۰۰ 
لیتر آب تازه نیاز دارد. در حالی که تولید یک کیلوگرم سیب زمینی به ۲۸۷ لیتر آب 
نیاز دارد.(۱٩‏ 

فشار بر محیط زیست با افزايش سطح رفاهی برای کشورهایی مثل چین و برزیل 
باز هم بیشتر خواهد شد. زیرا امکانی را برای میلیون‌ها انسان دیگر فراهم می‌کند تا 
در وعده‌های منظم گوشت گاو را جایگزین سیب زمینی کنند. قانع کردن چینی‌ها و 
برزیلی‌ها برای خودداری از خوردن کباب همبرگر و سوسیس می‌تواند مشکل باشد - 
ار وه ای یلاها ین کف ان سا مش هساک سيم 
راهی بیابند تا با کشت سلول گوشت تولید کنیم؟ اگر همبرگر می‌خواهید. فقط کافی 
است همبرگر کشت کنید و از پرورش و کشتار یک گاو کامل (و حمل لاشة او به 
مسافت هزاران کیلومتر) صرف‌نظر کنید. 

اتشگه ای ای یه یبا در ال مارا مسق 
4 کت سلزل فولیه اش وانتفاده شید بهتای آن ۲۳۰ هار تلا موشبار ستال 
تحقیق و توسعه این قیمت را تا ۱۱ دلار برای هر همبرگر پایین آورد و انتظار می‌رود 
که طی دهة آتی تولید صنعتی گوشت تمیز ارزان‌تر از گوشت قصابی باشد. این تحصول 
فنی می‌تواند میلیاردها حیوان را از یک زندگی نکبت‌بار نجات دهد. و همچنین 
می‌تواند میلیارها انسان را که از سوء تغذیه رنج می‌برند. از گرسنگی برهاند. و همزمان 
می‌تواند از فروپاشی زیست‌محیطی جلوگیری کند.۳ 

بنابر این کارهای زیادی وجود دارد که دولت‌هاء شرکت‌ها و افراد می‌توانند انجام 
دهند. تا از تغییرات اقلیمی جلوگیری کنند. اما اقدام مژثر باید در سطح جهانی 
صورت گیرد. تا جایی که به شرایط اقلیمی مربوط می‌شود. کشورها بالاترین مرجع 
اقتدار نیستند. آن‌ها نیازمند همکوشی از طرف تمامی مردم دنیا هستند. جمهوری 
کی‌ریباتی - ملتی در جزیره‌ای در اقیانوس آرام - می‌تواند انتشار گاز گلخانه‌ای خود را 
به صفر تقلیل دهد. اما با این وجود - چنانچه کشورهای دیگر از اين اقدام پیروی 
نکنند - در امواج فزايندة این گازها غرق شود. کشور چاد می‌تواند بر روی تمام 
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پشت‌بام‌هايش سلول‌های خورشیدی نصب کند. اما با این وجود. به دلیل سیاست‌های 
غیرمسئولانة زیست‌محیطی کشورهای دور به بیابان خشکی بدل شود. حتی ملت‌های 
قدرت‌مندی مثل چین و ژاین هم در عرصة زیست‌محیطی به تنهایی مقتدر نیستند. 
خیلی‌ها بت هاسراي فاظی ادسانگهای هیک نک بش تقایل جیل‌های 
معمول» دوری کنند. 

انزواطلبی ناسیونالیستی در زمينة تغییرات اقلیمی شاید حتی خطرناک‌تر از زمینه 
جنگ هسته‌ای باشد. در یک جنگ هسته‌ای تمام عیار تمام ملت‌ها محکوم به نابودی 
مه این تاه مها میتی در سل گیری ار مدرک اما گ ان سا 
ممکن است تأثیر متفاوتی بر ملت‌های مختلف داشته باشد. بعضی کشورهاء به‌خصوص 
روسیه. ممکن اسنت درواقع از ان سود ببرند. روسیه سواحل معدودی دارد. بنایر این 
برای بالا آمدن سطح دریاها نگرانی بسیار کمتری از چین و کی‌ریباتی دارد. در 
شا دبای تاش کی استت اه رایهبیاباتی کیلک تیان ری اه 
منطقه حاصلخیزی بدل کند. به علاوه. وقتی یخ‌ها در سیبری ذوب می‌شوند. دریاهای 
کامیانکا ممکن استتضای ستکاپور را یه عتران قاطلع جهانی بگیر ی 6۳ 

به همین شکل, برای جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر به جای سوخت فسیل 
ممکن است تقاضا از بعضی کشورها بیشتر از دیگر کشورها باشد. چین» ژاین و کرة 
صدور نفت و گاز هستند. پس اگر نفت و گاز ناگهان جای خود را به نور خورشید و باد 
بدهند, اقتصاد این کشورها درهم خواهد ریخت. 

در نتیجه» هنگامی که کشورهایی مثل چین. ژاپن و کی‌ریباتی تلاش می‌کنند 
انتشار جهانی کربن را هر چه سریع‌تر پایین بیاورند. ملت‌های دیگری مثل روسیه و 
ی کش هاش ان اما کم کش دسا سای ای همان مها 
کاس سا ها مس مق 
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ژانوية ۲۰۱۸ برای حمایت از تولید کنندگان آمریکایی سلول‌های خورشیدیء یک 
تعرفة گمرکی ۳۰ درصدی بر سلول‌های خورشیدی خارجی تحمیل کرد. و این به 
بهای کاهش سرعت چرخش به انرژی تجدیدپذیر تمام شد.۳ 

بمب اتم خطری آشکار و فوری جلوه می‌کند. که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. 
اما بر خلاف اين» گرمایش جهانی تهدیدی مبهم و غیر فوری می‌نماید. هر زمانی که 
ملاحظات زیست محیطی درازمدت برخی ایثارهای کوتاه‌مدت و ناخوشایند را طلب 
اطمینان دهند که در آینده هم می‌توانند نسبت به محیط زیست نگران باشند. با 
اینکه ی را به عهدة دیگران بگذارند. گزينة دیگر این است که. خیلی ساده. این 
مشکل را انکار کنند. تصادفی نیست که شکاکیت ناسیونالیستی در مورد تغییرات 
اقلیمی جایگاه خاصی در حقوق ناسیونالیستی می‌یابد. شما به ندرت می‌بینید که 
سوسیالیست‌های چپگرا ادعا کنند که «تغییرات اقلیمی یک ترفند چینی است» از 
آنجا که هیچ پاسخ ملی به مشکل گرم‌ایش جهانی وجود ندارد. برخی از 
تام مهار ان تام تالیستت نب یج می ده جنی ۶ یاو کین که بختیه مشکلی نتاس 


وجود ندارد.(۵٩‏ 


مشتکی است صالی‌های ماش سای رنه هام وتا لسن را کرت ان نک 
تهدید وجودی سوم در قرن بیست و یکم: نوین‌سازی فنی. به‌طوری که در فصل‌های 
پیشین دیدیم. آمیزش داده‌فن آوری و زیست‌فن‌آوری راه را برای انبوهی از سناریوهای 
آخرالزمانی باز می‌کند. از دیکتاتوری‌های ارقام گرفته تا ظهور یک طبة جهانی 
بی‌مصرف. 

پاسخ ناسیونالیستی به این تهدیدات چیست؟ 

هیچ پاسخ ناسیونالیستی وجود ندارد. دولت ملی. همچون در مورد تغییرات 
اقلیمی. گزينة نامناسبی برای پرداختن به این تهدید است. از انجا که تحقیق و توسعه 
در انحصار هیچ کشوری نیست. حتی ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا هم نمی‌توانند آن را 
در مار تخود گیرر اگر مولت آترنکا مهتدسی شین انیبان را فرع که این 
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مانع از آن نخواهد شد تا محققین چینی دست‌اندر کار این تحقیقات شوند. و اگر 
نتیجة این تحقیقات برای چین نوعی برتری نظامی يا اقتصادی حیاتی به دنبال داشته 
باشد. آمریکا ترغیب می‌شود تا ممنوعیت خود را لغو کند. به خصوص در یک دنیای 
رقابت‌جوی بیگانه‌ستیز, اگر حتی یک کشور واحد تصمیم بگیرد یک راه «خطر بالا 
سود بالا» را در پیش بگیرد. کشورهای دیگر هم ناچار می‌شوند همین راه را بروند» 
زیرا هیچ کس استطاعت آن را ندارد تااز قافله عقب بماند. برای جلوگیری از یک 
چنین مسابقة تمام عیاری» بشربت شاید احتیاج به نوعی هویت و وفادار جهانی داشته 
باشد. 

به‌علاوه آنجا که جنگ هسته‌ای و تغییرات اقلیمی تنها بقای مادی بشر را تهدید 
عمیق‌ترین باورهای اخلاقی و دینی انسان‌ها تنیده شود. در حالی که همه در مورد 
ضرورت جلوگیری از جنگ هسته‌ای و فروپاشی زیست‌محیطی با هم توافق دارند» اما 
انسان‌ها در مورد چگونگی استفاده از زیست‌مهندسی و هوش مصنوعی برای متحول 
کردن انسان و به وجود آوردن اشکال جدیدی از زندگی» آراء بسیار متفاوتی دارند. اگر 
بشر در تدبیر خود برای هدایت دستورالعمل‌های پذیرفته شدءه اخلاقی جهانی موفق 
نشود. راه را برای دکتر فرانک‌شتاین باز خواهد کرد. 

وقتی پای تدوین یک چنین راهنمای اخلاقی به میان می‌آید. ناسیونالیسم بیش از 
تخاضیات ازضی آندیشید تاند دو خالی که اقلابات قتی فرن مس و یکم ی وافه بای 
در ابعاد کهکشانی درک شوند. پس از ۴ میلیارد سال زندگی موجودات زنده. که 
توسط انتخاب طبیعی به‌وجود آمده. اکنون علم به عصر زندگی موجودات غیر زنده پا 
می‌گذارد. که از راه طراحی هوشمند شکل می‌گیرد. 

اتشتان خرقمته انحتمالا هر این رونت از بین واه رفت: اموورن ما هنود میمون‌های 
وابسته به خانوادة انسان هستیم. ساختار بدنی» قابلیت‌های جسمانی و9 استعدادهای 
هی مافد یا مانی فان مان شای ها مک یدنه فا دسا ها 
مغز ماء بلکه همچنین هوس‌هاء عشق. عصبانیت و پیون‌دهای اجتماعی ما آشکارا 
انسانی است. ترکیب زیست‌فن‌آوری و هوش مصنوعی. طی یکی دو سده. می‌تواند 
منجر به رفتارهای جسمی, مادی و ذهنی شود. که تماما از کالبد انسانی رها خواهند 
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شد. گروهی گمان می‌کنند که حتی هشیاری هم می‌تواند از هر ساختار موجود زنده 
جدا شود و آزاد از هر قالب مادی و زیستی در فضای سایبری سیر کند. از طرف دیگر 
ما باید شاهد جداسازی تمام عیار هوش از هشیاری باشیم و تحول هوش مصنوعی 
می‌تواند منجر به دنیایی شود که تحت تسلط موجودیت‌های فوق هوشمند. استامتیاتا 
فاقد هشیاری باشد. 

آیا ناسیونالیسم اسرائیلی» روسی یا فرانسوی چه چیزی برای گفتن دارد؟ اگر 
بخواهیم انتخاب خردمندانه‌ای در بارة آيندة زندگی بکنیم» ملزم هستیم از بینش 
ناسیونالیستی فراتر روبم و چیزها را از یک چشم‌انداز جهانی و حتی کهکشانی بنگریم. 


کشتی فضایی زمین 


هر کدام از این سه تهدید - جنگ هسته‌ای. فروپاشی زیست‌محیطی و نوین‌سازی فنی 
-به تنهایی برای تهدید ايند تمدن انسانی کفایت می‌کند. اما هر سه‌باهم یک 
بحران بی‌سابقة وجودی را می‌آفرینند. به خصوص از این رو که می‌توانند یکدیگر را 
تقویت کنند و درهم آمیزند. 

اگرچه بحران زیست‌محیطی. همان‌طور که دیدیم. بقای تمدن انسانی را تهدید 
می‌کند. اما احتمال نمی‌رود که بتواند پیشرفت هوش مصنوعی و زیست‌مهندسی را 
توق کنق اک بشما ی هید سا زا عبااشار مب خالا آمستی آب اقیاوین‌ها: 
کاهش منابع غذایی و مهاجرت‌های گسترده - از الگوریتم‌ها و ژن‌ه ا منحرف کنید. 
تاملی دوباره کنید. وقتی بحران‌های زیست‌محیطی عمق می‌یابند. احتمالا توسعةٌ 
فن‌آوری‌های «خطر بالا - سود بالا» شتاب خواهد گرفت. 

تغییرات اقلیمی درواقم ممکن است همان پیامدی را به دنبال داشته باشد که دو 
جنگ جهانی داشتند. بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸ و باز بین سال‌های ۱۹۳۹ و 
۵ سرعت توسعة فن‌آوری بسیار بالا رفت. زیرا ملت‌های درگیر در جنگ تمام 
عیار احتیاط و اقتصاد را رها کردند و منابع عظیمی را صرف تمام انواع پروژه‌های 
متهورانه و غیرمعمول کردند. بسیاری از این پروژه‌ها شکست خوردند. اما بعضی‌ها 
تانک‌های ادا ها کار هام مه خت هام ها وی هوک ها عا مسا مسا 
هسته‌ای را تولید کردند. به همین شکل. ملت‌هایی که با حوادث اقلیمی مواجه 
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می‌شوند. می‌توانند ترغیب شوند تا تمام امیدهای خود را به پروژه‌های فنی پرخطر 
ببندند. بشر نگرانی‌های بسیاری در بارة هوش مصنوعی و زیست‌مهندسی دارد که 
معقول هستند. اما مردم در دوران بحران خطر می‌کنند. هر فکری که در بارة تنظیم و 
هدایت نوین‌سازی فنی دارید. از خود سوژال کنید که اگر تغییرات اقلیمی موجب 
کمبود جهانی غذا. سیل‌زدگی شهرها در سراسر دنیا و هجوم صدها میلیون پناهنده به 
دیگر مرزها بشود. آیا باز هم چنین تنظیماتی اعتبار خود را حفظ خواهند کرد؟ 

نوین‌سازی فنی در عوض می‌تواند خطرات آخرالزمانی جنگ را افزایش دهد. نه 
فقط با دامن زدن به تنش‌های جهانی, بلکه همچنین با برهم زدن تعادل هسته‌ای. 
ابرقدرت‌ها از دهة ۱۹۵۰ از درگیری با یکدیگر خودداری کردند. زیرا همه می‌دانستند 
که جنگ به‌طور قطع برای طرفین وبرانی به بار می‌آورد. اما به موازات این که انواع 
جدیدی از سلاح‌های تهاجمی و تدافعی ساخته می‌شد. ابرقدرت فنی نوظهور 
می‌توانست چنین نتیجه گیری کند که قادر است دشمن خود را بدون متحمل شدن 
عواقبی نابود کند. در نتیجه. ممکن است یک قدرت رو به افول از اين بترسد که 
سلاح‌های هسته‌ای سنتی‌اش به زودی قدیمی خواهند شد و بهتر است که به جای 
این که آن‌ها را دور بیندازده از آن‌ها استفاده کند. به طور سنتی تخاصمات هسته‌ای به 
یک بازی شطرنج بسیار منطقی شبیه است. چه اتفاقی می‌تواند بیفتد اگر بازیکنان 
مي قداششنه با اسفاده از حمله‌های ابر کتترل را از مفههای رقیب تقایشت کر 
الا که تک شتا خ فش مایق ماش تک تایب کي مه هی( ان ۲ 
کسی متوجه شود که او چه کسی است - يا وقتی که «الفازرو» از شطرنج معمولی 
فراتر می‌رود تا به شطرنج هسته‌ای برسد؟ 

درست همان‌طور که چالش‌های مختلف می‌توانند با هم درآميزند» پس بنابر این 
حسن نیت لازم برای رویارویی با یک چالش می‌تواند طی دست و پنجه نرم کردن با 
مشکلات در جبهة دیگر از بین برود. شاید کشورهایی که وارد رقابت نظامی شده‌اند . 
محدود کردن توسعةٌ هوش مصنوعی را نپذیرند و کشورهایی که تلاش می‌کنند در 
پیشرفت‌های فنی از رقبای خود پیشی گیرند. به سختی بتوانند بر سر یک برنامة 
مشترک برای متوقف کردن تغییرات اقلیمی با هم به توافق برسند. تا زمانی که دنیا به 
ملت‌های رقیب تقسیم شده است. بسیار دشوار خواهد بود تا بتوان همزمان بر هر سه 
چالش فایق آمد - و شکست. حتی فقط در یک جبهه. می‌تواند به فاجعه بینجامد. 
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برگرداند و به سال ۱۹۳۹ يا ۱۹۱۴ بازگردد. فن‌آوری با ایجاد مجموعی از تهدیدهای 
وجودی جهانی. همه چیز را عوض کرده است. به‌طوری که هیچ ملتی نمی‌تواند به 
تنهایی با آن‌ها مواجه شود. یک دشمن مشترک بهترین عامل تسریع کننده برای 
به‌دست آوردن یک هویت مشترک است. و بشر اکنون حداقل سه دشمن این‌چنینی 
دارد - جنگ هسته‌ای» تغییرات اقلیمی و نوین‌سازی فنی. اگر انسان علیرغم این 
تهدیدات مشترک تصمیم بگیرد تا وفاداری‌های خاص ملی خود را بر هر چیز دیگری 
ترجیح دهد. آنگاه نتیجه بسیار بدتر از ۱۴٩۱و‏ ۱۹۳۹ خواهد شد. 

یک راه بسیار بهتر همانی بود که در قانون اساسی پیمان اروپا ترسیم شد. که 
می‌گوید «مردم اروپاء همزمان با این‌که غرور خود را برای تاریخ و هویت‌های ملی 
خودی حفظ می‌کنند. مصمم هستند از تقسیمات فی‌مابین قبلی خود فراتر روند و باز 
هم بیشتر به هم نزدیک شوند تا یک سرنوست مشترک بیافرینند»۳" این به معنای 
از میان بردن تمام هویت‌های ملی» دست برداشتن از سنت‌های محلی. و بازگرداندن 
قطه درتقی هم سستاه کن حقیقت» یمان ارونا مسلماء با عفر که یک پوستة حش ات 
نظامی و اقتصادی قاره‌ای» یک وطن‌پرستی محلی ر در مکان‌هایی منل فلورانس. 
لامباردی. کاتالونیا و استکاتلند پرورانید. انديشة استقرار یک اسکاتلند یا کاتالونیای 
باشید و بتوانید روی جبهة مشترک اروپایی بر علیه گرم‌ایش جهانی و شرکت‌های 
فراملیتی حساب کنید. 

از این رو ناسیونالیست‌های اروپایی خیالی آسوده دارند. بعد از تمام آنجه که در 
بارةٌ بازگشت ناسیونالیسم می‌شنویم» اروپایی‌های کمی هشستتند» که مایلند برای وطن 
بکشند و کشته شوند. وقتی اسکاتلندی‌ها در روزهای ویلیام والاس و رابرت بروس در 
همه‌پرسی اسکاتلندی سال ۲۰۱۴ حتی یک نفر هم کشته نشد و اگر اسکاتلندی‌ها 
دفعة بعد برای استقلال ۳ دهند. کاملا بعید خواهد بود تابه نبرد بانوک‌بورن 
بازگردند. تلاش کاتالان برای جدا شدن از اسپانیا منجر به خشونت‌های بسیار بیشتری 
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شفه آما این هم-یتیار فور از آن فتل عامي‌بود که‌بازسلون ذر ۱۹۳۹ با ۱۷۱۴ کخرنة 
کرد. 

امیدواريم که مردم سایر نقاط دنیا بتوانند از نمونة اروپایی درس بگیرند. حتی در 
یک سیارة متحد هم فضای زیادی برای آن نوع از وطن‌پرستی که یگانگی ملت من را 
پاس می‌دارد و تعهدات خاص من به آن را بیان می‌کند. وجود دارد. امااگر بشریت 
بخواهد زنده بماند و شکوفا شود. انتخاب زیادی نخواهد داشت به جز بابه کمال 
رساندن چنین وفاداری‌های محلی از طریق تعهدات اساسی با جامعة جهانی. یک فرد 
می‌تواند و باید همزمان نسبت به خانوادةٌ خود. همسایگان خود» حرفة خود و ملت 
خود وفادار باشد اما چرا بشریت و سیارهٌ زمین را به این لیست اضافه نکنیم؟ درست 
ایستت که اگر وفادارغزهای کوتاگونی داخته پاشتیم: اه تخاض ماب ااجتناب‌دای‌ذنر 
می‌نمایند. اما چه کسی گفته که زندگی آسان است؟ با آن درآمیز. 

در قرون گذشته هویت‌ه ای ملی درهم آمیختند. زیرا بشر با مشکلات و 
وهای فالحه: فد که بسا فان از فاد فبانن محای بوو ها هار ور 
ابعاد کشوری می‌توانست راه‌جو باشد. ملت‌ها در قرن بیست و یکم خود را در شرایط 
مشابهی با دوران قدیمی قبیله‌ای می‌بابند: آن‌ها دیگر قالب مناسبی برای رویارویی با 
مهم‌ترین چالش‌های دوران نيستند. ما به یک هویت جدید جهانی نیاز داریم» زیر 
مسسات ملی قابلیت ادارةٌ مجموعی از مخمصه‌های جهانی بی‌سابقه را ندارند. ما 
اکنون یک محیط زیست جهانی. یک اقتصاد جهانی و یک دانش جهانی داریم - اما 
هنوز فقط به سیاست‌های ملی چسبيده‌ايم. این ناهماهنگی مانع از آن می‌شود که 
شیاه ان با کات ای موی اه ی ام تس 
سیاست موّثر یا باید محیط زیست. اقتصاد و پیشروی علمی را تجزیه و منطقه‌ای 
کنیم يا این که باید سیاست خود را جهانی کنیم. با توجه به این‌که تجزیه کردن 
محیط زیست و منطقه‌ای کردن پیشروی علم غیرممکن است. و با توجه به این‌که 
بهای تجزیة اقتصاد شاید بازدارنده باشد. تنها راه‌حل واقعی» جهانی کردن سیاست 
است. این به معنی تاسیس یک دولت جهانی نیست - که یک چشم‌انداز تردیدامیز و 
غیر واقعی است. جهانی کردن سیاست به این معنی است که پویایی‌های سیاسی در 
کشورها و حتی شهرها اهمیت بسیار بیشتری به مشکلات و مصالح جهانی خواهند 


داد. 


۱۴۳۳ 


بعید است که احساسات ناسیونالیستی بتوانند کمک زیادی در این رابطه باشند. 
صدها سال پیش ادیانی مثل مسیحیت و اسلام در ابعاد جهانی فکر می‌کردند. نه 
محلی. 9 همواره علاقمند به سوالات بزرگ زندگی بوده‌اند. نه فقط تخاصمات سیاسی 
این يا آن ملت. آیا ادیان سنتی هنوز با دنیای آمروز سازگاری دارند؟ آیا آن‌ها قدرت را 
برای شکل دادن به دنیا حفظ می‌کنند. يا یادگارهای بی‌جانی هستند از گذشته‌هاء که 
توسط نیروهای مقتدر دولت‌ها. اقتصادها و فن‌آوری‌های نوین به این سو و آن سو 


پرتاب می‌شوند؟ 
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ین 


خدا اکنون به ملت خدمت می‌کند 


تاکنون ایدئولوژی‌های نوین» متخصصین علمی و دولت‌های ملی در ایجاد یک 
چشم‌انداز موفقیت‌آمیز برای ايند بشریت ناکام مانده‌اند. ایا یک چنین چشم‌اندازی 
می‌تواند از یک چشمة عمیق سنت‌های دینی انسانی بیرون آید؟ شاید پاسخ‌ها در 
میان صفحات کتاب مقدس. قرآن و ودا به انتظار ما نشسته‌اند. 

افراد غیر مذهبی احتمالاً در مقابل اين تفکر با تمسخر یا نگرانی واکنش نشان 
می‌دهند. شاید متون مقدس در قرون وسطی مناسب بوده باشند. اما چطور می‌توانند 
در عصر هوش مصنوعیء زیست‌مهندسی. گرم‌ایش جهانی و جنگ سایبری مارا 
هدایت کنند؟ اما مردم غیرمذهبی در اقلیت هستند. هنوز میلیاردهانفر به قران و 
کتاب مقدس ایمان دارند. نه به نظربة تکامل. جنبش‌های دینی به سیاست‌های 
کشورهای مختلف شکل می‌دهند. از هند و ترکیه گرفته تا آمریکا. و تخاصمات 
مذهبی آتش جنگ را شعله می‌کند. از نیجریه گرفته تا فیلیپین. 

پس ادیانی مثل مسیحیت. اسلام و هندوئیسم تا چه حد با شرایط ماسازگاری 
دارند؟ آیا می‌توانند در حل مشکلات بزرگی که با آن‌ها روبه‌رو هستیم. به ما کمک 
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کنند؟ برای درک نقش ادیان سنتی در دنیای قرن بیست و یکم. لازم است تا سه نوع 
مشکل را از هم تمیز دهیم: 
۱ مشکلات فنی. برای مثال. چطور کشاورزان در کشورهای خشکی‌زده باید با 
خشکی ناشی از گرمایش جهانی دست و پنجه نرم کنند؟ 
۲. مشکلات اتخاذ سیاست. مثلا دولت‌هاء در درجة اول. باید از چه معیارهایی 
برای جلوگیری از گرمايش جهانی پیروی کنند؟ 
۲ مشکلات: فویتی,.مفلا آبا من هم‌باید به مشکلات کشاورزان آن شوی, دنیتا 
اهمیت بدهمم. يا آیا کافی است تا خود را وقف مشکلات مردم قبیله و کشور 
خودم کنم؟ 


به‌طوری که در زیر خواهد آمد. ادیان سنتی برای پاسخگویی به مشکلات فنی و 
ای اه ایشا کت تعاس نی اس مکی ای بای وه ما 
مشکلات هویتی کارآیی دارند - اما در بیشترین موارد به جای این که پاسخ‌های 
بالقوه‌ای ارائه دهند. مشکلات عظیمی ایجاد می‌کنند. 


مشکلات فنی: کشاورزی مسیحی 


ادیان در عصر پیشانوین مسئولیت حل شمار وسیعی از مشکلات فنی در زمینه‌های 
عملی را بر عهده داشتند. مثل کشاورزی. تقویم الهی تعیین می‌کرد که چه زمانی باید 
بکارند و چه زمانی برداشت کنند. و همزمان شعاثر دینی آمدن باران و حفاظت در 
مقابل آفات را تضمین می‌کردند. وقتی در اثر خشکی یا هجوم ملخ‌هاء یک بحران 
کشاورزی شیوع می‌یافت. کشاورزان به کشیشان مراجعه می‌کردند. که میانجی میان 


خود و خدایان بودند. پزشکی نیز در حیطة دینی قرار داشت. تفا ری و 


آموزگار روحانی و شامان نقش شفابخش را هم به عهده داشت. به این شکل عیسی 
اوقات بسیاری را صرف می‌کرد تا بیمار را شفا دهد. کور را بینا کند» کر را شنوا کند و 


دیوانه را عاقل کند. شما اگر در مصر باستان زندگی می‌کردید. پا در اروبای قرون 
قط خ ره کام ارم اخقمال مش طییی اد کردم ففیه نه سک کرو وا 


زیارت یک معبد مشهور می‌رفتید. نه به بیمارستان. 
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طی دوران اخیر زیست‌شناسان 9 جراحان جای کشیشان و معجزه‌گران ر 
کمک به اللّه پناه برند - چرا که نه؟ - اما فراموش هم نمی‌کنند که شیمی‌دانان. 
حشره‌شناسان و متخصصین ژنتیک را خبر کنند تا آفت کش‌های قوی‌تر و دانه‌های 
گندم مقاوم در مقایل آفت فراهم آورند. اگر فرزند یک هندوی مومن از یک بیماری 
سرخک سخت رنج ببرد. پدرش در پیشگاه خدای علاج هندو نماز می‌خواند و در 
می‌برد و او را برای مداوا به دست پزشکان می‌سپارد. حتی بیماری‌های روانی - آخرین 
سنگر شفادهندگان دینی - به‌تدریج به دستان محققین افتاد و عصب‌شناسی جای 
شیطان‌شناسی را گرفت و قرص‌های ضدافسردگی جن‌گیرها را کنار زدند. 

پیروزی علم چنان کامل بود که خود تلقی مااز دین تغییر کرد. مااز این پس 
دین را با کشاورزی و پزشکی تداعی نمی‌کنیم. حتی بسیاری از متعصبین دینی دچار 
فراموشی جمعی شده‌اند و9 ترجیح می‌دهند تا فراموش کنند که ادیان سنتی در این 
زمینه‌ها هميشه مدعی بوده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «اين که مابه پزشکان و مهندسین 
مراجعه می‌کنیم. هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. دین در وهلة اول کاری با کشاورزی یا 
پزشکی ندارد». 

ادیان سنتی اعتبار زیادی از دست داده‌اند» زیرا چندان ثمری در کشاورزی و 
درمان نداشته‌اند. تخصص واقعی کشیشان 9 آفوزکاران روحانی هیچگاه به واقع 
باران‌سازی. سلامت‌بخشی. پیش گوبی با جادو نبوده انیت بلکه همواره تفسیر بوده 
است. کشیش کسی نیست که بداند چطور رقص باران انجام می‌دهند و به خشکی 
پایان می‌دهند. کشیش کسی است که می‌تواند ناموفق بودن رقص باران را توجیه 
کند. و می‌داند که چرا باید به اعتقادمان به خدا ادامه دهیم. حتی اگر به نظر می‌رسد 
که گوش شنوا برای نیایش‌های ما ندارد. 

اما درست همین دلیل که استعداد آن‌ها در تفسیر است؛ رضبران دینی.را در 
موقعیت پایین‌تری در رقابت با دانشمندان قرار می‌دهد. دانشمندان هم می‌دانند 
چطور شواهد ر سرهم کنند. اما در آخر رمین علم آمادة پذیرای خطاها است و9 
راه‌های متفاوتی را امتحان می‌کند. به این دلیل است که دانشمندان به تدریج 





می‌آموزند چطور محصولات زراعی بهتری پرورش دهند و داروی بهتری بسازند. در 


۱۳۷ 


حالی که کشیشان و آموزگاران روحانی می‌آموزند چطور عذر بهتری پیدا کنند. طی 
سده‌ها حتی موّمنان واقعی هم به تفاوت‌ها واقف شده‌اند. و به این دلیل است که 
اقتدار دینی بیش از پیش در عرصه‌های فنی کاهش یافته است. و باز به همین دلیل 
است که تمامی دنیا به‌طور فزاینده‌ای به یک تمدن واحد بدل شده است. وقشتی 


مشکلات اتخاذ سباست: اقتصاد اسلامی 


اگرچه علم برای سوالات فنی. مثل درمان سرخک. ما را به پاسخ‌های روشن مجهز 
است. اما تفاهمی در مورد بهترین واکنش اقتصادی نسبت به این تهدید وجود ندارد. 
کنند. متون باستانی راهنمای خوبی برای اقتصاد نوین نیستند و خط فاصل میان 
فست ناف اس عمفار میات کاخسا لس هام سوسالیشت‌ها ج سای با فش مات 


می‌آند: تفریا تمام دانشمندان با هم توافق ذارتد که گرسایش خبتانی یسک واقعیت 


میان ادیان سنتی ندارد. 

درست است که در کشورهایی مثل اسرائیل و ايران خاخام‌ها و آیت‌الله‌ها مستقیما 
در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت نقش دارند و حتی رهبران دینی در کشورهای 
غیر مذهبی‌تر مثل آمریکا و برزیل. در امور مالیاتی و زیست‌محیطی و غیره. بر افکار 
عمومی اعمال نفوذ می‌کنند. اما با نگاهی نزدیک‌تر در می‌بابیم که در اکثر اين موارد 
ادیان سنتی به واقع نقشی حاشیه‌ای در رابطه با نقطه نظرات علم نوین بازی می‌کنند. 
وق آیت ال خامتدای ی خواهد تصميم,مهسی خورباره اقتضاه لزان بگیرد نف واه 
پاسخ لازم را در قرآن بیابد. زیرا عرب‌های قرن هفتم اطلاعات ناچیزی در مورد 
تهکلات و روقعیت‌هاق اقسادهای: خی ویر «بازرهای عالی یات داشتتفرشن 
او یا معاونانش ناگزیرند به کارل مارکس, میلتون فرایدمن. فردریک هایک و 
اقتصادهای علمی نوین به دنبال جواب بگردند. خامنه‌ای برای به دست آوردن درکی 
از نرخ بهره» مالیات‌های پایین‌تره خصوصی کردن انحصارات دولتی پا امضای یک 
توافق بین‌المللی برای تعرفة گمرکی. می‌تواند سپس از اقتدار و دانش دینی خود 
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استفاده کند تا یک پاسخ علمی را در خرقة اين يا آن سوره قرآن سرهم بندی کند و 
آن را به عنوان اراد خداوندی به توده‌ها تحویل دهد. اما پوشش اهمیت چندانی 
زیادی بین آن‌ها نمی‌بینید. 

متفکرین مسلمان بهودی» هندو و مسیحی در طی قرون نوزدهم و بیستم 
دیوان‌سالار کشیدند. آن‌ها وعده دادند که اگر فقط امکان می‌یافتند. تمام مشکلات 
مدرئیثه را حل می‌کردند و یک نظام اجتماعی -اقتصادی کاملاً متفاوت را بر اساس 
ارزش‌های معنوی جاودانی آتین خودشان بنا می‌کردند. بسیار خب. به آن‌ها چندین 
فرصت داده شد. و تنها کار قابل توجهی که کردند این بود که رنگ بناهای اقتصادهای 
نوین را عوض کردند و یک هلال ماه یا صلیب. یا ستارة داوود. و یا یک آم بر پشت‌بام 
آن‌ها نصب کردند. 

درست منل مورد باران‌سازی. وقتی نوبت به اقتصاد می رسد» یک تخصص طولانی 
جلايافتة متفکران ل دینی در بازتفسیر متون دینی ناهماهنگ پشت تک و خامنه‌ای» 
صرف‌نظر از این که چه سیاست اقتصادی را انتخاب کند. می‌تواند همیشه آن‌ها را در 
قالب قرآن بگنجاند. بدین ترتیب قرآن از یک منبع حقیقی دانش به یک منبع اقتدار 
محض تنزل می‌کند. وقتی شما با یک ابهام اقتصادی پیچیده روبه‌رو می‌شوید. با دقت 
مارکس و هایک را می‌خوانید و اين به شما کمک می‌کند تا نظام اقتصادی را بهتر 
بفهمید. پدیده‌ها را از یک زاوية جدید ببینید و به راه‌حل‌های بالقوه بینديشید. بعد از 
می‌خوانید تا در ی سوره‌هایی بیابید که اگر به حد کافی خیال‌پردازانه تفسیر شوند 
می‌توانند آن راه حلی که از مارکس و هایک گرفته‌اید را با آن‌ها توجیه کنند. 
صرف‌نظر از راه‌حلی که می‌یابید. چنانجه یک متفکر قرآنی خوبی باشید هميشه قادر 
خواهید بود توجیهی برای آن بیا 
کفت افیا کپونست مه ‏ | شته کایتالست‌های ضوب آمرنکایی کدران سکن 
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سرد آن خطبه را از بالای یک کوه می‌خواندند بدون آنکه چندان متوجه مضمون آن 
شده باشند. حقیقت این است که «اقتصاد مسیحی». «اقتصاد اسلامی» و با «اقتصاد 
هندو» وجود ندارد. 

منظور این نیست که هیچ انديشة اقتصادی در کتاب مقدس. یاقرآن و باودا 
وجود ندارد. این اندیشه‌ها قدیمی هستند. ماهاتما گاندی با مطالعة ودا یک هند 
مستقل بر پایةٌ مجموعی از جوامع خودکفای زراعی را تجسم کرد. که هر کس در آن 
لباس‌های «خدی» خود را می‌ریسید. با صادراتی کم و وارداتی باز هم کمتر. 
معروفترین عکسش او را هنگام ریسیدن پنبه نشان می‌دهد و او آن چرخ ریسندگی 
کوقاه وا سفبان بختیفن تاسیوالیستن هتد کرو( ابا این عقم‌آندار آکاهی غی قایل 
انطباق با واقعیات اقتصاد نوین بود و بنابر این چیز زیادی از آن تصویر درخشان 
که مه ها اب گام ی اف کیانیم ایس 

نظریه‌های نوبن اقتصادی بسیار سازگارتر از جذم‌های سنتی هستند. تا جایی که 
متداول شده که حتی درگیری‌های آشکار دینی را در عبارات اقتصادی تفسیر 
ی تیف نا هیچ کین فقو ان یقت که خی ان زا انصاه تهب ای ما : 
تفش ها اقلا( ی کقفی که مش کات کر ار لته سای بان ان لیک‌هتاه 
پروتتان‌ها وسیعا آغفته به تعاسمات طبقاتی هستبد: به شهاهت, واه گرتاگون 
تارنشر یفاک پالاه اي تال غالبا وتان وضته و طقان تاش اقها 
کاتولیک بودند. بنابر اين آنچه که در نظر اول یک درگیری خداشناسانه در بارةٌ ماهیت 
مسیح می‌نماید» در حقیقت یک نبرد مرسوم میان فقیر و غنی بوده است. اما افراد 
کمی عکس این ادعا را می‌کنند. که درگیری‌های میان چریک‌های کمونیست و 
زمین‌داران کاپیتالیست در آمریکای جنوبی در دهة ۱۹۷۰ به واقع فقط پوششی برای 
تخاصمات بسیار عمیق‌تر در خداشناسی مسیحی بوده است. 

پس در مواجهه با سوالات بزرگ قرن بیست و یکم چه کاری از دین برمی‌آید؟ 
برای مثال این مورد را در نظر بگیرید که به هوش مصنوعی قدرت بدهیم تا در مورد 
زندگی مردم تصمیم بگیرد در چه رشته‌ای تحصیل کنند. چه شغلی داشته باشند و 
با چه کسی ازدواج کنند. موضع یک مسلمان در اين رابطه چیست؟ موضع بهودی 
چیست؟ اینجا موضع «مسلمان» یا «یهودی» وجود ندارد. بشر احتمالا به دو جناح 


تقسیم می‌شود - آن‌ها که موافق دادن قدرت قابل توجه به هوش مصنوعی هستند. و 
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ههام نی مه متشه تما ۵و شک لزق واه سس تا مساو سای 
۰ خداشناسان آمریکای لاتین به «خداشناسی آزادسازی» رسیدنده که عیسی را 
تا حدودی مثل چه‌گوارا می‌کرد. به همین شکل عیسی می‌تواند به سادگی به بحث در 
بارة گرمايش جهانی فراخوانده شود. و کاری کند که گویی مواضع سیاسی جاری 
همان اصول دینی جاودانی هستند. 

چنین چیزی در شرف وقوع است. مخالفت با تصمیمات زیست‌محیطی چاشنی 
«خطبه‌های آتش و باروت» کشیشان پروتستان آمریکا شده است. در حالی که پاپ 
فرانسیس جنبشی را بر علیه گرمایش زمین. تحت نام مسیح رهبری می‌کند (که در 
نام دوم پاپ «لاوداتو سی» تقریر شده). پس شاید در سال ۲۰۷۰ تمام تغییرات در 
کربن مخالف کنند. در حالی که کاتولیک‌ها بر باور بر نقل عیسی. که ما باید حافظ 

شما این تفاوت را همجنین در خودروهای آن‌ها خواهید دید. پروتستان‌ها از 
خودروهای بنزینی پرمصرف اس‌بووی استفاده خواهند کرد و کاتولیک‌ها با خودروهای 
الکتریکی آرام به اطراف می روند که بر فیتو ان نوشته شده «سیاره ر بسوزان بو در 
جهنم بسوز!» حتی اگر بتوانند از قسمت‌های مختلف کتاب مقدس نقل‌هایی بیابند که 
به‌واقع نمی‌تواند کمک چندانی به بحث‌های سیاست‌های بزرگ زمان ما بکند. 
همان‌طور که کارل مارکس گفت: دین تنها یک پوشش است. 


۱۵۱ 
مشکلات هویت: خطوطی بر ماسه‌ها 


هویت خود را با همین تزئینات تعیین می‌کنند. و هویت مردم یک نیروی تاریخی 
اساسی به‌شمار می‌رود. نیروی انسانی بستگی به همکاری توده‌ای دارد. همکاری 
توده‌ای بستگی به خلق هویت‌های توده‌ای دارد - و تمام هویت‌های توده‌ای بر پاية 
قرن بیست و یکم تقسیم‌بندی انسان‌ها به بهودی و مسلمان یا روسی و لهستانی هنوز 
بستگی به اسطوره‌های دینی دارد. نشان داده شد که تلاش نازی‌ها و کمونیست‌ها 
برای تعیین علمی هویت‌های نژادی و طبقاتی انسانی. شبه‌علمی و خطرناک هستند و 
از آن پس دانشمندان کاملا میل خود را برای کمک به تعریف هر هویت «طبیعی» 
برای انسان از دست داده‌اند. 
نمی‌سازند. اما تعیین می‌کنند که «ما» و «آن‌ها» کیستند. چه کسی را باید شفا 
آن‌ها دولت‌های ملی:دیوان‌سالار هسشتیت همه نها کتابیشی از سیاست نظام: مت رمایة 
یه کار یت مش وا ش یکت وی وسوه فازد نس بشهرانی کدره تا رده 
احساس یگانگی داشته باشند. به یک قبیله وفادار باشند و به قبيلة دیگر دشمنی 
بورزند؟ 

ادیان. برای حک کردن خطوط استواری بر روی ماسه‌های متغیر بشریت. از آداب 
9 شعاثر و مراسم استفاده می کنند. شیعیان سنی‌ها 9 بهودیان ارتدکس لباس‌های 
دینی گوناگون اغلب زندگی روزمره را آکنده از زیبایی می‌کنند. و مردم را ترغیب 
می‌کنند تا از روی مهربانی و شفقت با یکدیگر رفتار کنند. پنج بار در روز صدای 


۱۵۲ 


آهنگین موذن‌ها هر بازارها. ادارات و کارخانه‌ها طنیرانداز می‌شود و مسلمانان را 
فرامی‌خواند تا از فشار و شلوغی مشغله‌های دنیوی فاصله بگیرند و سعی کنند با 
حقیقت جاودانی رابطه برقرار کنند. همسایگان هندوی آن‌ها ممکن است به کمک 
نیایش‌های روزانة خاص خود (پوجا) به این هدف برسند. خانواده‌های یهودی شب‌های 
جمعةٌ هر هفته برای خوردن یک خوراک خاص, شادی و قدرشناسی کنار هم جمع 
می‌شوند. دو روز بعد. صبح یکشنبه» آوای کر انجیل مسیحی امید را در میلیون‌ها نفر 
یازا کتزو بش ها کم کی فیی قا ریت تفای سای مشاه تست تاه 

سنت‌های دینی دیگر دنیا را آکنده از زشتی می‌کند و مردم را وامی‌دارد تا از روی 
پستی و قصاوت رفتار کنند. در ستایش از زن‌ستیزی‌ها یا تبعیضات گروهی ملهم از 
دین چیز زبادی برای گفتن وجود ندارد. اما تمام این ادیان. چه زیباو چه زشت. 
گروهی را پیوند می‌دهد و آن‌ها را از همسایگان‌شان جدا می‌کند. اگر از ببیرون نگاه 
کنیم» آن سنت‌های دینی که در مردم تفرقه ایجاد می‌کند. اغلب محدود هستند. و 
فروید وسواسی را که مردم نسبت به چنین موضوعاتی از خود نشان می‌دادند. تحت 
عنوان «خودشیفتگی برای اختلافات کوچک» به تمسخر می‌ گرفت" اما تفاوت‌های 
کوجک در تارب و شیاست می فواننت خواقب بر داشمای داشعه باشتق بهطیر مقال گنر 
شما همجن سگرای مرد یا زن باشید. برای شما تفاوت میان مرگ و زندگی است. خواه 
در اسرائیل زندگی می‌کنید یا در ایران و یا در عربستان سعودی. در اسرائیل 
دیگرجنس گرایان :1037 از حمایت قانون برخوردارند. و حتی خاخام‌هایی وجود دارند 
که ازدواج دو زن باهم را متبرک می‌دانند. همجنس‌گرایان در ایران به‌طور منظم مورد 
اذیت و آزار قرار می‌گیرند و حتی اعدام می‌شوند. در عربستان سعودی یک 
۰ زن. تا سال ۲۰۱۸ حتی اجازه راندن خودرو هم نداشت - فقط کافی 
است زن باشد. همجنس گرای زن بودن به جای خود. 

شاید بهترین منال برای تداوم قدرت و اهمیت ادیان سنتی در دنیای نوین در 
تین نتفر ال ۱۹۵۲ تک تارگای آمریکایی یم رام که ام تهابش را 
به روی دنیای نوین باز کند. دولت ژاپن در پاسخ. وارد یک روند سریع و بسیار 
موفقیت‌آمیز مدرنیزاسیون (نوین‌سازی) شد و طی چند دهه به یک دولت دیوان‌سالار 
قدرتمند بدل شد.که بر علم» کاپیتالیسم و آخرین دستاوردهای فن‌آوری نظامی تکیه 


۱۵۳ 


می‌کرد تا چین» روسیه را شکست دهد. تایوان و کره را اشغال کند و نهایتا ناوگان 
آمریکایی را در بندر پرل‌هاربر غرق کند و امپراتوری اروپایی را در خاور دور ویران 
از هویت یگانه‌اش حفاظت کند و مطمئن باشد که زاین نوین به زاين وفادار باشد. نه 
به علم. مدرنیته يا نوعی جامعة جهانی مبهم. 

به این منظور ژاپن از دین بومی شینتو به عنوان سنگ‌بنای هویت ژاپنی حمایت 
کرد. دولت ژاپن در حقیقت شینتو را بازآفرینی کرد. شینتوی سنتی ملغمه‌ای از یک 
اعتقاد روح‌باور بود که به خدایان» ارواح و اشباح مختلفی باور داشت و هر دهکده و 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم یک نسخة رسمی از شینتو به وجود آورد و همزمان 
بسیاری از سنت‌های محلی را منسوخ کرد. این «شینتوی دولتی» از تسرکیب 
اندیشه‌های بسیار نوین ملیتی و نژادی شکل گرفت. که حاکمان ژاپنی از 
امیریالیست‌های ارویایی نسخهبرداری کرده بودند. هر عنصری در آئین بوداء 
کنفوسیوس و اخلاق سامورایی فثودال که می‌توانست در تحکیم وفاداری به دولت 
مفید باشد به این مجموعه اضافه شد. شینتوی دولتی بیش از هر چیز پرستش 
امپراتوری ژاپنی را به عنوان اصل غایی خود تقدیس می‌کرد. که تداومی بود از نسل 
مستقیم آماتراسو, الهة خورشید. و9 خود دولت جبری کمتر از یک خدای زنده نبود.) 

این معجون عجیب قدیم و جدید در نظر اول انتخاب بسیار نامناسبی برای دولتی 
که به یک دورةٌ سقوط نوین‌سازی پا می‌گذاشت. جلوه می کرد. یک خدای زنده؟ ارواح 
روح‌باور؟ اخلاق فئودالی؟ این به جای این که یک قدرت صنعتی نوین باشد. بیشتر به 
یک رهبری نوسنگی شباهت داشت. 

اما این کارایی معجزه‌آسایی خاتشت: ژاین در سرعنی نفس گیر نوین شد» و9 همزمان 
یک وفاداری متعصبانه نسبت به دولت پرورانده شد. بهترین سمبل شناخته‌شده برای 
هدایت‌شونده دقیق را ساخت و از آن استفاده کرد. دهه‌ها قبل از آنکه آمریکا بمب‌های 
هوشمند را منفجر کرد. و در زمانی که آلمان نازی شروع به توزیع «راکت‌های وی تو» 
بی‌صدا! م ی کرد. ژاین ده‌ها کشتی متفقین ر با موشک‌های هدایت شوندة دقیسق غرق 


۱۵۴ 


در تسلیحات امروزی هدایت شوندة دقیق هدفیابی توسط کامپیوترها انجام می‌شود. 
هدایت می‌شدند. که در مأموریت‌های یک‌طرفه کشته می‌شدند. یک چنین اشتیاقی 
محصول روح ایثارگر تحقیر کنندة مرگ بود که توسط شینتوی دولتی پرورش یافت. 
بنابر این کامیکاز بر ترکیبی از فن‌آوری فوق‌نوین با تلقین دینی فوق‌نوین استوار بود." 

امروزه. کشورهای زیادی. دانسته با ندانسته» از نمونة ژاپنی پیروی می کنند. آن‌ها 
ابزارهای جهانی و ساختارهای مدرنیته را به کار می‌گیرند و همزمان بر ادیان سنتی 
تکیه می‌کنند تا یک هویت ملی یگانه به وجود آورند. ارتدکس‌های مسبحی در 
سعودی و یهودیت در اسرائیل کمابیش نقش شینتوی دولتی ژاپنی را ایفا می‌کنند. 
ادیان. صرف نظر از این که چقدر قدیمی باشند. می‌توانند با کمی قوة تخیل و 
بازتفسیر تقریبا هميشه با آخرین ابزارهای فنی و ظریف‌ترین موّسسات نوین 
درآميزند. 

در بعضی موارد دولت‌ها باید یک دین کاملاً جدیدی بیافریتند که هویت یگان ة 
آن‌ها ۳ تقویت کند. افراطی‌ترین نمونة امروزی می‌تواند کرة شمالی. به عنوان 
مستعمرة پیشین ژاین باشد. رژیم کرة شمالی توده‌های خود را با یک دین متعصبانة 
سنت‌های باستانی کره‌ای» یک باور نژادپرستانه به خلوص یگانة نژاد کره‌ای و یک 
خداگونه‌سازی سلسلة خانوادگی کیم ایل سونگ. اگرچه کسی ادعا نمی‌کند که 
خاندان کیم اخلاف الهة خورشید هستند. بلکه تقریبا با اشتیاقی آتشین‌تر از هر 
خدایی در تاربخ مورد ستایش قرار می‌گيرند. شاید با آگاهی از این که چطور امپراتوری 
ژاپنی نهایتا به زانو درآمد. دین کره‌ای جوچه به مدتی طولانی بر افزودن سلاح‌های 
هسته‌ای به مجموعة خود تأکید می‌کرد و تحول خود را به عنوان وظیفه‌ای مقدس که 
شايستة بزرگترین ایثارها بوده. ترسیم می‌کرد. 


۱۵ 
دستیار ناسیونالیسم 


صرف نظر از اين که فن‌آوری چگونه تحول یابد. انتنظار می‌رود که در تعیین 
هویت‌های دینی بحث‌ها حول چگونگی اعمال نفوذ بر استفاده از فن‌آوری‌های جدید 
ادامه یابند. تا شاید نیروی تسلط بر جهان را در خود بازيابند. جدیدترین موشک‌های 
هسته‌ای و بمب‌های سایبری می‌توانند در به کرسی نشاندن همان بحث‌های دینی 
دوران قرون وسطی مورد استفاده قرار گیرند. ادیان. شعائر و آئین‌ها تا زمانی که 
نیروی بشر بر همکاری توده‌ای استوار است و تا زمانی که همکاری توده‌ای بر پاية باور 
بر افسانه‌های مشترک استوار است. باقی خواهند ماند. 

متأسفانه تمام این‌هاء ادیان سنتی را به بخشی از مشکلات بشر تبدیل می‌کندء نه 
راهگشا. ادیان هنوز قدرت سیاسی زیادی دارند. تا جایی که می‌توانند هویت‌ه ای ملی 
بیافرینند و حتی آتش جنگ جهانی سوم را شعله‌ور کنند. اما تا جایی که به حل 
مشکلات جهانی قرن بیست و یکم برمی‌گردد. به نظر نمی‌آید که چیزی برای ارائه 
داشته باشند و بیشتر مشکل‌آفرین هستند. اگرچه بسیاری از ادیان سنتی ارزش‌های 
جهانی را می‌پذیرند و داعية اعتبار کهکشانی دارند» اما در حال حاضر عمدتا به عنوان 
دستماية ناسیونالیسم نوین به کار گرفته می‌شوند. چه در کرة شمالی. روسیه. ایران یا 
اسرائیل. از این رو ادیان مانعی برای فراگذشتن از اختلافات ملیء به منظور یافتن راه 
حل‌های جهانی برای مقابله با تهدیدات جنگ هسته‌ای. فروپاشی زیست‌محیطی و 
نوین‌سازی فنی هستند. 

بنابر اين» وقتی ما به بحث مربوط به گرمایش جهانی یا گسترش سلاح‌های 
هتای ی رنه رصان یط رانا و قرغیی ی کین اه او کات 
شک بای بر تیا خاه ها یو تس اف ها رازه غی می کشت ا غست 
به آنچه که به صلاح اسرائیل است اهمیت بدهند. و کشیشان ارتدکس از روسی‌ها 
می‌خواهند تا قبل از هر چیز به مصالح روسی بينديشند. خب. بالاخره ما قوم منتخب 
خداونديم. پس آنجه که برای قوم ما خوب است. خدا را هم خوشنود خواهد کرد. 
قطعاً برخی حکیمان دینی هم هستند که خودبرزگبینی‌های ناسیونالیستی را رد 
می‌کنند و چشم‌اندازهای بسیار جهانی‌تری دارند. اما متاسفانه در این زمان چنین 
حاکمانی قدرت چندانی در دنیای سیاست ندارند. 


۱۵۶ 


ما تن هر ای شوه یه کوب ها وش ریت ا وس تمه راشوام سا 
می‌کند و مشکلاتی نظیر جنگ هسته‌ای. فروپاشی زیست‌محیطی و نوین‌سازی فنی 
تنها در بُعد جهانی قابل حل هستند. از طرف دیگر ناسیونالیسم و دین هنوز تمدن 
آمانن وب دزهای مایاعای فاص ینعی اب اوه رت 
مشکلات جهانی و هویت‌های محلی خود را در بحران‌هایی متبلور می‌کند که اکنون 
گریبان پیمان اروپا را -به عنوان بزرگترین جامعة چندفرهنگی - گرفته است. بر 
اساس وعده‌های جهانی ارزش‌های لیبرالی» پیمان اروپ؛ در معضلات حفظ یکپارچگی, 
مهاجرت و تجزیه دست و پا می‌زند. 


۱۵۷ 


مهاجرت‌ها 


بعضی فرهنگ‌ها می‌توانند بهتر از برخی دیگر باشند 


اگرچه جهانی‌سازی وسیعاً تفاوت‌های فرهنگی در سراسر سیاره را کاهش داده. 
همزمان رابطه با بیگانگان را بسیار آسانتر کرده است و نسبت به ویژگی‌های عجیب 
آن‌ها آشفته می‌شود. تفاوت بین آنگلوساکسون انگیس و پالای امپراتوری هند بسیار 
بیشتر از تفاوت بین بریتانیای نوین و هند نوین بود - اما بریتیش ایرویز در زمان شاه 
آلفرد کبیر پرواز مستقیمی بین دهلی و لندن نداشت. 

هرچه انسان‌های بیشتر و بیشتری مرزهای بیشتر و بیشتری را در جست‌وجوی 
کار, امنیت و آيندة بهتر پشت سر می‌گذاشتند. چالش‌های رویارویی. ادغام یا اخراج 
خارجی‌ها موجب استهلاک نظام سیاسی و هویت‌های جمعی - که در دوران سیال‌تری 
شکل گرفته بود - می‌شود. این مشکل در هیچ جای دیگری به اندازة اروپا حاد نیست. 
پیمان اروپا بر وعدة فراتر رفتن از تفاوت‌های فرهنگی میان فرانسوی‌هاء آلمانی‌هاء 
انسپانبایی ها و یرای ‌ها ماه ابا شیک تایه لیر اش تشر کرد 
آوردن ویژگی‌های فرهنگی اروپائیان و مهاجرین آفریقایی و خارو میانه‌ای در 
چهارچوب مجموعة خود فرو ریزد. عجیب این است که اروپا - علیرغم داشتن چنین 
تعداد کثیری از مهاجرین - موفقیت بزرگی در ساختن یک نظام چندفرهنگی کامیاب 
کسب کرد. سوری‌ها می‌خواهند به جای مهاجرت به عربستان سعودی, ایران» روسیه 


۱۵۸ 


يا ژاپن به آلمان مهاجرت کنند. نه از اين جهت که آلمان ثروتمندتر و یا نزدیک‌تر از 
تمام مقاصد بالقوة دیگر است. بلکه به این دلیل که المان سابقة بسیار بهتری در 
پذیرفتن مهاجرین دارد. 

موج رو به افزایش پناهندگان و مهاجرین واکنش‌های مختلفی را در میان 
اروپائیان برمی‌انگیزد. و به بحث‌های ناخوشایندی در بارة هویت و آيندة اروپایی دامن 
می‌زند. بعضی از اروپائیان خواهان اين هستند که اروپا درهای خود را به روی 
وان هه ایا ای ها بدا سا هی سا | و مگ اقکی کس اف.ط 
گام‌های محتاطانه‌ای برای جلوگیری از فاجعه برمی‌دارند؟ برخی دیگر هم خواهان باز 
نگه داشتن بیشتر دروازه‌ها هستند؛ آیا آن‌ها به هستة ارزش‌های اروپایی وفادارند» با 
اينکه قصد تحمیل توقعات غیرممکن بر پروژه اروپایی را دارند؟ بحث مربوط به 
مهاجرت اغلب به درگیری‌های پر سرو صدا تنزل می‌کند که در آن هیچ طرفی به 
دیگری گوش نمی‌کند. شاید بهتر باشد تا برای روشن شدن موضوع» مهاجرت را به 
عنوان یک قرارداد با سه شرط يا مقولة پایه‌ای بنگریم: 


شرط اول: میزبان به مهاجرین اجازة ورود می‌دهد. 

شرط دوم: مهاجرین در پاسخ باید حداقل هنجارها و ارزش‌های پایه‌ای کشور 
میزبان را بپذیرنده حتی اگر این به معنی دست کشیدن از برخی از هنجارها و 
ارزش‌های سنتی‌شان باشد. 

شرط سوم: اگر مهاجرین به حد کافی ادغام شوند. به مرور زمان به اعضای 
کشور میزبان» با حقوق برابر بدل می‌شوند. «آن‌ها» «ما» می‌شوند. 


این سه شرط, به سه بحث مجزا برای روشن شدن دقیق‌تر موضوع دامن می‌زند. 
سپس بحث چهارمی می‌تواند شکل گیرد تا این سه بحث را به سرانجام برساند. وقتی 
مردم در بارة مهاجرت گفت وگو می‌کنند. اغلب در این چهار بحث ابهام ایجاد 
می‌ کنند. به‌طوری که کسی به درستی درک نمی‌کند که در واقع بحث در بارة 
چیست. از این رو بهتر این است که هر بحث را جداگانه دنبال کنیم. 

بحث اول: اولین بند قرارداد مهاجرت می‌گوید که کشور میزبان مهاجرین را 
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کردن کامل مهاجرت را هم دارد؟ طرفداران مهاجرت فکرمی کنند که کشورها یک 
فقیری. که در جست‌وجوی کار و آيندة بهتر هستند. را هم بپذیرند. به‌خصوص در یک 
دنیای واحد تمام انسان‌ها تعهدات اخلاقی در قبال یکدیگر دارند و آن‌هایی که فاقد 
چنین حس مسئولیتی هستند. خودخواه و حتی نژادپرست هستند. 

علاوه بر این؛ بسیاری از طرفداران مهاجرت معتقدند که جلوگیری کامل از 
بکشند. باز مردم درمانده راه خود را به داخل باز می‌کنند. پس بهتر است تاء به جای 
این که یک دنیای عظیم زبرزمینی قاچاق انسان و کارگران غیرقانونی و کودکان بدون 
شناسنامه به‌وجود آوریم. مهاجرت را قانونی کنیم و به طور علنی با این معضل روبه‌رو 
شویم. 

مخالفین مهاجرت پاسخ می‌دهند که می‌توان با اعمال قدرت به حد کافی 
مهاجرت را به طور کامل متوقف کرد. و شاید به جز مورد پناهندگانی که در 
کشورهای همسایه از اذیت و آزار وحشیانه فرار می‌کنند. هیچگاه اجباری برای باز 
کردن مرزهای خود ندارند. شاید ترکیه یک وظيفة اخلاقی داشته باشد تابه 
پناهندگان درماندهٌ سوری اجازه دهد تا از مرزهایش عبور کنند. اما اگر این پناهندگان 
جایی که به مهاجرینی که در جست‌وجوی کار و رفاه هستند مربوط می‌شوده این 
کاملا به عهدة کشور میزبان است که آیا می‌خواهد آن‌ها را بپذیرد و در این صورت 

مخالفین مهاجرت معتقدند که یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق هر تجمع انسانی. چه به 
شکل ارتش باشد و چه اجتماع مهاجرین. محافظت از خود در مقابل تعرض است. 
آورده‌اند 9 اگر سوری‌ها در انجام چنین کاری ناموفق بوده‌اند. نباید سوئدی‌ها ر برای 
1 مقصر دانست. اگکر رآی‌دهندگان سوئدی دیگر مهماجرین سوری بیشتری 
زنند. و اگر آن‌ها مهاجرینی را بپذيرند. باید این را مطلقا نشانة لطف آن‌ها دانست. نه 


1۶۰ 


تعهدی که باید به آن گردن بگذارند. این بدین معنی است که مهاجرینی که به سوئد 
پذیرفته مي‌شنونن: بایدبرای آنجه که گرفتهانن عمتقا فدرشبتاتن: باشتنه کته ارتکد 
لیستی از شروط در پیش روی آن‌ها قرار دهند. گویی که کشور خودشان است. 

مخالفین مهاجرین علاوه بر این معتقدند که کشور میزبان می‌تواند برای مهاجرین 
هر سیاستی که صلاح می‌داند. اعمال کند و آن‌ها را نه فقط برای سابقة کیفری و 
توانایی‌های حرفه‌ای. بلکه حتی برای اموری مثل اعتقادات دینی» تحت نظارت داشته 
باشد. اگر کشوری مثل اسرائیل بخواهد تنها بهودیان را بپذیرد و کشوری مثل لهستان 
هم پناهندگان خاور میانه راه به این شرط که مسیحی باشند. بپذیرد ممکن است 
ناخوشایند به نظر برسد» اما کاملاً با آرای اسرائیلی‌ها و لهستانی‌ها ساززگاری دارد. 

انچه که موضوع را پیچیده می‌کند این است که مردم در بسیاری از موارد همزمان 
می‌خواهند کیک را بخورند و آن را حفظ کنند. کشورهای فراوانی هستند که نسبت به 
مهاجرین غیرقانونی حساسیتی نشان نمی‌دهند یا این که حتی به طور موقت کارگران 
خارجی را می‌پذیرند» اما آن‌ها می‌خواهند از نیروی کار ارزان و استعدادهای خارجی‌ها 
بهره‌برداری کنند. با این وجود. جایگاهی قانونی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرند و اعلام 
می‌کنند که مهاجرت نمی‌خواهند. این در درازمدت می‌تواند موجب ایجاد جوامع 
سلسله‌مراتبی شود که در آن طبقات بالای دارای حقوق کامل شهروندی خارجی‌های 
فاقد قدرت طبقه پایینی را استثمار می‌کنند. همان‌طور که اکنون در قطر و چند 
کشور دیگر نواحی خلیج وجود دارد. 

تا وقتی که این بحث به راه حلی نرسد. پیدا کردن پاسخی برای سژالات بعدی در 
مزر قهاآترک سار دشرا خراه شه از تما مک طرقد ار ماوت فکز من کین کر 
انسان‌ها حق مهاجرت به هر کجا که مایل باشند را دارند و کشورهای میزبان وظیفه 
دارند تا آن‌ها را بپذیرند. وقتی حق مهاجرت زير سوال می‌رود و کشورها از پذیرش 
آن‌ها سر باز می‌زنند از نظر اخلاقی به خشم می‌آیند. یک چنین بینشی مخالفین 
مهاجرت را شگفت‌زده می‌کند. آن‌ها مهاجرت را یک امتیاز و پذیرش مهاجرین را یک 
لطف می‌دانند. چرا مردم فقط به دلیل نپذیرفتن مهاجرین به کشور خودشان باید به 
نژادپرست بودن و فاشیست متهم شوند؟ 

بدیهی است که حتی اگر پذیرش مهاجرین یک لطف است. نه وظیفه. وقتی آن‌ها 
در کشور میزبان استقرار می‌یابند رفته‌رفته وظایف بی‌شماری در قبال آن‌ها و 
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فرزندان‌شان شکل خواهد گرفت. بنابر اين نمی‌توان امروز بهودستیزی را در آمریکا با 
این بهانه توجیه کرد که «مابا پذیرفتن مادر مادربزرگ شمابه این کشور در سال 
۰ به او لطف کردیم» پس الان می‌توانیم با شما هر طور که مایل باشیم رفتار 
کنیم». 

بحث دوم: بند دوم قرارداد مهاجرت می‌گوید که اگر آن‌ها پذیرفته شوند. مهاجرین 
موظفند تا در فرهنگ محلی ادغام شوند. اما این ادغام چه مرزهایی دارد؟ اگر 
مهاجرین آز یک خانیه پدرسالار بة جامتهای الببزال مهاجوت کنسته بایه فبپتینست 
شوند ؟ آگر از کشوری عمقا مدهین بیایشت ملرم هستنه. تا سک جهن بیش اعیر 
دست بردارند؟ مخالفین مهاجرت مایلند این سطح تطبیق‌پذیری را بالا ببرند. در حالی 
که طرفداران مهاجرت این سطح را بسیار پایین‌تر می‌آورند. 
چیزی است که اروپا را پرطراوت و قوی می‌کند. چرا مهاجرین باید ناچار باشند خود 
را با یک هویت اروپایی تخیلی منطبق کنند که اروپائیان معدودی به واقع به آن 
حالی که بسیاری از شهروندان بربتانیایی به ندرت به کلیسا می‌روند؟ آیا از مهاجرین 
چیپس و پودینگ یورک‌شایر بخورند؟ اگر اروپا یک هستة ارزشی واقعی دارد. همان 
از سنت‌های خودشان پیروی کنند. چنین چیزی صدمه‌ای به آزادی‌ها و حقوق 
انسان‌های دیگر نمی‌زند. 

مخالفین مهاجرت می‌پذیرند که مدارا و آزادی جزء مهم‌ترین ارزش‌های اروپایی 
هستند. و بسیاری از گروه‌های مهاجر - به‌ویژه از کشورهای اسلامی - را متهم 
می‌کنند که مدارا نمی کنند» زن‌ستیزند. از همجنسسگرایی بیزارند و بهودستيزند. 
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عوض خواهد شد. اگر اروپا مهاجرین بسیار زبادی را از خاور میانه بپذیرد. در نتیجه 
اروپا به خاور میانه شبیه خواهد شد. 

مخالفین مهاجرت دیگری هم هستند که بسیار فراتر از این می روند. آن‌ها اشاره 
باشند. آن‌ها باید همچنین بسیاری از شاخصه‌های يگانة فرهنگ بریتانیایی, آلمانی یا 
سوئدی را - هر چه که باشند - بپذیرند. فرهنگ محلی با پذیرش آن‌ها در معرض 
خطر بسیار بزرگ اضمحلال قرار می‌گیرد و دلیلی هم وجود ندارد تا چنین بهای 
سنگینی پرداخته شود. فرهنگ محلی تنها می‌تواند به‌طور مشروط. در مقابل ادغام 
کامل. برابری کامل اهدا کند. اگر مهاجرین با برخی عادات رفتاری نامأنوس مشکل 
دارند. می‌توانند به جای دیگری بروند. 

دو مشکل کلیدی در این بحث عدم توافق بر سر نامداراجو بودن مهاجرین و 
علاج ناپذیر گناهکار شناخته می‌شوند» اروپائیان لیبرال بسیاری هم که در حال حاضر 
از مهاجرت دفاع می‌کنند. دیر یا زود تغییر موضع خواهند داد و با شدت در مقابل 
آن‌ها قرار خواهند گرفت. در نتیجه. اگر اکثر مهاجرین نشان دهند که در بینش خود 
نسبت به دین» جنسیت و سیاست لیبرال بلندنظر هستند. بعضی از موثرترین بحث‌ها 
بر علیه مهاجرت را خنثی خواهند کرد. 

این هنوز بحث هویت‌های ملی يگانة اروپا را باز می‌گذارد. مدارا یک ارزش جهانی 
است. آیاانواعی از هنجارها و ارزش‌های يگانة فرانسوی یا دانمارکی وجود دارد که باید 
توسط هر کسی که به فرانسه يا دانمارک مهاجرت می‌کند. پذیرفته شوند؟ تازمانی 
که اروپائیان در بارةٌ این سوّال آشکارا متفاوتند. به سختی می‌توانند سیاست روشنی 
در بارةٌ مهاجرت داشته باشند. برعکس. وقتی ارویائیان آن‌ها ر می‌شناسند. پس 2۰۰ 
میلیون اروپایی نباید مشکلی در پذیرفتن (با اخراج) یک میلیون پناهنده داشته 

بحث سوم: بند سوم در قرارداد مهاجرت می‌گوید که اگر مهاجرین تلاش 
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میزبان متعهد می‌شود آن‌ها را به عنوان شهروند درجة اول بپذیرد. اما دقیقأً چه زمانی 
لازم است تا مهاجرین به عنوان اعضای کامل جامعه شناخته شوند؟ آیا مهاجرین نسل 
اول الجزایری - چنانچه بعد از پیست سال زندگی در فرانسه به عتوان فرانسوی کامسل 
به رسمیت شناخته نشوند - باید احساس ناخوشایندی داشته باشند؟ مهاجرین نسل 
سومی که پدربزرگ‌هایشان در دهةّ ۱۹۷۰ به فرانسه آمدند باید چه احساسی داشته 
باشند؟ 

طرفداران مهاجرت توقع دارند تا مهاجرین سریعا به عنوان شهروند پذیرفته شوند. 
در حالی که مخالفین مهاجرت خواهان یک دورة آزمایشی بسیار طولانی‌تری هستند. 
از نظر طرفداران مهاجرت. اگر با مهاجرین نسل سوم همچون شهروندان برابر رفتار 
نشود. به این معنی خواهد بود که کشور میزبان به تعهدات خود پایبند نبوده است و 
اگر این به تنش. خصومت و حتی خشونت بینجامد. کشور میزبان فقط باید خود را به 
دلیل نامداراجو بودن خودش سرزنش کند. در نظر مخالین مهاجرت. این انتظارات 
غلوآمیز بخش عظیمی از مشکل است. مهاجرین باید صبور باشند. اگر پدربزرگان شما 
چهل سال قبل به اینجا آمدند و شما اکنون - به دلیل اينکه با شما هم‌تراز با بومی‌ها 
رفتار نشده - در خیابان‌ها شورش به پا می‌کنید. نشان دهندة این است که شما در 
آزمون شکست خورده‌اید. 

مشکل اصلی در این بحث شکاف میان زمان‌بندی شخصی و زمان‌بندی جمعی 
است. چهل سال از زاوية نگرش جمعی؛ زمانی کوتاه است. پذیرفتن کامل گروه‌های 
خارجی توسط جامعه ظرف چند دهه توقع نابه‌جایی است. تمدن‌های پیشینی که 
خارجی‌ها را به عنوان شهروندان برابر در خود می‌پذیرفتند -مثل امپراتوری روم؛ 
خلافت اسلامی. امپراتوری چین و ایالات متحده - همه به چند سده -نه چند دهه - 
وقت نیاز داشتند تا این تحول را به انجام رسانند. 
بیست سال بعد از مهاجرت پدربزرگش به فرانسه متولد شده است. سفر از الجزایر به 
شهر مارسی فرانسه یک تاربخ طولانی احساس می‌شود. او و تمام دوستانش اینجا 
متولد شده‌اند و به جای عربی به فرانسه صحبت می کنند و هیچگاه در الجزایر 
نبوده‌اند. فرانسه تنها خانه‌ای است که او می‌شناسد. و9 اکنون مردم به او می‌گویند 1 
این خانة او نیست 9 او باید به مکانی که هرگز در ان زندگی نکرده «بر گردد». 
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اين» شبیه به این می‌ماند که شما بذر درخت اوکالیپتوس را از استرالیا بیاوربد و 
در فرانسه بکارید. از چشم‌انداز زیست‌محیطیء درخت اوکالیپتوس یک گونة تهاجمی 
ایب وکا مه کذشت شب ها حارج ها گیاه‌کاسام ای اه وان کباه یی ردان 
طبقه‌بندی کنند. اما از زاوية نگرش یک درخت معین» او یک درخت فرانسوی است. 
ار ها ان تافو ای یه هه اه ار 
ريشه درآورید. متوجه خواهید شد که در عمق خاک فرانسه ريشه دوانده است. 
درست مثل درختان کاج و بلوط محلی. 

بحث چهارم: در راس تمام این اختلافات در خصوص تعریف دقیق قرارداد 
مهاجرت. سوال نهایی این است که ایا قرارداد به واقع عمل می‌کند؟ ایا هر دو جناح 
به تعهدات خود پایبندند؟ 

مخالفین مهاجرت استدلال می‌کنند که مهاجرین شرایط بحث دوم را عملی 
ای ها ای میاه هه مور امه هقی کت متا ]نها 
تفا نات کابها را هه بط ای اه رشان ایمیک سای لین سراف 
متحقق کردن بحث سوم (به رسمیت شناختن آن‌ها به عنوان شهروندان برابر) ندارد؛ 
و دلایل زیادی دارد تا بحث اول را مورد بازنگری قرار دهد (آن‌ها را بپذیرد). اگر 
مهاجرینی از فرهنگ‌های خاصی همواره عدم تمایل خود را در پایبندی به قرارداد 
مهاجرت ثابت کرده‌اند. چرا افراد باز هم بیشتری را بپذیریم» و مشکل را باز هم 
بزرگ‌تر از این کنیم؟ 

طرفداران مهاجرت پاسخ می‌دهند که این کشور میزبان است که در انجام تعهد 
خود به قرارداد قصور می‌کند. کشورهای میزبان. علیرغم تلاش‌های صادقانة اکثریت 
عظیم مهاجرین» شرایط را برای ادغام مهاجرین دشوار می‌کنند. و باز هم بدتر این که 
با مهاجرینی که به گونه‌ای موفقیت‌آمیز ادغام شده‌اند. حتی در نسل دوم و سوم هنوز 
به عنوان شهروند درجة دوم رفتار می‌شود. طبعاً ممکن است که هیچ‌یک از دو جناح 
نسبت به تعهدات خود پایبند نباشد. و به این شکل یک دور باطل پرشتاب به رنجش 
و سوء ظن‌های دو جناح دامن می‌زند. 

این بحث چهارم بدون ایجاد شفافیت در تعیین دقیق سه بحث قبلی خود قابل 
حل نخواهد بود. تا زمانی که مشخص نشود که پذیرش مهاجرین یک لطف است یا 
وظیفه؛ چه سطحی از ادغام مهاجرین کافی است؛ و بعد از چه مدت‌زمانی کشورهای 
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تقراه یود قضارتن ارباز3زیعدی طرفین ره تجهدات عون بکنیم یک سکن دیگر 
شیوة نگرش است. وقتی قرارداد مهاجرت را بررسی می‌کنیم. هر جناحی بسیار بیشتر 
از آن که بر تفاهم تأکید داشته باشد» بر نقض قرارداد پافشاری می‌کند. اگر یک 
میلیون مهاجر شهروندانی تابع قانون باشند اما صد نفر به گروه‌های تروریستی 
مهاجرین به قرارداد پایبند بوده‌اند. با نَ را نقض کرده‌اند؟ اگر یک مهاجر نسل سوم 
هزار بار از خیابانی عبور کند. بدون این که مورد اذیت و آزار قرار گیرد» اما یک بار 
بومی مهاجرین را پذیرفته‌اند يا نپذیرفته‌اند؟ 

اما زبر تمام این بحث‌ها یک سوّال بسیار اساسی‌تر ینهان شده است. که به درک 
شهانت بر این باورنت که مان فرهنگ‌ها هاعا با شم یرتفد سا کسان مت کشت که 
پذیرش یک میلیون پناهنده سوری بحث می‌کنند. در تفکر خود. که فرهنگ آلمانی 
به شکلی بهتر از فرهنگ سوری است. محق باشند؟ 


از نژادپر ‌ ئا فر زگ پر 


صد سال پیش اروپائیان بدیهی می‌پنداشتند که برخی نژادها - به‌طور مشخص ناد 
تتقیکر قاتا بر اه دنر ادها بفتنهه س ان ۳۵ ۱۹ تن نسم انش کیش ار ی 
مورد تکفیر قرار گرفتند. از آن پس نژادپرستی نه فقط از نظر اخلاقی بسیار وحشتناک 
جلوه‌گر شد. بلکه همچنین از نظر علمی ورشکسته اعلام شد. دانشمندان علوم 
اجتماعی و به خصوص زن‌شناسان شواهد بسیار نیرومندی یافتند که نشان می‌داد که 
تفاوت‌های زیستی بین اروپائیان» آفریقایی‌ه اء چینی‌ها و آمریکایی‌های بومی قابل 
اغماض است. 

با انشال مان راشای خ اساسا موش آفاده نادزی 


و حتی محققین مغز ثروتی از اطلاعات در خصوص وجود تفاوت‌های برجسته‌ای میان 
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فرهنگ‌های بشری به دست آورده‌اند. در حقیقت اگر تمام فرهنگ‌های انسانی در 
اساس یکی می‌بودنده پس چه نیازی به انسان‌شناسان و مورخین می‌توانست باشد؟ 
چرا باید منابع را صرف بررسی تفاوت‌های پیش‌پا افتاده کنیم؟ حداقل می‌توانیم 
سرمایه گذاری پرخرج بر روی تمام سفرهای مناطق اقیانوس آرام جنوبی و بیابان 
کالاهاری را متوقف کنیم و به مطالعه مردم در آکسفورد و بوستون قناعت کنیم. اگر 
تفاوت‌های فرهنگی ناچیزند. پس هر انجه که ما در بارة دانشجویان هاروارد کشف 
می‌کنیم. می‌تواند در مورد شکارگر - خوراک‌جویان کالاهاری هم مصداق داشته باشد. 

بر اساس واکنش‌هاء اکثر مردم بر وجود حداقل برخی تفاوت‌های فرهنگی قابل 
توچه بین فرهتگاهای لشانی افترافه:ی کشت از آخاباخنسی گرفته نا عادات 
سیاسی. پس چه موضعی باید در قبال اين تفاوت‌ها بگیریم؟ مدافعین «نسبیت 
کوک ۷ است ال ری کمای فا که رد هقی له رآقیی یت واه ی 
نباید فرهنگی را بر فرهنگ دیگر ترجیح دهیم. انسان‌ها می‌توانند به شیوه‌های 
گوناگونی فکر و رفتار کنند. اما باید تمام این تفاوت‌ها را ارج نهیم و ارزش برابری به 
تمام باورها و روش‌ها بدهیم. متأسفانه چنین نگرش‌های روشن‌فکرانه‌ای نمی‌توانند به 
بهترین نحوی با واقعیت سازگار باشند. گونه گونی انسانی می‌تواند در اموری مثشل 
آشتپرمه و شتضر اردشتمتن باشته اه افراة کم ند که بیو نون بسا حروها: 
کوک بش هیا ها آفتای اما کت موی ماه کته 
فش انیا ههام کال ای و شمان که کاک وا دررافان مان 

يا درنظر بگیرید که فرهنگ‌های مختلف به چه شکل با بیگانگان» مهاجرین و 
پناهندگان رفتار می‌کنند. تمام فرهنگ‌ها دقیقاً به یک اندازه خارجی‌ها را نمی‌پذيرند. 
فرهنگ آلمانی در ابتدای قرن بیست و یکم بیشتر با مدارای بیشتری با بیگانگان رفتار 
می‌کند و بیشتر از فرهنگ عربستان سعودی پذیرای مهاجرین است. برای یک 
مسلماه تیار آسات اس ۵0 اسان میاخرت تا بزای چگ خی کا هه 
به عربستان سعودی مهاجرت کند. درواقع حتی برای یک پناهندة سوری مسلمان 
شاید مهاجرت به آلمان ساده‌تر از عربستان سعودی باشد. و از سال ۲۰۱۱ المان 
پناهندة سوری بسیار بیشتری از عربستان سعودی گرفته است به همین شکل. 
کثرت شواهد نشان می‌دهد که فرهنگ کالیفرنیا در اوایل قرن بیست و یکم 
مهاجرپذیرتر از فرهنگ ژاپن بوده است. بنابر اين» اگر فکر می‌کنید که مدارا در قبال 
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بیگانگان و پذیرش آن‌ها خوب است. آيا نباید حداقل از این نظر فکر کنیم که فرهنگ 
آلمانی برتر از فرهنگ عربستان سعودی است و فرهنگ کالیفرنیایی بهتر از فرهنگ 

علاوه بر اين. حتی زمانی که دو هنجار فرهنگی در عالم نظر به یک آندازه اعتبار 
دارند. در رابطة عملی مهاجرت شاید هنوز معقول‌تر باشد که در قضاوت خود فرهنگ 
میزبان را بهتر بدانیم. هنجارها و ارزش‌هایی که در یک کشور مناسب هستند. تحت 
شرایط متفاوت فاقد کارایی می‌شوند. بگذارید یک مثال مشخص ملموس‌تری بیاوریم. 
برای اينکه در دام تعصبات گذشته گرفتار نشویم اجازه دهید دو کشور فرضی را تصور 
کنیم: سردزمین و گرم‌زمین. این دو کشور تفاوت‌های فرهنگی بسیاری دارند. از جمله 
کودکی یاد گرفته‌اند که اگر در مدرسه. محیط کار یا حتی در خانواده با کسی درگیر 
می‌شوند. بهتر است که آن را در خود کنترل کنند. آن‌ها باید از فریاد زدن؛ بروز خشم 
یا مقابله با دیگران خودداری کنند - فوران عصبانیت فقط کار را خراب‌تر می‌کند. بهتر 
این است که بر احساسات خود چیره شوند» و بگذارند که همه چیز فروکش کند. در 
دوری کنند. 

اما گرم‌زمینی‌ها برعکس. از کودکی یاد گرفته‌اند که تضادها را علنی کنند. اگر با 
کسی وارد درگیری می‌شوند. ناراحتی را در خود نریزند و خود را سرکوب نکنند. از 
اولین فرصت استفاده کنند تا احساسات خود را بروز دهند. عصبانی شدن و فریاد زدن 
و صحبت کردن از احساسات درونی بد نیست. اگر طرفین با هم صادق و صریح باشند 
رابطه بهتر پیش می‌رود. یک فرباد در یک روز می‌تواند یک درگیری چند ساله را 
فيصله دهد و اگرچه تخاصمات رو در رو هیچ‌گاه خوشایند نبسوده» اما فرد بعد از آن 

هر کدام از این شیوه‌ها مزایا و معایب خود ر دارند و مشکل بتوان گفت که کدام 
شیوه هميشه بهتر از دیگری است. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک گرم‌زمینی به 
سرزمین سرد مهاجرت کند و در یک شرکت سردزمینی استخدام شود؟ 
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هرگاه گرم‌زمینی با همکاری درگیر می‌شود. با مشت روی میز می‌کوبد و با صدای 
بلند فریاد می‌کشد و توقع دارد که با این کار توجه را معطوف به مشکل کند تا زودتر 
به چاره‌جویی بپردازند. شرکت سال‌ها بعد به یک فرد ارشد نیاز پیدا می‌کند. با وجود 
این که گرم‌زمینی تمام کیفیت‌های لازم برای احراز آن شغل را دارد. اما رئیس یک 
سردزمینی ر استخدام می کند. وقتی دلیل پرسیده می‌شود. رئیس پاسخ می‌دهد 
«بله. گرم‌زمینی استعدادهای فراوانی دارد. اما در روابطش با دیگران دارای یک ضعف 
اساسی است. او تندخو است و تنش‌های غیرضروری در اطرافش به وجود می‌آورد و در 
فرهنگ شرکت اختلال ایجاد می‌کند». سرنوشت مشابهی دامنگیر گرم‌زمینی‌های 
يا اصلاً موفق به یافتن شغلی نمی‌شوند. زیرا مدیران چنین می‌پندارند که گرم‌زمینی‌ها 
ممکن است کارمندانی تندخو و مشکل‌آفرین باشند. تا زمانی که گرم‌زمینی‌هابه 

سردزمینی‌های مهاجر هم با سرنوشت مشابهی در کشور گرم‌زمین روبه‌رو 
نوکرمنش و بی‌احساس معروف می‌شود و دوستان زیادی پیدا نمی‌کند. مردم گمان 
می‌کنند که او صداقت ندارد يا قادر به تنظیم رابطه با مردم نیست. او هیچ‌گاه به 
سمت‌های رهبری نمی‌رسد و هرگز موقعیتی پیدا نمی‌کند تا بر فرهنگ شرکت تاثیر 
بگذارد. مدیران گرم‌زمین به این نتیجه می‌رسند که سردزمینی‌ها غیرصمیمی یا 
مشتری. يا رابطة نزدیک با کارمندان دیگر است. دخالت ندهند. 
نیستند. آن‌ها فرهنگ پرست هستند. مردم به مبارزةٌ قهرمانانة خود علیه نژادپرستی 





سنتی ادامه می‌دهند» بدون آنکه متوجه شوند که میدان جنگ تعییر کرده انشت: 
نژادپرستی سننی تقریب] به تسخیر درآمده است. اما دنا اکنون آکنده از 
«فرهنگ‌پرستان» است. 


۰ و ۱۹۲۰ در کشورهایی مثل بریتانی؛ استرالیا و آمریکا چنین باوری رایج بود که 
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برخی ویژگی‌های زیستی موروئی در آفریقایی‌ها و چینی‌ها باعث می‌شود که آن‌ها از 
ذکاوت و ابتکار عمل کمتر و صفات اخلاقی پست‌تری از اروپائیان برخوردارند. مشکل 
در خون آن‌ها بود. چنین نظرباتی از اعتبار سیاسی و علمی گسترده‌ای برخوردار 
بودند. اما امروز: برعکس علیرغم اصرار بسیاری از مردم بر چنین ادعاهای 
نژاد پرستانه‌ایء اعتبار علمی کامل و بیشترین اعتبار سیاسی آن نظریات از بین رفته 
است و مدعیان این‌بار خود را در عبارات فرهنگی بازسازی می‌کنند. دوران اين ادعاء 
که سیاه‌پوستان به دلیل داشتن ژن ناقصی به جرائم روی می‌آورند. اکنون به سر آمده 
شش تاه آن اکعا شود که شاهای تیان فانتگ مه تاره هام 
ناکارامد دست به جراتم می‌زنند. 

ترا مان در آ او اشرشیاه یازا فسانت‌های کش رات 
خیایی ی تفه با اطاات کفیرایت آفهايی ام وفای هار آمرتگان لفق ها 
مسلمانان را مورد خطاب قرار می‌دهند اما دیگر به ندرت و یا هرگز به اختلالات 
دی‌ان‌ای آن‌ها اشاره نمی کنند. مشکل ادعایی در فرهنگ آن‌ها است. بدین ترتیب 
وقتی رئیس جمهور ترامپ هائیتی. السالوادور و بخش‌هایی از آفریقا را به عنوان 
«کشورهای گوه دونی» معرفی می‌کرد. آشکارا به تشبتات فرهنگی چنین مکان‌هایی 
متوسل می‌شد نه به ترکیب ژنتیک آن‌ها"" ترامپ در فرصت دیگری در بارة مهاجرت 
مکزیکی‌ها به آمریکا گفت. «وقتی مکزیک مردمش را به اینجا می‌فرستد. 
بهترین‌هایش را نمی‌فرستد. این‌ها مردمی هستند که مشکلات زیادی دارند که همراه 
خودشان می‌آورند. آن‌ها با خود مواد مخدر و جرائم می‌آورند. آن‌ها تجاوز می‌کنند و 
تج ها هب دم همست » اعسی ادفای سار ای اس سایق 
تهاجم زیست‌شناختی, بلکه جامعه‌شناختی است. منظور ترامپ این نیست که خون 
مکزیکی مانعی بر سر راه نیکی است - فقط این که مکزیکی‌های خوب سعی می‌کنند 
در همان جنوب «ریوگراند» باقی بمانند.؟ 

بدن انسانی - بدن لاتینی. بدن آفریقایی, بدن چینی - کماکان در محور بحث 
است. رنگ پوست اهمیت زیادی دارد. قدم زدن در خیابان نیوبورک با انبوهی از 
رنگدانه‌های ملانین بر روی پوست به این معنی است که هر کجا بروید ممکن است 
پلیس در نهایت بدگمانی شما را زیر نظر بگیرد. اما هم رئیس جمهور ترامپ و هم 
رئیس جمهور اوباما اهمیت رنگ پوست را در عبارات فرهنگی و تاربخی توضیح 
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می‌دهند. پلیس به رنگ پوست شما مظنون است. اما نه به دلایل زیست‌شناسانه. بلکه 
بهقلایل تازیهی. اسعمالا جیهة اوناما توخنع:م ده که تعضب پلیسن میرات: شوم 
از جرائم تاربخیء مثل برده‌داری است. در حالی که جبهة ترامپ توضیح خواهد داد که 
خرانساهان مرا ضومن از خطاهای باریی‌است: که توسظ لییرال‌هاق 
سفیدپوست و اجتماعات سیاه به وجود آمده است. در هر صورت. حتی اگر شما 
توریستی از دهلی هستید. که چیزی در بارة تاریخ آمریکا نمی‌داند. با وجود این در 
پیامدهای آن تاریخ سهیم هستید. 

چرخش از زیست‌شناسی به فرهنگ فقط یک تغییر بی‌معنا در اصطلاحات نیست. 
پاک مرضی ,بای با پیامدهای مان سیان دافدان اس هش ها عون هستدی 
بعضیی‌ها هم بد. فرهنگ برای آغا ز کنند کان ملایم نو از زیست‌شناسی است. این از 
طرفی بددین معنی است که فرهنگ‌پرستان امروزی می‌توانند مداراجوتر از نوهپرستان 
شتتی باشته فقط اگر. هدیگرات»:ف هنک ها را ببتیرنه ما هم در پاسخ فرهنگ آن‌ها 
را هم‌تراز با خود می‌پذيريم. از طرف دیگر این می‌تواند منجر به فشار بسیار بیشتری 
بر «دیگران» شود تا ادغام شوند و در صورت عدم موفقیت در ادغام مورد انتقاد بسیار 
شدیدتری قرار گیرند. 

نمی‌توان سیاه‌پوستان را به این دلیل که پوست‌شان را سفید نکرده‌اند سرزنش 
کرد اما مردم می‌توانند آفریقایی‌ها با مسلمان‌ها را برای عدم پذیرش هنجارها و 
ارزش‌های فرهنگ غربی متهم کنند و این کار را هم می‌کنند. و اين بدین معنی 
نیست که چنین متهم کردنی ضرورتاً محق است. در موارد بسیاری دلیل کمی برای 
پذیرش فرهنگ مسلط وجود دارد و در موارد بسیار دیگری وظیفه‌ای کاملا غیر ممکن 
است آفزتقایی: آمریگای نهای اغفهای ففیرنشیی که صافانه لاش می کش شون 
وبا فرهنگ سمتطاطلی آخویکانی یی فمتوکاق امج‌هربانید کس راشای فرظ 
تبعیضات نهادی مسدود شده است. تا متهم شوند که به حد کافی تلاش نکرده‌اند. و 
آنگاه باید نه هیچ کس دیگری. بلکه فقط خود را برای مشکلات‌شان سرزنش کنند. 

یک تفاوت کلیدی دیگر میان ادعاهای زیست‌شناختی و ادعاهای فرهنگی این 
است که استدلالات فرهنگ‌پرست در تفاوت با نامداراجو بودن نژادپرستی سنتی. 
می‌تواند موقتاً توجیه خوبی در آستین داشته باشد. آن‌طور که در مثشال گرم‌زمین و 
سردزمین شاهدش بودیم. گرم‌زمینی‌ها و سردزمینی‌ها واقعا فرهنگ‌های متفاوتی 
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دارند. که از روی شیوه‌های متفاوت روابط انسانی‌شان مشخص می‌شود. با توجه به این 
که روابط انسانی نقشی اساسی برای مشاغل بسیاری دارننده آیا برای یسک شرکت 
گرم‌زمینی غیراخلاقی خواهد بود که سردزمینی‌ها را -به این دلیل که مطابق با 
میراث فرهنگی خود رفتار می‌کنند - مجازات کنند؟ 

انسان‌شناسان. جامعه‌شناسان و مورخین در موضعگیری نسبت به این مشکل در 
عمومی رنج می‌برند. اولاء فرهنگ‌پرستان اغلب برتری محلی را با برتری عینی اشتباه 
ممکن است برتر از روش سردزمینی باشد. پس یک شرکت گرم‌زمین در کشور خود 
دلیل خوبی برای تبعیض قائل شدن علیه کارمندان درون گرا دارد (که در ابعاد وسیع 
مهاجرین سردزمینی را تنبیه می‌کند). با این وجود. این بدین معنی نیست که روش 
گرم‌زمین از نظر عینی برتر است. گرم‌زمینی‌ها شاید بتوانند چیزهایی از سردزمینی‌ها 
بیاموزند و اگر شرایط تغییر کند - مثل شرکت گرم‌زمین بین‌المللی شود و شعبه‌هایی 
در کشورهای مختلف زیادی ایجاد کند - تنوع ناگهان می‌تواند یک امتباز به حساب 
آید. 

انیا وفتی شتما یک معیاوه یک ومانوایتک مکنان. مش خض: را ینمی کنی هه 
ممکن انتتت ادعاهای فرهنگ‌پرست از نظر تجربی منطقی جلوه کند. اما بسیار اتفاق 
ندارد. پس این گفته که «فرهنگ سردزمینی - در مقایسه با فرهنگ گرم‌زمینی - 
نسبت به مردم طغیان گر عصبانی کمتر مداراجو است» ادعای معقولی است. اما گفتن 
این که «فرهنگ اسلامی بسیار خشن است» بار منطق بسیار کمتری در خود دارد و 
بسیار مبهم است. منظور ما از «نامداراجو» چیست؟ نامداراجو توسط چه کسی. یا چه 
چیزی؟ یک فرهنگ می‌تواند نسبت به اقلیت‌های دینی و نگرش‌های سیاسی 
غیرمتعارف نامداراجو باشد. در حالی که همزمان نسبت به افراد چاق یا پیر بسیار 
مداراجوتر انبتتت: 9 منظور از «فرهنگ اسلامی » چیست؟ آبا منظور شبه‌جزيرة عربی در 
قرن هفتم است؟ امپراتوری عثمانی در قرن شانزدهم؟ پاکستان در ابتدای قرن بیست 
هیک ٩‏ نهاشا معا کیت زگ فازبه مدا تخو ی تست که قلی‌اهای ین اهت 
بدهیم و امپراتوری عثمانی در قرن شانزدهم را با اروبای غربی در قرن شانزدهم 


۱۷۳۲ 


مقایسه کنیم. آنگاه باید نتیجه گیری کنیم که فرهنگ اسلامی بسیار مداراجو است. 
اگر افغانستان در دورة طالبان را با دانمارک معاصر مقایسه می‌کنیم» به نتیجه گیری 
بسیار متفاوتی خواهیم رسید. 

اما بزرگترین مشکل ادعاهای فرهنگ‌پرستان این است که. علیرغم ماهیت آماری 
خود. خیلی اوقات افراد را مورد پیش‌داوری قرار می‌دهند. وقتی یک بومی گرم‌زمینی 
و یک مهاجر سردزمینی برای موقعیت شغلی واحدی به یک شرکت گرم‌زمینی 
درخواست کار می‌فرستند. مدير ممکن است گرم‌زمینی را ترجیح دهد زیر 
«سردزمینی‌ها سرد و 2 هستند». حتی اگر این از نظر اماری صحت داشته 
باشد. شاید این سردزمینی خاص درواقع بسیار گرم‌تر و برون گراتر از این گرم‌زمینی 
خاص باشد. اگرچه فرهنگ اهمیت دارد. افراد هم توسط زن‌هاو تاریخجة خودویزة 
خود شکل می‌گيرند. افراد اغلب کلیشه‌های آماری را به چالش می‌کشند. برای ینک 
اهمیت دارد که کارمندان معاشرتی را به کارمندان خشک ترجیح دهد. اما 
سردزمینی یا گرم‌زمینی بودن آن‌ها اهمیتی ت‌ 

با این وجود» تمام این‌ها ادعاهای فرهنگ‌پرستی ان ی که یا وه 
اک اراک ی ش اعان قیاقش که ععسست عت خی 
است. استدلالات فرهنگ پرست ممکن است گاهی کاملا صحیح باشند. اگر با نگاهی به 
آمار دريابيم که افراد کمی در شرکت‌های گرم‌زمینی در مقام‌های رهبری هستند؛ این 
شانت قافن اه کیی تهاهی اه فاشیه بل ساصان یک فضاو ی غویه نو ماش ]ی 
مهاجرین سردزمینی باید از این شرایط برنجند و ادعا کنند که گرم‌زمین قرارداد 
ات رای ای اش کصهای کرممیتی وزرا سم تا هت 
قانون «اقدامات مثبت» مدیران سردزمینی را استخدام کنند. به این امید که فرهنگ 
کسب وکار تندخوی گرم‌زمینی را خنک کنند؟ يا شاید مشکل در ناتوانی مهاجرین 
سردزمینی در ادغام شدن در فرهنگ محلی است. و این که ما باید به این دلیل 
تلاش‌های جدی‌تر و گسترده‌تری بکنیم تا هنجارها و ارزش‌های گرم‌زمینی را به 
فرزندان سردزمینی بفهمانیم؟ 

با بازگشت از دنیای خیال به دنیای واقعیت. می‌بینیم که بحث اروپایی مهاجرت 
بسیار از یک نبرد آشکار میان خیر و شر فاصله دارد. جلوه دادن تمام مخالفین 
مهاجرت به «فاشیست» می‌تواند نادرست باشد. و می‌تواند درست مثل این باشد که 
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بگوبیم که طرفداران مهاجرت به «خودکشی فرهنگی» دست می‌زنند. از این رو بحث 
مهاجرت نباید همچون یک جنگ مصالحه ناپذیر بر سر نوعی اخلاق ضروری غیر قابل 
مذاکره تلقی شود. این بحثی میان دو موضعگیری سیاسی برحق است که باید از 
طریق رویه‌های دمکراتیک متعارف به سرانجام رسد. 

در حال حاضر بدیهی به نظر نمی‌رسد که اروپا بتواند راه میانبری بیابد که به آن 
امکان دهد تا مرزهای خود را به روی خارجی‌ها باز نگه دارد. بدون اينکه با مشکلاتی 
روبه‌رو شود که می‌تواند توسط مردمی که در ارزش‌هایش سهیم نیستند. به وجود آید. 
اک موی بان و زاس خیم اند ی اسان حتف فطع جهفای 
هم مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر این پروژه شکست بخورد. می‌تواند نشان گر این 
یقت له کهتاور بل اررش‌های لییرال آرلای و شارانزای عل مفاعسسات فرهنگی 
جهانی و پیوند بشر - در روبارویی با جنگ هسته‌ای. فروپاشی زیست‌محیطی و 
نوین‌سازی فنی - کفایت نمی‌کند. اگر یونانی‌ها و آلمانی‌ها نتوانند بر سر یک سرنوشت 
مشترک با هم به توافق برسند. و اگر ۵۰۰ میلیون اروپایی مرفه نتوانند چند میلیون 
پناهندة فقرزده را در خود جذب کنند. آنگاه اقبال انسان‌ها در چیرگی بر تضادهای 
بسباز عمیق‌تزی که تمدن جهانی ر فرا گرفته. چقدر می‌توانه باشد؟ 

یک چیز که می‌تواند به اروپا و به جهان در تمامیت خود. کمک کند تا بهتر از این 
در پی ایجاد یکپارچگی باشد و مرزها و اذهان را باز نگه دارد. این است که وحشت 
مواجهه با تروربسم را در خود کاهش دهد. جای تأسف بسیار دارد. اگر آزمون اروپایی 
آزادی و مدارا به دلیل وحشت شدید از تروریست‌هاء از حرکت باز ایستد. این نه تنها 
اهداف خود تروربست‌ها را متحقق خواهد کرد. بلکه امکانی بسیار بزرگ برای مشستی 
متعصب فراهم می‌آورد تا مهر خود را بر آيندة بشریت بکوبند. تروریسم سلاح بخش 
حاشیه‌ای درماندة بشریت است. از کجا معلوم که تروریسم بر سیاست جهانی تسلط 


یابد؟ 


بخش سوم 


ناامیدی و امید 


بشر با فایق آمدن بر ترس‌ها و فروتنی در نظرات 
می‌تواند بر چالش‌های بی‌سابقه 9 اختلافات شد ید چیره شود 9 موة بر فعیتش 
را بهتر سازد 


تروریسم 


وحشت نکن 


پیمان اروپا و ایالات متحده را به لرزه درمی‌آورند. تروریست‌ها از یازدهم سپتامبر 
۱ سللانه در حدود پنجاه نفر را در کشورهای پیمان اروپاء قریب به ده نفر را در 
آمریکا, نزدیک به هفت نفر را در چین و تا ۲۵ هزار نفر را در سراسر جهان (عمدتاً در 
رانندگی سالانه در حدود ۸۰ هزار اروپایی. ۳۰ هزار آمریکایی. ۳۷۳۰ هزار چینی و9 
لین تفر راک رام جهان ی کگ ۳ خیازت :و سطم بالاین قنل هو ببالانه 
۵ میلیون نفر را می‌ کشد. در حال ی که آلودگی هوا در حدود ۷ میلیون نفر را 
دنبال عواقب آلودگی مزمن هواء بلکه به دلیل حمله‌های پراکندة تروریستی در 
انتخابات شکست خوردند؟ 

استراتفی تقریباً هميشه توسط جناح‌های بسیار ضعیفی اتخاذ می‌شود که نمی‌توانند 
زیان‌های مادی قابل توجهی برای دشمن خود به‌بار آورند. طبعا هر عملیات نظامی 


ففی ایکا کهآ مر هی مش ای معفت فقظ نکن ما ات , 
خسارت‌های مادی است. و معمولاً تأثیری نسبی در رابطه با نیروی تخریبی دارد. در 
تروریسم وحشت موضوع اصلی است و میان قدرت واقعی تروریست‌ها و وحشتی که 
ایجاد می‌کنند. در حد شگفت‌انگیزی عدم موازنه وجود دارد. 

تغییر وضعیت سیاسی از طریق خشونت هميشه کار ساده‌ای نیست. در روز اول 
«نبرد سْم» در اول ژوئی4 ۱٩۱۶‏ نوزده هزار سرباز بریتانیایی کشته. و چهل هزار نفر 
دیگر هم مجروح شدند. جنگ به مرور زمان در نوامبر به پایان رسید و هر دو جناح 
بهای آن را روی‌هم رفته با بیش از یک میلیون تلفات پرداختند. که ۳۰۰ هزار نفر از 
آن‌ها آمار کشته شدگان بود. اما این کشتار جمعی. تعادل سیاسی قدرت در اروپا را 
چندان تغییر نداد. برای ضربة نهایی دو سال مصیبت جنگی دیگر و میلیون‌ها تلفات 
بیشتر لازم بود. 

تروریسم. در مقایسه با حملة شم یک حرکت بسیار ناچیز محسوب می‌شود. حملة 
پاریس در نوامبر ۲۰۱۵ صد و سی کشته به‌جا گذاشت. انفجار بمب در بروکسل, در 
مارس ۰۲۰۱۶ سی و دو قربانی گرفت و در بمب‌گذاری سالن کنسرت منچستر در ماه 
مه ۲۰۱۷ بیست و دو نفر کشته شدند. در اوج کمپین تروریستی فلسطینی بر ضد 
اسرائیل در سال ۲۰۰۲ در زمانی که به طور روزمره در اتوبوس‌ها و رستوران‌ها 
بمب گذاری می‌شت» لفات ببالانه اسراکیلی ها به ,۴۵۱ کشتد رسیه. در هسان سال 
۳ اسرائیلی در سوانح رانندگی کشته شدند.* معدودی حملات تروریستیء مثل 
انفجار هواپیمای پان‌آم ۱۰۳ بر فراز لوکربی در سال ۱۹۸۸ صدها کشته به‌جا گذاشت. 
۲ حملة بازدهم سپتامبر با سه هزار قربانی. رکورد جدیدی به‌جا گذاشت." اما این 
از بهبهای دبای حتک‌های .موی کاقش بافته اکن شما تاه کلقات کفته و 
زخمی ناشی از حملات تروریستی در اروپاء از سال ۱۹۴۵ را به این‌ها اضافه کنید - از 
له قرباان دک ای است انیس دس گرا اش توت ایتها 
باز هم شمار کامل تلفات آن بسیار کمتر از تلفات هر تک جنگی از نبردهای گمنام 
جنگ اول جهانی است. به عنوان مثال نبرد سوم «عین» پا نبرد دهم «ایسونزو» به 
ترتیب ۲۵۰ هزار و ۲۲۵ هزار تلفات از خود به‌جا گذاشتند* 

پس تروریست‌ها هرگز نمی‌توانند امیدوار باشند تا از این محدوده‌ها فراتر روند. به 
دنبال هر حرکت تروربستی» دشمن مثل گذشته. به بسیج همان تعداد از سربازان؛ 


تانک‌ها و کشتی‌ها قناعت می‌کند. شبکة ارتباطیء راه‌ها و راه آهن دشمن به طور کلی 
همان اس کار شانهات رها و بانگادهایی هن موه خظه قران گرفته اس با 
این وجود. اگرچه تروربست‌ها حتی نمی‌توانند خراشی هم بر بدنة تجهیزات مادی 
دشمن وارد اورند. اما امیدوارند تا با ایجاد رعب و وحشت. در صفوف دشمن 
سردرگمی ایجاد کنند و آن را به واکنش‌های اغراقآمیز وادارند و موجب شوند تا 
نیروهای تدارکاتی خود را به‌طور ناسنجیده به کار اندازد. تروریست‌ها چنین محاسبه 
می‌کنند که وقتی دشمن غضبناک شود. نیروهای عظیمی را برای مقابله با آن‌ها به‌کار 
خواهد انداخت و عملا خشونت نظامی و طوفان‌های سیاسی بسیار گسترده‌تری به‌راه 
خواهد انداخت. که خود تروریست‌ها هرگز قادر به ایجاد آن نیستند. در خلال هر 
طوفانی اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی زیادی رخ می‌دهد و دشمن مرتکب اشتباهات 
زیادی می‌شود. خشونت اعمال می‌کند. در افکار عمومی تزلزل ایجاد می‌شود. افراد 
خنثی موضعگیری می‌کنند. و تعادل در قدرت به هم می‌خورد. 

بنابر این می‌توان تروربست‌ها را به مگسی تشبیه کرد که می‌خواهد یک مغازة 
چینی را تخریب کند. مگس به‌قدری ضعیف است که حتی قادر نیست یک فنجان را 
تکان دهد. پس چطور باید مغازه را تخریب کند؟ مگس گاو نری را پیدا می‌کند. وارد 
گوش او می‌شود و شروع به وزوز کردن می‌کند. گاو از فرط ترس و عصبانیت وحشیانه 
به اطراف می‌دود و مغازة چینی را ویران می‌کند. 

این همان چیزی بود که پس از یازدهم سپتامبر اتفاق افتاده یعنی زمانی که 
بنیادگرایان اسلامی گاو آمریکا را تحریک کردند تا مغازة چینی خاور میانه را تخریب 
کند. اکنون تروریست‌ها بر روی ویرانه‌های آن شکوفا می‌شوند. و کمبودی در گاوهای 
عاصی در دنیا نیست. 


بر زدن کارت‌های بازی 


تروریسم یک استراتژی نظامی بسیار غیر جذاب است. زیرا ابتکار تمام تصمیمات مهم 


را به دشمن می‌سیارد. از آنجا که دشمن قبل از حملة تروریستی تمام گزینه‌ها را در 
ان فرش سس ان اوه اسلا اراد ات اکتا اسان آرنها نخان کته 


وارد حمله می‌شوند. مایل نیستند در صحنهة خوفناکی قدم بگذارند که دشمن را 
عصبانی کند و او را برای مقابل به مثل تحریک کند. بلکه سعی می‌کنند تجهیزات 
مادی دشمن خود را در حد قابل توجهی تخریب کنند تا از توان او برای ضد حمله 
بکاهند. آن‌ها به خصوص سعی می‌کنند خطرناک‌ترین سلاح‌ها و گزینه‌های دشمن 
خود را از بین ببرند. 

این همان کاری بود که. به طور مثال. ژاین در دسامبر ۱۹۴۱ انجام داد و طی 
حملة غافلگیر کننده‌ای کشتی پاسیفیک آمریکا را در پرل‌هاربر غرق کرد. این 
تروریسم نبود» بلکه جنگ بود. ژاپنی‌ها نمی‌توانستند» به جز در یک مورد» از امکان 
شیاه تفای ان تارظن باشتی خرآن این بایان میتی کنات ند 
آمریکایی‌ها چه تصمیمی بگیرند» زیرا به هر حال قادر نبودند در سال ۱۹۴۲ یک 

تحریک دشمن به واکنش. که به از بین رفتن تسلیحات یا گزینه‌هایش هم 
نمی‌انجامد. حرکتی از روی درماندگی است. و فقط زمانی صورت می‌گیرد که گزينة 
دیگری باقی نمانده باشد. هرگاه امکانی جدی برای تخریب تجهیزات دشمن وجود 
داشته باشد. کسی از آن امکان صرف نظر نمی‌کند تا در عوض فقط در دشمن خود 
ترور و وحشت ایجاد کند. اگر ژاپن در دسامبر ۱۹۴۱ به جای حمله به کشتی 
پاسیفیک آمریکا در پرل‌هاربر به یک کشتی مسافربری موشک پرتاب می‌کرد تا آمریکا 
را تحریک کند. کار دیوانه‌واری کرده بود. 

آما تروزنبت‌ها کوننه کمی دارنق: آن‌طا به‌فذری غعیش هشتند که گادربه پریایی 
جنگ نيستند. از این رو ترجیح می‌دهند تا به جای جنگ یک نمایش ترتیب دهند 
که در صورت امکان دشمن را به واکنش افراطی تحریک کنند. تروربست‌ها پا به ینک 
صحنه نمایش رعب‌انگیز خشونت می‌گذارند تا قوة تخیل ما را جلب کنند و از آن بر 
علیه خود ما استفاده کنند. تروربست‌ها با کشتن معدودی افراد. در میلیون‌ها نفر 
وحشت مرگ می‌آفرینند. حکومت‌ها برای بازگرداندن آرامش مردم. در پاسخ به 
تمایش گروره ماش ها ی شوه آمشست و قفرف «فذا رک مب یه متا اقاه نه کشخار 
جمعي گروهی از مردم می‌کنند. یا کشورهای خارجی را اشغال می‌کنند. چنین 
واکنش غلوآمیزی نسبت به تروریسم در اکثر موارد خطرات بسیار بزرگ‌تری از 


خطرات تروریستی بر علیه امنیت عمومی به‌وجود می‌آورد. 


تروریست‌ها مثل ژنرال‌های ارتش فکر نمی‌کنند. بلکه مانشد نمایشنامه نویسان 
تعاتر فکر می‌کنند. حافظة عوام از حملة یازدهم سپتامبر گواه اين است که هر کسی 
اتشس فتقها در کی رای اعمت جوا کی که | شاف در از 
سپتامبر افتاد. احتمالاً پاسخ خواهند داد که القاعده برج‌های دوقلوی مرکز تجارت 
جهانی را خراب کرد. اما آن حمله فقط معطوف به برج‌ها نبود. بلکه دو عملیات دیگر 
را هم دربر داشت. به‌ خصوص یک حملة موفق به پنتاگون. چرا فقط معدودی آن را به 
یاد می‌آورند؟ 

اگر عملیات یازدهم سپتامبر یک کمپین نظامی معمولی می‌بود. حمله به پنتاگون 
بیشترین توجه را به خود جلب می‌کرد. در این حمله القاعده بخشی از قرارگاه مرکزی 
دشمن را تخریب کرد و باعث کشته و مجروح شدن فرماندهان و تحلیل‌گران ارشدی 
شد. چرا حافظة عوام اهمیت بسیار بیشتری به تخریب دو ساختمان غیرنظامی و 
کشته شدن دلالان» حسابداران و منشی‌ها می‌دهد؟ 

دلیل اه اه این است که تاکن شاشمان شا تخت و ساهه‌ای اسسیت. سا 
«مرکز تجارت جهانی» یک سمبل برای آلتی بلند بود که فرو ریزی آن یک تأثیر 
عظیم سمعی بصری ایجاد کرد. هرکسی که تصاویر در حال فرو ریزی آن را دیده 
باشد. هرگز نمی‌تواند آن را فراموش کند. از انجا که ما درونا می‌دانیم که تروریسم 
یک تمایین انشت:شتیت یه آن بر اشامن شا ات تسام بو تماهی: فشساوت 
می‌کنیم. 

آن‌ها هم که بر علیه تروریسم مبارزه می‌کنند. همانند خود تروریست‌هاء باید مثشل 
نمایش‌نامه نوس فکر کنند. نه ژنرال‌های ارتشی. اگر بخواهیم به طور مژثری با 
تروریسم مبارزه کنیم» باید قبل از هر چیز به این برسیم که هر کاری که تروریست‌ها 
انجام دهند نمی‌تواند ما را به زانو در آورد. تنها کسانی که می‌توانند بر ما غلبه کنند. 
خود ما هستیم. البته اگر به گونه‌ای انحرافی نسبت به تحریکات تروریستی واکنش 
افراطی نشان دهیم. 

تروریست‌ها رسالت غیرممکنی بر عهده دارند. و آن تغییر تعادل سیاسی قدرت از 
طریق خشونت است. بدون آنکه ارتشی داشته باشند. آن‌ها برای رسیدن به هدف خود 
دولت را با چالش غیر ممکنی - که خودش برای خود به‌وجود می‌آورد - روبه‌رو 
ی گنه اي کل دوشب وی قایک کف کبس اند ا متام هر نذا در شابن 


خشونت سیاسی. هر کجا و هر زمان محافظت کند. تروریست‌ها امیدوارند که وقتی 
دولت برای متحقق کردن وظایف غیر ممکن خود تلاش می‌کند. کارت‌های سیاسی را 
بر بزنند و یک برگ برندة غیر قابل پیش‌بینی بیرون بياورند. 

بله. وقتی دولتی در مقابل چالشی قرار می‌گیرد» معمولاً موفق می‌شود تروریست‌ها 
را درهم کوبد. طی همین چند دهة اخیر صدها سازمان تروریستی توسط دولت‌های 
یررهش ی ال هاش ۰ ۲۰۵۲ انیب اقا تقتان فاه کته ی 
وحشیانه‌ترین کمپین‌های ترور می‌تواند با اعمال خشونت بی‌رحمانه سرکوب شود 
تروریست‌ها خیلی خوب می‌دانند که همة عوامل در چنین رودررویی بر علیه آن‌ها 
ایک اقلا نها که نها پسیا یت هه هه ای دی نها فا 
چیزی برای از دست دادن ندارند. اما می‌توانند چیزهای زیادی به دست آورند. وقتی 
بلافاصله توفانی سیاسی از کمپین‌های ضد تروریستی به وجود آید. تروریست‌ها از آن 
سود می‌برند. و در اینجا است که این شرطبندی اهمیت می‌یابد. یک تروریست به 
شرطبندی می‌ماند که کارت‌های بدی در دست دارد» اما سعی می‌کند رقیب‌انش را 
متقاعد کند که کارت‌ها را بر بزنند. او در این صورت چیزی برای از دست دادن ندارد؛ 


یک سکهة کوچک در یک سطل بزرگ خالی 


چرا دولت باید کارت‌ها را بر بزند؟ با توجه به این که تخریب مادی ایجاد شده توسط 
تروزیست‌ها قابل اغماض است. دولت منطقاً می‌تواند آن را مسکوت بگذارد: یا این که 
اقدامات قاطعانه, اما محتاطانه. پنهان از دوربین‌ها و میکروفن‌ها انجام دهد. دولت‌ها 
درواقع اغلب دقیقا همین کار را می‌کنند. اما گاهی کنترل خود را از دست می‌دهند و 
نمایش عمومی بسیار اغراق آمیزی تدارک می‌بینند و به این شکل خود را در دستان 
تروریست‌ها می‌اندازند. چرا دولت‌ها تابه این حد نسبت به تحریکات تروریستی 
حساس هستند؟ 

تحمل این تحریکات برای دولت‌ها از این رو مشکل است که اعتبار دولت نوین بر 
ده یت میس در ال وهای سامت تا هه ار یک ای 
می‌تواند فجایع وحشتناک را تحمل کند. و حتی آن‌ها را نادیده بگیرد» به این شرط 


که مشروعیت بر پاية متوقف کردن آن‌ها نباشد. از طرف دیگر, اگر رژیمی اعتبار خود 
را در گرو نابودی ترور بداند. ممکن است به دنبال مشکلات کوچکی از پا درآید. مرگ 
سیاه در قرن چهاردهم بین یک چهارم تا نیمی از جمعیت اروپا را کشت. اما این باعث 
نشد تا شاه تاج خود را از دست بدهد. و هیچ شاهی تلاش چندانی برای غلبه بر 
طاعون نکرد. هيچ‌کس پس از آن فکر نکرد که جلوگیری از طاعون جزئی از وظيفتة 
شاه است. از طرف دیگر. حاکمانی که اجازه دادند تا ارتداد دینی در قلمروشان اشاعه 
پابد درمعرض خطر از دست دادن تاج و تخت و حتی سرشان قرار گرفتند. 

امروزه دولت ممکن است موضع ملایم‌تری در قبال خشونت‌های خانوادگی و 
جنسی بگیرد. تا در قبال تروربسم. زیرا علیرغم تأثیر آگاه‌گرانة جنبش‌هایی منل «# 
من هم همین‌طور» بر علیه خشونت جنسی, موارد ارتکاب تجاوز از اعتبار دولتی 
نمی‌کاهد. برای مثال در فرانسه. سالانه بیش از ده هزار مورد تجاوز به ارگان‌های 
دولتی گزارش می‌شود. به این تعداد می‌توان ده‌ها هزار مورد گزارش نشده را هم 
اضافه کرد" تجاوزگران و شوهرانی که همسران خود را مورد سوء‌استفاده قرار 
می‌دهند. تهدیدی بر موقعیت وجودی دولت فرانسه محسوب نمی‌شوند. زبرا دولت در 
روند تاربخی. بنیان وجودی خود را بر پایة وعدة از بین بردن خشونت جنسی نگذاشته 
است. اما برعکس, موارد بسیار نادری از تروربسم به عنوان تهدیدی کشنده برای 
جمهوری فرانسه به حساب آمده است. زیرا دولت‌های نوین غربی طی دهه‌های اخیر 
اعتبار خود را تدریجاً بر مبنای وعدة مشخص عدم تحمل خشونت سیاسی در 
چهارچوب مرزهای داخلی قرار داده‌اند. 

در دوران قرون وسطی فضای عمومی آکنده از خشونت سیاسی بود. در حقیقت 
قابلیت استفاده از خشونت یک بلیط ورودی به بازی سیاسی محسوب می‌شد. و 
کسانی که فاقد این توانایی بودند فاقد رأی سیاسی هم می‌بودند. خانواده‌های اشرافی 
راعشا ان تی‌فهای نطاب مش ها اتف کایشاها تست عه‌ها پودت م۸ 
وقتی یک راهب اسبق بزرگی می‌مرد و بر سر نقش جانشین جدال در می‌گرفت. 
جناح‌های رقیب - از جمله راهبان» مردان مقتدر محلی و همسایگان‌شان - اغلب برای 
تصمیم‌گیری از نیروهای نظامی استفاده می کردند. 

تروریسم در چنین دنیایی جا ندارد. کسی که به حد کافی قدرت ایجاد چنین 
خسارت‌های مادی را نمی‌داشت فاقد اهمیت بود. اگر در سال ۱۱۵۰ معدودی متعصب 


مسلمان چند غیرنظامی در اورشلیم را می‌کشتند و شرط می‌گذاشتند که جنگندگان 
صلیبی سرزمین مقدس را ترک کنند. واکنش در قبال ترور می‌توانست فقط ریشخند 
باشد. اگر می‌خواستید که شما را جدی بگیرند. حداقل می‌بایست کنترل یک یا دو دز 
مستحکم را به دست بگیرید. تروریسم پیشینیان قرون وسطایی ما را آزرده نمی کرد 
زیرا آن‌ها با مشکلات بسیار بزرگ‌تری دست و پنجه نرم می‌کردند. 

دولت‌های مرکزی در دوران نوین به تدریج سطح خشونت سیاسی را پایین آوردند 
و طی دهه‌های اخیر کشورهای غربی تقریباً آن را ريشه‌کن کردند. شهروندان فرانسه 
بریتانیا یا آمریکا می‌توانند بر سر کنترل شهرک‌هاء شرکت‌هاء سازمان‌ها و حتی خود 
دولت‌ها با هم مبارزه کنند. بدون آنکه نیازی به نیروهای نظامی داشته باشند. کنسترل 
بر تریلیاردها دلاره میلیون‌ها سرباز و هزاران کشتی, هواپیما و موشک‌های هسته‌ای» 
حتی بدون شلیک یک گلوله. از دست یک گروه سیاسی به گروه دیگر می‌افتد. مردم 
به سرعت به این عادت کردند و آن را به عنوان حق طبیعی خود می‌دانند. در نتیجه. 
خی تاش بر کی سیونه‌های بای اه سک تفه ورن شود ده 
مرگباری علیه اعتبار و حتی بقای دولت قلمداد می‌شود. یک سکه کوچک در یک 
سطل بزرگ خالی صدای زیادی به راه می‌اندازد. 

این همان چیزی است که نمايش تروریسم را تا به این حد موفقیت‌آمیز می‌کند. 
دولت یک فضای خالی عظیم برای خشونت سیاسی به وجود آورده است. که اکنون - 
به عنوان یک بلندگوی هر چند کوچک - تأثیر هر حملة نظامی را طنین‌انداز می‌کند. 
هر چه خشونت سیاسی در یک دولت خاص کمتر باشد. تروربسم وحشت عمومی 
گسترده‌تری ایجاد می‌ کند. کشته شدن معدودی از مردم در بلژیک توجه بسیار 
بیشتری را نسبت به خود جلب می‌کند تا کشته شدن صدها نفر در نیجریه یا عراق. 
طنز این حقیقت این است که خود موفقیت دولت‌های نوین در جلوگیری از خش‌ونت 
سیاسی آن‌ها را در مقابل تروریسم به‌ویژه ضربه‌پذیرتر می کند. 

دولت به کرات اعلام می‌کند که خشونت سیاسی را در درون مرزهایش تحمل 
نمی‌کند و شهروندان به سهم خود به رسیدن خشونت سیاسی به صفر عادت کرده‌اند. 
بنابر این نمایش ترور ترس عمیق و هرج و مرج ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا مردم 
حس کنند که نظم اجتماعی در حال فروپاشی است. پس از قرن‌ها درگیری‌های 
خونین ما از حفرةٌ سیاه خشونت به بیرون خزیده‌ايم» اما حس می‌کنیم که حفرة سیاه 


هنوز وجود دارد و آماده است تا دوباره ما را در خود ببلعد. معدودی جنایت فجیع 
کافی است تا ما تصور کنیم که در حال سقوط به حفره هستیم. 

دولت برای تخفیف این خطرها ترغیب می‌شود تا با یک نمایش امنیت در جهت 
نمایش ترور واکنش نشان دهد. موثرترین پاسخ به تروریسم می‌تواند هشیاری بالا و 
مقابلة غیر علنی با شبکه‌های مالی تغذیه کنندهٌ تروریسم باشد. اما این چیزی نیست 
که شهروندان بتوانند آن را در تلویزیون ببینند. شهروندان نمایش فروریختن مرکز 
تجاری جهان را دیده‌اند. دولت احساس می‌کند که ناچار است بایک نمایش 
یک حرکت آرام و خساب‌شده توفان مهیبی به پا م ی کند که معصولاً دلخواه‌ترین 
آرزوهای تروریست‌ها را برآورده می‌کند. 

پس دولت چطور باید با تروربسم مقابله کند؟ یک نبرد موفق ضد تروریستی باید 
در سه جبهه جریان یابد. اولاء دولت‌ها باید بر عملیات غیر علنی بر علیه شبکه‌های 
تروریستی تمرکر کنید: تانیا»رشانه‌ها بانن با چشم‌اندان عمل کته و او ایخاه هیجان 
شدید دوری کنند. نمایش ترور بدون اشاعة مطبوعاتی نمی‌تواند موفق شود. متأسفانه 
همة رسانه‌ها تقریباً هميشه این فعالیت رسانه‌ای را به طور مجانی ارائه می‌دهند و 
اجبارً حملات تروریستی ر گزارش می‌دهند و خطرات ان ر بزرگ جلوه می‌دهند» 
زیرا گزارش‌ها در مورد تروریسم خیلی بهتر از گزارش‌های مربوط به دیابت و آلسودگی 
هوا روزنامه‌های‌شان را می‌فروشد. 
می‌کنند و از آن بر علیه خود ما استفاده می‌کنند. ما حملة تروربستی را بارها و بارها 
صد میلیون نفر تصور کنند که در پشت هر درختی یک قاتل به کمین نشسته است. 
این تهد ید ر به خود یادآوری کند. این ترور درونی ما است که رسانه‌ها ر وامی‌دارد تا 
در تروریسم غرق شوند و دولت را به واکنش اغراقآمیز بکشانند. 

موفقیت یا شکست تروریسم به ما بستگی دارد. اگر به خود اجازه دهیم تا تخیلات 


آنگاه تروریسم موفق خواهد ننتد, اگر تخیلات خود را از تروریست‌ها آرا کشیم و 
برخوردی متعادل و خونسردانه داشته باشیم» تروربسم شکست خواهد خود. 


ترور یسم هسته‌ای می‌شود 


تحلیل بالا از تروریسم. به‌طوری که طی دو دهة اخیر شاهدش بودیم و آن‌طور که 
اکنون خود را در خیابان‌های نیویورک» لندن؛ پاریس و تل‌آویو نشان می‌دهد. صدق 
زیست در ابعادی بسیار گسترده تغییر خواهد کرد نه فقط توسط تروریسمم. بلکه 
همچنین توسط دولت و سیاست جهانی. اگر سازمان‌های بسیار کوچکی که متعصبین 
به قتل برسانند» آنگاه دیگر هیچ فضای عمومی بری از خشونت سیاسی وجود نخواهد 
دانتت: 

بنابر اين» در حالیکه تروربسم کنونی بیش از هر چیز یک نمایش است. تروریسم 
هسته‌ای آینده. تروریسم سایبری یا تروربسم زیستی تهدیدات بسیار گسترده‌تری را 
به‌و جود می‌آورند 9 مستلزم واکنش بسیار گسترده‌تری از جانب دولت‌ها خواهند بود. 
ما دقیقا به همین دلیل باید با احتیاط کامل چنین سناربوهای فرضی آین ده را از 
حملات تروریستی کنونی که تاکنون شاهدش بوده‌ايم. از هم تمیز دهیم. وحشتی که 
لندن ایجاد کنند. توجیه کنندءةً واکنش افراطی هیجانی نسبت به تروریستی که ده 
نفر را با یک مسلسل دستی و یا با زیر گرفتن عابرین توسط کامیونی می‌کشد. نیست. 
دولت‌ها باید بسیار مراقب باشند تا شروع به اعدام تمام گروه‌های مخالف نکنند. به این 

دولت‌ها علاوه بر اين که باید طبعاً بر گروه‌های بنیادگرا نظارت داشته باشند و 
مانع از دست‌یابی آن‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی شوند. بلکه همچنین ملزم هستند 
تا میان وحشت ناشی از تروریسم هستهای 9 دیگر سناریوهای تهد یبد کننده تعادل 


ایجاد کتند: ابالات منتحده تریلیون‌ها دلار 9 یک توان عظیم سیاسی ر برای پروزه 
«جنگ با ترور» خود به هدر داد. طی دو دهد اخیر جرج دبلیو بوش. تونی بلر بارک 
سپتامبر هسته‌ای نجات داده باشند. اما از آنجا که این یک ادعای کذب است - «اگر ما 
پروزةٌ جنگ با ترور ر بهراه نمی‌انداختیم. القاعده به سلاح‌های هستهای مجهز می‌شد» 
ولی ما می‌توانیم مطمئن باشیم که آمریکا و متحدینش با اعمال پرورهٌ جنگ با 
آنچه که اقتصاددانان «ضرر از دست دادن موقعیت‌های دیگر» (عادمء انصتاتهععه) 
می‌نامند. شدند. پول. زمان و توان سیاسی به‌کار رفته در مبارزه با تروریسم بر روی 
مقابله با گرمایش جهانی. ایدز و فقر و یا در اقدامات صلح‌جویانه و رفاه در جنوب 
صحرای آفریقاء يا ایجاد پیوند بهتر میان روسیه و چین سرمایه گذاری نشد. اگر 
نیویورک يا لندن سرانجام به زیر طغیان اقیانوس اطلس رود یا اگر تنش با روسیه به 
بروز جنگ آشکار منجر شود مردم می‌توانند بوش» بلر 9 اوباما ر برای مبارزه در جبهة 
اشتباه متهم کنند. 
وقوع فجایع جلوگیری کنند. اما نسبت به ناآگاهی خود نسبت به فجایعی که هنوز به 
حاکمیت کلینتون در دهة ۱۹۹۰ نظر می‌افکنند و او ر برای نادیده گرفتن نهد ید 
القاعده در آن‌زمان سرزنش می‌کنند. اما در دهة ۱۹۹۰ افراد معدودی بودند که 
می‌توانستند تصور کنند که تروریست‌های اسلامی روزی با کوبیدن یک هواپیمای 
مسافربری به آسمان‌خراش‌های نیوبورک یک درگیری جهانی را مشتعل کنند. ولی به 
فرو ریزد و تسلط خود را نه فقط بر تمام سرزمین وسیعش. بلکه همچنین بر هزاران 


پوگسلاوی سابق به دیگر نقاط اروپای شرقی سرایت کند و منجر به ایجاد تخاصماتی 
میان مجارستان و رمانی. بلغارستان و ترکیه يا لهستان و اوکرائین شود. 

بسیاری حتی احساس بدتری نسبت به پیوند مجدد المان داشتند. فقط چهار و 
نیم دهه بعد از سقوط رایش سوم افراد زیادی هنوز در درون خود نسبت به قدرت 
آلمان ترس داشتند. ایا آلمان. بری از تهدید اتحاد شوروی به یک ابرقدرت بدل 
خواهد شد و بر قارة اروپا تسلط خواهد یافت؟ و در مورد چین چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ شاید چین به دنبال اخطار فروپاشی بلوک شوروی, اصلاحاتش را متوقف کند و 
بط یربا با شک با یی .ادف سایق در کخ مان 
فرآورد. 

این سناریوهای ترسناک امروز برای ما مسخره به نظر می‌رسند. زیرا می‌دانیم که 
تحقق نیافتند. وضعیت در روسیه تثبت شد؛ اکثر کشورهای اروپای شرقی در روند 
صلح‌آمیزی به پیمان اروپا پیوستند؛ آلمان متحد امروز به عنوان نمايندة صلح جهانی 
مور سین قرار می‌گیرد و چین به موتور محرکه اقتصاد جهانی بدل شده است. این 
هه بضفا به لعف اشباشست‌های باه آمونکانی ارویا سب رت ]با عافلاندق انم 
می‌بود که آمریکا و پیمان اروپء به جای تمرکز بر شرایط بلوک شوروی سابق یا چین. 
در دهةّ ۰۱۹۹۰ به افراطیون اسلامی بیردازند؟ 

ما نمی‌توانیم خود را در مقابل احتمالات بسیار زیادی آماده کنیم. از اين رو با 
اين که باید طبعاً از تروریسم هسته‌ای جلوگیری کنیم. اما نمی‌توانیم آن را در دستور 
کار بشری در اولویت شمارة یک قرار دهیم. و قطعاً نباید از تهدید فرضی تروریسم 
هسته‌ای به عنوان توجیهی برای واکنش اغراقآمیز نسبت به تروربسم معمولی 
استفاده کنیم: این ها مضکلات قاری هستیی که رامعل‌هایرعاضی خود.را می‌طلییق: 

اگر» علیرغم تلاش‌های ماء گروه‌های تروریستی سرانجام به سلاح‌های کشتار 
جمعی دست يابند. به سختی می‌توانیم پی ببریم که نبردهای سیاسی چطور باید 
هدایت شوند. اما هر چه باشند. بسیار متفاوت از کمپین‌های ترور و ضد ترور ابتدای 
قرن بیست و یکم خواهند بود. اگر دنیا در سال ۲۰۵۰ آکنده از تروریست‌های 
هسته‌ای و تروربست‌های زیستی شود. قربانی این ترورها کنجکاوانه به دنیای گذشتة 
۸ نگاه خواهند کرد و با ته‌رنگی از ناباوری خواهد گفت: چطور مردمی که در 
چنان امنیتی زندگی می‌کردند» تا به آن حد وحشت‌زده بودند؟ 


احساس خطر کنونی ما طبعاً فقط با تروریسم تغذیه نمی‌شود. بسیاری از 
فص معرم عامی ار اند سوه سوم اي س رس سا سس 
ای خر یی یکره اسر رس ق خفهان وهای کف له 
نمایش می‌دهند. به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۱۸ تنش‌های فزاینده میان قدرت‌های 
بزرگ. به همراه مشکلات بغرنج جهانی - آن‌طور که در سال ۱۹۱۴ شاهدش بودیم - 
مارا به سمت یک جنگ جهانی بکشاند. آیا این اضطراب موجه‌تر از وحشت اغراق‌آمیز 


۱ 


حماقت بشری را هرگز دستکم نگیرید 


دهه‌های اخیر صلح‌آمیزترین دوران در تاریخ بشری بوده است. امروز تنها یک درصد از 
مردم در اثر خشونت انسانی میمیرند. در حالی‌که این رقم در قرن بیستم ۵ درصد و 
کش ای تیه ۱۵ مرها سا هرا بای سیاس شا 
۸ وضعیت بین‌المللی به سرعت رو به وخامت می‌رود. جنگ‌طلبی موجوار 
بازمی گردد و مخارج نظامی سر به فلک می‌زند."" مردم عادی و متخصصین از این 
می‌تریسن کطاهمان مور که قتل ولقود ریش هر ۱9۱۴ آفش جنک خهانی ال را 
افروخت. در سال ۲۰۱۸ هم حادثه‌ای در بیابان سوریه یا حرکت ناسنجیده‌ای در 
شیهجریرة کرد تقاضماتجهانی ,را فتلهوز کید 


با توجه به تنش‌های رو به رشد در جهان و ویژگی‌های شخصیتی رهبران در 
واشینتگتن. پیونگ یانگ در کرة شمالی و چندین مکان دیگر قطعاً جای نگرانی 
هست. آما تخت قاویف: لیف ی‌بین سال‌های ۳۳۰۱۸ ۱۹۱۳۵ موی کار حضوضا در 
سال ۰۱۹۱۳۴ تمایل زیادی برای جنگ در میان حاکمان سراسر دنیا وجود داشت. زیرا 
آن‌ها موارد مشخص زیادی را می‌شناختند که نشان می‌داد چطور جنگ‌ها به رونق 
اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی کمک می کند. اما بر خلاف آن زمان» در سال ۲۰۱۸ 
به نظر می‌رسد که جنگ یک پدیدة رو به انقراض باشد. 


امپراتوری‌ه ای بزرگ از دوران آشوریان و سلسلة قین. بر پاية تسخیرهای 
خشونت‌آمیز برپا شده‌اند. در سال ۱۹۱۴ هم تمام قدرت‌های بزرگ موقعیت خود را 
مدیون موفقیت در جنگ‌ها بودند. برای مثال, امپراتوری ژاپن به لطف پیروزی‌ه ایش 
بر چین و روسیه به یک قدرت محلی بدل شد؛ آلمان بعد از پیروزی‌هایش بر اتریش - 
مجارستان و فرانسه بهترین سگ اروپا شد؛ و بربتانیا هم گسترده‌ترین و موفق‌ترین 
امپراتوری جهان را با یک سلسله جنگ‌های کوچک خیره‌کننده در سراسر جهان برپا 
کرد. بریتانیا در سال ۱۸۸۲ مصر را اشغال کرد و در نبرد تعیین کنندة «تل الکبیر» 
تنها ۵۷ سرباز از دست داد.!؟ در حالیکه اشغال یک کشور مسلمان در این روزها 
می‌تواند برای غرب یک کابوس باشد. بریتانیا در فتح تل الکبیر با مقاومت کمی 
روبه‌رو شد و برای بیش از شش دهه بر درة نیل و آبراه حیاتی سوئز احاطه یافت. 
قدرت‌های اروپایی دیگر از بریتانیا تقلید کردند و دولت‌ها در پاریس. روم و بروکسل به 
فکر درنوردیدن خاک ویتنام. لیبی يا کنگو افتادند» و تنها ترس آن‌هااین بود که 
نیروی دیگری قبل از آن‌ها آن مکان‌ها را تسخیر کند. 

نی آمریکا هم قدرت عظیم خود را بیش از آنکه مدیون فعالیت‌های اقتصادی 
صرف خود باشد. مرهون فعالیت‌های نظامی ابت, آهیکت در‌شبال ۱۸۲۶ مکوب‌ کنیا 
اشغال کرد و کالیفرنیا. نوادا؛ اوتاء آریزوناء نیومکزیک و و بخشی از کلورادوء کانزاس؛ 
ویومینگ و اوکلاهوما را تسخیر کرد. معاهدة صلح نیز پیوست قبلی آمریکایی تگزاس 
را تأیید کرد. آمریکا بهای این فتوحات را که ۳ میلیون کیلومتر مربع زمین را به 
خاک امریکا اضافه می‌کرد با از دست دادن تقریبا ۱۳ هزار سرباز امریکایی پرداخت 
(بیش از مجموع مساحت کشورهای فرانسه. بربتانیا. آلمان. اسپانیا و ایتالیا»۳ آن 
هزاره به آن صورت به پایان رسید. 

تال ۱۹۱۴ خا کیان وا سکن :تفن وی لین دققا م داسفه کته نک 
جنگ موفق چیست و تا چه حد می‌توان از آن سود برد. اما حاکمان جهانی در سال 
۸ دلیل خوبی برای اين تردید خود دارند که چنین جنگی می‌تواند به بهای 
نابودی خود تمام شود. اگرچه شماری از دیکتاتورهای جهان سوم و فعالین غیردولتی 
برای شکوفایی خود هنوز به جنگ تکیه می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که بخش اعظم 
قدرت‌ها دیگر نمی‌دانند چطور می‌توان این کار را کرد. 


بزرگترین پیروزی در اذهان زنده - پیروزی آمریکا بر اتحاد شوروی - بدون هیچ 
درگیری وسیع نظامی به‌دست آمد. آمریکا سپس تجربة زود گذری از شکوه نظامی 
چین به عنوان قدرت شکوفای ابتدای قرن بیست و یکم» از دور تسخیر ناموفق ویتنام 
در سال ۱۹۷۹ به بعد. محتاطانه از هر درگیری نظامی خودداری کرد و پیشرفتش 
منحصراً مدیون تلاش‌های اقتصادی‌اش است. چین برای موفقیت خود از ژاپن» آلمان 
9 ایتالیای قبل از دوران ۱۰۱۴ تقلید نکرد. بلکه از معجزه‌های اقتصادی ژاین» آلمان و9 
ایتالیای بعد از دوران ۱۹۴۵ پیروی کرد. موفقیت اقتصادی و قدرت جغرافیای سیاسی 

حتی در خاور میانه - کانون جنگ‌زدة دنیا - نیروهای منطقه‌ای نمی‌دانند چطور 
باید یک جنگ موفق را به پیش ببرند. ایران هیچ ثمری از یک جنگ طولانی خونین 
با عراق نبرد و در نتیجه از تمام درگیری‌های نظامی مستقیم دوری کرد. ایرانی‌ها 
جنبش محلی. از عراق گرفته تا یمن ر تامین مالی و نظامی کردند. و سپاه پاسداران 
خود را برای کمک به متحدین‌شان در سوریه و لیبی فرستادند. اما تاکنون نسبت به 
اشغال کشورها محتاط بوده‌اند. ایران اخیراً قاعدتاً حاکم منطقه شده است. امانه به 
اصلی‌اش در جنگی درگیر شدند که هم عراق را ویران کرد و هم شوق آمریکا را ببرای 
باتلاق خاور میانه از بین برد. و به این شکل ایران را برای بهره‌مند شدن از غنیمت 
باقی‌مانده تنها گذاشت. 


بسیاری از این‌ها می‌تواند در مورد اسرائیل هم صدق کند. آخرین جنگ 
کت ای ات ال واه ارفا یاهع سس ها 
متعددش, به رونق خود ادامه داد. امانه به دلیل آن جنگ‌ها. اکثر سرزمین‌های 
اشغالی اش بار اقتصادی سنگینی بر دوشش گذاشتند و کشور را در قبال تعهدات 
سیاسی‌اش ناتوان کرد. اسرائیل تا حدود زیادی مثل ایران. موقعیت جغرافیایی - 
سیاسی‌اش را بهتر کرد. نه با جنگی موفقیت‌آمیز بلکه با دوری از ماجراجویی‌های 
نظامی. هنگامی که جنگ دشمنان سابق اسرائیل در عراق» سوریه و لیبی را به ویرانی 


کشانید. اسرائیل از درگیری‌ها برکنار ماند. درگیر نشدن اسرائیل در جنگ داخلی 
فت رم احتمالا عز کتفرین فتاه تیاس ان باهم (۱ -هارتن ,۱۸ ۲۰ )موه است: اکن 
اسرائیل می‌خواست مداخله کند. «نیروهای دفاعی اسرائیل» می‌توانستند دمشق را 
ظرف یک هفته تسخیر کنند. اما در این صورت چه نصیبش می‌شد؟ برای نیروهای 
دفاعی اسرائیل حتی آسانتر می‌توانست باشد که غزه را تسخیر کند و رژیم حماس را 
سوت کیت اب مک را ار ام کار اب کههاسته اقا مداکه که لایر عم 
تمام مهارت جنگی و لفاظی‌های نظامی سیاست‌مدارانش. چیز زبادی از اين جنگ 
عایدش نمی‌شود. به نظر می‌رسد که اسراتیل. مثل آمریکاه چین, آلمان» ژاپن و ایران؛ 
درک می‌کند که موفق‌ترین استراتژی در قرن بیست و یکم این است که کنار بنشیند 
و بگذارد که دیگران برایش بجنگند. 


چشم‌انداز کرملین 


تا اینجاه تنها مورد اشغال موفقیت‌آمیز با کمک یک نیروی عظیم در قرن بیست و 
یکم. تسخیر کریمه توسط روسیه بوده است. نیروهای روسی در فورية ۲۰۱۴ کشور 
همساية خود. او کرائین را تسخیر کردند و شبه‌جزيرة کریمه را هم اشغال کردند. که 
متعاقباً ضمیمة روسیه شد. روسیه بدون جنگ چندانی. سرزمینی را که از نطر 
انداخت. 9 خود ر دوباره به عنوان یک قدرت جهانی استوار کرد. اما این تسخیر به 
لطف یک سلسله شرایط خارق‌العاده میسر شد. نه ارتش او کرائین ونه مردم محلی. 
دخالت مستقیم در بحران خودداری کردند. تکرار چنین شرایطی در نقاط دیگر دنا 
چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. اگر پیش‌شرط یک جنگ موفقیت‌آمیز وجود دشمنی 
به‌طور جدی موقعیت‌های موفقیت‌آمیز را محدود می‌کند. 


اما وقتی روسیه تلاش کرد تا موفقیتش در کریمه را در سایر نقاط شرقی اوکرائین 
تکرار کند. با مقاومت اساسا سخت‌تری مواجه شد و جنگ در اوکرائین شرقی در یک 


باتلاق کشنده فرو رفت. بدتر این بود که (از چشم‌انداز مسکو) جنگ موجب 


دشمن قسم‌خورده تنزل داد. درست همان‌طور که موفقیت آمریکا در جنگ خلیج اف 
را وسوسه کرد تا نفوذ خود را در عراق گسترش دهد. پیروزی در کریمه روسیه را اغوا 
کرد تا نفوذ خود را در اوکرائین وسعت دهد. 


اگر هم جنگ‌های روسیه در قفقاز و اوکرائین در ابتدای قرن بیست و یکم را به 
حساب آوریم. به سختی می‌توانیم آن‌ها را موفقیت‌آمیز توصیف کنیم. این جنگ‌ها 
گرچه منزلت روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ تقویت کردند. اما همچنین 
بی‌اعتمادی و خصومت نسبت به این کشور را افزایش دادند. این جنگ‌ها در ابعاد 
قتصادی اقدامات ناموفقی بودند. مناطق توریستی در کریمه و کارخانجات نفرت‌انگیز 
در لوهانسک و دونتسک به سختی بهای جنگ را می‌پردازد: و قطعاً خسارت‌های ناشی 
ز ورشکستگی اقتصادی يا پیامدهای بین‌المللی را جبران هم نمی‌کند. برای درک 
شف‌هام بتاسته: فش فقظ کافی است ها بنهر فش‌های عطي جر نانه ی ذر 
بیست سالةّ اخیر را با رکود «پیروزمندانة» روسیه طی همین دوره مقایسه کنیم. 





با وجود اين. کلام جسورانة خود حاکمان روسی شاید معطوف به مخارج و مزایای 
مالط اخوی هقی ام این کهق ات ها کنیه باه هه 9 یت اه کب 
جنگ محتاط باشند. روسیه از اصل «قلدر محله» پیروی می‌کند: «ضعیف‌ترین بچه را 
تانب مره ای تیا فا معل هشارت کف ار سیگ رات 
اک ای انتالی ماش کی وتا هی ای تیش ی نو آگاه تانک‌هان 
روسی اگر نه تا ورشو و برلین» اما تا تلفیس و کی‌یف پیش می‌رفتند. اما پوتین نه 
قشون کشی نظامی در قرن بیست و یکم جندان راه‌بردی ندارد. و یک جنگ موفق 
مواظب بوده تا حضورش در جنگ را به حداقل برساند. تا تمام پروازهای جدی رابه 
عهدة دیگران بگذارد» و از گسترش جنگ به کشورهای همسایه جلوگیری کند. 


در حقیقت. از نگاه روسیه. تمام این حرکت‌های به‌ظاهر تهاجمی در سال‌های 
اخیر. گشایشی برای یک جنگ جهانی جدید نبوده‌اند. بلکه تلاش‌هایی بوده تا 
حرکت‌های تدافعی آینده‌اش را به عقب اندازد. روسی‌ها می‌توانند محقانه اعلام کنند 


که پس از عقب‌نشینی‌های صلح‌آمیز خود در اواخر ده ۱۹۸۰ و اوایل دهة ۱۹۹۰ با 
آن‌ها به عنوان دشمن شکست خورده رفتار شده است. آمریکا و ناتو از ضعف روسبه 
استفاده کردند تاء بر خلاف تعهدی که داده بودند. عرصة ناتو را به اروپای شرقی و 
حتی به جمهوری‌های شوروی سابق هم گسترش دهند. غرب مصالح روسی در خاور 
میانه را نادیده گرفت» صرب و عراق را به بهانه‌های واهی اشغال کرد و به طور کلی 
روسیه. از یک چنین چشم‌اندازی» می‌تواند به همان اندازه که ولادیمیر پوتین را زیر 
سوژال می‌برد. بیل کلینتون و جرج دبلیو بوش را نیز مورد سرزنش قرار دهد. 


فعالیت‌های نظامی روسیه در گرجستان, اوکرائین و سوریه طبعاً ممکن است 
بهانه‌ای برای گشایش یک اقدام نیرومند امپراتوری باشد. حتی اگر پوتین تا کنون 
نقشه‌ای جدی برای تسخیر جهانی تدارک ندیده است. اما موفقیت به جاه‌طلبی‌هایش 
دامن می‌زند. با اين وجود باید به خاطر آوریم که روسية دوران پوتین بسیار ضعیف‌تر 
از اتحاد شوروی دوران استالین است و روسیه بدون پیوستن به کشورهای دیگر» مثشل 
چین, نمی‌تواند جنگ سرد جدیدی به پا کند. حال چیزی در مورد جنگ جهانی تمام 
عیار نمی‌گوییم. روسیه ۱۵۰ میلیون جمعیت دارد و تولید ناخالص ملی‌اش به ۴ 
تریلیون دلار می‌رسد و چه به لحاظ جمعیت و چه تولید در مقابل امریکا(با ۳۲۵ 
میلیون جمعیت و ۱٩‏ تریلیون دلار تولید) و پیمان اروپا (با ۵۰۰ میلیون جمعیت و 
۱ تریلیون دلار تولید) کم می‌آورد.* جمعیت آمریکا و پیمان اروپا روی هم پنج 
برابر بیشتر از روسیه است و درآمدش ده برابر بیشتر. 


پیشرفت‌های فنی اخیر این شکاف را باز هم بیشتر از آنچه که به نظر می‌آید. 
می‌کند. در نیمه قرن بیستم. بعنی زمانی که صنایع سنگین موتور محرکة اقتصاد 
جهانی بود. اتحاد شوروی در اوج خود قرار داشت. و نظام مرکزی شوروی برای تولید 
انبوه تراکتور, کامیون. تانک و موشک‌های قاره‌پیم | بسیار مناسب بود. اما امروز 
داده‌فن‌آوری 11 و زیست‌فن‌آوری مهم‌تر از صنایع سنگین هستند. اما روسیه در 
هیچ کدام برتری ندارد. اگرچه قابلیت‌های جنگ سایبری قابل تحسینی دارد. اما فاقد 
یک بخش داده‌فن‌آوری مدنی است و اقتصادش به‌طور گسترده بر منابع طبیعی» 


حاکمان الیگارشی و سر پا نگه داشتن پوتین کفایت کند. اما برای برنده شدن در نک 


مسابقه تسلیحاتی زیست‌فن‌آوری کافی نیست. 


حتی مهم‌تر این است که روسية پوتین فاقد یک ایدئولوژی جهانی است. اتحاد 
شوروی طی دوران جنگ سرد بر مرجع جهانی کمونیسم و به همان اندازه بر یک 
ارتش سرخ جهان گستر استوار بود. اما پوتینیسم. بر خلاف آن دوران. چیز زیادی 
ندارد تا به کوبایی‌هاء ویتنامی‌ها یا روشنفکران فرانسوی بدهد. در حقیقت ممکن است 
ناسیونالیسم سلطه‌جو در دنیا اشاعه یابد» اما برای ایجاد یک بلوک بین‌المللی متحد 
کارآیی ندارد. آنجا که کمونیسم لهستانی و کمونیسم روسی هر دوء حداقل در عالم 
نظر. دارای مقاصد جهانی مشترک, یعنی مصالح مشترک طبقة کارگر جهانی بودند. 
اما ناسیونالیسم لهستانی و ناسیونالیسم روسی بر حسب تعریف دارای مصالح متضاد 
هستند. به همان اندازه که پوتین مهر خود را به ناسیونالیسم لهستانی می‌کوبد. این 


لهستان را بیش از پیش ضد روسی می کند. 


حتی اگر روسیه یک کمپین جهانی اطلاعات نادرست و واژگونی‌ها به راه انداخته» 
که برای اعمال فشار به ناتو و پیمان اروپا بوده. چندان ممکن به نظر نمی‌رسد که 
می‌خواهد یک کمپین جهانی برای تسخیر عملی برپا کند. می‌توان - تا حدودی به 
حق - امیدوار بود که تسخیر کریمه و اشغال روسی گرجستان و شرق اوکرائین موارد 
منفردی هستند. نه گام‌های اولیه برای یک عصر جدید جنگی. 


هنر از دست رفتة پیروزی در جنگ 


چرا برای قدرت‌های بزرگ برپایی جنگ‌های موفق در قرن بیست و یکم تا به این حد 
دشوار است؟ یک دلیل تغییر ماهیت اقتصاد است. دارایی‌های اقتصادی در گذشته 
اغلب مادی بودند. بنابر این ثروتمند شدن با تسخیر امری نسبتاً بدیهی بود. اگر کسی 
دشمن خود را در میدان جنگ شکست می‌داد. می‌توانست با غارت شهرهایش. 


فروختن مردمش در بازار برده. و تصرف مزارع ارزشمند گندم و معادن طلایش 


ثروتمند شود. رومیان با فروختن اسرای گل و یونانی شکوفا می‌شدند و آمریکایی‌های 
قرن نوزدهم با اشغال معادن طلای کالیفرنیا و دامداری‌های تگزاس رونق می‌یافتند. 


اما چنین روشی در قرن بیست و یکم فقط مقدار ناچیزی عایدی دارد. امروز منبع 
اصلی اقتصادی دانش فنی و نهادی هستند. نه مزارع گندم یا حتی چاه‌های نفتی, و 
تصرف دانش با جنگ ممکن نیست. سازمانی مثل دولت اسلامی شاید هنوز بتواند با 
عارت شوه وسا‌هاین بقی ههای سانه اه سی‌فانی پرسس آوها ارسانکهای 
عراق بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرقت کرده‌اند و در سال ۲۰۱۵ پانصد میلیون دلار 
دیگر از طریق فروش نفت به‌دست آوردند"" - اما این مبالغ برای قدرت‌های بزرگی 
مثل چین يا آمریکا مبالغ ناچیزی هستند و بعید به نظر می‌رسد که چین, با یک 
تولید ناخالص ملی سالانه. بالغ بر ۲۰ تریلیون دلار, اقدام به برپایی یک جنگ برای 
یک مبلغ ناچیز یک میلیاردی کند. چین چطور می‌تواند با صرف تریلیون‌ها دلار برای 
جنگ بر علیه آمریکا؛ هزینه‌های آن را بازپرداخت کند و تمام خرابی‌های جنگی را 
آزادی‌بخش روتمندان سیلیکون والی را غارت خواهند کرد؟ بله. شرکت‌هایی مثل 
اپل. فیس‌بوک و گوگل صدها میلیارد دلار ارزش دارند» اما شما نمی‌توانید این 
ثروت‌ها را با زور تصرف کنید. در سیلیکون والی معدن سیلیکون وجود ندارد. 


در عالم نظر» یک جنگ موفق هنوز می‌تواند سودهای کلانی برای طرف پیروزمند 
به ارمغان آورد و او را قادر سازد تا نظام تجارت جهانی را به نفع خود بازارایی کند. 
همان‌طور که بریتانیا پس از غلبه بر ناپولتون و آمریکا با غلبه بر هیتلر این کار را 
کردند. اما تغییرات در فن‌آوری نظامی امکان تکرار چنین شاهکاری را در قرن بیسست 
و یی حصوار هی ساره بمب و یروزی دریک جت جاني زرا به یک جرد کلیی 
جمعی بدل کرد. تصادفی نیست که از زمان هیروشیماء ابرقدرت‌ها هرگز مستقیما با 
هم نجنگیده‌اند و فقط (به قول خودشان) درگیر در کشمکش‌های ارزانی شده‌اند که 
در آن اغولی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای پی شگیری از شکست اندک بسود. در 
حقیقت حتی حمله به یک قدرت هسته‌ای دست دوم مثل کرة شمالی هم اقدام بسیار 
شوش آیتد خراهک برد فکر کرد یه این کب خانواة کیم فد از مواجه شتن با 
شکست نظامی چه کار خواهد کرد. مو به تن راست می‌کند. 


جبران کند و موقعیت‌های تجاری‌اش را از دست بدهد؟ آیا مردم پیروزمند ارتش 


خوش قدیمی ملکه ویکتوریا و ماکسیم گان ارتش بریتانیا می‌توانست قبایل عربی در 
بیابانی دورافتاده را قتل عام کند. بدون آنکه صلح در منجستر و بیرمنگام را به خطر 
اندازد. حتی در روزهای جرج دبلیو بوش آمریکا می‌توانست در بغداد و فلوجه ویرانی 
به‌بار آورد. در حالی‌که عراقی‌ها به هیچ وجه نمی‌توانستند به عنوان انتقام حمله‌ای بر 
علیه سان‌فرانسیسکو یا شیکاگو تدارک ببینند. اما اگر آمریکا اکنون به کشوری حمله 
کند که دارای قابلیت‌های جنگ سایبری قابل قبولی باشد. جنگ می‌تواند ظرف 
دقایقی به کالیفرنیا یا ایلینوی کشیده شود. ویروس‌های کامپیوتری و بمب‌های 
منطقی می‌توانند ترافیک هوایی در دالاس را متوقف کنند. باعث تصادم قطارها در 


جنگ در دوران طلایی فاتحین یک کسب پر رونق و کم ضرر بود. ویلیام فاتح در 
نبرد هاستینگزء در سال ۱۰۶۶ تمام انگلستان را به بپهای از دست دادن تنها چند 
تخریبب یک کشور کامل استفاده کنید. اما نمی توانید یک امیراتوری شوفآور بت کنین: 


دایم شین ایشا اس وافصاهای شقویی | مان ورین اب 
برای صلح این است که قدرت‌های بزرگ با تجربه‌های جنگی موفق اخیر خو نگیرند. 
آنجا که چنگیزخان یا جولیوس سزار می‌خواستند یک کشور بیگانه را بی‌درنگ تسخیر 
کنند. رهبران آمروزی ناسیونالیست. مثل اردوگان» مودی و نتان‌یاهو با صدای بلند. اما 
بسیار محتاطانه از راه‌اندازی جنگ صحبت می‌کنند. طبعا اگر کسی راهی برای یک 
جنگ موفق در شرایط قرن بیست و یکم بیابد. دروازه‌های جهنم با یک فشار باز 
خواهند شد. این چیزی است که موفقیت روسیه در کریمه را به یک علامت شوم بدل 
ی کقفگهارند توا اش که ايی فق رک ا یفام زود 


متامقانه ی گر مخنک‌ها در گر تست کم کست مودآموی تباشتتنه سار این 
حقیقت هیچ تضمنی برای صلح به ما نمی‌دهد. ما هرگز نباید حماقت بشری را دست 
کم بگيريم. انسان‌ها. چه به صورت فردی و چه در بعد اجتماعی. مایلند در 
فعالیت‌های خود ویرانگر درگیر شوند. 


جنگ در سال ۱۹۳۹ شاید یک حرکت ویرانگر برای جبهة هیتلر- موسولینی بود - 
اما دنیا را نجات نداد. یکی از چیزهای شگفت‌انگیز در بارةٌ جنگ جهانی دوم این است 
که نیروهای مغلوب به دنبال جنگ بیش از هر زمان دیگری شکوفا شدند. آلمانی‌هاء 
شدن تمام عیار امپراتوری‌شان از یک سطح بی‌سابقة رفاه برخوردار شدند. پس چرا 
آن‌ها جنگ را به عنوان گزينة اول انتخاب کردند؟ چرا در ابعاد میلیونی موجب مرگ و 
پیرانن دنه آبه فقط تیک متحاسیه اسنمعانه:پوی در متال‌های ده ۱۹ رال ها 
دریاسالارهاء اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران ژاپنی با هم همرآی بودند که ژاپن بدون 
کنترل بر کره» منچوری و ساحل چینء محکوم به رکود اقتصاد خواهد بود. اما همه 
در اشتباه بودند. در حقبقت معجرزة معروف اقتصاد رانتشم تنها وقتی آغاز تنل کته ژاین 
تمام فتوحات خشکی خود را از دست داد. 


حماقت بشری یکی از مهم‌ترین نیروها در تاریخ است. اما ما اغلب آن را در نظر 
تخ کیر یو ساسا ای کل ها وروت گرا هی وا تفیگ سار ی 2 عنم 
تفیوررمی کته که در آن هر حرکتی به قیال مخاضرات مت محفاط ای عیورت 
می‌گیرد. این تا حدی درست است. رهبران کمی در تاریخ به معنی دقیق کلمه دیوانه 
شده‌اند و مهرة پیاده پا اسبی را به صورت تصادفی جابه‌جا کرده‌اند. ژنرال توجوء صدام 
حسین و کیم یونگ ایل برای هر حرکت خود در بازی دلایل منطقی داشتند. مشکل 
این است که دنیا بسیار پیچیده‌تر از یک بازی شطرنج عمل می‌کند. و منطق انسانی 
در پی درک درست آن نیست. بنابر این حتی رهبران منطقی به کرات کارهای 
تاه تاه و تن 


بنابر این تا چه حد باید از بروز یک جنگ جهانی هراس داشته باشیم؟ بهتر از هر 
چیز این است که از دو موضع گیری افراطی پرهیز کنیم. از ییک طرف جنگ قطعاً 
نان تشر نها مضه اس که یک تما مش ده کف ی ناوشا 
تصمیم درستی می‌گیرند. حستی درگیری‌های ابرقدرت‌ها هم می‌توانند به صورت 
صلح‌امیز حل شوند. علاوه بر اين» بسیار خطرناک است اگر فرض کنیم که یک جنگ 
جقید ناب نایذایر انیت ای یک پیش یش افیا کته است: مان که کفوزها 
بر این فرض باشند که جنگ اجتناب‌ناپذیر است. به فکر تجهیز ارتش‌های خود بر 
خواهند آمد. وارد مسابقات تسلیحاتی ماهتا رشد یابنده خواهند شد. از مصالحه در 
هر درگیری پرهیز خواهند کرد. و به هر حرکت خیراندیشانه‌ای با تردید می‌نگرند. این 
همه بروز جنگ را تضمین خواهند کرد. 

از طرف دیگر ساده لوحانه خواهد بود اگر فرض کنیم که بروز جنگ غیر ممکن 
است. حتی اگر جنگ برای همة ما پیام‌هایی فاجعه‌بار دارد» اما با این وجود هیچ خدا 
نوتس هدام که انیا هشاب تفه اقساس حفالای کند. 


یک درمان بالقوه برای حماقت بشری. میزانی از عقل سلیم است. تنش‌ه ای ملی» 
دینی و فرهنگی با احساس خودبزرگ بینی وضعیت را بسیار وخیم‌تر کرده است: ملت 
من» دین من و فرهنگ من در دنیا مهم‌ترین است. پس مصلحت من باید نسبت به 
مصلحت هر کس دیگری. و یا حتی نسبت به مصلحت تمامی بشریت در اولویت قرار 
معط مش کی مت‌هادا ان وش ها راودا شا نیت نم سایگاه 
واقعی‌شان در جهان. کمی واقع‌بینانه‌تر بیندیشند؟ 


اکثر مردم مایلند فکر کنند که خودشان در مرکز جهان قرار دارند» و فرهنگ آن‌ها 
محور تاریخ بشری است. بسیاری از پونانی‌ها گمان می‌کنند که تاریخ با هومر 
توق کل و افلاظون آغار ده ات هام اتداغاتت اندیهای میک امه سارت 
اسکندریه و قسطنطنیه متولد شده‌اند. ناسیونالیست‌های چینی متقابلاً پاسخ می‌دهند 
که تاریخ در حقیقت با امپراتور زرد و سلسله‌های زیا و شانگ شروع شده است و هر 
آهه ک غرب ها لمات ورهتفی‌ها شوت آررتهانهر فقط یه کر نگ 
دستاوردهای چین باستان هستند. 

ناسیونالیست‌های هندو این رجزخوانی‌های چینی را رد می‌کنند و معتقدند که 
حتی هواپیماها و بمب‌های هسته‌ای مدت‌های بسیار طولانی قبل از کنفوسیوس یا 
افلاطون. توسط فرزانگان باستانی در شبه‌قارة هند ابداع شدند». حال در مورد 
قدمت‌شان نسبت به آین‌شتاین و برادران رایت چیزی نمی‌گویيم. آیا می‌دانستید که 
این «ماهاریشی بهاردوای» بوده که موشک و هواپیما را اختراع کرده. و «ویشوامیترا» 
نه تنها موشک‌ها را اختراع» بلکه از آن‌ها استفاده هم کرده است؟ و این که «آچاریا 
کاناد» پدر علم اتم بوده است. و همجنین «ماهاب هاراتا» به درستی سلاح‌های 
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تاطهیه ها ی سا قاس فیا مها یه تام زا اساتا ب آهمت 
می‌شمارند و بر تاریخ بعد از انقلاب قرآن» که حول امت اسلامی می‌گردد. تمرکز 
دارند. استثنای عمده ناسیونالیست‌های ترک. ایرانی و مصری هستند. که معتقدند که 
ملت خاص خودشان حتی قبل از محمد هم سرچشمة تمام ارزش‌های تعیین کنندهة 
بشری بوده. و اساسا این ملت آن‌ها بوده که حتی بعد از انقلاب قرآن» تعالیم اسلام را 
برای جهانیان حفظ کرده و در میان نسل‌های آینده اشاعه داده است. 


نیازی نیست اشاره کنیم که بریتانیایی‌ها» فرانسوی‌ها» آلمانی‌ها.؛ روسی‌هاء ژاپنی‌ها 
و گروه‌های بی‌شمار دیگر نیز اعتقاد راسخ داشته‌اند که بدون دستاوردهای خیره کنندة 
ملت آن‌ها بشریت کماکان در جهل و فساد اخلاقی غوطه می‌خورد. برخی از گروه‌ها تا 
به حدی پیش رفتند که وجود نهادهای سیاسی و تعالیم دینی خودشان را برای 
قوالین جهان جیاتن می‌خاستد: رای مقال آزنک‌ها متفه بودند که بدون فربنی‌های 
سالانه‌ای که آن‌ها پیشکش کرده‌اند. خورشید طلوع نمی‌کرد و هستی متلاشی می‌شد. 

تاه او اتعاها کب هه رشاهان یک ادا ماهتا ریش اسب تا 
نژادپرستی هستند. هیچکدام از ادیان و ملت‌های امروزی قبل از سکنی کردن 
گزوهای اتنانی در مداطق تلف جهان:اقلن تردن گیاهان وحیوا اه مناهین 
اولین شهرهاء یا ابداع خط و پول, وجود نداشتند. اخلاق. هنر معنویت و خلاقیت 
قازلیت‌هاق فراگیر لسانی هشند که خوسط طبیعت در دیاناق فتاه ستهه‌آند ز 
پیدایش آن‌ضابه دوران سنکی در آفریقا بازمی گردد. بنابر این: نسبت دادن این 
دستاوردها به خود ناشی از یک حماقت خودخواهانه است» خواه چین باشد که این 
همه را بهامپراتور زرد نسبت می‌دهده یا بوان باشد که افلالون را بنی این‌ها معسرفی 
ی ی که ها اش انا هت کت 


مخ ستخضا کاملا -با تین حمافت‌های خودخ اهانه‌ای آحتا هستم زرا مردم خود 
من یهودیان نیز گمان می‌کنند که مهم‌ترین چیز در دنیا هستند. کافی است به هر 
دستاورد يا ابداع اشاره کنید تا آن‌ها آن را به اعتبار خود ثبت کنند. و با شناخت 
نزدیکی که از آن‌ها دارم» می‌دانم که آن‌ها واقعأً به اين ادعاهای خود یقين دارند. 
کمال جد بت ادعا کرد که بوگا توسط ابراهیم ابداع شده است 9 تمام حرکات پایه‌ای 


بزگا ار شکل خروف راشای خر کرفته سنه ات ان اه خالت بریکوناس انا بت 
تقلید از شکل حروف الفبای عبری تعیین شده است. تولادانداسانا از حرف دالد تقلید 
که به هند رفت و یوگا را به هندی‌ها یاد داد. وقتی از معلم یوگا سوال کردم که جچه 
شواهدی بر ادعایش دارد او هم عبارتی را از کتاب مقدس نقل کرد: «و ابراهیم به 
و به کشوری در مشرق زمین فرستاد» (کتاب پیدایش ۶ حال حدس مي‌زنید که 
این هد به چه بوده انتت؟ پس همان‌طور که می‌بینید» یوگا توسط بهودی‌ها ابداع شده 


این که ابراهیم یوگا را ابداع کرد یک ادعای حاشیه‌ای است. اما جریان اصلی 
بهودیت رسماً آدغا می‌کند که تمامی کهکشان به این منظطهر وجود دارد که خاخام 
بهودی بتواند متون مقدس را بخواند. و اگر بهودیان از این کار سر باز زنند. هستی به 
آخر می‌رسد. اگر خاخام‌ها در اورشلیم و بروکلین بحث در بارة تالمود را متوقف کنند. 
چین. هند. استرالیا و حتی کهکشان‌های دوردست نابود خواهند شد. این هستة اصلی 
اعتقادی یهودیت ارتدکس است و کسی که جرأت انکار اين را به خود راه دهد یک 
احمق نادان است. ممکن است بهودیان غیر روحانی کمی به اين ادعای اغراق‌آمیز با 
کمی تردید بنگرنده اما آن‌ها هم معتقدند که قوم بهود قهرمان اصلی تاریخ و 
سرچشمٌ نهایی اخلاق انسانی. معنویت و معرفت است. 


مردم من هر آنچه را که ندارند با اغراق‌گویی و گستاخی جبران می‌کنند. از آنجا 
که انتقاد از مردم خودی مودبانه‌تر از انتقاد از غیرخودی‌ها است. من به نمونة یهودیت 
اشاره می‌کنم تا نشان دهم که چنین ادعاهای خودبز رگبینانه تاچه حد مسخره 
هستند و اين را به عهدة خوانندگان این کتاب در سراسر دنیامی‌گذارم تا 
باد کنک‌هایی که توسط قوم خودشان باد شده را با دست خود بتر کانند. 


مادر فروید 


من کتاب «انسان خردمند. تاریخ مختصر بشر» را ابتدا به زبان عبری برای مخاطبین 
اسرائیلی نوشتم. پس از آنکه کتاب در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. مرسوم‌ترین سوالی که 
از خوانندگان اسرائیلی دریافت می‌کردم این بود که چرا تا به این حد مفصل راجع به 
مردم یهود اختصاص دادم؟ آیا عمدا نقش عظیم آن‌ها در تاریخ بشر را نادیده گرفتم؟ 
آیا از یک برنامة سیاسی شیطانی پیروی می‌کنم؟ 


جنین سوالاتی طبعاً از طرف بهودیان اسرائیلی می‌آمد» که از دور کودکستان یاد 
گرفته‌انته که بهودیت ستار۵ درخشانی در تاریخ بشری است. کودکان اسرائیلی معم ولا 
دورة دوازده سالة تحصیلی را بدون دریافت هر تصویر روشنی از فرایندهای تاریخی 
جهان به پایان می‌برند. آن‌ها تقریباً هیچ چیز راجع به چین» هند یا آفریقایاد 
نگرفته‌اند. و گرچه چیزهایی در بارة امپراتوری روم. انقلاب فرانسه و جنگ جهانی دوم 
آموخته‌اند. این‌ها تکه‌های مجردی هستند که در هیچ تصویر یکپارجه‌ای گذاشته 
می‌شود. با وصیتنامة قدیمی عبری شروع می‌شود. با دیاسپورا ادامه می‌یابد و با ظهور 
فیرشت خیرا تسام می کت مکشن طبتتتت که آیی آمورین پاک ظرح کلی: ما ارم 
بشر باشد. حتی وقتی دانش‌آموزان در بارة امپراتوری روم يا انقلاب فرانسه می‌شنوند» 
بحث در کلاس درس بر روی شيوة رفتار امپراتوری روم با بهودیان یا جایگاه حقوقی و 
سیاسی بهودیان در جمهوری فرانسه تمرکز می‌یابد. مردمی که با چنین تاریخی 
تغذیه شده‌اند به سختی می‌توانند با این انديشه که بهودیت تأثیر اندکی بر کلیت دنیا 


دارد کنار ایند. 


اما حقیقت این است که بهودیت تنها نقش ناچیزی در تاریخ نوع بشر داشته است. 
یهودیت در تفاوت با مسیحیت. اسلام و آئین بودا همواره یک آئین قبیله‌ای بوده است 
و صرفاً بر سرنوشت یک ملت کوچک و یک سرزمین کوچک تمرکز می‌کند» و علاقة 
کمی به سرنوشت تمام انسان‌ها و کشورهای دیگر دارد. به عنوان مثال اهمیت چندانی 


به وقایع در ژاین يا مردم شب‌قارة هند نمی‌دهد. پس تعجبی هم ندارد که نقش 
تاربخی‌اش محدود بوده انتئت: 

درضنت:است: که پهودنت بنیاد منتیغیت زا گذاشتو بر شکل کبری اسلام تآتیر 
اسلام - همچون گناهان و جنایت‌هایی که اين ادیان مرتکب شدند -به خود آن‌ها 
مربوط می‌شود نه به بهودیان. به همان صورت که سرزنش بهودیت برای قتل‌عام‌های 
نخواهد بود تا انديشة مهم مسیحی راء که بر اساس آن «تمام انسان‌ها در مقابل خدا با 
هم برابرند» را به حساب بهودیان گذاشت (اندیشه‌ای که در نقطءة مقابل بهودیت 
اند کننن قرار هی گیزق: که حتن در این فوران معشد است که بهودسان قاتا برزق از 


نقش یهودیت در تاریخ بشر تا حدودی شبیه به نقش مادر فروید در تاریخ نوین 
است. فروید. خوب پا بد» تأثیر عظیمی بر علم. فرهنگ, هنر و خرد عامیانة غرب نوین 
شخصیت. همت و نظراتی که احتمالا در حد چشم‌گیری از رابطة او با مادرش نشأّت 
می‌گرفت - به طوری که خود او به عنوان اولین نفر به آن اعتراف کرد. اما برای نوشتن 
تاریخ نوین غرب. کسی انتظار ندارد تا یک فصل کامل در بارة مادر فروید نوشته شود. 
تا برای نوشت تاریخ جهان اهمیت زیادی به یهودیت بدهیم. مسئلةّ حیاتی این است 
که مسیحیت با میراث مادر بهودی‌اش چه کرد. 


لازم به تذکر نیست که مردم بهود قوم بگانه‌ای است. با تاریخی شگفت‌انگیز 
(گرچه این در مورد تمام مردم و اقوام دیگر صدق می‌کند). همچنین می‌توان گفت که 
سنت بهود مملو از بصیرت‌های عمیق و ارزش‌های اصیل است (گرچه سنت بهود 
مملو از عقاید قابل تردید و نگرش‌های نژادپرستانه. زن‌ستیزانه و جنس‌ستیزانه هم 
هست». و نیز درست است که بهودیان, به نسبت جمعیت نسبتاً کم خود. تأثیر بزرگی 
در تاریخ دو هزار ساله داشته‌اند. اما اگر به تاریخ در بعد تاریخ گونة انسانی و ظهور 
انسان خردمند» از بیش از صد هزار سال پیش به بعد بنگریم. بدیهی است که سهم 


بهودیان در تاریخ بسیار محدود بوده است. انسان‌ها هزاران سال قبل از ظهور یهودیت 
در تمام سیاره ساکن شدندء به کشاورزی پرداختند. شهرها بنا کردند و خط و پول ر 


ابداع کردند. 


حتی اگر از چشم‌انداز چینی‌ها یا سرخ‌پوستان بومی آمریکایی طی دو هزار سالة 
اخیر به تاریخ نگاه کنید. نقش یهودیت - به جز در مسیحیت و اسلام - چندان قابل 
توجه نبوده است. بنابر این وصیتنامة قدیمی عبری سرانجام به سنگ بنای فرهنگ 
جهانی انسان بدل شد. زیرا از آن به گرمی توسط مسیحیت استقبال شد و با کتاب 
مقدس عجین شد. اماء بر خلاف این تالمود - که اهمیت آن برای فرهنگ یهودی به 
زمانی طولانی پیش از وصیتنامة قدیمی برمیگردد - از طرف مسیحیت رد شد و در 
نتيجه متنی ناشناخته باقی ماند که عرب‌هاء لهستانی‌ها و هلندی‌ها چیز زیادی راجع 
به آن نمی‌دانستند. حال به ژاپنی‌ها و مایاها اشاره‌ای نمی‌کنیم (که بسیار باعث تأسف 


اگرچه یهودیانی که تالمود ر می‌خواندند. در بخش‌های وسیعی 1 دنیا پراکنده 
شدند. اما نقش مهمی در ساختن امپراتوری‌های چینی» سفرهای اکتشافی اروتبانین 9 
باه فلیتضا ماقی خاب ویو اوه همه وی غیر بو می‌ها ایام شفنه. 


ابص یی کم ی اش 
اسلام (با ۱,۸ میلیارد پیرو) و بهودیت (با ۱۵ میلیون پیرو) فکر می‌کنند. آئین هندو با 
یک میلیارد پیرو و آئین بوداء با ۵۰۰ میلیون پیرو برای آن‌ها به حساب نمی‌آیند - 
حال به دین شینتو (با ۵۰ میلیون پیرو) و سیک (با ۲۵ میلیون پیرو) اشاره‌ای 
تر یه این درک رای از ویر بتک فاد سین توقای ها اغلت از 
این درک ناشی می‌شود که ادیان بزرگ و سنت‌های اخلاقی از جنین بهودیت متولد 
شده‌اند. که اولین دینی بود که قوانین اخلاقی جهانی را موعظه کرد. انسان‌های قبل از 
دوران ابراهیم و موسی ماهیتی رقابت‌جویانه داشتند. بدون هیچ گونه تعهدات اخلاقی؛ 


اما انسان‌های امروزی پایبند اخلاقی هستند که به‌تمامی از ده فرمان موسی نشأت 
اخلاقی دنیا را نادیده می‌گیرد. 


قبایل شکارگر - خوراک‌جوی دوران سنگی. هزاران سال قبل از ابراهیم دارای 
نظامی از قواعد اخلاقی بودند. وقتی اولین مهاجرین اروپایی در اواخر قرن هجدهم به 
استرالیا رسیدند. با برخی قبایل بومی برخوردند که. بدون آنکه چیزی راجع به موسی. 
عیسی و محمد بدانند» جهان‌بینی اخلاقی پیشرفته‌ای داشتند. مشکل بتوان گفت که 
استعمارگران مسیحی, که وحشیانه بومی‌ها را غارت می‌کردند. معیارهای اخلاقی 


برتری از خود نشان می‌دادند. 


در خال حاضر محققین اشاره می‌کنند که اخلاق درواقع ریقه‌های عمیق تکاملی 
دارد که قدمت آن به ظهور بشربت در میلیون‌ها سال قبل می‌رسد. تمام پستان‌داران 
اجتماعی» مثل گرگ‌هاء دلفین‌ها و میمون‌ها در درون خود دارای رمزهای اخلاقی 
هستند. که در مسیر تکاملی شکل گرفته تا همکاری گروهی را بهتر کند." برای مثال 
وقتی توله گرگ‌ها با هم بازی می‌کنند. از مقررات «بازی عادلانه» پیروی می کنند. اگر 
یک توله رقیب خود را سخت گاز بگیرد. يا بعد از این که رقیبش به علامت تسلیم به 
پشت روی زمین خوابیده را گاز بگیرد. توله‌های دیگر با او بازی نخواهند کرد. 

ااعضای ملظ فد گریتهای اما »ها افظارمی رباع لاغشا 
ضعیف‌تر احترام بگذارند. اگر یک شامپانزة مادة جوان موز پیدا کند. حتی نر آلفا 
معمولا از دزدیدن آن موز برای خود اجتناب می‌کند. اگر او این قانون را زیر پا بگذارد. 
جایگاه خود را از دست خواهد داد.( میمون‌ها نه تنها از ضعف اعضای ضعیف‌تر گروه 
بهره‌برداری نمی کنند» بلکه فعالانه به آن‌ها کمک می‌کنند. یک شامپانزة نر پیگمی 
(ریزنقش) به اسم کیدوگو که در باغ وحش میلووکی کانتری زندگی می‌کرد. از یک 
بیماری قلبی جدی رنج می‌برد. و اين او را ضعیف و گیج می‌کرد. وقتی در ابتدا به باغ 
وحش آورده شد. نه قادر بود مسیر و موقعیت خود را تشخیص دهد و نه 
دستورالعمل‌های پرستاران باغ وحش را درک کند. وقتی شامپانزه‌های دیگر به 
وضعیت نامساعد او پی بردند. دخالت کردند. آن‌ها اغلب دست کیدوگو را می‌گرفتند و 


یکی از کمک کنندگان به کیدوگو یک نر به اسم لودی بود که بالاترین رده را در 
میان گروه داشت. که نه تنها به او در پیدا کردن مسیرش کمک می کرد. بلکه از او 
مواظبت هم می‌کرد. وقتی میمون نوجوانی به اسم مورف می‌دید که همة اعضای گروه 
با کیدوگو مهربانانه رفتار می‌کردند. شروع به تمسخر و اذیت و آزار او کرد. هرگاه 
لودی متوجه چنین رفتاری می‌شد» منوا میمون آزاردهن‌ده ر فراری می‌داد. با 


یک مورد باز هم تأثرانگیزتر در جنگل‌های ساحل عاج اتفاق افتاد. وقتی شامپانزة 
جوانی به نام اسکار مادرش را از دست داد تلاش کرد تا برای بقای خود روی پای 
خود بایستد. هی چکدام از ماده‌ها حاضر نبودند مسئولیت او را بپذیرند و از او مراقبت 
کنند. زیرا درگیر مراقبت از کودکان خودشان بودند. اسکار به‌تدریج وزن کم کرد و 
سلامتی و شور زندگی را از دست داد. اما وقتی هم آمیدها از بین رفته بودند» نر 
آلفای گروه» به اسم فره‌دی او را به عنوان فرزند خود پذیرفت. او مواظب بود که اسکار 
خوب غذا بخورد و حتی او را روی پشتش می‌گذاشت و به اطراف می‌برد. آزمایشات 
ژنتیک نشان داد که فره‌دی رابطه‌ای خویشاوندی با اسکار ندارد.(* در این خصوص که 
چه چیزی این رهبر پیر و جدی را وامی‌داشت تا سرپرستی کودک بتیم را به عهده 
گیرد. می‌توان بحث کرد. اما ظاهراً در وجود میمون‌های رهبر تمایلی برای کمک به 
بی‌نوایان. نیازمندان و یتیم‌ها شکل گرفته است. میلیون‌ها سال قبل از آن که کتاب 
مقدس به یهودیان باستان آموخت که نباید «با بیوه یا کودک یتیمی بدرفتاری کنند» 
(کتاب اکسودوس ۲۲:۲۱). و میلیون‌ها سال پیش از آن که آموس پیامبر حاکمان 
اجتماعی را «که فقرا را سرکوب می‌کنند و نیازمندان را درهم می‌کوبند». سرزنش 
کرد (آموس ۲:۱ 


حتی در میان انسان‌های خردمندی که در خاور ميانة باستان زندگی می‌کردند. 
پیامبران کتاب مقدس بی‌مانند نبودند. «تو نمی‌باید کسی را بکشی» و «نو نمی‌باید 
دزدی کنی» دستورات اخلاقی و قانونی شناخته‌شده‌ای در دولت‌شهرهای سومری» 


مصر فرعونی و امپراتوری بابلی بودند. روزهای تعطیل دوره‌ای از روزهای تعطیل 


یهودی قدیمی‌تر بودند. هزاران سال قبل از آن که آموس پیامبر حاکمان اسرائیلی را 
برای رفتار سر کوب گرانه توبیخ کند. حمورابی. شاه بابل توضیح داد که خدایان بزرگ 
به او دستور داده‌اند که «عدالت بر زمین را حاکم کند. شیطان و شرارت را نابود سازد. 
از استتمار شعیقان توسط قد‌رستدان خلوگیری کنو »۱ 


رامین سا فوهاسان فاد وان موسبی ک ان در مش هارستای رعی 
سخنور» را می‌نوشتند. که بر اساس آن یک زمین‌دار حریص مایملک رعیت فقیری را 
می‌دزدد. رعیت به مأموربت فاسد فرعون مراجعه کرد. و وقتی آن‌ها از حمایت از او 
سر باز زدند. برای آن‌ها توضیح داد که چرا آن‌ها باید عدالت را برقرار کنند و 
به خصوص از فقرا در مقابل ثروتمندان دفاع کنند. رعیت مصری طی یک حکایت 
هیجان‌انگیز شرح داد که دارایی فقرا مانند نفس آن‌هااست و فساد مامورین 


سوراخ‌های بینی آن‌ها را می‌بندد.(٩‏ 


بسیاری از قوانین کتاب مقدس از قوانین رایج در بین‌النهرین» مصر و کنعان در 
می‌کند. اگر کتاب مقدس بهودی تغییر خاصی در این قوانین ایجاد کرده باشد. این 
بوده که آن‌ها ر از اعتبار جهان‌شمولی 9 قابل اجراء بودن برای تمام انسان‌ها خارج 
کرد و به دستورات قبیله‌ای» در درجة اول خطاب به قوم بهود تنزل داد. اخلاق یهودی 
در ابتدا به عنوان یک امر قبیله‌ای انحصاری شکل گرفت و تاکنون کمابیش به همان 
شکل باقی‌مانده است. وصیتنامة قدیمی. تالمود و بسیاری از خاخام‌ها (نه همة آن‌ها) 
معتقدند که زندگی یک یهودی ارزشمندتر از زندگی یک غیریهودی است. و به این 
دلیان اس که پهودیان انجازه ار نیام نات دادن نک پووفع از مب که از 
مراسم سابات (مراسم دینی شنبه) صرف نظر کنند. اما اجازه ندارند جنین کاری ر 
برای نجات یک غیریهودی انجام دهند (تالمود بابلی» یوما ٩:۱.۸۴:۲‏ 

برخی از فاضلان بهود معتقدند که حتی فرمان معروف «همساية خود را به اندازة 
خود دوست داشته باش» تنها به یهودیان ارجاع دارد و مطلقاً هیچ فرمانی برای 
دوست داشتن غیریهودی وجود ندارد. در حقیقت در متن اصلی سومین کتاب مقدس 


(له‌وی‌تیکوس) گفته می‌شود: «به دنبال انتقام و کینه‌توزی بر علیه کسی در میان قوم 
وی تبانشه و هشتانه و زد نها ۵ ود خیست »دا تاه پاش یه ۷ (لهیی تون 


۸) )و این جمله اين تردید را به وجود می‌آورد که «همسايةٌ شما» فقط به 
اعضای «قوم خودی» ارجاع دارد. اين تردید با این نکته بسیار تقویت می‌شود که 
کتاب مقدس به بهودیان فرمان می‌دهد که برخی از مردم. مثشل آمالکیت‌ها و 
کنعانی‌ها را نابود کنند: کتاب مقدس فرمان می‌دهد که «حتی یک روح را هم زنده 
تکتا 4 هیام که وی شا به سا فرماع داف‌ام همان سای ستاه 
بنشانید - بعنی تمام هیتیت‌هاء آموری‌هاء کنعانی‌ها, پریزیت‌ها» هیویت‌ها و 
یبوسیت‌ها» (سفر تثنیه ۲۰:۱۶.۱۷). این یکی از اولین موارد ثبت شده در تاریخ 
انسان است که نسلکشی به عنوان یک وظيفة دینی الزامی معرفی می‌شود. 

این فقط مسیحیان بودند که گزینه‌های کوچکی از دستورات اخلاقی یهودی را 
انتخاب کردند و آن‌ها را به فرمان‌های جهانی بدل کردند و در تمام دنیا اشاعه دادند. 
مسیحیت درواقع دقیقاً همان‌جا از بهودیت جدا می‌شود. آنجا که بهودیان, تا به همین 
امروز: معتقدند که آن به اصطلاح «شوم منتخب» نسبت به دیگر اقوام به خدا 
نزدیک‌ترند. بنیان گذار مسیحیت - پیامبر سنت پل - در پیام معروف خود خطاب به 
گالاتی‌ها تصریح کرد که «نه یهودی هست و نه غیر بهودیء نه برده‌ای هست ونه 
آزاده‌ای» نه مذکری هست و نه مونثی. زیرا همة شما در پیشگاه عیسی مسیح یکی 
هستید» (گالاتی‌ها 0۳:۸ 


ما یاک تا کیت کفيم که علن‌غ خانم عظیم شتحیت: این فطع اولین بار نود 
که یک انسان در مورد یک اخلاق جهانی موعظه می‌کرد. کتاب مقدس به هیچ وجه 
بسیار قبل از پل و عیسی دستورالعمل‌های اخلاقی جهانی تنظیم کردند. بدون آن که 
چیزی از سرزمین کنعان يا پیامبران اسرائیل بدانند. کنفوسیوس می‌آموخت که هر 
فردی باید به همان اندازه که خود را دوست می‌دارد» دیگران را هم دوست داشته 
باشد» و این پانصد سال قبل از آن بود که خاخام هیلل ارشد ادعا کرد که این جوهر 
تورات است. و در زمانی که بهودیت هنوز در بارة قربانی کردن حیوانات و یک 
خود را به دوری از آسیب رساندن, نه فقط به انسان‌ها؛ بلکه همجنین به هر موجود 


دارای احساس از جمله حشرات. فرا می‌خواندند. بنایر این مطلقأً هیچ دلیلی وجود 
ندارد تا به بهودیت و9 زاده‌های مسیحی و مسلمانش افتخار آفرينندة اخلاق جهانی ر 


تولد ۳ . 


پس در مورد یکتاپرستی چگونه است؟ آیا بهودیت حداقل برای پیشگام بودن در باور 
ب خذای کنات یوم وا نها شاه واه ها وهای تسش 
حتی اگر این مسیحیان و مسلمانان بودند که آن را در چهار گوشة دنیا رواج دادند؟ با 
توجه به این که و سند آشکار برای یکتاپرستی از انقلاب دینی فرعون آخه‌ناتن» در 
حوالی ۱۳۵۰ قبل از میلاد می‌آید. می‌توان حتی به این ادعا هم با تردید نگریست. 
استادی:مقاشضا استله که یط فا شام رابت ارافه شف نها مد مد کین 
اسراتیلی کتاب مقدس تماما متفاوت از دین پادشاهی‌های همجوار مثل موب نبوده 
است. مشا خدای بزرگ خود. چموش را تقریباً به همان‌گونه تصویر کرده بود که 
وصیتنامة قدیمی بعدها خدای یهوا را توصیف کرد. اما مشکل واقعی در این انديشه. 
که یهودیت یکتایرستی را به جهان داد. این است که این چیزی نیست که بتوان برای 
آن به خود بالید. یکتاپرستی از چشم‌انداز اخلاقی منطقاً یکی از بدترین اندیشه‌ها در 
تاریخ انسان بود. 
این بای اشای شا هی الا اصا هت بای بای رکه تداتگا- 
ایا اقا گرم کین که نان مها مه ای به ی کشا آمته‌فای که 
شذایان هی رام نهک اماس اشلای بر هستته؟ آیا مسیحیان اسفال گراز 
قبایل بومی آمریکایی کافر اخلاقی‌تر بودند؟ بدون شک آنچه که یکتاپرستی انجام داد 
این بود که خیل عظیم انسان‌ها را بسیار نامداراجوتر از گذشته کرد و به این وسیله در 
اشاعد اذیت و آزار ادیتی و خنگ‌های مقدین دست فاشت: آما پراش نعده برستان. کایلا 
قابل قبول بود که گروه‌های مختلف مردم خدایان متفاوتی را بپرستند و از آئین‌ها و 
رسوم گوناگونی پیروی کنند. تعددپرستان اگر نگوییم هرگز اما به ندرت مردم را به 
واسطة باورهای دینی‌شان مورد اذیت و زار قرار می‌دادند و کشتار می‌کردند. اماء 
برخلاف آنها. یکتاپرستان معتقد بودند که خدای‌شان تنها خدا است و این خدای یگانه 


از تمام جهانیان اطاعت می‌طلبد. در نتیجه. به موازات این که مسیحیت و اسلام در 
جهان شیوع می‌یافت. جنگ‌های صلیبی ۰ جهادهاء تفتیش عقاید و تبعیضات دینی 
گسترش می‌یافت ٩‏ 


برای مثال رفتار امپراتور آشوکای هند در قرن سوم قبل از میلاد را با رفتار 

امیراتوری مملو از انبوه ادیان. فرقه‌ها و فاضلان دینی حکومت می کرد. او بر خود نام 

رسمی «مورد علاقة خدایان» و «کسی که با شفقت به همه می‌نگرد» نهاده بود. اوء در 

زمانی در حوالی ۲۵۰ قبل از میلاد. یک فرمان امپراتوری مبنی بر مداراجویی صادر 
کرد که اعلام می کرد: 

شاه مورد علاقةّ خدایان, که با شفقت به همه می‌نگرد. پرهی زکاران زاهد و 

ادیان ر ارج می‌نه‌د. شکوفایی در ذات می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی 

صورت گیرد. اما هم آن‌ها در گفتار محدودیت‌های خودشان را دارند به 

این معنی که دین خود را ستايش می‌کنند و دین دیگران را بدون دلایل 

معقولی محکوم می‌کنند ... کسی که از روی سرسپردگی افراطی دین خود 

را می‌ستاید و با این بهانه که «می‌خواهد دین خود را بستاید». دین 

دیگران را محکوم می‌کند. تنها به دین خود صدمه مي‌زند. از این رو تماس 

بین ادیان مثبت است. هر کسی باید به تعالیم دیگران گوش فرا دهد و به 

آن‌ها احترام بگذارد. شاه مورد علاق خدایان و کسی که به همه با شفقت 

می‌نگرد. مایل است که همه از تعالیم ادیان دیگر چیزهای خوبی یاد بگیرد. 
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پانصد سال بعد. امپراتوری روم در اواخر دوران خود به اندازة امپراتوری آشوکای 
هند متنوع بود» آما وقتی مسیحیت قدرت را به دست گرفت. امپراتورها نگّرش بسیار 
متفاوتی را نسبت به دین اختیار کردند. از ابتدای دوران کنستانتین کبیر و پسرش 
کنستانتیوس دوم. امپراتوری تمام معابد غیر مسیحی را بست و آئین‌های به اصطلاح 
«کفرآمیز» را ممنوع و پیروان آن‌ها را محکوم به مرگ کرد. اذیت و آزار در دورة 
حکومت امپراتور تگودوسیوس به اوج خود رسید - معنای لغوی نامش «از طرف خدا» 


است - تئودوسیوس در سال ۳۹۱ احکام تتودوسی را مقرر نمود. که به گونه‌ای 
تهاجمی تمام ادبان. به جز مسیحیت و یهودیت را غیر قانونی اعلام می‌کرد (یهودیت 
نیز به اشکال متعددی مورد پیگرد و آزار قرار می‌گرفت؛ اما همچنان قانونی باقی 
ماند)." بر اساس قانون جدید هر کس می‌توانست حتی برای پرستش مشتری یا 
میترا در خلوت خانة خود اعدام شود.۳" امپراتورهای مسیحی, به عنوان بخشی از 
کمپین خود برای پاک کردن امپراتوری از تمام میراث‌های کافرانه. بازی‌های المپیک 
را هم موقوف کردند. آخرین بازی‌های المپیک باستانی بعد از بیش از هزار سال زمانی 
در اواخر قرن چهارم يا اوایل قرن پنجم از سر گرفته شد.*؟ 


ظیعا تشام-حا کمن یکت پرست: به انقازة و قوسیوس تامذاراجو فیوته و اد رف 
دیگر حاکمان بی‌شماری هم بودند که یکتاپرستی را رد می‌کردند اما بلندنظری 
سیاسی آشوکا را نداشتند. با این وجود. انديشة یکتاپرستی با تأکید بر این که «هیچ 
خدایی به جز خدای ما وجود ندارد» به تفکر متعصبانه می‌گراید. بهودیان هم 
مک آتتی تهکویی هم شوه را در اشاعة آنی شلیه بخظ باکت ایفا که و یگ ارند 
فسات نیورآ را کرد کی 


تنها در قرون نوزدهم و بیستم بود که ما بهودیان را دیدیم که با نقش عظیم خود در 
دانش نسوین کمک خارق‌العاده‌ای به تمامی بشریت کردند. علاوه بر نام‌همای 
شناخته‌شده‌ای مثل آین‌شتاین و فروید. در حدود ۲۰ درصد از تمام برندگان جايزة 
نوبل در زمینه‌های علمی بهودی بوده‌انند در حالی‌که کمتر از دو دهم درصد از کل 
غیت وتیا را تشکیل می‌داکن۱۳۵ آما لاتم به تاکید ات که این‌ها کمک‌ضای اقرآد 
بهودی بودند» نه بهودیت به عنوان دین و فرهنگ. اکثر دانشمندان مهم بهودی طی 
دویست سالةٌ اخیر در خارج از فضای مذهبی بهودی عمل کرده‌اند. در حقیقت نقش 
برجستة یهودیان در علم تنها زمانی شروع شد که پشیوا را به نفع آزمایشگاه‌ها رها 
کرده بودند. 


تأثیر بهودیان تا قبل از قرن هجدهم محدود بود. طبعا بهودیان نقش چشمگیری 
در پیشرفت علمی در چین. هند يا در تمدن مایا بازی نکردند. چند متفکر یهودی. 
مثل میمونیدس در اروپا و خاور میانه تأثیر چشمگیری بر همکاران غیربهودی خود 
گذاشتنده اما به‌طور کلی تاثیر بهوذیان کهابیش سب با آهمیت جععیت شتا س اند 
آن‌ها داشت. طی قرون شانزدهم» هفدهم و هجدهم یهودیت چندان نقشی در شیوع 
انقلاب علمی نداشت. به جز اسپینوزا (که به دلیل مشکلش از جامعة یهودی کنار 
گذاشته شده بود)» نمی‌توان حتی به یک نام یهودی که نقش اساسی در تولد فیزیک. 
پیشینیان آینشتاین در دوران گالیله و نیوتون چه می‌کردند. اما به احتمال قریب به 


یقین آن‌ها بسیار بیشتر علاقمند به مطالعة تالمود بودند تا مطالعة نور. 


تغییر بزرگ در همین دو قرن نوزدهم و بیستم انجام شد. یعنی زمانی که دنیویت 
و روشنگری بهودی باعث شد تا بهودیان بسیاری جهان‌بینی و سبک زندگی 
همسایگان غیربهودی خود را بپذیرند. یهودیان شروع به پیوستن به دانشگاه‌ها و مراکز 
میراث‌های فرهنگی مهمی را از محله‌ها و شهرک‌های اقلیت‌نشین بهودی با خود به 
همراه آوردند. ارزش محوری آموزش در فرهنگ بهودی یکی از دلایل اصلی موفقیت 
خارق‌العادة دانشمندان یهودی بود. عوامل دیگر از جمله تمایل یک اقلیت مورد آزار 
بود. که می‌خواست ارزش خود را به نمايش بگذارد و موانعی را که در سر راه پیشرفت 
یهودیان بااستعداد گذاشته می‌شد را از میان بردارد بخصوص در موسساتی با تمایلات 
ضد بهود. مثل ارتش و ارگان‌های دولتی. 


اما با وجود این که دانشمندان بهودی از مراکز آموزشی سنتی بهودی ارتدکس 
خود انضباط قوی و باور عمیق به ارزش دانش را با خود به همراه آوردند. اما توشة 
باارزشی از اندیشه‌ها و بصیرت‌های خاص با خود نیاوردند. آین‌شتاین یهودی بود. اما 
نظرية نسبیت یک «فیزیک یهودی» نیست. اعتقاد به تقدس تورات چه ربطی به 
معادلة «انرژی برابر است با جرم ضربدر سرعت نور به توان دو» دارد؟ برای مقایسه. 
داروین یک مسیحی بود و حتی تحصیل خود در کمبریج را به قصد کشیش شدن در 
کلیسای انگلیس آغاز کرد. آیا این بدین معصنی است که نظرية تکامل یک نظرية 


مسیحی است؟ پس نسبت دادن نظرية تکامل به مسیبحیت به اندازة سبت دادن 


نظریة نسبیت به یهودیت و کمک بهودیت به بشریت مسخره خواهد بود. 


به همین شکل. به سختی می‌توان کیفیتی بهودی در ابداع فرآیندهای زیر یافت: 
تاموتا که تون ضا فیت های رده عایره ول خرس :کر سال :16۱۹۱ کشهن 
آنستی‌بیوتیک استریتومایسین توسط سلمان واکسمان (برندة جايزهة توبل در 
کش کردشتاسی با در پوشکی حرشال ۱۹۵۲ کصف قواشنن کرستال ها توسط دام 
شختمان (برندة جايزة نوبل در شیمی در سال ۲۰۱۱). در مورد پژوهشگرانی از 
عمیق‌تری بر دستاوردهاشان داشته باشد. اما حنی این‌ها هم بیشتر مواردی پراکنده 
هستند که گاه‌گاهی رخ می‌ دهد و فاقد پیوستگی است. نظریات فروید در باره روان 
او عقدة اودیپ را طی مطالعة دقیق شولهان آروخ کشف نکرد (قواعد قانون بهودی). 

به‌طور خلاصه. گرچه تأکید بهودی بر آموزش شاید کمک مهمی در موفقیت‌های 
استثنایی دانشمندان یهودی کرده باشد. اما این متفکرین غیریهودی بوده‌اند که 
زمینه‌ساز دستاوردهای را هاير و9 فروید شدهاند. انقلاب علمی یک پروزهة 
یهودی نبود و یهودیان زمانی در این پروژه راه یافتند که دانشکده‌های سنتی بهودی 
ارتدکس را ترک کردند و به دانشگاه‌ها پیوستند. در حقیقت. در دنیایی که پاسخ‌ها از 
یافتن پاسخ به تمام سوالات‌شان مانعی برای کار افنتتن با دنیای علمی نوین بود. اگر 
خترورتا عامل خاضی در وه دین بهودیت بوده که جتاعگ دیستاه رذهای تعلمی شتده 
پس چرا ده تن از بهودیان غیر روحانی آلخان بین سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۲۳ برندة 
جایزه نوبل در شیمی. پزشکی و فیزیک شدند. اما طی همین دوره هیچ بهودی 
ارتدکس افراطی یا یهودی بلغاری یا یمنی جایزه‌ای نبرد؟ 


از ترس این که مبادا به یک «یهودی متنفر از خود» یا «ضد بهود» متهم نشوم. 
مایلم تأکید کنم که منظورم این نیست که یهودیت یک دین خاص شیطانی یا 


عقب‌مانده آاتتت: تمام آنچیزی که می‌خواهم بگویم این است که بهودیت نقش ويره 
مهمی در تاربخ بشر نداشته است. یهودیت طی قرن‌های زیادی دین اقلیت کوچکی 


بود که مورد آزار بود و به‌جای تسخیر کشورهای دور و سوزاندن کفار ترجیح می‌داد 

ضد یهودیان ور فکر می کنند که یهودیان بسیار مهم هستند. ضد یهودیان 
تصور می کنند که بهودیان دنیا» پا نظام بانکی و یا حداقل رسانه‌ها را کنترل می‌کنند 
و مسئول همة نابسامانی‌ها هستند. از گرمایش جهانی گرفته تا حملة یازدهم سپتامبر. 
یک چنین پارانویای ضد یهود به اندازة خودبز رگ‌بینی بهودی مضحک است. ممکن 
است یهودیان مردم بسیار جالبی باشند. اما از زاوية یک نگرش تمامیت گرا آن‌ها تأثیر 


انسان‌ها در طول تاریخ صدها دین و فرقةّ مختلف آفریده‌اند. معدودی از آن‌ها- 
مسیحیت. اسلام. آئین هندو, آئین کنوسیوس و آئین بودا - بر میلیارها نفر نفوذ 
داشته‌اند (نه لزوماً مثبت). اکثریت عظیم آئین‌ها - مثل دین بون, دین یوروبا و دین 
بهود - تأثیر بسیار محدودتری داشته‌اند. شخصاً اندیشه‌هایی را می‌پسندم که نه از 
فاتحین خشونت‌طلب. بلکه از مردم غیر برجسته‌ای که به ندرت در زندگی مردم دیگر 
دخالت کرده‌اند» نشات گرفته باشند. ادیان زیادی ارزش بشریت را ارج می‌نهند - اما 
بعد خود را مهم‌ترین در دنیا می‌دانند. آن‌ها نداهای فروتنانه شخصی را با تکبر جمعی 
ی سارک کاسشاستت خهام آیی ها ی تس آنسام وت انم 
می‌توانست باشد که فروتنی را جدی بگیرند. 


و شاید از میان تمام اشکال فروتنی مهم‌ترین آن می‌توانست ترجیح دادن خود 
فروتنی به خدا باشد. هر کجا که انسان‌ها از خدا صحبت می‌کنند». در بیشترین موارد 
به انکار خود اعتراف می‌کنند. اما سپس از نام خدا استفاده می‌کنند تا بر برادران خود 
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از نام خدا بیبهوده استفاده نکن 


آیا خدا وجود دارد؟ این بستگی به اين دارد که شما چه خدایی را در سر داشته 
باشید. راز کیهانی با قانون گذار دنیوی؟ گاهی وقتی مردم در بارة خدا صحبت می‌کنند 
ماه چگ وتا سای تیهام یم کته کلام انم آ هسطع یعس 
نمی‌دانيم. ما برای توصیف عمیق‌ترین معماهای کیهان به این خدا استناد می‌کنيم. 
چرا به جای نیستی هستی وجود دارد؟ چه چیزی قوانین پایه‌ای فیزیک را ایجاد کرد؟ 
آگاهی چیست و از کجا می‌آید؟ ما پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دانیم و بر نادانی خود 
نام خدا را می‌نهیم. بنیانی‌ترین ویژگی این خدای رازآلود این است که ما نمی‌توانیم 
یو مت ,درسیارق ارس کی ات دای فاتنات اس ای است کهدها ی 
دیروقت» نشسته بر گرد آتش از آن سخن می‌رانیم و از خود می‌پرسیم. مفهوم زندگی 

جایی دیگر مردم خدا را وجودی سخت‌گیر و قانون گذار می‌پندارند. که مادر 
باره‌اش بسیار می‌دانیم. ما دقیقا می‌دانیم که او در بارة روش خوراک و سیاست چطور 
فکر می‌کند. و ما به اين خدای آسمانی عصبانی استناد می‌کنیم تا یک میلیون قانون 
و حکم و تضاد را توجیه کنیم. وقتی یک زن پیراهن آستین کوتاه می‌پوشد. وقتی دو 
مرد هم‌آغوشی می‌کنند پا وقتی نوجوانان جلق می‌زنند. او ناراحت می‌شود. بعضی از 


مردم می‌گویند که خدا دوست ندارد که ما الکل مصرف کنیم. در حالی که برخی دیگر 
فکر می‌کنند که خدا در مورد نوشیدن شراب هر جمعه شب يا شنبه صبح نظر مثبتی 
دارد. کتابخانه‌های کاملی از کتاب‌ها وجود دارد که در تمام جزئیات و در نبایت دقت 
توضیح می‌دهند که خدا چه می‌خواهد و چه نمی‌خواهد. بنیانی‌ترین ویژگی این 
قانون گذار دنیوی این است که ما به طور دقیق و مشخص در بارةُ او صحبت کنیم. این 
همان خدای جنگ‌جویان صلیبی. جهادگران. مفتشین عقاید زن‌ستیزان و 
همجنس گریزان است. هنگامی که بر گرد آتشی می‌ایستیم که کافران را در آن 
بسوزانیم و گناهکاران را سنگسار کنیم» در بارة این خدا صحبت می‌کنیم. 


وقتی از مومنین سوال می‌شود که آیا خدا واقعأً وجود دارد. آن‌ها اغلب شروع به 
صحبت از مهماهای اسرارآمیز هستی و محدودیت‌های ادراک انسانی می‌کنند. آن‌ها 
فریاد می‌زنند: «علم نمی‌تواند انفجار عظیم - بیگ‌بنگ را توضیح دهد. پس خدا 
مسبب آن است». همان‌طور که یک شعبده‌باز با فن عوض کردن جای یک ورق بازی 
با ورق دیگر زیرکانه بیننده‌اش را می‌فریبد. مومن هم به سرعت «قانونگذار دنیوی» 
را به جای «راز هستی» می‌نشاند. پس از گذاشتن نام خدا بر روی اسرار هستی, از آن 
برای محکوم کردن مایوی زنانه و طلاق استفاده می‌کنند. «ما دلیل انفجار عظیم را 
نمی‌دانیم. بنابر این تو باید موی خود را در ملاً عام بپوشانی و بر علیه ازدواج 
همجنسگرا رای دهی». نه تنها هیچ ارتباط منطقی میان اين دو وجود ندارد. بلکه ضد 
و نقیض هم هستند. هرچه اسرار هستی عمیق‌تر باشد. ربط آن با دستورالعمل‌های 
تکفیر لباس زنانه و رفتار جنسی انسانی کمتر است. 

حلقة گمشده میان اسرار هستی و قانون‌گذار دنیوی معمولاً با این ینا آن کتاب 
این ما موق ات بای متا مرلو مهن اف مق با آشادم خش ضق ابا 
با این وجود به اسرار هستی ارجاع دارند. احتمالاً خالق مکان و زمان آن کتاب را 
تدوین کرد تا ما را غمدتاً نسبت به فلان معبد اسرارآمیز و غذای حرام آگاه ستازد. ذر 
حقیقت ما هیچ مدرکی در دست نداریم که نشان دهد که کتاب مقدس باقران با 
کتاب مورمون يا ودا یا هر کتاب مقدس دیگری توسط همان نیرویی تدوین شده که 
معادلة «انرژی برابر است با جرم ضربدر سرعت نور به توان دو و این که پروتون‌ها 
ار رد کت ها یه نت کرد تایبا آتاه به آخ تم 


دستاوردهای علمی, تمام این متون مقدس توسط انسان خردمند خیالپرداز نوشته 
شتنفاند: نها فقط حالبعان‌هایی هسکتد که ومط یشان سا تداع هه فا ید 
هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی مشروعیت دهند. 

کنجکاوی من در بارة اسرار هستی هرگز فروکش نکرده است. اما هیچگاه ربط آن 
را با قوانین آزاردهندة بهودیت مسیحیت يا آئین هندو درک نکرده‌ام. این قوانین قطعا 
برای استقرار و بقای نظم اجتماعی طی هزاران سال بسیار ضروری بوده‌اند. پس برای 
این منظور تفاوتی اساسی با دولت‌های و موّسسات غیر دینی نداشته‌اند. 

سومین فرمان از ده فرمان کتاب مقدس برای انسان‌ها مقرر می‌دارد که هرگز از 
نام خدا استفادة نادرست نکنند. بسیاریء به صورتی کودکانه. این فرمان را به عنوان 
ادا یر تج ناه فا ها شتا ی نت رما دز اظر ارلیه موی شون اک تکتوی 
یهووا...»). شاید معنی عمیق‌تر این فرمان این باشد که ما هرگز نباید از نام خدا برای 
خی شاف سیاسی + آروهای افتفادی نا کتهاتی‌های ععضی اسسمافه کنییم. 
کسی از دیگری متنفر است و می‌گوبد «خدا از او نفرت دارد»؛ کسی زمبنی را 
تصاحب می کند و می‌گوید «اين خواست خدا است». اگر ما از فرمان سوم وفادارانه‌تر 
پیروی می‌کردیم. دنیا مکان بسیار بهتری برای زندگی می‌شد. آیا می‌خواهی برای 
دزدیدن سرزمین همسایه جنگ به پا کنی؟ به خدا کاری نداشته باش. و بهانة دیگری 
برای خود دست و پا کن. 


بعد از این همه, به بُعد معنایی این موضوع نگاه می‌کنیم. وقتی من از واژة «خدا» 
اتاوزمی کنو بای دیلت اسلانیهای ختگهای ای تیش صفایتف و 
شعار «خدا از همجنسگرایان متنفر است» استفاده می‌کنم. وقتی من به اسرار هسستی 
فکر می‌کنم. ترجیح می‌دهم از واژه‌های دیگری استفاده کنم تا از ابهام جلوگیری کنم. 
و در تفاوت با خدای دولت اسلامی و جنگ‌های صلیبی - که بسیار به نام و بیش از 
همه چیز به مقدس‌ترین نام او اهمیت می‌دهند - اسرار هستی هیچ اهمیتی به آن 
ناش که نها غاب کی تیه 


اخلاق بی خدا 


اسرار کیهانی طبعاً هیچ کمکی در برقراری نظم اجتماعی به ما نمی‌کند. مردم اغلب 
می‌گویند که ما باید به یک خدا اعتقاد داشته باشیم تا قوانین مشخصی را پیش روی 
ما بگذارد. وگرنه اخلاقیات نابود می‌شوند و جامعه به دوران بی‌نظمی اولیه سقوط 
۳ 


این قطعاً حقیقت دارد که اعتقاد به خدایان برای نظم‌های اجتماعی گوناگون 
اهمیتی حیاتی داشته است و پیامدهای مثبتی به‌دنبال آورده است. درواقع همان 
ادیانی که در گروهی نفرت و تعصب ایجاد می‌کند. در گروه دیگری عشق و شفقت 
می‌آفریند. به عنوان مثال در اوایل دهةّ ۱۹۶۰ مقام کلیسایی. «ند مکل‌ونا» نسبت به 
همجنسگرایان در جامعه کرد و در ماه مه ۱۹۶۴ یک گفت‌وگوی پیشگامانة سه‌روزه 
را بین مقامات روحانی و فعالین همجنسگرا در «مرکز بازگشت به خاطرات شیرین در 
کالیفرنیا» پیشنهاد کرد. شرکت کنندگان در ادامه «شورای دین و همجنسگرایی» را 
تشکیل دادند» که علاوه بر فعالین خود. مقام کلیسایی. اسقفی. لوتری 9 وزرای 
کلیسای واحد مسیحی را هم دربر می‌گرفت. اين اولین سازمان آمریک‌ایی بود که 
جرآت کرد در عنوان خود از واه «همجنسگرا» استفاده کند. 
همجنسگرایان در کالیفرنیا عمل کرد. جناب مک‌لوه‌نا و دیگر مردان خدا که به او 
پیوسته بودند» از هشدارهای منع همجنسگرایی در کتاب مقدس آگاه بودند. اما فکر 
می‌کردند که مهم‌تر این است که به روح شفقت مسیح بیشتر از کلام دقیق کتاب 


مقدس وفادار باشند. ۱ 
گرچه خدایان می‌توانند به ما الهام دهند تا از روی شفقت عمل کنیم. اما ایمان 


مذهبی شرطی ضروری برای رفتار اخلاقی نیست. این انديشه که ما برای اخلاقی عمل 
کردن نیاز به یک نیروی ماوراء طبیعی داریم» چنین فرض می‌کند که اخلاق امری 


غیر خی اس اما اعلای و طیی اس ماش نارای اعشی اغ ‏ 
شامپانزه‌ها گرفته تا موش‌ها دارای کدهای اخلاقی در وجود خود هستند که چیزهایی 
مثل دزدی و کشتن را محدود می‌کند. اخلاق در میان تمام جوامع انسانی وجود دارد. 
صرف نظر از اين که به چه خدایی باور داشته باشند. مسیحیان از روی شفقت عمل 
می‌کنند. حتی بدون آن که به مجموعه خدایان هندو اعتقاد داشته باشند. مسلمانان 
صداقت را ارج می‌نهند. اگرچه الوهیت مسیح را انکار می‌کنند و کشورهای سکولار 
مثل دانمارک و جمهوری چک خشونت‌طلب‌تر از کشورهای مومن مثل ایران و 


اخلاقیت به معنی «پیروی از فرمان‌های الهی نیست» بلکه به مفهوم «کاستن از 
رنج است». بنابر این برای اخلاقی عمل کردن نیاز به باور به یک اسطوره پا داستان 
شا فقظ اف یاه رماع وی دک 
کنید که چطور عملی موجب رنج غیرضروری شما و دیگران می‌شود. به‌طور طبیعی از 
آن دوری خواهید کرد. با این وجود مردم دست به کشتن, تجاوز و دزدی می‌زنند» 
زیرا برآوردی سطحی از رنجی که به‌بار می‌آورند. دارند. آن‌ها بر ارضای هوس و طمع 
بلافاصلة خود تمرکز دارند. بدون آنکه توجهی به پیامدهای آن برای دیگران - یا حتی 
پياشدهای بلتدمفت رای فودسان حاشته بامیین جتی باوهوبانی که قزباتیاخ: ود را 
عمداً تا سرحد مرگ شکنجه می‌کنند. معمولاً از فنون مختلف بی‌تفاوت کردن و 
درنده‌خو کردن خود استفاده می‌کنند تا بتوانند از آنجه که انجام می‌دهند فاصله 
بگیرند. 


اگر کسی خود را در مقابل خدا پاسخگو ندانده پس چرا باید به رنج دیگران اهمیت 
خودمحور دارید. قطعا ناکام هستید. پس برای شادکامی حداقل نیاز دارید تابه 
خانواده. دوستان و اعضای جامعةّ خود اهمیت بدهید. 


در مره آتیرای ختاها تا اشفا حور اه ات اس ا ای افران کر 
مایملک‌شان را به چنگ نیاورم و خود و قبیله‌ام را ثروتمند نکنم؟ متفکرین زیادی 
نظریه‌های اجتماعی مبسوطی تدوین کرده‌اند. و توضیح داده‌اند که چنین رفتاری در 
درازمدت غیر مفید است. کسی نمی‌خواهد در جامعه‌ای زندگی کند که بیگانگان 
به‌طور منظم در آن غارت و کشته می‌شوند. زیرانه تنها فرد همواره در چنین 
جامعه‌ای احساس خطر می‌کند. بلکه از مزایای چیزهایی مثل تجارت محروم می‌ماند. 
که بستگی به وجود حس اعتماد میان بیگانگان دارد. تاجران معمولا به سراغ کمینگاه 
دزدان نمی‌روند. به اين دلیل است که نظریه‌پردازان غیر مذهبی از چین باستان تا 
اروپای نوین قانون طلایی «با دیگران آن‌طور رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار 


شود» را تصدیق کرده‌اند. 


اما ما واقعاً نیازی به چنین نظریه‌های پيچيدة مفصلی نداریم تا بنیان طبیعی برای 
شفت وان بو درک کتيم تا تدای ارت رآمیق کن شید سا ده 
دیگران بلافاصله به خود من هم آسیب می‌رساند. هر عمل خشونت‌آمیزی در دنیا با 
یک میل خشونت در ذهن فرد شروع می‌شود. که - قبل از آنکه آرامش و نشاط آن 
قربانی را بر هم زند - آرامش و نشاط خود او را می‌گیرد. بنابر این مردم به ندرت 
دست به دزدی می‌زنند. مگر این که حرص و از زبادی در خود به‌وجود آورده باشند. 
کسی معمولاً قبل از آنکه در درون خود عصبانیت و نفرت به وجود نیاورده باشد. فرد 
دیگری را نمی‌کشد. احساساتی مثل حرص و آز و عصبانیت و نفرت بسیار ناخوش‌آیند 
هستند. کسی که از عصبانیت و حرص درونی دچار آشفتگی است. نمی‌تواند شادی و 
توازن درونی را تجربه کند. بنابر این مدت‌ها قبل از انکه کسی دست به قتل بزند. 
خشم درونی‌اش صلح و آرامش را قبلاً در ذهن او کشته است. 

بیکناستت عشتانیت:ظی سال‌ها شما زا از آفرون متلاط کته بفین آنکه قرو 
مورد نفرت را به قتل برسانید. در این صورت شما به هیچ کس دیگری آسیب 
نرسانده‌اید. به جز به خودتان. پس به این دلیل مهار کردن عصبانیت درونی در 
زاشتتای ساقع ظبیتی ها اینته نه قرمان ختدای معییی: اک شا انا شارم از 
عصبانیت باشید احساس بسیار بهتری خواهید داشت. تا این که یک دشمن نفرت‌انگیز 
را بکشید. 


یک باور قوی به خدایی رئوف. که فرمان می‌دهد: گونة دیگر خود را بگردان. 
می‌تواند به گروهی از مردم کمک کند تا عصبانیت‌شان را مهار کنند. چنین باورهای 
دینی کمک عظیمی در جهت برقراری صلح و آرامش در دنیا بوده‌اند. متأسفانه, باور 
دینی برای گروهی دیگر عملاً عاملی بوده تا عصبانیت‌شان را توجیه کنند» بهخصوض 
اگز کشی.حرات کنف به. خدای‌سان نی‌احترامی کنه با از خواست‌های او سرباز رنه 
پسن دیگر مهم نیست که چه باوری داشته باشند. به همین شکل. ارزش آئین‌های 
دینی و آماکن مقدس بستگی به نوع احساسات و رفتاری دارد که در انسان‌ها ایجاد 
می‌کنند. اگر رفتن به زیارت‌گاه‌ها به مردم حس صلح و آرامش می‌دهد. مثبت است. 
اما اگر یک معبد خاص موجب خشونت و درگیری می‌شود. پس چه احتیاجی به آن 


بازدید نکردن از زیارت‌گاهی و باور نداشتن به خدایی یک گزينة عملی دیگر است. 
آن‌طور که چند دههة اخیر نشان داد» ما احتیاج به باور به خدایی نداریم تا یک زندگی 


اخلاقی داشته باشیم. سکولاریسم می‌تواند هر آنجه که به آن نیاز داریم را در 
اختیارمان بگذارد. 


۱۴ 


سکولار یسم 


به سابه‌ات اعتراف کن 


سکولاریسم ۹6011811517 چه معنایی دارد؟ سکولاریسم گاهی به عنوان نفی دین 
تعریف شده است و بنابر این مردم سکولار با بی‌اعتقادی و رفتارشان مشخص 
می‌شوند. بر اساس این تعریف» سکولارها به خدایان يا فرشتگان باور ندارند. به کلیس 
و معبد نمی‌روند و آداب و شعاتری هم به‌جا نمی‌آورند. به اين ترتیب یک جهان 
سکولار جهانی خالی. پوچگرایانه و غیراخلاقی است - یک جعبة خالی که لازم است با 
ره بر و3 


افراد کمی هستند که حاضرند یک چنین هویت منفی را بپذیرند. کسانی که خود را 
سکولار می‌خوانند. خود را به گونة دیگری می‌نگرند. که با کد منسجمی از ارزش‌ها 
تعریف می‌شود. نه با مخالفت با اين يا آن دین. بسیاری از ارزش‌های سکولار به‌واقع با 
سنت‌های ادیان مختلف مشترک هستند. در تضاد با فرقه‌هایی که ادعا دارند که خرد 
و نیکی در انحصار آن‌ها است. یکی از شاخصه‌های اصلی سکولارها این است که هیچ 
انسانی» میان مسلمانان» مسیحیان. هندوها و سکولارها مشترک باشند. 


رهبران دینی پیروان خود را اغلب در برابر یک انتخاب «يا هستی. و یانیستی» 
قرار می‌دهند: يا مسلمان هستی و يا نیستی. و اگر مسلمان هستی باید تمام عقاید 
دیگر را رد کن. اما سکولارهاء بر خلاف آن‌هاء با ترکیبی از هویت‌های متعدد احساس 
راحتی می‌کنند. تا جایی که به سکولاریسم مربوط می‌شود. شما می‌توانید خود را 
مسلمان بنامید. الّه را عبادت کنید. خوراک حلال بخورید و برای حج به مکه بروید. و 
همچنین یک عضو خوب جامعةٌ سکولار باشید. به شرط این‌که به کدهای اخلاقی 
جامیة سکولار وفادار باشید. این کد اخلاقی - که در حقیقت توسط میلیون‌ها 
مسلمان. مسیحی و هندو و همچنین سکولار پذیرفته شده - ارزش‌های حقیقت. 
شفقت. آزادی. شجاعت و مسئولیت را گرامی می‌دارد و بنیان مژسسات علمی و 
دمکراتیک نوین به شمار می‌رود. 

کدهای کول رنه با ماه کهها ای آرمان‌هتاین تعیب تیه 
هس نم اقعیات ا هماع وه بان رنه که سرام وتيزدهای مس اغات 
شارت اد آرتان‌های ممتیخی هستهه و آشعه: فادها کر لاه اغلب فا اد 
یافش با آزماخ‌ها رارق فرافته قورن وس ادعاامی کر کینکت راد شاف 
مسیحی است. اما حتی در تمام انواع فعالیت‌هایی که چندان هم مسیحی نبودند. 
تیال تکارت کت رفقط کافی اس ان رشت‌های کرت وان که قاس 
نوین مدعی است که یک دولت سکولار است. اما از دوران ربسپی‌پر تا کنون گام‌های 
نااستواری در راستای خود مفهوم ازادی برداشته است «کافی است از زنان سال 
کی ی مت که هیهت تام هت فاص ی ایا 
9 
کار اسانی نیست. 


آرمان سکولار 


پس آرمان سکولار چیست؟ مهم‌ترین تعهد سکولار معطوف به حقیقت است. که بر 
پایة مشاهده و مدرک استوار است. نه اعتقاد محض. سکولارها سعی می‌کنند حقیقت 
را با باور اشتباه نگیرند. اعتقاد راسخ شما به داستانی می‌تواند اطلاعات جالب زیادی 
در بارةٌ وضعیت روانی شماء کودکی شماو ساختار مغزی شما به‌دست دهد اما 


تم خواند قایت کته که آن داستان حقیقی اسنته (یاو هتای محکم اغلب دقیفا زماتی 
شکل می‌گیرند که آن داستان حقیقی نیست). 

به‌علاوه سکولارها هیچ گروه. شخص پا کتابی را به عنوان تنها پاسداراندة حقیقت 
تقدیس نمی‌کنند. اما هر کجا نشانی از حقیقت بیابند به آن ارج می‌گذارند - خواه در 
استخوان‌های فسیل‌شدة باستانی باشد. در تصاویر دوردست کهکشانی. در جداول 
آماری داده‌ها و يا در نوشتارهای سنت‌های بشری مختلف باشد. این تعهد در قبال 
حقیقت زمینه‌ای برای علم جدید است. که بشر را قادر ساخته تا اتم را بشکافد. ژنوم 


را رمزگشایی کند. تحول حیات را بشناسد و از خود تاریخ بشر سر درآورد. 


یک تعهد مهم دیگر سکولارها شفقت است. اخلاق سکولار بر اطاعت از فرمان‌های 
سکولارها به این دلیل از کشتن امتناع نمی کنند که کتابی باستانی آن را نهی می‌کند: 
بلکه از این رو که کشتن باعث رنج موجودات دارای احساس می‌شود. آنجه که به‌ویژه 
غیقا تک‌ان کنتدهه خطرخات اسست این اشت کته انسبان‌هایی اه کشسین هی 
می‌کنند. فقط به این دلیل که «خدا چنین حکم می‌کند». انگْیز؛ چنین افرادی 
اطاعت است. نه شفقت. پس اگر روزی به این نتیجه برسند که خدای‌شان به آن‌ها 
حکم می‌کند که کفار, ساحره‌هاء زناکاران يا بیگانگان را بکشند» چه خواهند کرد؟ 


بدیهی است که اخلاق سکولار در فقدان فرمان‌های مطلق الهی اغلب دچار 
سردرگمی می‌شود. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر چنین عملی به فردی آسیب برساند. 
اما به دیگری کمک کند؟ آیا اخلاقی است که بر ثروتمندان مالیات سنگین وضع کنند 
تا به فقرا کمک کنند؟ یا جنگی خونین برپا کنند تا دیکتاتور بی‌رحمی را سرنگون 
کنند؟ يا تعداد بی‌شماری از پناهندگان را به کشور خود راه دهند؟ وقتی سکولارها با 
چنین معماهایی روبه‌رو می‌شوند. از خود نمی‌پرسند «خدا چه فرمانی می‌دهد». بلکه 
بررسی می‌کنند و به دنبال یک راه میانه با کمترین زیان ممکن می‌گردند. 


برای مثال موضع‌گیری در مورد رفتار جنسی را در نظر بگیربد. آیا سکولارها در 
برخورد با تجاوز جنسی» همجنسگرایی. خشونت جنسی و زنا چگونه موضع گیری 


می‌کنند؟ تجاوز جنسی از زاویة احساسی آشکارا غیراخلاقی است. نه به اين دلیل که 
نوعی فرمان الهی آن را منع می‌کند. بلکه از اين رو که به دیگران صدمه می‌زند. اماء بر 
منع کردن آن وجود ندارد. 

اما در مورد وحشیگری چگونه انستت؟ من در بحث‌های بی‌شمار خصوصی و عمومی 
در مورد ازدواج بین دو مرد شرکت داشته‌ام» و بسیار زیاد اتفاق افتاده که فردی عاقل 
پرسیده «اگر ازدواج بین دو مرد قابل قبول است؛ پس چرا اجازه ندهیم که یک مرد با 
یک عمق عاطفی. فکری و حتی روحی نیاز دارد. ازدواجی که فاقد چنین عمقی باشد 
آزارنده است و موجب می‌ شود تا فرد احساس تنهایی و9 بن‌بست درونی کل دو مرد 
قطعاً می‌توانند نیازهای عاطفی. فکری و روحی یکدیگر را برآورده کنند. اما در رابطه با 
بز چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. پس اگر شما به ازدواج به عنوان نهادی به منظور 
ارتقای کامیابی انسانی می‌نگرید - آنطور که سکولارها به آن می‌نگرند - آنگاه دیگر 
چنین سوال عجیبی حتی به ذهن‌تان هم خطور نخواهد کرد. فقط افرادی که به 
ازدواج همچون یک تشریفات معجزه‌آسا می‌نگرند ممکن است چنین کننن. 

پس رابطة میان یک پدر با دخترش چگونه می‌تواند باشد؟ هر دو انسان هستند. 
داده‌اند که چنین روابطی موجب آسیب‌های بسیار جدی 9 معمولا غیر قابل درمانی بر 
فرزند شده ات به‌علاوه. چنین روابطی گرایش‌های مخربی ر در پدر بازتاب می‌دهند 
و تشدید می‌کنند. تکامل روان انسان خردمند را به گونه‌ای شکل داده که پیوندهای 
رمانتیک نمی‌توانند میان والد و فرزند به‌وجود آیند. از این‌رو برای مخالف با زنا نیازی 
زمینه مراجعه کنید(٩‏ 
کنجکاوی خود را ارضاء کنند. بلکه به این دلیل که بدانند که چطور می‌توانند به 


بهترین شکلی رنج را در دنیا کاهش دهند. بدون راهنمایی تحقیقات علمی حس 
شفقت ما اغلب کور است. 


همزادهای تعهد نسبت به حقیقت و شفقت منجر به تعهد به برابری می‌شود. 
اگرچه نظرات نسبت به برابری» بسته به این که در حيطة اقتصادی هستند یبا سیاسی 
متفاوت است. سکولارها اساسا نسبت به تمام اشکال سلسله‌مراتبی‌های از پیش تعیین 
شده با تردید می‌نگرند. رنج رنج است. صرف نظر از اينکه چه کسی آن را تحمل 
ی فقو کانش خاتش استه ضرف بط از انتکه حه کسی اه راشف مي کنن آدلویت 
قائل شدن برای تجربیات يا دانش یک ملت. طبقه يا جنسیت خاص احتمالا مارا هم 
ب‌تفاوت دافم تاهازم هی کنه. تکولار‌ها قطفا به بکانکی مات اس وی افتخ ار 
می‌کنند. اما «یگانگی» را با «برتری» مخدوش نمی کنند. سکولارها با وجود این که 
نسبت به وظایف خاص خود در قبال ملت يا کشور خود واقفند. اما فکر نمی‌کنند که 
این وظایف منحصر به فرد هستند و همزمان به وظایف‌شان در قبال تمامی بشریت 
هم واقفند. 


ما نمی‌توانیم بدون آزادی در اندیشه. تحقیق و تجربه به جست‌وجوی حقیقت 
بپردازيم و به راه‌های رهایی از رنج فکر کنیم. سکولارها بر آزادی ارج می‌نهند و از 
تکیه به هر اقتدار مطلقی در متونء نهاد و یا هر پیشوایی به عنوان مرجع نهایی 
قضاوت دوری می‌جویند تا برای‌شان تعیین کند که چه چیزی حقیقت است و چه 
خیزی کارست است: السان‌ها باید هميشه آرادی .را از طریق تردید کردن» آزمتون 
مجدد. جست‌وجوی گزینه‌های دیگر و تجربه کردن راه‌ها و روش‌های دیگر پاس 
بدارند. سکولارها گالیله را ستایش می‌کنند» زیرا جرأت به‌خرج داد و خرافة یک زمین 
بی‌حرکت در مرکز کائنات را زیر سوّال برد؛ آن‌ها هجوم توده‌های مردم معمولی در 
سال ۱۷۸۹ به زندان باستیل را ارچ می‌نهند. که باعث سرنگونی رژیم مستبد لویی 
مسافرین سفید‌پوست در نظر گرفته شده بود. 

مبارزه بر علیه تعصبات و رژیم‌های سرکوب‌گر شجاعت می‌طلبد. اما پذیرش 
نادانی خود و به جان خربدن مخاطرة رویارویی با ناشناخته‌ها نیازمند شجاعت باز هم 
بیشتری است. آموزة سکولار به ما می‌آموزدکه اگر نمی‌دانيم» نباید از اعتراف به نادانی 
می‌دانيم. نباید از تردید به دانسته‌های خود وحشت کنیم و آماده باشیم تا باز هم 


تا را مه سسکا ا ایشا بو اش ات سار هس ی که تاش تا چهما 
می‌هراسند و برای هر سوالی پاسخ در آستین دارند. ترس از ناشناخته‌ها می‌تواند ما را 
بیش از هر حاکم مستبدی فلج کند. انسان‌ها در طول تاریخ در هراس بوده‌اند که اگر 
یام ای وه اهامای رامق ای اس ری قرو تاش 
ریخت. در حقیقت. تاریخ نوین نشان داده است که جامعه‌ای که شهروندانش شهامت 
آن را دارند که به نادانی خود اعتراف کنند و با سوالات دشوار روبه‌رو شوند» در مقایسه 
با جوامعی که اعضایش مقیدند تا بی چون‌وچرا فقط یک پاسخ را بپذیرند» معمولا 
کامیاب‌تر و صلح‌جوترند. انسان‌هایی که نگران از دست دادن حقیقت‌شان هستند. در 
مقایسه با آن‌هایی که معمولا از زوایای مختلفی به جهان می‌نگرند. بیشتر تمایل به 
افنال وی قارنفر مرس هار کششما باس برای‌ شا تفا ینم توا تسار 
بهتر از پاسخ‌هایی هستند که نمی‌توانید زیر سوّال ببرید. 

نهایتا . سکولارها احساس مسئولیت را گرامی می‌دارند. آن‌ها به هیچ قدرت برتری 
اعتفاد: فا نی کف‌دندا رانی کحاشنه کناهکتاران را مسازاتتمی که فرشکا اه | 
پاداش می‌دهد و از آن‌ها در مقابل قحطی. طاعون و جنگ حفاظت می‌کند. این خود 
ماه انسان‌های از گوشت و خون هستیم که باید در قبال هر کاری که می‌کنیم و 
نمی‌کنیم» احساس مسئولیت کنیم. اگر دنیا را نکبت فرا گیرد. وظیفة ما است که به 
دنبال راه حل‌ها باشیم. سکولارها برای دستاوردهای عظیم جوامع نوین به خود 
می‌بالند. مثل درمان بیماری‌های همه‌گیر. از میان برداشتن گرسنگی و برقراری صلح 
در بخش‌های عظیمی از جهان. نیاز نیست تا ما این موفقیت‌ها را به اعتبار این با آن 
خافظ آماتی بای ریا نها خاضل آفزایش دنا مشففت اشتای مد آیتا 
رید بل ناجرم »ال کی ه رورت مج ی رز 
خطاهای مدرنیته کاملا احساس مسئولیت کنیم. به‌جای نیايش برای معجزات باید از 
خود بپرسیم که چه کمکی از دست خودمان برمی‌آید. 

این‌ها ارزش‌های کلیدی جهان سکولار هستند. همان‌طور که قبلاً اشاره رفت 
هیچ کدام از اين ارزش‌ها منحصراً سکولار نیستند. یهودیان نیز حقیقت را ارج می‌نهند. 
یا ای فا نا مها ان سس را ای مس شم یه 


که این پیوندها را به رسمیت می‌شناسند و بهودیان. مسیحیان. مسلمانان و هندوهای 
مذهبی را در آغوش می‌فشارند. به این شرط که وقتی کدهای سکولار با تعالیم 
فتاه ام بش که آی ال تین هر که سیاتعا ی کشت بای 
مثال» برای پذیرفته شدن در جامعة سکولار از ارتدکس‌های بهودی انتظار می‌رود تا 
غیریهودی‌ها را با خود برابر بدانند؛ از مسیحیان انتظار می‌رود تا از سوزاندن ملحدان 
صرف‌نظر کنند؛ از مسلمانان انتظار می‌رود تا به آزادی بیان احترام بگذارند و از 
هندوها انتظار می‌رود تا تبعیضات اجتماعی بر اساس کاست‌ها را رها کنند. 


آماءتیر خلاف:آین‌ها: اتظار کمی‌روه که ماهبیون دا راانکار کته یا از هعافر و 
اداب سنتی خود دست بردارند. جهان سکولار در مورد انسان‌ها بر پاية رفتارشان 
قضاوت می‌کند. نه لباس و تشریفات مورد علاقة آن‌ها. یک فرد می‌تواند در لباس 
پوشیدن از عجیب‌ترین کدهای فرقه‌ای پیروی کند و نامنوس‌ترین تشریفات دینی را 
به‌جا آورد. اما با این وجود بر اساس تعهد عمیق نسبت به ارزش‌های محوری سکولار 
رفتار کند. می‌توان انبوهی از دانشمندان بهودی. مدافعان زیست‌محیطی مسیحی؛ 
مسلمانان فمینیست و فعالین حقوق بشر هندو را یافت. اگر آن‌هانسبت به حقیقت 
غلمن: شک ترایز و [رادی ففاهای ناهتخ اعضای ماع ار سامعة مکلار هت و 
مطلقاً هیچ دلیلی وجود ندارد تا از آن‌ها خواسته شود کلاه خاخامی» صلیب. حجاب یا 
گردن‌بندی هندوی خود را کنار بگذارند. 


به همین دلیل آموزش سکولار به این معنی نیست که با تلقینات منفی به کودکان 
بیاموزند تا به خدا اعتقاد نداشت باشند و در هیچ تشریفات دینی شرکت نکنند. 
درواقع آموزش سکولار به کودکان می‌آموزد تا تفاوت میان حقیقت و اعتقاد را 
تشخیص دهند. شفقت خود را با تمامی موجوداتی که درد می‌کشند تقسیم کنند. به 
خرد و تجربة تمامی ساکنان زمین احترام بگذارند» آزادانه و بدون ترس از ناشناخته‌ها 
انديشه کنند و در قبال رفتار خود و در برابر تمام دنیا احساس مسئولیت کنند. 


آیا استالین سکولار بود؟ 


از این‌رو انتقاد از سکولاریسم. برای فقدان تعهدات اخلاقی با فقدان مسئولیت 
احتای ی اسانی نرق یی سک سای سرا سوب اف این اس 
بی سعتی کت اشاین انار ات اعااقا شیاه الا شتآ کش مت هم شهار 
عهدة چنین انتظارات بالایی برایند و جوامع گسترده هم نمی‌توانند بر اساس توقعات 
بی‌انتهای حقیقت و شفقت عمل کنند. جوامع. خصوصاً در مواقع اضطراری - مشل 
شرایط جنگی و بحران اقتصادی - باید سریع و قاطعانه عمل کنند. حتی اگر مطمتن 
نیستند که حقیقت چیست و باشفقت‌ترین عمل کدام است. آن‌ها به دستورالعمل‌های 
روشن. شعارهای جذاب و فریادهای مبارزاتی الهام‌بخش نیاز دارند. اگرچه فرستادن 
سربازان به جبهه‌های نبرد یا تحمیل اصلاحات اقتصادی پایه‌ای. تحت عنوان 
گمان‌های تردیدامیز دشوار است. جنبش‌های سکولار به کرات به آتین‌های جزمی 
گرویده‌اند. 

برای ,از نا زسا شم بای ادعا آعا که قه یمام آد باه لها 
سرکوب گرانه‌ای هستند و پیروانش را ترغیب کرد تابرای خود به بررسی ماهیت 
حقیقی نظم جهانی بپردازند. فشار انقلاب و جنگ طی دهه‌های بعدی مارکسیسم را 
خشک و جامد کرد و خط رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی در دوران استالین 
اعلام کرد که درک نظم جهانی برای مردم عادی دشوار است. از این رو بهترین راه 
این است که توده‌ها به خرد حزب اعتماد کنند و از تصمیماتش پیروی کنند. حتی 
اکن که نتاس قارف ده موی تساه اهر کق ک مه اي سیگ انس 
زشت به نظر برسد. اما آن‌طور که نظریه‌پردازان حزب هیچگاه از توضیح آن خسته 
نشده‌اند». انقلاب یک پیک‌نیک نیست و اگر شما املت می‌خواهید پس باید چند تخم 


اگر کسی بخواهد استالین را به عنوان یک رهبر سکولار بنگرد. باید سکولاریسم را 
ریق ککتی اسان عرش ی اوه حتاف تفه سک یه وبا شتا رد 
استالین قطعاً یک فرد سکولار است. اگر یک توصیف مثبت‌گرایان را به کار بریم» که بر 
اساس آن «سکولارها هر جزم غیرعلمی را رد می‌کنند و نسبت به حقیقت» شفقت و 
آراهتمتعی هه ی ما رکس نک شحضیت تایبا کت شکقلا بوده اما استالیه به 


جز سکولار هر چیز دیگری می‌توانست باشد. او پیامر دین بی خدا» اما فوق‌العاده 
جزم‌اندیش استالینیسم بود. 


استالینیسم یک نمونة منفرد نیست. در سوی دیگر طیف سیاسیء نظام سرمایه 
هم با یک نظرية بسیار روشن‌بينانة علمی آغاز کرد. اما به تدریج به یسک جزمیت 
خشک تبدیل شد. بسیاری از عاملین سرمایه. بدون در نظر گرفتن واقعیات ملموس به 
تکرار شعار بازار ازاد و رشد اقتصادی ادامه می‌دهند. صرف نظر از پیامدهای 
وحشتناک گاه و بیگاه حاصل از مدرنیزاسیون (نوین‌سازی). صنعتی‌سازی یا 
خصوصی‌سازی, معتقدین راستین نظام سرمایه آن‌ها را تحت عنوان «عواقب دردناک 
رشد» انکار می‌کنند و وعده می‌دهند که همه چیز با رشد بیشتر بهبود می‌یابد. 


وفادار بوده‌اند» اما گاهی حتی از آن به نفع جزم‌های دلخوش کننده چشم‌پوشی 
کتانت ابا رش لباز ها عفد یکا مر عه ای یخی اور هی سکیم 
روبه‌رو می‌شوند. اغلب باور بی چون و چرای خود را طی تشریفات تحسین برانگیزی 
به گونه‌ای سحرآمیز این مناطق را به نسخه‌های آفتابی‌تر دانمارک بدل می‌کند. 
علیرغم شکست‌های پی در پی و علیرغم این حقیقت که حتی در مناطقی بایک 
دیکتاتوری عوام‌پسند اه می‌شود و به چیزی بیش از دیکتاتوری‌ه ای اکثریت 
تبعید تمي کتنده آما اختمالا با واکنش‌های جزم‌گرابانه روبهرو خواهید شد. 

ار شام رش مها بف که اتب عیاش اور هکرس مسا اور که وی ۱ 
باورهای دینی برای بشریت ارزشمند بوده. بعضی از جزم‌های سکولار نیز چنین 
تأثیری داشته است. اين امر به‌ خصوص در مورد اموزة حقوق بشر صدق می‌کند. تنها 


جایی که در آن حقوق وجود دارد در داستان‌هایی است که انسان‌ها ابداع کرده‌اند و 


برای یکدیگر بازگو می‌کنند. این داستان‌ها به عنوان جزم بدیهی طی مبارزه بر علیه 
تعصب دینی 9 حکومت‌های خود کامه به ثبت رسیده‌اند. باور به این داستان که 


شاید بیش از هر آموزة دیگری در تاریخ در سعادت و رفاه بشریت نقش داشته است. 


اما این هنوز یک جزم است. مادة ۱٩‏ قرارداد حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که 
«هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد». اگر ما اين را به عنوان یک عبارت سیاسی 
درک کنیم. کاملا معقول است. اما اگر گمان کنیم که «حق آزادی بیان» موهبتی 
است که به هر انسان خردمندی اعطا شده و از این رو سانسور قانون طبیعت را نقض 
می کند. آنگاه در مورد حقیقت مربوط به بشریت دچار اشتباه شده‌ایم. تا وقتی که شما 
خود را به عنوان «فردی با حقوق طبیعی تخطی‌ناپذبر» تعریف می‌کنید. خود را به 
واقع نمی‌شناسید و آن نیروهای تاریخی که جامعه و ذهن خود شما (از جمله باور 
شما به «حقوق طبیعی») را شکل داده را درک نمی‌کنید. 


چنین عدم شناختی در قرن بیستم. یعنی در زمانی که انسان‌ها به مبارزه با هیتلر 
و استالین مشغول بودند. نقش چندانی بازی نمی‌کرد اما در قرن بیست و یکم بسیار 
جدی است. زیرا زیست‌فن‌آوری و هوش مصنوعی اکنون در پی تغییر خود معنای 
بشریت است. ایا تعهد در قبال حق زندگی به این معنی است که ماباید از 
زیست‌فنآوری برای فایق آمدن بر مرگ استفاده کنیم؟ آیا تعهد در قبال حق آزاد 
بودن به این معنی است که ما باید الگوریتم‌ها را قادر سازیم تا امیال پنهان مارا 
کشف و ارضاء کنند؟ اگر همه انسان‌ها به‌طور برابر از حقوق بشر برخوردارند» پس 
ابرانسان‌ها باید از حقوق برتر برخوردار باشند؟ برای سکولارهاءه تا زمانی که نسبت به 
باور جزمی «حقوق بشر» متعهد هستند. روبه‌رو شدن با چنین سوژالاتی دشوار 
می‌شود. 


جزم حقوق بشر در سده‌های پیشین به‌وجود آمد تا به عنوان سلاحی در مقابل 
تفتیش عقاید. رژیم‌های کهنه. نازی‌ها و کوکلوس کلان قرار گیرد و برای رویارویی با 
رانا نها سا یسورگ‌ها کاس وهای وی وش هو کش ایس جفی‌های 
حقوق بشر زرادخانة حیرت‌انگیزی از استدلالات و دفاعیاتی را در مقابله با تعصبات 


دینی. خودکامگان مستبد انسانی فراهم کرده بود اما اين زرادخانه به سختی می‌تواند 
از ما در مقابل اسراف‌های مصرف گرایان و آرمان‌شهرهای فن‌آوری دفاع کند. 


اعتراف به سایه‌ها 


سکولاربسم نباید با جزمیت استالینیستی یابا پیامدهای تلخ امپربالیسم غربی و 
صنعتی‌سازی شتابنده مترادف شود. اما با این وجود نمی‌تواند از زير بار مسئولیت در 
قبال آن‌ها شانه این کنه.جتیش‌های سکولان و مقمسات علمی توجه متلیاره‌ها تشر 
را با وعده‌های به کمال رساندن بشریت و استفاده از نعمات سيارة زمین در راستای 
منافع گونة انسانی» جلب کرده‌اند. چنین وعده‌هایی نه فقط باعث شده تا بر طاعون و 
قحطی فایق آییم. بلکه همچنین منجر به برپایی گولاگ‌ها و آب شدن کوه‌ه ای یخی 
وه تیتاپه که شاه ان ها شاه کیای اش که اریاشهای 
محوری 39 و حقایق علمی را تحریف کرده و آن‌ها را درست نفهمیده‌انند. و در 
اسخا کار تسیا ابش اما این شک مش امیش سای کات کتوار 


برای مثال. مسیحیت مسئول جنایات بزرگی مثل تفتیش عقاید. جنگ‌های 
صلیبی. سرکوب فرهنگ‌های بومی در سراسر دنیا و بی‌قدرت کردن زنان است. یک 
تست هاش انا آی‌ها مخالت کنو وا ده هسام اب ان کانا 
حاصل بدفهمی مسیحیت بوده است. کلام عیسی فقط عشق بود و تفتیش عقاید بر 
تایه امس را مشفتا کار این آزوهها بو ها من کته با اب (دقا هل کی تا 
اشتباه است اگر بگذاريم مسیحیت به این سادگی از مخمصه بگریزد. مسیحیانی که از 
تفتيش عقاید و جنگ‌های صلیبی به وحشت می‌افتند نمی‌توانند به همین سادگی 
گریبان خود را از این خشونت‌ها آزاد کنند و بهتر است که خود را در مقابل چند 
سوال خیلی سخت قرار دهند. آیا «دین عشق» آن‌ها دقیقاً چطور به خود اجازه داد تا 
او ان سوهی و ‏ فقط درک کدی و فوات نی هار نف روفسا وهای 
که می‌کوشند همه چیز را به گردن کاتولیک‌های متعصب بیندازند. توصیه می‌شود که 
کتابی در بارة رفتار استعمارگران پروتستان در ایرلند و آمریکای شمالی بخوانند. به 


همین شکل. مارکسیست‌ها هم باید از خود بپرسند چه چیزی در آموزش‌های مارکس 
بود که به گولاگ‌ها منتهی شد. و دانشمندان نیز باید در نظر داشته باشند که پروزهٌ 
علمی به سادگی خود را در اختیار بی‌ثباتی محیط زیست جهانی قرار می‌دهد و 
متخصصین ژن‌شناسی به‌ویژه باید ربوده شدن نظریات داروین توسط نازی‌ها را به 
عنوان اخطاری مورد توجه قرار دهند. 

هر دین و ایدئولوژی و آئینی دارای سایه است و صرف نظر از این‌که از چه آئینی 
پیروی می‌کنید. باید به سايك خود اعتراف کنید و از اطمینان ساده‌لوحانه, که هبرای 
ما اتفاق نخواهد افتاد» دوری کنید. امتیاز بزرگ علم سکولار نسبت به اکتر ادیان 
سنتی این است که از ساية خود به وحشت نمی‌افتد و اصولا مایل است اشتباهات و 
نقاط ضعف خود را بپذیرد. اگر کسی به یک حقیقت مطلق باور داشته باشد. که توسط 
یک هت نی ان ق نی انب کوه اهانه ععی که این راعش 
زبرا چنین اعترافی به خطاها کل داستانش را زير سوال می‌برد. اما برای کسی که باور 
دارد که جست‌وجوی حقیقت توسط همین انسان‌های جایرالخطا صورت می‌گیرد. 
پذیرفتن اشتباهات یک بخش ذاتی راه است. 


و از جمله به این دلیل است که جنبش‌های سکولار غیرجزمی مایلند 
متواضعانه‌ترین وعده‌ها را بدهند و با آگاهی از خطاپذیر بودن خود به تغییرات کوچک 
تدریجی امید می‌بندند» مثل افزايش درآمدی معادل چند دلار یا فقط یک کاهش 
اتکاء به اعتماد به نفس افراطی خود. خی لا وعده‌های غیرممکن می‌دهند و 
رهبران‌شان به‌راحتی صحبت از «جاودانگی». «خلوص» و «رستگاری» سخن 
سرزمینی را فتح می‌کنند تا بتوانند تمامی جهان را با یک اشاره فرهمند نجات دهند. 





تا آنجا که به مهم‌ترین تصمیمات در تاریخ زندگی مربوط می‌شود. من شخصاً به 
خطاناپذیری دارند. من از کسی که می‌خواهد دینش ایدتولوژی‌اش یا جهان‌بینی‌اش 
خهان راهذانت کفسوای تاره کاترنن اشامن که دی ایدم لووی یا 


جهان‌بینی‌اش مرتکب شده چیست؟» اگر نتواند به موردی جدی اشاره کند. من یکی 
به او اعتماد نخواهم کرد. 


پس در مسیر درستی قرار دارید. 


درک فرآیندهای جهانی برای یک فرد بسیار پیچیده شده است. 
شما چطور می‌توانید حقیقت را راجع به دنیا بدانید. 


و از افتادن به دام تبلیغات و اطلاعات انحرافی به‌دور باشید؟ 


۱۵ 


نادانی 


فصل‌های پیشین به بررسی مهم‌ترین مشکلات و تحولات عصر حاضر اختصاص یافت, 
از تهدید اغراق‌آمیز تروربسم تا تهدید بی‌سابقة فن‌آوری نوین‌سازی. اگر شما با این 
احساس داثمًآزارنده روبه‌رو می‌شسوید که تحمل آن از توان‌تان خارج است و هضم 
این‌همه برای‌تان دشوار است. کاملا حق دارید. هیچ فردی چنین توانی را ندارد. 

انديشة لیبرال طی چند سدة اخیر اعتماد عظیمی به فردیت عقلانی* به‌وجود 
آورده است. لیبرالیسم افرد انسانی را به عنوان عاملین مستفل عقلائیت ترسیم کرد و 
این موجودات اسطوره‌ای را بنیان جامعة نوین معرفی کرد. دمکراسی بر این انديشه 
کف رای فهنده بهتر از هر کسی ی اند تبااشته اشت» کایشالسم بازار اراد اعتقاه 
دارد که هميشه حق با مشتری است و آموزش لیبرال به دانش‌آموزان می‌آموزد که 
خودشان بينديشند. 

اما یک چنین اعتماد زیادی به فردیت عقلانی اشتباه است. اندیشمندان 
تسیا و فسهمهها خاظ بان کیان کاین هه وی ارت 6ب بان 
یک خیال شووینیستی غربی باشد که از استقلال و قدرت مردهای سفید طبقةٌ 
بالادست تجلیل می‌کند. به‌طوری که در بالا به آن اشاره شد. اقتصاددانان رفتاری و 
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فا شا ارم ات تا فان گرعهانی ک ک شسموات اسان بان 
واکنش‌های عاطفی و شهودی صورت می‌گیرند. نه تجزیه و تحلیل منطقی, و از آنجا 
که عواطف و واکنش‌های شهودی ما احتمالا با زندگی در دوران سنگی متناسب است. 
متأسفانه با زندگی عصر کنونی سازگاری ندارد. 


نه تنها عقلانیت, بلکه همچنین فردیت هم اسطوره است. انسان‌ها به شکل گروهی 
فکر می‌کنند. نه شخصی. درست همان‌طور که پرورش یک کودک کار یک قبیله 
اسش نام یک تلع موه نا دسا تک ماخ کار نی فبیاه ابش 
هیچ فردی همه چیز را راجع به ساختن یک کلیسل؛ بمب اتم یا یک هواپیما نمی‌داند. 
آنچه که انسان خردمند را برتر از تمامی حیوانات دیگر کرده و او را به اربساب سیاره 
بدل کرده است نه عقلانیت فردی, بلکه قابلیت بی‌نظیر فکر کردن باهم در گروه‌های 
گسترده بوده است(٩‏ 

افراد انسانی شناخت ناچیزی در بارة دنیا دارند و به موازات پیشرفت تاریخ 
شناخت آن‌ها کمتر و کمتر شده است. یک شکارگر - خوراک‌جوی دوران سنگی 
می‌دانست چطور باید لباس خود را بدوز: آتش روشن کند. خرگوش شکار کند و از 
شیر بگریزد. ما گمان می‌کنیم که امروزه بسیار بیشتر می‌دانيم. اما به عنوان فرد 
درواقع بسیار کمتر می‌دانیم. ما تقریبً برای رفع نیازهای خود به تخصص دیگران تکیه 
می‌کنیم. در یک آزمایش تحقیرامیز. از افرادی خواسته شد تا تخمین بزنند که تا چه 
حد کا رکرد یک زیپ معصولی را می‌فهمتن: اکنهرً با اطمینتان پاسخ دادن که خیلی 
خوب می‌فهمند. در هر صورت آن‌ها همیشه از زیپ استفاده می‌کنند. سپس از آن‌ها 
خواسته هه تخاب که سکن ات مار تیاه ال کارگره ویب تفریج کش 
اکفرا خیزی نمی‌داتستنه این خیزی اشت که استتون استلویان و فیلب فمینام آن 
را «نوهم دانایی» می‌نامند. ما با اينکه به طور فردی بسیار کم می‌دانیم. فکر می‌کنیم 
زیاد می‌دانیم» زیرا دانسته‌هایی که در ذهن دیگران است را متعلق به خودمان 
می‌دانيم. 


این ضرورتاً بد نیست. تکیة انسان بر تفکر گروهی او را به ارب جهان بدل کرده 
است و توهم دانایی او را قادر می‌کند - تا بدون روبه‌رو شدن با وظیفة غیرممکن 


دانستن همه چیز - زندگی خود را به پیش ببرد. از منظر تکامل. اعتماد به دانش 
دیگران بسیار برای انسان خردمند کارآمد بوده ات 

اما همانند بسیاری از رفتارهای انسانی که در گذشته عقلانی بودند. اما در عصر 
نوین به بندی بر دست و پای انسان‌ها تبدیل شدند. توهم دانایی هم مشکلات خود را 
دارد. دنیا باز هم پیچی ده‌تر شده است و مردم از بی بردن به آنچه که رخ می‌ دهد 
ناتوانند. در نتیجه کسی که تقریباهیچ چیزی راجع به شرایط اقلیمی پا 
اندام اظهار نظر می‌کند. کسانی هم هستند که در خصوص راه حل‌ها در عراق یا 
اوکرائین موضع گیری‌های تند و تیزی می‌کنند. بدون آنکه بتوانند جای آن من‌اطق را 
روی نقشه نشان دهند. انسان‌ها به‌واقع به نادانی خود واقف نیستند. زیرا خود را در 
درون یک محفظة انعکاس صداء همراه با دوستان همفکر و9 پاران جد ید می‌یابند. که 
در آن باورهاشان به‌طور پیوسته توسط یکدیگر تقویت می‌شود و به‌ندرت به چالش 
کشیده می‌شود.( 


احتمال نمی‌رود در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر و بهتر وضع را بهتر کند. 
پژوهشگران امیدوارند نظرات اشتباه را با آموزش علمي بهتر اصلاح کنند و کارشناسان 
هم امیدوارند افکار عمومی در مورد مسائلی مثل اصلاحات درمانی اوباما"" يا گرم‌ایش 
جهانی را با ارائف شواهد مناسب و گزارش‌های متخصصین. تغییر دهند. چنین 
امیدهایی بر پایة سوء تفاهم در مورد این که انسان‌ها به‌واقع چگونه می‌اندیشند. قرار 
دارد. اکثر نظرات ما توسط افکار گروهی مشترک شکل می‌گیرند. نه عقلانیت فردی» و 
به واسطه وفاداری گروهی بر این نظرات پافشاری می‌کنیم. بمباران کردن مردم با 
شواهد و افشای نادانی فردی می‌تواند به نتیجة معکوس برسد. اکثر مردم علاقه‌ای به 
اتیوه راهن توا نت و قنظ ماین تیآ سای کی کاخ هس نیو ی 
نباشید که می‌توانید حامیان «انجمن چای» را با ارائة داده‌های آماری آن‌ها را نسبت 
بهواقعیت گرمایش جهانی قانع کنید*؟ 


۷ یک قانون فدرال. تحت عنوان «مراقبت‌های درمانی ارزان» در سال ۲۰۱۰ در آمریکا به تصویب 
سید که جرف از اصااخات خعمات قرمانی نود و توسط بارک اوباما امضاه شنت ونیه:نام 


6 مشهور شد - مترجم 


تأثیر قدرت تفکر گروهی به‌قدری زیاد است که گسستن از دشوار است. حتی اگر 
خودسرانه به نظر آید. بنابر اين» راست گراهای محافظه‌کار در امریکا. در مقایسه با 
چپ‌گرایان مترقی. معمولاً بهای بسیار کمتری به مسائلی مثل آلودگی و گونه‌های در 
خطر انقراض می‌دهند. و از اين رو است که قوانین زیست‌محیطی در لوئیزیانا بسیار 
ضعیف‌تری نسبت به ماساچوست دارد. ما از انجا که به این وضعیت خو گرفته‌ايم آن 
را بدیهی می‌پنداريم» اما اين به‌واقم کاملا تعجب‌اور است. ممکن است کسی بگوید که 
محافظه‌کاران خیلی بیشتر به حفظ نظم محیط زیست قدیمی و سرزمین‌های نیاکان 
خود. جنگل‌ها و رودها اهمیت می‌دهند. اما ترقی‌خواهان شاید توقع داشته باشند که 
تغییرات اساسی در مناطق حومه به وجود آید. به‌ خصوص اگر اين تغییرات سرعت 
رشد را بیشتر می‌کند و به بالا بردن سطح رفاهی زندگی کمک می‌کند. اما وقتی خط 
حزبی به دنبال ویژگی‌های تاریخی مختلف نسبت به این مسائل موضع می‌گیرد. 
بی‌پایه قلمداد کردن نگرانی‌ها در بارة رودهای آلوده و از بین رفتن پرندگان برای 
محافظه کاران امری بدیهی می‌نماید. در حالی‌که ترقی‌خواهان چپ‌گر از هر اختلالی 
در نظم زیست‌محیطی قدیمی دچار وحشت می‌شوند. 


حتی پژوهشگران علوم هم در مقابل قدرت تفکر گروهی مصون نیستند. بنابر اين 
پژوهشگرانی که معتقدند که حقایق و شواهد می‌توانند اراء عمومی را تغییر دهند. 
می‌توانند خود قربانیان تفکر گروهی علمی باشند. جامعة علمی به کارایی شواهد 
علمی اعتقاد دارد از این رو آن‌هایی که به این جامعه وفادارند در ادامه گمان می‌کنند 
که می‌توانند با از قلم انداختن شواهد درست بر آراء عمومی چیره شوند. - اگر چه 
شواهد تجربی بسیاری عکس آن را نشان می‌دهد. 


به همین شکل, باور لیبرال به عقلانیت فرد ممکن است خود محصول تفکر 
گروهی لیبرال باشد. جماعت عظیمی از پیروان خیال‌اندیش در یکی از نقاط اوج فیلم 
«زندگی برایان» اثر مونتی پیتون برایان را با مسیح اشتباه می‌گیرند. برایان به 
شاگردانش می‌گوید «لازم نیست از من پیروی کنید. لازم نیست از کسی پیروی 
کنید! شما باید خودتان فکر کنید! هم شما فرد هستید! همه شما با هم فرق دارید!» 
1[ 
هم فرق داریم!» مونتی پیتون به‌طور غلوآمیزی از آموزة ضدفرهنگی دهةّ ۱۹۶۰ تقلید 


می‌کشند «بله. رأٌی‌دهنده از همه بهتر می‌داند! بله. هميشه حق با مشتری است!» 


سیاه‌چالة قدرت 


مشکل تفکر گروهی و نادانی فردی نه فقط رآی‌دهندگان معمولی و مشتریان, بلکه 
رئیس‌جمهورها و مدیران را هم دربر می‌گیرد. آن‌ها شاید انب‌وهی از مشاوران و 
فادها اظاعای رین ایا کش اد آفااین ییا کارها ام کی ند 
برای کسی که بر جهان حکومت می‌کند. پی بردن به حقیقت بسیار دشوار است. زیر 
با چیزهای بسیار زیادی مشغول است. اکثر نمایندگان سیاسی و اقتصادی همواره در 
تکاپو هستند. اما اگر کسی بخواهد به‌طور عمیق به موضوعی بپردازد. نیاز به وقت 
زیادی دارد و ملزم می‌شود تا وقت خود را تلف کند. در مسیرهای بی‌ثمری گام بردارد 
و بن‌بست‌ها را بررسی کند. برای تردیدها و ملالت‌ها جایی اختصاص دهد و بگ‌ذارد تا 
بذرهای کوچک بصیرت به‌آرامی رشد یابند و شکوفا شوند. اگر جایی برای وقت تلف 
کردن نگذارید. هرگز به حقیقت دست نخواهید یافت. 

باز هم بدتر این است که قدرت زیادی حقیقت را خدشهدار می‌کند. قدرت به 
تمامی به منظور تغییر واقعیت است. نه دیدن آن. همان‌طور که هست. وقتی شما 
چکشی در دست دارید. همه چیز در نظرتان به میخ شباهت خواهد داشت. و وقتی 
دارای قدرت بزرگی هستید. همه چیز به صورت دعوت به مداخله جلوه می‌کند. حتی 
اگر شما به شکلی بر این اشتیاق غلبه یابید» ان‌هایی که در اطراف شما هستند به آن 
کی عسول کر کف در رس دیق اسان من کته کمین کنه شا مرا 
می‌کند. آگاهانه يا ناخودآگاه در پی یک دست‌العمل است و شسما به این دلیل 
نمی‌توانید کاملاً به آنچه که می‌گویند باور داشته باشید. 


بنابر این قدرت بزرگ همچون سیاه‌چاله‌ای عمل می‌کند که به فضای اطراف خود 


پیچ و تاب می‌دهد و تغییر شکل می‌دهد. هر چه بیشتر به آن نزدیک شوید پیچ و 
تاب‌ها بیشتر می‌شوند. هر کلامی با وارد شدن در قلمرو شما سنگین‌تر می‌شود. و هر 


فردی که در مقابل شما ظاهر می‌شود می‌خواهد از شما تملق‌گویی کند. شما را رام 
کند تا چیزی از شما طلب کند. آن‌ها می‌دانند که شما نمی‌توانید بیش از یکی دو 
دقیقه به آن‌ها وقت بدهید و از اين می‌ترسند که چیز نامناسب يا مبهم به شما 
بگویند. پس به گفتن شعارهای توخالی یا ادای بزرگترین کلیشه‌ها بسنده می‌کنند. 


یکی دو سال پیش من به صرف شامی با نخست‌وزیر اسرائیل بنجامیل نتان‌باهو 
دعوت شدم. دوستانم توصیه کردند که از این دعوت صرف نظر کنم. اما من نتوانستم 
در مقابل چنین اغوایی مقاومت کنم. فکر می‌کردم شاید نهایتا راز بزرگی را بشنوم که 
در پشت درهای بسته فقط در گوش‌های مهمی فاش می‌شود. اما سرخورده و ناامید 
شدم! حدود سی نفر در مراسم حضور داشتند و هر کسی سعی می‌کرد توجه آن مرد 
بزرگ را هوشمندانه و با تملق‌گویی به خود جلب کند. یا چیزی از او طلب کند. اگر 
کسی در آنجا از رازهای بزرگی خبر داشتء تسام تلاش خود را به کار می‌برد تا آن 
رازها را برای خود نگه دارد. درواقع. این نه اشتباه نتان‌یاهو بود و نه اشتباه کس 
دیگری. اشتباه از کششی بود که در جاذبة قدرت نهفته بود. 


اگر واقعا در بی, حقیقت هید لازم است تا خود را از سیاه‌جالة قدرت برهانید و 
به خود اجازه دهید تا زمان زیادی را اینجا و آنجا در حواشی تلف کنید. جایگاه دانش 
انقلابی در مرکز نیست. زیرا مرکز بر پاية دانش موجود بنا شده اش حافظان نظم 
کته معوو لا تمیق کفه که اه کی با کر سامتاه ما ننک با زا 
ناقلین اندیشه‌های اخلال گرانة غیرمتعارف را ببندند» اما طبعا راه را بر حجم عظیمی از 
زاتدات را هم مسدود می‌کنند. تضمینی نیست که کسانی که به انجمن جهانی 
اقتصادی داووس*" دعوت نمی‌شوند. افراد خردمندی باشند. به این دلیل است که باید 
زمان زیادی را در حاشیه صرف کرد» زیرا ممکن است در آنجا نگرش‌های انقلابی 
درخشانی را بیابید» اما اکثر آن نگرش‌ها آلوده به حدسیات ناشناخته. نمونه‌های مبهم. 
جزم‌های موهوم‌پرستانه 9 نظریات توطثه گرانة مسخره هستند. 


۸ ۴۵۳۷ 16080۲010 ۷۷۵۲1۵ 12۷۵5 تجمع شماری از قدرتمندترین تصمیم گیرندگان دنیا در 
نظر از جمله بهداشت و محیط زیست - مترجم 


بنابر این رهبران در دام یک قید و بند دوگانه می‌افتند. اگر در مرکز قدرت باقی 
بمانند» نسخهة به غایت مسخ شده‌ای از جهان را دارند» و اگر خود را به حاشیه 
بسیارند» زمان زیادی از اوقات باارزش خود را از دست می‌دهند. و مشکل وخیم‌تر و 
وخیم‌تر می‌شود. دنیا در دهه‌های آینده باز هم پیچیده‌تر از امروز خواهد شد. در 
نتیجه. افراد انسانی - خواه سرباز ساده باشند یا شاه - اطلاع کمتری از ابزارهای فنی. 
جریانات اقتصادی و پویایی‌های سیاسی. که به دنیا شکل می‌دهند خواهند داشت. 
آن‌طور که سقراط در بیش از دو همزار سال پیش می‌دید. بهترین کاری که تحت 
چنین شرایطی می‌توانیم بکنیم» پی بردن به نادانی فردی خود است. 

اما وضعیت اخلاق و عدالت چگونه خواهد بود؟ اگر نتوانیم دنیا را درک کنیم» پس 
چطور می‌توانیم درست را از غلط و عدالت را از بی‌عدالتی تشخیص دهیم؟ 


م1 


عدالت 


حس عدالت‌خواهی: همچون دیگر احساسات ما ریشه‌های تکاملی باستانی دارد. اخلاق 
انسانی: ی میلیون‌ها سال تکامل؛ به این دلیل به وجود آمف تا به گزوه‌های شکارگز - 
خوراک‌جو در مواجهه با شرایط دشوار اجتماعی و اخلاقی در زندگی کمک کند. اگر 
من و شما با هم به شکار می‌رفتیم و من آهویی را می‌کشتم. ولی شما چیزی شکار 
نمی کردید. ایا می‌بایست طعمة خودم را با شما تقسیم کنم؟ اگر شما با یک سبد پر 
از قارچ‌های جمع‌آوری شده برمی‌گشتید. آیا این حقیقت که من قوی‌تر از شما هستم. 
باید به من این حق را بدهد تا تمام اين قارچ‌ها را از شما بربایم؟ و اگر من بدانم که 
شما نقشه می‌کشید تا مرا بکشید. ایا درست است که من برای پیشگیری شبی گلوی 
شما را در تاریکی بفشارم و شما را خفه کنم؟ 


تا جایی که می‌دانیم. از زمانی که ما صحاری آفریقا را ببرای زندگی در جنگل 
شهری ترک کردیم. تغییرات زیادی رخ نداده است. می‌توان چنین گفت که مسائلی 
که ما هم‌اکنون با آن‌ها روبه‌رو هستیم - مثل جنگ داخلی در سوریه, نابرابری جهانی. 
گرمایش جهانی - همان مسائل قدیمی هستند. منتها در ابعادی گسترده‌تر. اما این 
یک توهم است. اندازه اهمیت دارد و ما از نقطه‌نظر عدالت - همجون در بسیاری 
موارد دیگر - با دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم سازگار نیستیم. 


مشکل اینجا یک بعد ارزشی ندارد. شهروندان قرن بیست و یکم. صرف نظر از 
این که سکولار باشند یا مذهبی, به نبوهی از ارزش‌هااعتقاد دارند. مشکل انطب.اق این 
ارزش‌ها در یک دنیای بزرگ پیچیده است. تمام مشکل به عامل تعداد مربوط می‌شود. 
حس عدالت‌خواهی خوراک‌جویان برای رویارویی با شرایط دشوار زندگی ده‌ها نفره. 
تحمور دورشناطق همها کباوسزی بفوجود آمنه اننته ماک ووارظ مب ان میلیون‌ها 
نفر در سراسر قاره‌ها فشار عظیمی بر حس اخلاقی ما تحمیل می‌کند. 


عدالت تنها در پی مجموعی از ارزش‌های انتزاعی نیست. بلکه در جست‌وجوی 
درک مشخص روابط علت و معلولی نیز هست. اگر من قارچ‌هایی را که شما برای سیر 
کردن شکم کودکان‌تان جمع کرده‌اید را با زور از شما بگیرم. به این معنی خواهد بود 
که تمام زحمات شمابه هدر رفته است و کودکان شما سر گرسنه به زمین خواهند 
گذاشت. این ناعادلانه است. درک این مطلب ساده است. زیرا درک روابط علت و 
لول شاه شا اه یک مت وان کنیاس هویم این ات کر وانظ حل 
معلولی در آن بسیار متنوع و پیچیده است. من می‌توانم در خانه‌ام در صلح زندگی 
کنم و کوچکترین کاری برای سیب رساندن به دیگران انجام ندهم. ولی از نگاه 
لین سب کت | تور ام فرتانخاد باعلا مان که وطسرا دای آنت اف و 
ساکنین اففال گر بر هل غوی رز آرمن تسیل می‌ شود ریک یاشم.بنابدنظر 
تال ها نامهم بای کار کند ای هن کار کامهام لاله 
جهان سوم بنا شده است. مدافعان حقوق حیوانات به من یادآوری می‌کنند که زندگی 
من با یکی از مخوف‌ترین جنایات در تاریخ درهم تنیده شده است. یعنی انقیاد 
میلیاردها حیوان دامداری‌ها که در یک نظام وحشیانه به استثمار در آمده‌اند. 


آیا من واقعا سنزاوار تمام این سرزنش‌ها هستم؟ پاسخ آسنانی وجود نتدارد: از آنجا 
وابسته هستم و نظر به این که روابط علت و معلولی جهانی بسیار درهم پیچیده‌اند. من 
از پس ساده‌ترین پاسخ‌ها -مثلاً اينکه غذای من از کجا می‌آید. چه کسی کفش‌های 


دزدیدن رودها 


یک شکارگر - خوراک‌جوی کهن به خوبی می‌دانست غذایش از کجا می‌آید (خود او 
آن را جمع‌آوری می‌کرد). چه کسی کفش‌ه‌ایش را ساخته است (او بیست مستر 
آن‌طرف‌تر در نزدیکی او بود)» و صندوق بازنشستگی‌اش چه می‌کرد (او در گل و لای 
بازی می‌کرد. در آن زمان مردم فقط یک صندوق بازنشستگی داشتند. که 
کودکان‌شان بودند). من بسیار نادان‌تر از شکارگر - خوراک‌جویان هستم. سال‌ها 
تحقیق لازم است تا از این حقیقت پرده بردارد که حکومتی که من به آن ری دادم 
به طور محرمانه به دیکتاتور مرموزی در آن‌سوی کرة زمین اسلحه می‌فروشد. اما طی 
همان زمانی که من به کشف این حقیقت می‌پردازم. شاید از پی بردن به حقایق بسیار 
مهم‌تری» مثل سرنوشت مرغ‌هایی که من تخم‌شان را برای شام می‌خورم. غافل شوم. 
نظام به گونه‌ای ساخته شده که کسانی که در آن هیچ تلاشی برای دانستن 
نمی کنند» می‌توانند در یک بی‌خبری سعادتمند به‌سر برند و آن‌ها که برای دانستن 
تلاش می‌کنند به سختی حقیقت را کشف می‌کنند. وقتی که نظام اقتصادی جهانی 
بی‌وقفه از جانب من و بدون اطلاع من دزدی می‌کند. چطور می‌توان انتظار داشت که 
امد مق کل عیسو فد هی تو که کت فاد شاه کرها و این 
پیامدهای‌شان باشد (دزدی اشتباه است. زیرا به قربانی اسیب می‌رساند) يا اينکه بر 
اساس یک باور تخطی‌ناپذیر و صرف نظر از پیامدهایش باشد (دزدی اشتباه است زیرا 
خدا چنین حکم می‌کند). مشکل این است که درک آنجه که انجام می‌دهیم بسیار 


پیجیده شده است. 


فرمان «دزدی نکن!» زمانی تدوین شد که دزدی عملا به معنای برداشتن چیزی 
با دستان کسی بود که به او تعلق نداشت. بحث بسیار مهم در بارة دزدی تا به همین 
امروز به سناریوهای کاملً متفاوتی ارجاع دارد. فرض کنید که من مبلغ ده هزار دلار 
روی سهام یک شرکت بزرگ پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنم که سالانه برای من 
پنج درصد عایدی به‌همراه دارد. سوداوری این شرکت - به دلیل نداشتن مخارج 
جانبی ‏ بالا است و زباله‌های سمی‌اش را در رود جانبی خود می‌ریزد. بدون اینکه به 
هی ارم وید ات موی سا عیانت فعف | هر وی واه اه اه 
شرکت از ثروت خود استفاده می‌کند تا سپاهی از وکلاء و گروه‌های فشار را به‌ کار 


گیرد تا از آن در مقابل هر مطالبه و غرامتی دفاع کنند و از هر تلاشی برای وضع 
قوانین جدی‌تر زیست‌محیطی جلوگیری کنند. 


آیا می‌توانیم آن شرکت را برای «دزدیدن رود» متهم کنیم؟ و چه اتفاقی برای من 
واه رافا ها اه ]کیان کی الا پر هه خی کی را سای نکر دهم بت 
نمی‌دانم که سودهای این شرکت خاص از کجا می‌آید. من به درستی چیزی از آن 
سهامی که در این شرکت سرمایه گذاری کرده‌ام را به یاد نمی‌آورم. در این صورت ایا 
من برای این سرمایه‌گذاری گناهکارم؟ پس وقتی که ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم از 
تمام آن حقایق مربوط به این موضوع مطلع باشیم» چطور می‌توانیم موضعی اخلاقی 
اتخاذ کنیم؟ 


می‌توان اینجا مشکل را با پذیرش یک «نیت اخلاقی» حل کرد. پس آنجه که 
اهمیت می‌یابد این نیست که من به‌واقم چه می‌کنم و نتیجة اعمال من چه خواهد 
چیزها در و با هم مربوطند. قاعدة اخلاق عالی در گرو ضرورت دانستن خواهد بود. 
بزرگ‌ترین جنایات در تاریخ نوین تنها از نفرت و آز زاده نمی‌شود. بلکه حتی بیشتر به 
دنبال نادانی و بی‌تفاوتی به وقوع می‌پیوندند. بانوان دلربای انگلیسی با خرید سهام و 
اوراق در بازار سهام لندن» سرمایة مالی تجارت برد اقیانوس اطلس را تامین 
می‌کردند. بدون آنکه هرکز پای خود را به آفريقا و جزایر کارائیب بگذارند. سپس چای 
ساعت چهار خود را با حبه قندهای سفید برفی تولید شده در کشتزارهای جهنمی 
شپرین می کردند - که هیچ چیز راجع به آن‌ها نمی‌دانستند. 

مدیر ادارةٌ پست در الفتاف سال‌های اواخر دهة ۱٩۹۳۲۰‏ می‌بایست به عنوان یک 
شهروند درستکار به فکر رفاه کارمن‌دانش باشد و شخصا به آن‌ها کمک کنند تا با 
وجود حال پریشان خود پسته‌های پستی گمشده ر پیدا کنند. او هميشه اولین فردی 
بود که در محل کار ظاهر می‌شد و آخرین نفری بود که آنجا را ترک می‌کرد و سعی 
می‌کرد ترتیبی دهد تا حتی در هموای طوفانی محموله‌های پستی به‌موقع به مقصد 
برسند. متأسفانه ادارة پست خوب او یک هستة حیاتی در شبکة عصبی دولت نازی 
بود و در اشاعة تبلیغات نژادپرستانة نازی» سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتقال 


فرمان‌های بی‌ر حمانه به قرارگاه‌های محلی اس‌اس کوشا بود. پس نیت کسانی که 


اما «تلاش صادقانه برای کسب شناخت» چه مضمون عملی دارد؟ آیا رئسای ادارة 
پست هر کشوری باید نامه‌هایی که جابه‌جا می‌کنند را باز کنند و نامه‌های مربوط به 
تبلیغ حکومتی را از بین ببرند؟ اکنون ساده است تا با اطمینان اخلاقی نسبت به 
آلمان نازی دهد ۱۹۳۰ قضاوت کنیم» زیرا از زنجيرة علت و معلولی آن آگاهيم. اما 
اطمینان اخلاقی نمی‌تواند بدون برخورداری از بازنگری حاصل شود. حقیقت تلخ این 
است که دنیا برای مغزهای شکارگر - خوراک‌جو بسیار پیجیده شده است. 

اکثر بی‌عدالتی‌ها در دنیای معاصر حاصل تعصبات ساختاری در ابعاد گسترده 
است. نه پیش‌داوری‌های فردی و مغز شکارگر - خوراک‌جوی ما برای بازشناسی 
تعصبات ساختاری ساخته نشده است. ما حداقل در برخی از این تعصبات ساختاری 
مقضر هستیم و زمان و توان آن را نذاريم تا تمام آن‌ها را کشف کنيم. نوشتن این 
کتاب در بُعد شخصی چیزهایی به من آموخت. وقتی به بحث در بارة مشکلات فراگیر 
می‌پردازم» این خطر وجود دارد که میان حاکمان جهانی و گروه‌های فرودست محرم 
اجتماعی جایگاه ممتازی را به نقطه‌نظرات گروه اول اختصاص دهم. حاکمان جهانی بر 
آنها؛ گروه‌های فرودست ر به سکوت واداشته‌اند. پس فراموش کردن آن‌ها ساده است. 
نه از روی کینه‌توزی عمدی, بلکه به دلیل نادانی محض. 

برای مثال. من مطلقاً چیزی در بارة نظرات و مشکلات خاص بومیان تاسمانی 
نمی‌دانم. اطلاعات من درواقع به‌قدری کم است که در کتاب قبلی چنین فرض کردم 
که بومیان تاسمانی دیگر وجود ندارند. زیرا همة آن‌ها توسط مهاجرین اروپایی از بین 
رفتند. در حقیقت هزاران نفر امروز زنده هستند که ريشة آن‌ها به حمعبت بومی 
انکار قرار گرفته است. 


حتی اگر شما شخصاً وابسته به یک گروه فرودست هستید و به این دلیل درک 
دست اول عمیقی از نقطه‌نظر ات گروه دارید. به این معنی نیست که شما نقطه‌نرات 
تمام گروه‌های فرودست دیگر را درک می‌کنید. زیرا هر گروه و گروه زیر مجموعه با 
نهادی متفاوتی روبه‌رو است. یک مرد سی سالة آفریقایی آمریک‌ایی دارای سی سال 
تجربة مرد آفریقایی آمربکایی بودن است. اما او تجربة یک زن آفریقایی آمریکایی یا 
یک مرد کولی بلغاری» پا یک روسی نابینا و يا یک زن همجنسگرای چینی را ندارد. 


یک مرد آفریقایی آمریکایی طی دورة رشد خود. بدون دلیل خاصی, مکوراً توسط 
پلیس متوقف شده و مورد بازرسی قرار گرفته است - تجربه‌ای که یک زن 
هتخت اي یی کی سر ایا بای رفس لصو در 
خانوادة آفریقایی آمربکایی در یک همسایگی آفریقایی آمریکایی به این معنی بوده که 
که تو یط مقر تکیت خرن اه کی که نا یاس معا وهای وه 
عنوان یک مرد آفریقایی آمریکایی نیاز به دانستن داشته. به او یاد داده‌اند. 


همجنسگرای چینی در یک خانوادهة همجنسگرا و در یک همسایگی 
همجنسگرا متولد نشده است و شاید هیچ کسی را در دنیا نداشته باشد تا درس‌های 
کلیدی را به او بیاموزد. از این رو متولد شدن به عنوان یک سیاه پوست در بالتیمور به 
او این امکان را نمی‌دهد تا بتواند به سادگی کشمکش های بزرگ شدن به عنوان 
همجنسگرای زن در شهر هانگزو را درک کند. 


این امر در عصر گذشته اهمیت کمتری داشت. زیرا مردم چندان در قبال 
گرفتاری‌های انسان‌های دیگر در سراسر دنیا احساس مسئولیت نمی‌کردند. هم‌دردی 
با همساية ناکام معمولا می‌توانست برای اقراه کفایت کنه: اما آمروز بخش اعظم 
بحت‌های جهانی. مثل تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی بر همه تأثیر می‌گذارد. خواه 
در تاسمانی. هانگزو یا بالتیمور. پس ما باید تمام نقطه‌نظرات را به حساب آوریم. اما 
چطور می‌توان این کار را کرد؟ چطور کسی می‌تواند شبكة روابط میان هزاران گروه 
متفاوت در سراسر دنیا ر درک کند؟ 


تنزل دادن یا انکار کردن؟ 


اکثر ما دیگر امکان درک اکثر مشکلات اخلاقی در دنیا را نداریم. حتی اگر واقعا 
بخواهیم آن‌ها ر درک کنیم. مردم می‌توانند روابط میان دو خوراک‌جو يا بیست 
خوراک‌جو یا دو قبیله در همسایگی با هم را درک کنند. اما قابلیت‌های لازم را برای 
درک روابط میان چندین میلیون سوری. يا ۵۰۰ میلیون اروپایی يا تمام گروه‌های 
منشعب و گروه‌های زیرمجموعة آن‌ها در سراسر سیاره را ندارند. 


انسان‌ها در تلاش برای درک و قضاوت در مورد ابهامات اخلاقی در این سطح 
اغلب به یکی از چهار روش مراجعه می‌کنند. اولین روش تنزل دادن مشکل است: 
درک جنگ داخلی سوریه. گویی که میان دو خوراک‌جو در جریان است؛ رژیم اسد 
فرد تنهایی تصور می‌شود و شورشی‌ها یک فرد دیگر که یکی خوب است و دیگری 
بد. در اینجا پیچیدگی تاریخی درگیری جای خود را به یک طرح روشن و ساده 


می‌دهد. 


یوق دوم تم کی قی گن رهم کت تاستان آنبایی او نکن استشم که تاه | ندز 
مورد همه مشکلات اعتبار دارد. اگر کسی بخواهد با روش‌های آماری و داده‌های دقیق 
مردم را نسبت به پیچیدگی مشکل آگاه کند. آن‌ها را از دست می‌دهد. اما یک 
داستان شخصی در بارة سرنوشت یک کودک اشک به چشمان می‌اورد. خون را به 
علیان دزی ار نارق کاب شاه کی زین یی انب که 
بسیاری از سازمان‌های خیریه مدت‌های طولانی پیش از این به آن پی برده‌اند. در یک 
آزمايش قابل توجه از مردم خواسته شد تا برای یک دختر هفت ساله به اسم روکیا از 
کشورسای کیکمالی هیا کنتن: داستان این دش فراه بسیانی را تفع شا زار 
داد و راه خود را به قلب و کیف پول آن‌ها گشود. اما وقتی محققین علاوه بر داستان 
شخصی روکیاء آماری در بارة مشکلات گسترده‌تر فقر در افریقا ارائه دادند. ناگهان 
اشتیاق مخاطبین برای کمک فروکش کرد. در تحقیق دیگری پژوهشگران برای دو 
مورد از کودکان تقاضای کمک مالی کردند. که مورد اول مربوط به یک کودک بیمار 
بود و مورد دوم مربوط به یک گروه هشت نفره از کودکان. در اینجا مردم کمک مالی 
درخ بان کودکت: نها کر وی ۶ 


روش سوم برای رویاروبی با ابهامات اخلاقی در ابعاد گسترده» بافتن نظریات 
بد؟ درک اف بسیار دشوار ایست: بسیار ساده‌تر است اگر تصور کنیم که بیست میلیاردر 
در پشت صحنه نخ‌های عروسک‌های خیمه‌شب بازی را می کشند و رسانه‌ها را کنسترل 
می‌کنند و برای ثروت‌اندوزی جنگ راه می‌اندازند. این تقریبا هميشه یک خیال‌پردازی 
بی‌پایه 9 اساس بوده تست جهان معاصر نه تنها برای درک ما از عدالت. بلکه همچنین 
برای توانایی‌های ما در ادارٌ دنیا بسیار پیجیده انسیت, هیچ کس. حنی میلیاردرها؛ 
سازمان سیاء فراماسون‌ها و نمایندگان صهیونیسم به‌واقع قادر به درک این که چه 
چیزی در دنیا می‌گذرد» نیستند. پس هیچ‌کس به‌طور موثر توانایی کشیدن نخ‌ها را 


ندارد.( 


این سه روش تلاش می‌کنند تا پیچیدگی جهان را انکار کنند. روش چهارم و 
نهایی ساختن یک جزم. نهادن اعتماد بر نوعی نظریه. نهاد یا رئیس مدعی عالم بر 
همه چیز است و ما باید از راهنمایی آن‌ها پیروی کنیم. جزم‌های دینی و ایدئولوژیک 
هنوز در عصر علمی کنونی بسیار جذاب هستند. زیرا در روبارویی با پیچیدگی 
مأیوس کنندة واقعیت وعدة یک گریزگاه مطمئن را به ما می‌دهند. چنانچه اشاره رفت. 
جنبش‌های سکولار از این خطر به دور نبوده‌اند. حتی اگر شما با یک انکار تمامی 
جزم‌های دینی و یک تعهد راسخ به حقیقت علمی آغاز کنید. باز هم پیچیدگی 
واقعیت دير یا زود چن‌ان رنج‌اور خواهد شد که شمارا به سمت ابداع یک اموزة 
تخطی‌ناپذیر می‌کند. چنین آموزه‌هایی اگرچه به مردم یک آسایش روشنفکرانه و 
اطمینان اخلاقی ارزانی می‌کند. اما قابلیت‌شان در ایجاد عدالت جای بحث دارد. 


پس چه باید کرد؟ آیا باید جزم لیسبرال را ببس‌ذيريم و به مجموعة فردی 
رأی‌دهندگان و مشتریان اتکا کنیم؟ يا شاید باید رویکرد فردی را کنار بگذاریم و 
همانتط یسانش اتف رهی‌های پیمی شاه تاغاب را تفت نیم کا با هم بان 
جهای ععتا بیافرینشد؟ چنین راه حلی فقط ما را از تاو ناهانی فنردی به آتش تفکر 
گروهی متعصبانه می‌اندازد. گروه‌های شکارگر - خوراک‌جو جماعت‌های روستایی و 
حتی همسایگی‌های شهری می‌توانستند در بارة مشکلات مشترک همفکری کنند. اما 
ما اکنون از مشکلات جهانی رتچ مي‌بريم. بدون آنکه جامه‌ای جهادی داشته باشیم: ثه 


فیس‌ب وک نه ناسپونالیسم و نه دین در هیچ کجا حتی در نزدیکی ایجاد چنین 
جامعه‌ای نیستند. تمام قبایل موجود انسانی - به‌جای درک حقیقت جهانی - به سوی 
منافع وه خود پیش رفتند. نه آمریکایی‌هاء نه چینی‌هاء نه مسلمانان و نه هندوهاء؛ 
هیچکدام «جامعةّ جهانی» را ایجاد نمی کنند» پس تعبیرشان از واقعیت به سختی 
می‌تواند قایل اعتماد باشد. 


وتان یت بان نی و نفد اعلام کی که شواست اسان شراي رک 
حقیقت و جست‌وجوی عدالت با شکست مواجه تاه آننستت؟ آیا متا وارد عصر 


پساحقیقت شده‌ایم؟ 


یک خبر جعلی تا ابد باقی می‌ماند 


ما اخیراً به تکرار گفتیم که عصر جدیدی که در آن زندگی می‌کنیم. یک دوران 
وحشت‌انگیز «پساحقیقت» است. که به تمامی در آن توسط دروغ‌ها و افسانه‌ها احاطه 
شده‌ايم. یافتن نمونه دشوار نیست. به این ترتیب در اواخر فورية ۲۰۱۴ نیروهای ویرةٌ 
روسی بدون هیچ دخالت نظامی اوکرائین را فتح کردند و تأسیسات کلیدی کریمه را 
به تصرف درآوردند. دولت روسیه و رئیس‌جمهور پوتین به‌طور شخصی بارها دخالت 
نیروهای روسی را تکذیب کردند و آن‌ها را اقدامات خودجوش «گروه‌های دفاع از 
خود» توصیف کردند که به تجهیزاتی مجهز بوده‌اند که شبیه به تجهیزات روسی بوده 
و احتمالاً از فروشگاه‌های محلی خریداری شده بود.! هنگامی که پوتین و همراهانش 
این جعلیات را به خورد مردم می‌دادند. به‌خوبی می‌دانستند که دروغ می‌گویند. 
ناسیونالیست‌های روسی می‌توانند چنین توجیه کنند که دروغ‌شان در خدمت 
حقیقت بزرگ‌تری بوده است. روسیه در یک نبرد عادلانه درگیر بود و اگر کشتن برای 
عدالت درست است. پس دروغ گفتن هم قطعا درست است. علت مهم‌تری که در 
پشت اشغال عادلانة ادعایی اوکرائین بود. حفظ تقدس ملت روسیه بود. روسیه. بر 
اساس اسطوره‌های ملی روسی. موجودیت مقدسی است که علیرغم تلاش‌های شریرانة 
دشمنان برای تسخیر و تجزية آن. طی هزاران سال دوام آورده است. پس از مغول‌هاء 
لهستانی‌ها. سوئدی‌هاء ارتش عظیم ناپولتون و نیروهای نظامی هیتلر این‌بار ناتو 


آمریکا و پیمان اروپا بودند که در سال‌های دهةّ ۱۹۹۰ تلاش کردند با جدا کردن 
بخش‌هایی از پیکر یکپارچه و تبدیل آن‌ها به «کشسورهای جعلی». مثل اوکرائین؛ 
تا شود ی مسا ای لیس ها زوس تن که نس 
بودن اوکرائین از روسیه - آن گونه که رئیس‌جمهور پوتین طی مأموریت مقدسش برای 
یکپارچه کردن مجدد ملت روسیه اظهار کرد - از هر دروغ دیگری بزرگ‌تر است. 


شهروندان اوکرائینی» ناظران خارجی و مورخین حرفه‌ای ممکن است از این 
توصیف به خشم آیند و به آن همجون نوعی «دروغ بمب آتم» در زرادخانة نیرنگ 
ندارد. فهرستی طولانی از شواهد تاربخی را نادیده می‌گیرد -مثلا اينکه کی‌یف و 
مسکو طی دورة ادعایی هزاران سالة اتحاه روسی. تقریبا فقط سیصد سال است که 
بخشی از کشور روسیه بوده‌اند. این داعیه‌ها همجنین قوانین و معاهدات بین‌المللی 
بی‌شماری راء که بر اساس آن‌ها روسیه قبلا مرزهای مستقل و حق حاکمیت اوکرائین 
ر به رسمیت شناخته بود را زیر پا گذارده‌اند. مهم‌تر از همه این است که روسبه 
نظرات میلیون‌ها اوکرائینی در مورد خودشان را نادیده می‌گیرد. آیا آن‌ها واقعاً چیزی 
برای گفتن در مورد خودشان ندارند؟ 





ناسیونالیست‌های اوکرائینی قطعاً با ناسیونالیست‌های روسی موافقند که 
و رها مایق ات اف وموه فا مب کبک ]ها سک ای 
کشورهای جعلی همان «جمهوری مردم لوهانسک» و «جمهوری مردم دونتسک» 
هستند که روسیه برای پنهان کردن اشغال بدون جنجال اوکرائین برپا کرده است.* 

صرف نظر از اينکه از کدام جبهه حمایت کنیم. چنین به نظر می‌رسد که ما در 
حقیقت در یک عصر وحشت‌انگیز پساحقیقت زندگی می‌کنيم. که در آن نه تنها 
او دی تکاس لک مش شمان صاخ مها تملی مه تساه با ان 
عصر پساحقیقت است. پس دقیقاً چه زمانی دوران خوش حقیقت بوده است؟ 
تال هام مایا هه ۱۱۵۳ باس یوش سور یهار مایت 
پساحقیقت شد؟ اینترنت؟ رسانه‌های اجتماعی؟ با ظهور پوتین و ترامپ؟ 


کک تکام نشکا رازه فا نان یهد که تقایع ات و اطااس هه اف 
پدیده‌های جدیدی نیستند و حتی عرف انکار ملت‌ها و ساختن کشورهای جعلی 
ریشه‌های عمیقی دارند. ارتش ژاین در سال ۱۳۱ در حملات مسخره‌ای علیه خود 
کته خاااستان سره کت ی ی ی ماو کی | یشان کی 
عنوان یک کشور مستقل انکار کرده اسنت: اسکان بریتانیایی در استرالیا با باور مشروع 
ترانیلوس (سرزمین «هیچ‌کس؟) توجیه می‌شد. که در طی آن به طور موثر تاریخ پنج 
هزار سالهٌ بومیان آن‌جا را محو کرد. 


یک شعار صهیونیستی محبوب در ابتدای قرن بیستم صحبت از بازگشت «مردمی 
بدون سرزمین أیهودیان] به سرزمینی بدون مردمی [فلسطینی‌ها] می‌کرد». وجود 
اسرائیل کلام معروفی اعلام کرد چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارد و هرگز 
وجود نداشته است. چنین دید گاه‌هایی. علیرغم دهه‌ها درگیری‌های نظامی بر علیه 
واقعی بودن و تاریخ مردم فلسطین را زیر سوّال برد. شواهد او چه بود؟ حرف «پ» 
حتی در زبان عربی وجود ندارده پس چطور می‌تواند مردم پلسطینی وجود داشته 
باشد؟ (در عربی حرف «ف » به جای «پ» استفاده می‌ شود 9 عنوان عربی برای 


پلسطین. فلسطین است). 


گونة پساحقیقت 


انسان‌ها در حقیقت همواره در عصر پساحقیقت زندگی کرده‌اند. انسان خردمند یک 
کون اعقییت آنشتد کیه فدرسی پستکی بت آفرشتی و ساوربه آفسانهها دار 
اسطوره‌هاء که همواره خود را نیرومندتر می‌کنند از دوران سنگی در خدمت متحد 
کردن اجتماعات انسانی بوده‌اند. انسان خردمند به‌واقع سیاره را بیش از هر چیز به 
ای رای سای سای عودهی رشن ور رام افتانمها شیتیر کتردب وا 
پستان‌دارانی هستیم که می‌توانیم با بیگانگان بی‌شماری همکاری کنیم. تنها به این 


دلیل که قادریم افسانه‌ها را ابداع و ترویج کنیم و به میلیون‌ها نفر بباورانیم. تا 
زمانی که همه به افسانه‌های واحدی اعتقاد دارند». از قوانین واحدی پیروی می‌کنند و 
کو فیس نیدب وهی نوا باه هنکا ری کنيم. 


پس اگر فیس‌بوک, ترامپ یا پوتین را برای هدایت مردم به یک عصر جدید و 
وحشت‌انگیز پساحقیقت سرزنش می‌کنید. به خاطر آورید که سده‌ها قبل میلیون‌ها 
مسیی او مسلماه وه را قر‌فرون: سنا اسظورهای: و دساخفه ‏ ومداهما قدرت باشتده 
محبوس می‌کردند و هرگز جرات زیر سوال بردن صحت واقعی کتب مقدس‌شان را به 
خود نمی‌دادند. بسیاری از چیزهایی که طی هزاران سال تحت عنوان «خبر» و 
«حقیقت» در شبکه‌های اجتماعی انسانی رواج می‌یافت. داستان‌هایی بودند در بارة 
معجزات. فرشتگان. اهریمنان و جادوگران» با گزارش گران شجاعی که از عمیق‌ترین 
حفره‌های دنیای دیگر خبر می‌دادند. ما هیچ شواهد علمی در دست نداریم که حوا 
خالق هستی دوست ندارد که یک برهمن با یک باکره ازدواج کند. اما میلیاردها 
انسان. طی هزاران سال به این داستان‌ها باورد داشته‌اند. بعضی از اخبار جعلی تاابد 
باقی می‌مانند. 


من می‌دانم که ممکن است افراد زیادی از یکسان انگاشتن دین با اخبار جعلی از 
من دلگیر شوند. اما نکته همین است. وقتی هزار نفر یک داستان ساختگی را به مدت 
یک ماه باور کنند. اف داستان یک خبر جعلی می‌شود. وقتی یک میلیارد نفر به مدت 
هزار سال به آن اعتقاد پیدا کنند. آن داستان یک دین می‌شود. به ما توصیه می‌شود 
که نام «اخبار جعلی» ر ق ار نگذاریم تا احساسات موّمنین را جریحه‌دار نکنیم (یا 
نیستم. بلکه برعکس. خوب يا بد. افسانه یکی از مثرترین سلاح‌ها در زرادخانة بشری 
است. آئین‌های دینی با متحد کردن مردم امکان همکاری گسترده انسانی را ممکن 
همچنین ارتش‌ها و زندان‌ها برپا سازند. آدم و حوا هرگز وجود نداشته‌انده اما کلیسای 
جامع شارتر هنوز زیبا است. در عین حال که بسیاری از متون کتاب مقدس خیالی 


انسان‌ها را به شفقت. شجاعت و خلاقیت ترغیب کنند» درست مثل دیگر آثار بزرگ 

و باز هم ممکن است کسانی باشند که از مقايسة کتاب مقدس با هری پوتر آزرده 
نطو نها تشاضات ور کناب موی ی تال کی که کاب موی روز 
عنوان توصیف کنندة واقعیت قلمداد شود. بلکه باید همجون یک داستان ماوراء 
طبيعي حاوی خرد عمیق تفسیر شود. اما آیا این در مورد هری پوتر هم صدق 
نمی کند؟ 

اکرشها نک مسب مس تاشیی اختبالا سر آفن بافشاری سس نیت کنه شیر 
کلامی از کتاب مقدس حقیقت محض است. اجازه دهید برای لحظه‌ای گمان کنیم که 
ست. پس در مورد رن تالمود. کتاب مورمون» وداء اوستا و کتاب مصری مرگ جه 
باید گفت؟ آیا اغوا نمی‌شوید بگویید این متون افسانه‌هایی هستند که استادانه توسط 
نسان‌های از گوشت و خون (يا شاید توسط شیاطین) نوشته شده‌اند؟ و به الوهیت 
مپراتورهای رومی. مثل آگوستوس و کلاودیوس چگونه نگاه می‌کنید؟ سنای روم ادعا 
کوه که توان آن زا دارد ۶ اسان‌هانرا به حتایان بدل گنه واز فوفه‌های فخت ی له 





میراتوری انتظار دارد این خدایان را بپرستند. آیا آن افسانه نبود؟ ما در حقیقت 
۷ 
آن با زبان خود اعتراف می‌کرد. به‌طوری که قبلاً اشاره شد. نظامی‌گری ژاپن در دهة 
۰ و ابتدای ده ۱۹۴۰ بر یک باور متعصبانه به الوهیت امپراتور هیروهیتو استوار 
بود. بعد از شکست ژاپن» هیروهیتو در برابر عموم اعلام کرد که این حقیقت ندارد و او 


پس حتی اگر موافق باشیم که کتاب مقدس کلام حقیقی خدا است. باز در مقابل 
میلیاردها عابد هندوء مسلمان؛ بهودی. مصری. رومی و ژاپنی قرار می‌گیریم که طی 
هزاران سال به افسانه‌ها باور داشته‌اند. و باز هم تأکید می‌کنم که این بدین معنی 
نیست که این افسانه‌ها رورت بی‌ارزش با زیان‌آورند» بلکه کماکان می‌توانند 
الهامبخش و زیبا باشند. 


البته تمام اسطوره‌های دینی به یک اندازه خیرخواهانه نبوده‌اند. در ۲٩۹‏ اوت سال 
۵ جسد یک پسر نه ساله به اسم هیو در چاهی در شهرک لینکلن پیدا شد. حتی 
در نبود فیس‌بوک و توئیتر. شایعه‌ای به سرعت پخش شد که هیو تحت یک تشریفات 
مذهبی توسط یهودیان محلی به قتل رسیده است. این داستان با تکرار گسترده‌تر شد 
و ویکی از مشهورترین نقالان انگلیسی دوران. به نام ماتیو پارس. یک توصیف 
مفصل خونین فراهم کرد که تشریح می‌کرد که چگونه بهودیان برجسته از سراسر 
انگلیس در لینکلن جمع شدند تا کودک ربوده شده را پروار کنند» شکنجه کنند و 
نهایتاً به صلیب بکشند. نوزده بهودی برای این قتل ادعایی محکوم و اعدام شدند. 
ها خوه ان کر دی یی های این هن کف کین 
تتلسله قتل عام‌ها هتجر شد. که ظی آن‌ها تمام مرخمسوامعین کته خدتف یه رید 
فرشا ۱۳۹۰ سای مب شاد انکاسی از شاه ره شین ۱5 


داستان آن‌جا به پایان نرسید. یک قرن پس از طرد بهودیان از انگلیس» جفری 
چاوسر, پدر ادبیات انگلیسی, در اثر خود. داستان‌های کانتربری» (داستان راهبه) اتهام 
دیگری به نسخة داستان هیوی لینکلن اضافه کرد. این داستان به حق‌آویز کردن 
بهودیان ختم شد. متعاقباً اتهامات خونین مشابهی به ستون فقرات هر جنبش ضد 
بهودی بدل شد. از اسپانیای اواخر قرون وسطی گرفته تاروسية امروزی. حستی 
مقو رد شیک یی میرن یف یار ی »رال ۲ ساره کرو که 
توسط هیلری کلینتون هدایت شد: یک شبکه قاچاق کودک برای بردگی جنسی, در 
یک پیتزا فروشی معروف. به عنوان پایگاه» فعالیت می‌کرد. تعداد قابل توجهی از 
آمریکایی‌ها این داستان را باور کردند تا به کمپین انتخاباتی کلینتون صدمه بزنند و 
حتی یک فرد مسلح با تفنگی به پیتزا فروشی یورش برد و از آن‌ها خواست تا پایگاه را 
نشانش دهند (و بعد مشخص شد که پیتزا فروشی چنین پایگاهی نداشته است). 


تا جایی که به خود هیوی لینکلن برمی‌گردد. هیچ کس نمی‌داند که چطور کشته 
شد. اما او به کلیسای جامع لینکلن آورده شد و همچون قدیسان مورد ستایش قرار 
17 
قرن‌ها پس از طرد تمام بهودیان از انگلیس زائرانی را به آنجا کشاند.* تنهاده سال 
پس از واقعة هولوکاست. یعنی در سال ۱۹۵۵ بود که کلیسای جامع لینکلن آن اتهام 


خونین را بازپس گرفت و کتیبه‌ای در کنار مقبرة هیو گذاشت که بر روی آن نوشته 


شده بود: 


داستان‌های جعلی در بارة «فتل‌های مذهبی» کودکان مسیحی توسط جوامع 
یهودی در سراسر اروپا در قرون وسطی و حتی مدت‌های طولانی پس از آن 
رایج بود. اين افسانه به بهای جان بهودیان بی‌گناه بسیاری تمام شد. لینکلن 
حماسة خود را دارد و آن قربانی ادعایی به در سال ۱۹۵۵ به کلیسای جامع 
ستتفل قف: کین داستان‌هایی کمک خبدانی به اعقیار ممیخیت نکر( 


دروغ یکباره. حقبقت همواره 


ادیان باستانی تنها مواردی نبودند که برای تحکیم همکاری از افسانه‌ها استفاده 
می کردند. طی سده‌های ا تیه هی ماتی اسطوره ملی خاص خود ر آفرید و 
ساختند. گفته می‌شود که جوزف گوبلز. رهبر تبلیغات نازی و شاید مجرب‌ترین نابعة 
رسانه‌ای عصر نوین» روش موجز خود را چنین توصیف می‌کرد که «اگر یک دروغ یک 
بار گفته شود. به عنوان یک دروغ باقی می‌ماند. اما اگر یک دروغ هزار بار گفته شود. 
7 یه حفیفعت می‌شود»(۷ هیتلر در کتاب خود. نبرد من نوشت «نبوغ آمیزترین روش 
تبلیغاتی هم موفقیت‌آمیز نخواهد بود. مگر این که یک اصل پایه‌ای به طور ثابت در 
ذهن زاده شود - باید فقط به چند نکته محدود باشد و بارها و بارها تکرار شود»(. آیا 
هر توزیع کننده خبر جعلی امروزی می‌تواند با این اصل خود را بهبود دهد؟ 

ماشین تبلیغاتی اتحاد شوروی به همان اندازه سبت به حقیبقت انعطاف پذیر بودء 
تاریخ هر چیزی راء از تاریخ تمام جنگ‌ها گرفته تا تاریخ عکاسان بازنویسی می‌کرد. در 
خندانی از ژوزف استالین را هنگام در آغوش گرفتن یک دختر هفت ساله به اسم گلیا 
پدر ملت تصویر می کرد 9 تصویری آرمانی از «کوددکی شاد اتحاد شوروی» ۳ به 


نمایش می‌گذاشت. مطبوعات چاپی و کارخانجات در سراسر کشور شروع به انتشار 
میلیون‌ها پوستر. مجسمه و تمسال می‌کردند که در موسسات عمومی از این سر تا آن 
سر اتحاد شوروی در معرض دید قرار داده می‌شد. هم ان‌طور که هیچ کلیسای 
ارتدکس روسی بدون یک سمبل مریم باکره. که عیسای نوزاد را در آغوش دارد. ناقص 
ره 
در آغوش گرفته. وجود نداشت. 


متأسفانه قحطی در امپراتوری استالین اغلب دعوتی به فاجعه بود. ظرف یک سال 
پدر گلیا به اتهامات واهی جاسوسی برای ژاپن و تروریست تروتسکی دستگیر شد و در 
سال ۰۱۹۳۸ همچون یکی از میلیون‌ها قربانی ترور استالینیستی: اعدام شد. گلیا و 
مادرش به قزاقستان تبعید شدند و مادر بعد از مدت کوتاهی تحت شرایط مرموزی 
مرد. حال با این پوسترهای تبلیغاتی بی‌شمار که پدر ملت را با دختر یک «خائن به 
ملت» تصویر می‌کند. چه باید کرد؟ جای نگرانی نیست. از آن پس گلیا مارکیزوا 
ناپدید شد و «فرزند خوشبخت اتحاد شوروی» همه جا در تصاویر به نام «مملکت 
تاخانکوو 4 رف که کرد هی کهسالا فام کت ان ویک ای سل 
لنین» را برای زرنگی‌اش در چیدن مقدار زبادی پنبه در مزارع دریافت کرد (اگر کسی 
به این فکر می‌افتاد که دختری که در تصویر است سیزده ساله به نظر نمی‌رسد به 
مرتد ضدانقلاب محکوم می‌شد).(* 

ماشین تبلیغاتی اتحاد شوروی به‌قدری موثر بود که می‌توانست قساوت‌های 
دهشتناک در داخل کشور را به خوبی پنهان کند و تصویری آرمانی از خود به دنیای 
خارج ارائه دهد. امروز او کرائینی‌ها شکوه می‌کنند که پسوتین به گونه‌ای موفقیت‌آمیز 
رسانه‌های غربی بسیاری را در انعکاس اقدامات روسیه در کریمه و دونباس فریب داده 
است. اما پوتین در هنر فریبکاری به گرد استالین هم نمیرسد. در اوایل دهة ۱۹۳۰ 
خبرنگاران و روشنفکران غربی اتحاد شوروی را به عنوان یک جامعة آرمانی 
می‌ستودند. در حالی که اوکرائینی‌ها و دیگر شهروندان شوروی در اثر قحطی‌های 
ساختگی که استالین تدارک می‌دید. در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند. اما در عصر 
فیس‌بوک و توئیتر» گاهی مشکل خواهد بود تا بتوان به درستی در مورد سیر وقایع 


قضاوت کرد. اما حداقل دیگر برای یک رژیم امکان‌پذیر نخواهد بود تا میلیون‌ها نفر را 
به قتل برساند» بدون آن که دنیا از آن باخبر شود. 

به جز ادیان و ایدئولوژی‌ها. شرکت‌های تجاری هم بر افسانه و اخبار جعلی تکیه 
می‌کنند. عنوان تجاری اغلب بازگو کنندة همان افسانه‌ها هستند که بارها و بارها تکرار 
می‌شوند» تا مردم را متقاعد کنند که افسانه‌شان حقیقت دارد. وقتی به کوکاکولا فکر 
می‌کنید. چه تصاویری به ذهن شما می‌آید؟ آیابه جوانان سالمی که به ورزش 
میپودازه وپانهی حو نی کذزات فکرهیکلیا ابا نارای باق مشلیه بای 
فکر می‌کنید که در بیمارستان بستری هستند؟ نوشیدن کوکاکولا یه شما جوانی و 
شلات ت هه و ها رای شاه نس کنله ما کرکتای ی وهقضا ییا سا 
دلار سرمایه گذاری کرد تا خود را با جوانی» سلامت و ورزش تداعی کند. و میلیاردها 
نفر به‌ طور ناخودآگاه به این تصوبر کوکاکولا باور دارند. 

واقعیت این است که حقیقت هرگز جایگاه والایی در دستور کار انسان خردمند 
نداشته است. بسیاری گمان می‌کنند که اگر دین یا ایدئولوژی خاصی واقعیت را 
تحریف کند. پیروانش دير یا زود مقید می‌شوند تا آن را افشا کنند. زیرا در غیر 
این‌صورت قادر نخواهند بود تا با رقیبان روشن‌بین‌تر خود رقابت بت خب. این هم 
درست یک اسطورة راحت‌طلبانة دیگر است. قدرت همکاری انسانی عملا به یک تعادل 
طریت ان متفه وان یه بنتتی دار 


اوقت نی فصریت کیت آیی پتوام عراز سفن ری راهب کنو 
شرقیجه تام کیتجی کیقیل قواله دز مان 1۹2۵ اقعا کرد که مت کتفزل رو سار 
هگ منت آنن چیافیر جمیفا حاطل پیامی انقلایی ننه متروم آفریهای مرف تفت 
این که پیامش را جذاب‌تر کند. پیروانش را به یک داروی جادویی مجهز کرد که 
یی که شوش ماخ ماه عاه ساسا شکست خوره راکهاش الا هه 
میدان نبرد به طرف آب هدایت نشد. بلکه بی‌رحمانه در بدن شورشی‌هایی فرو رفت 
که چندان مجهز هم نبودند.؟ به همین شکل, دو هزار سال پیش قیام بزرگ بهودی 


بر علیه رومیان از یک باور سوزان ملهم بود که بر اساس آن خدا برای بهودیان 
می‌جنگد و به آن‌ها کمک می‌کند تا بر امپراتوری رومی ظاهرا شکست‌ناپذیر چیره 
انجامید. 


از طرف دیگر نمی‌توان بدون اتکاء به اسطوره‌ها توده‌ها را به‌گونه‌ای موژثر 
سازماندهی کرد. اگر شما خود را به واقعیت خاص محدود کنید. افراد زیادی از شما 
پیروی نخواهند کرد. بدون اسطوره‌ها نه تنها سازماندهی شورش‌هایی مثل ماجی‌ماجی 
و جنبش بهودی غیرممکن می‌شود. بلکه شورش‌های بسیار موفق‌تری مثل مهدی و 
مکابی هم بی سرانجام می‌ماند. 

تا آنجا که به متحد کردن مردم برمی‌گردد. داستان‌های ساختگی دارای یک امتیاز 
ذاتی نسبت به حقیقت هستند. برای سنجش وفاداری گروهی, ملزم کردن مردم به 
باور بر مزخرفات آزمون بسیار بهتری خواهد بود. تا اين‌که از آن‌ها بخواهید به حقیقت 
باور داشته باشند. اگر رئیسی بگوید «خورشید از شرق طلوع می‌کند و در غرب غسروب 
می‌کند» تشویق او از روی وفاداری به او نیست. اما اگر رتیس بگوید «خورشید در 
غرب طلوع می‌کند و در شرق غروب می‌کند» فقط وفاداران حقیقی برايش کف 
می‌زنند. به همین صورت. اگر تمام همسایگان شما به یک داستان هولناک باور داشته 
پاشققه ما مت کوانیه ری اهها یات کته تا در یهام بخرایی اتعاف وی اسظ 
کنند. اگر آن‌ها مایل باشند تا فقط به شواهد معتبر باور داشته باشند» این چه جیزی 
را ثابت خواهد کرد؟ 


شاید شما بگویید که حداقل در بعضی موارد. سازماندهی موثر مردم توسط 
توافق‌های مشترکی مثل پول بر افسانه‌ها و اسطوره‌ها اولویت دارد. بدین ترتیب پول و 
شرکت‌های تجاری در فضای اقتصادی مردم را به گونه‌ای بسیار موثرتر از هر خدا یا 
کتاب مقدسی باهم پیوند می‌دهند. حتی اگر همه می‌دانند که این‌ها قراردادهای 
انسانی هستند. یک موّمن واقعی در مورد یک کتاب مقدس ممکن است بگوید «من 
معتقدم که آن کتاب مقدس است» اما در مورد دلار یک مومن واقعی ممکن است 
بگوید «من معتقدم که انسان‌های دیگر اعتقاد دارند که دلار ارزشمند است». روشین 
است که دلار فقط یک ابداع بشری است اما تمام مردم دنیا به آن احترام می‌گذارند. 


در این صورت. چرا انسان‌ها دست از تمام اسطوره‌ها و افسانه‌ها برنمی‌دارند و خود را 
بر اساس توافق‌های مشترکی مثل دلار سازماندهی نمی کنند؟ 

انا ختیق قوافق‌هانی اه ور کال ان افشانه خدا تیدعته: قفاوت مان 
کتاب‌های مقدس و پول بسیار کمتر از آن است که در نظر اول نمایان می‌شود. وقستی 
شب سردم آشکتاین ان رآ مت فرآموین شی که که آن فقط: یک تدای اتنتانی 
است. وقتی به قسمت سبز کاغذ. با تصویری از یک مرد سفید مرده نگاه می‌کنند, 
چیزی ارزشمند در خود آن اسکناس می‌یابند. مردم هیچ‌گاه به یاد نمی‌آورند که 
فخرواقم این نک عکه امد براازژش استه انا از آوجا کته دیگران ان را وشن 
می‌دانند» پس من می‌توانم از آن استفاده کنم». اگر یک مغز انسانی را در یک تصویر 
اقاها رآ ده کاس فان اوقت کی تا تک کی از اسکاین‌های هلا 
ظاهر می‌شود. آن قسمت‌هایی از مغز که دچار هیجان می‌شوند. قسمت‌های شکاک 
نیستند («دیگران معتقدند که اين ارزشمند است»). بلکه قسمت‌های طماع مغز 
هستند («آخ جان! من اين را می‌خوام!»). اما ببرعکس در بیشترین موارد. انسان‌ها 
فقط پس از مشاهدة مکرر دیگران. که کتاب مقدس, ودا و پا کتاب مورمون را تقدیس 
فش گنت کتروغ یه تفس او تاه مقس ایس کتتق هام آمتفی کس هش به 
همان گید که به کی عمیی اس آمری یی فسات ‌ها هم ارام تفای 


تابر ان عملا هیچ تقشی بندق آشکاری:میان «ذانستن این که جیری فقط ینک 
توافق انسانی است» و «باور به اين که جیزی ذاتا ارزشمند است» وجود ندارد. در 
بسیاری موارد مردم نسبت به این تقسیم‌بندی دچار دوگانگی با فراموشی می‌شوند. 
یک مثال دیگر این است که اگر مردم در یک بحث فلسفی عمیق در این خصوص 
کت کفنیی تقریی)ا هیک باتهم توافق خواهته داشت که کت‌ها داستان‌های فخیلن 
فلت ک قاتا ها انیا مان مایت ناف فسان شایی یت که ود 
مالکیت دارد. مایکروسافت سهام‌دارانش هم نیست و مردمی نیست که در استخدامش 
هبلک تک افشانه وی چیه است کف توسط کات یکت ارام و و کلاه بتدهه 
بافته شده است. اما ما در ۹٩‏ درصد از اوقات به بحث‌های فلسفی عمیق نمی‌پردازيم و 
با شرکت‌ها به گونه‌ای می‌نگريم که گویی موجودیت‌هایی واقعی در دنیا هستند. 
ای مها کی نها 


کف ترکن شرر شتا افان4 ور آقعیت اند با هاف‌های سا انا شوه که 
می‌تواند از انگیزة یک «خوش گذرانی» ساده شروع شود. و هر هدف دیگری در طول 
زندگی را به منظور «بقاء» دربر گیرد. شما نمی‌توانید خود را به یک بازی مشغول 
کنید پا مشغول خواندن کتاب داستانی شوید. مگر این که حداقل برای مدتی کوتاه به 
افسانه‌ها باور داشته باشید. برای لذت بردن از فوتبال ناچارید قواعد بازی را بپذیرید» و 
حداقل برای نود دقيقه فراموش کنید که این قواعد فقط ابداعات بشری هستند. اگر 
این کار را نکنید. به این نتیجه خواهید رسید که مطلقاً مسخره است که بیست و دو 
نفر به دنبال یک توپ بدوند. فوتبال می‌تواند با لذت بردن شروع شود. امابه چیزی 
بسیار جدی‌تر بدل شود. آن‌طور که می‌توان نظیرش را در بسیاری از دسته‌های 
خشونت‌طلب هوراکش انگلیسی یا ناسیونالیست آرژانتینی سراغ گرفت. فوتبال 
می‌تواند در تدوین هویت شخصی کمک کند و میان جوامع گسترده پیوند ایجاد کند 
عا ابش که شتت ا رازه قراس کته نل‌ها ایا با گامهای فشتالن ۵ 
هورمون‌های جنسی هستند. 


انسان‌ها این توانایی قابل توجه را دارند که همزمان بدانند و ندانند. پا صحیحتر 
تقو کته نی یبای هی کیقنیه کین کش اک تما هفیفتا بر ول قفر کنو کیت هي 
متوجه می‌شوید که پول یک افسانه است. اما معمولا تمرکز نمی‌کنید. اگر از شما 
بیرسند. شما پاسخ می‌دهید که فوتبال یک ابداع بشری است. اما در بطن یک بازی 
کسی از شما چنین سوالی نمی‌کند. اگر وقت و انرژی بگذارید» می‌توانید پی ببربد که 
ملت‌ها افسانه‌پردازی‌هایی ماهرانه هستند. اما در بطن یک جنگ ملی شما این وقت و 
و حوا یک اسطوره است. اما چقدر به جست‌وجوی حقیقت نهایی می‌پردازید؟ 

تا این‌جا حقیقت و قدرت می‌توانند با هم همراه شوند. اما دير یا زود راه خود ر از 
هم جدا می‌کنند. اگر به دنبال قدرت هستید. باید همزمان افسانه‌ها را رواج دهید. اگر 
می‌خواهید حقیقت را راجع به دنیا بفهمید. باید همزمان از قدرت صرف نظر کنید. 
شما باید به حقایق در مورد منشأً قدرت خودتان اعتراف کنید. که این متحدان شما را 
می‌رنجاند 9 پیروان‌تان ر دلسرد می کند. 9 هماهنگی اجتماعی ر به مخاطره می‌اندازد. 


پژوهشگران در طول تاریخ با این دوگانگی روبه‌رو بوده‌اند: آیا به قدرت خدمت 
می‌کنند پا به حقیقت؟ ایا باید با ایجاد باور در مردم نسبت به داستان واحدی در 
آن‌ها اتحاد ایجاد کنند. يا باید چشم مردم را به روی حقیقت بگشایند. حتی به بهای 
تفرقه در آن‌ها؟ قدرت‌مندترین نهادهای علمی - به نمایندگی کشیشان مسیحی. 
پیشوایان کنفوسیوسی یا ایدئولو گ‌های کمونیست - اتحاد را به حقیقت ترجیح دادند. 
و به این دلیل بود که آن‌ها تا به این حد قدرتمند بودند. 


انسان به عنوان یک گونه. قدرت را به حقیقت ترجیح می‌دهند. ماوقت بسیار 
بیشتری را صرف کنترل دنیا می‌کنیم» نه درک دنیا - و زمانی که سعی می‌کنیم دنیا 
ره که کی ور اي کار اه اه تور تساه هم کتترلن به ار | 
برای‌مان اسانتر کند. از اين روء اگر در آرزوی ایجاد جامعه‌ای هستید که در آن 
حقیقت حاکم باشد و اسطوره‌ها نادیده گرفته شوند. نمی‌توانید انتظار زیادی از انسان 
خردمند داشته باشید. شاید با تلاش روی شامپانزه‌ها اقبالی بهتری داشته باشید. 


خارج شدن از دستگاه شست‌وشوی مغزی 


این همه بدین معنانیست که اخبار جعلی مشکل بزرگی نیست. با این که 
سیاست‌مداران و کشیشان اجازه دارند تا آزادانه دروغ بگویند. و کاملا اشتباه خواهد 
بود اگر نتیجه گیری کنیم که همه چیز اخبار جعلی است و هر تلاشی برای کشف 
حقیقت محکوم به شکست خواهد بود. و هیچ تفاوتی بین خبرنگاری جدی و تبلیفات 
وجود ندارد. در پشت اخبار جعلی شواهد واقعی و رنج واقعی قرار دارد. برای مثال» 
سربازان روسی در اوکرائین یک 3( را به پیش می‌بردند. هزاران نفر به‌واقع 
کشته شدند. و صدها هزار نفر حقیقتا خانه‌های‌شان را از دست دادند. رنج انسانی 
اغلب حاصل اعتقاد به افسانه‌ها بوده است. اما خود رنج همواره یک واقعیت بوده است. 


زاين رو ما به جای پذیرش اخبار جعلی به عنوان یک قاعده باید آن را به عنوان 
مشکلی آن را بازشناسیم که بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که می‌انگاریم» و 
موظفیم با تلاش هر چه بیشتری واقعیت را از افسانه تفکیک کنيم. نمی‌توان توقع 
داشت تا در این زمینه به کمال رسید. یکی از بزرگ‌ترین افسانه‌ها انکار پیچیددگی 


حقیقت و حقیقت محض را نمی‌گوید. اما بعضی سیاستمداران بهتر از برخی دیگر 
هستند. اگر قرار باشد یکی را انتخاب کنم. به چرچیل بسیار بیشتر از استالین اعتماد 
می‌کنم. اگرچه نخست‌وزیر بریتانیا - وقتی با مزاجش خوش نمی‌آمد - چندان شيفتةً 
یافتن حقیبقت تلاش صادقانه می کند. در حالی که دیگران یک دستگاه شست‌وشوی 
درستومر ترجیح می‌دادم. 


وظيفة هم؛ه‌ما است تا با صرف وقت و انرژی پرده از تعصبات برداریم و منابع 
اطلاعاتی خود را بازبینی کنیم. همان‌طور که قبلا اشاره شد. ما به تنهایی نمی‌توانیم 
کز مووه همه سیر تخفیی نیمآ درمعخب4 همین دلی ال فا وم هستيم نا حدافل 
منابع اطلاعاتی مورد توجه خود را به دقت بررسی کنیم ‏ خواه روزنامه» وب‌سایت. 
شبکة تلویزیونی باشد. خواه اشخاص. در فصل بیستم با عمق بسیار بیشتری بر روی 
راه اجتناب از شست‌وشوی مغزی و تفکیک واقعیت از افسانه بحث خواهیم کرد. اما 
یلاها ی قامته کار اه ارت کت 


اولاء اگر اطلاعات قابل اعتمادی می‌خواهید باید بهای خوبی برای آن بپردازید. اگر 
کار شود را قطی محلی دربافتامی که همکن استه ودنک میصول ,بافید: 
فرض کنید که یک میلیاردر مرموز چنین معامله‌ای را به شما پيشنهاد می‌کند: «من 
هر ماه سی دلار به شما می‌پردازم و شما در مقابل به من اجازه دهید تا روزانه شما را 
به مدت یک ساعت شست‌وشوی مغفزی دهم و هر تعصب سیاسی و تجاری که 
بخواهم در مغز شما وارد کنم». ایا علاقه‌ای به اين معامله دارید؟ افراد عاقل کمی به 
این معامله تن می‌دهند. پس این بار میلیاردر مرموز معاملة متفاوتی را به شما 
پیشنهاد می‌کند: «به من اجازه دهید تا شمارا روزانه به مدت یک ساعت 
شست‌وشوی مغزی دهم و در مقابل من پولی از شما نخواهم گرفت». این بار معامله 
ناگهان برای صدها میلیون نفر اغواکننده جلوه می‌کند. از چنین الگویی پیروی نکنید. 


قاعدة کلی دوم این است که سعی کنید در رابطه با موضوعی که برای شما 
اهمیت خاصی دارد. به منابع علمی مناسب رجوع کنید. و منظور من از منابع علمی 


نوشته‌های پروفسورهای موسسات معتبر و مقالات و کتبی هستند که در نشریات 
دانشگاهی شناخته‌شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. علم محدودیت‌های اشکار 
خود را دارد و مرتکب اشتباهات بسیاری در گذشته شده است. با این وجود. جامعة 
علمی معتبرترین منبع دانش طی سده‌ها بوده است. اگر فکر می‌کنید که جامعة علمی 
در باه موتوعی .در افنتتاه استت» این امکنان قظعا وجود دارده اما تحدافل از آن 
نظریات علمی که زیر سوال می‌بربد دانش کافی کسب کنید و در پی تدوین برخی 
شذاهت تجریی باشید که ادعای هماً راخاییتمی کنته: 


پژوهشگران هم به سهم خود باید بسیار بیشتر به بحث‌های جاری عمومی توجه 
داشته باشند. وقتی که بحث‌ها به عرصه‌های 7 تخصصي آن‌ها 7 کشیده می‌شوند» آن‌ها 
نباید از این بترسند که نظرات‌شان به اطلاع دیگران برسانند» حال در مورد پزشکی 
صحه می گذارد. طبعا بسیار مهم است که به تحقیقات علمی بپردازيم و حاصل آن را 
در نشریاتی علمی منتشر کنیم. که معدودی متخصص آن را می‌خوانند. اما به همان 
نسبت مهم است که از طریق کتاب‌های علمی عاميانه و حتی از طریق استفادة 
ماهرانه از هنر افسانه‌بافی در مورد آخرین نظریات علمی با عموم مردم تبادل نظر 
کنیم. 


آیا این بدین معنی است که پژوهشگران باید شروع به نوشتن مطالب علمیء 
تخیلی کنند؟ این در حقیقت انديشة چندان بدی نیست. هنر نقشی کلیدی در شکل 
دادن به جهان‌بینی مردم بازی می‌کند و آثار علمی» تخیلی در قرن بیست و یکم قطعا 
مهم‌ترین رکن می‌باشد» زیرا درک اکثر مردم نسبت به مسائلی مانند هوش مصنوعی» 
زیست‌مهندسی و تغییرات اقلیمی را شکل می‌دهد. مسلماً ما نیاز به علم خوب داریم؛ 
اما یک فیلم علمیء تخیلی خوب. از چشم‌انداز سیاسی, بسیار ارزشمندتر از یک مقاله 
در نشرية علم و طبیعت است. 
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آینده آن‌چیزی نیست که در فیلم‌ها می‌بینید 


انسان‌ها بر دنیا تسلط دارند» زیرا می‌توانند بهتر از هر حیوان دیگری با هم همکاری 
کنند. آن‌ها می‌توانند تا به این حد خوب با هم همکاری کنند. به اين دلیل که به 
آفسانه‌ها باور دارند. بنابر این شاعران. نقاشان و نمایش‌نامه‌نویسان حداقل به اندازة 
می‌کنند» زیرا به خدا اعتقاد دارند. آن‌ها به خدا اعتقاد دارند. از این رو که در بارة خدا 
شعر خوانده‌اند. به تصاویری از خدا خیره شده‌اند و مسجور نمایش‌های تئاتری در بارةٌ 
خدا شده‌اند. به همین شکل,. باور ما به اسطورهٌ نوین کاپیتالیسم توسط ساخته‌های 
هنری هالیوود و صنعت هنرهای عامیانه پایه‌ریزی شده است. ما معتقدیم که خرید هر 
چه بیشتر ما را خوشبخت می‌کند. زیرا بهشت کاپیتالیسم را با چشمان خودمان در 
تلویزیون دیدیم. 

در ابتدای قرن بیست و یکم شاید مهم‌ترین عرص هنری» هنر علمی تخیلی باشد. 
افراد بسیار کمی آخرین مقالات مربوط به آموزش از طریق دستگاه با مهندسی ژنتیک 
را خوانده‌اند. اما در عوض فیلم‌هایی مثل ماتریکس و هر و سریال‌های تلویزیونی مشل 


دنیای غرب و آينة سیاه به درک مردم از مهم‌ترین تحولات فنیء اجتماعی و اقتصادی 
جایگاه بسیار مهم‌تری در ترسیم واقعیت‌های علمی داشته باشد. اما هنر علمیء تخیلی 
می‌تواند اندیشه‌های نادرستی را در مردم بیروراند يا توجه آن‌ها را به مساتلی انحرافی 


معطوف کند. 


چنانچه در فصل پیشین اشاره رفت. شاید بدترین تأثیر آثار علمی» تخیلی امروزی 
تمایل آن به مخدوش کردن هوش و هشیاری است. در نتبجه. نگرانی بیش از حدی را 
به جنگ بالقوه میان یک اقلیت برتره متشکل از ابرانسان‌های مجهز به الگوریتم‌ها؛ و 
یک طبقة زیردست فاقد قدرت انسان خردمند. معطوف می‌کند. در نگرش به ايندهة 
هوش مصنوعی کارل مارکس هنوز راهنمای بهتری از استیون اسپیلبرگ است. 

در حقیقت فیلم‌های بسیاری که به هوش مصنوعی می‌پردازند» چنان از واقعیت 
غلش ها هت کم ولتت اف رت را آهاه کنی که ش تایه ایج‌ها فقتما 
تمثیل‌هایی از دلمشغولی‌های کاملاً متفاوتی هستند. بنابر اين» به نظر می‌رسد که 
فیلم «اکس ماشینا» محصول سال ۲۰۱۵ در بارة یک متخصص هوش مصنوعی باشد 
که عاشق یک ربات مونت می‌شود و سپس توسط این ربات فریفته و مسخ می‌شود. اما 
این فیلم به‌واقع به ترس انسان از ربات‌های هوشمند نمی‌پردازد. بلکه فیلمی است در 
بارة ترس مردانه از زن هوشمند. و به ویژه ترس از این که آزادی زنان به تسلط زنانه 
بی‌انجامد. هرگاه شما به فیلمی در مود یک هوش مصنوعی برمی‌خورید که در آن 
هوش مصنوعی زن است و پژوهشگر مرد. شاید فیلمی در بارة فمینیسم باشد. نه 
سایبرنتیک". چرا باید یک هوش مصنوعی یک هویت جنسیتی پا جنسی داشته 
باشد؟ جنسیت ویژگی موجودات زندة کثیرالسلولی است. پس چه معنای احتمالی 
برای موجودات غیر زندةّ سایبرنتیک می‌تواند داشته باشد؟ 


٩‏ سایبرنتیک دعناعهطاه علم رابطة میان نظام‌های کنترل خودکار در دستگاه و در موجودات 
زنده - مترجم 


زندگی در یک جعبه 


یک موضوع که آثار علمی. تخیلی با فراست بیشتری مورد کاوش قرار دادند 
خطرهایی است که در پشت استفاده از فن‌آوری برای مسخ و کنترل انسان‌ها قرار 
داد فتلر اک اسهانی را سيم بش کی کاتسا ها گر ان دمک فا 
مجازی زندانی هستند و تمام تجربیات‌شان توسط یک الگوریتم ارشد شکل می‌گیرد. 
فیلم نمایش ترومن بر روی فرد تنهایی تمرکز می‌کند که یک مجری بی‌خبر یک 
شوی ۹20۷7 تلویزیونی واقعیت است. بدون انکه او اطلاع داشته باشد. تمام دوستان. 
آشنایان» از جمله مادره همسر و بهترین دوستانش, بازیگر هستند و هر اتفاقی که 
برای او می‌افتد به دنبال یک نمايشنامة به‌خوبی تدوین شده است. هر چه می‌گوید و 
انجام می‌دهد. توسط دوربین‌های مخفی ضبط می‌شود و توسط میلیون‌ه | طرفدار او 
دنبال می‌شود. 


بتا این حنال: هر ذو فیلم تهایشا - صرفنظر از در خشان بودن‌شان -اهداف 
ماتریکی اف شرت کر داانی که ان عم فا تااشی‌های هش رز 
آن‌ها ات که قیرمانان من تواشت با ستخ تکرش به آرنها خشت وانتد ماتز یکسا فقط 
قهرمانان هر دو فیلم - ماتریکس و ترومن در فیلم شسوی ترومن - پس از پشت سر 
گذاشتن رنج‌ها 9 ازمون‌های دشوار موفق شدند فراتر روند 9 از تاربافَتة مس خ‌کننده 
رهایی یابند. شخصیت بکر خود را کشف کنند و به سرزمین بکر موعود راه يابند. 


جالب اینجا است که این سرزمین بکر موعود از تمام جهات مهم با ماتریکس 
ساختگی یکسان است. وقتی ترومن استودیوی تلویزیون را ترک می‌کند و به دنبال 
معشوقة دوران دبیرستانی خود می‌گردد - که توسط مدیر شوی تلویزیونی اخراج شده 
بود. اما اگر ترومن آن رژیای رمانتیک را متحقق کند. زندگی‌اش دقیقاً شبیه به رویای 
مطلوب هالیوودی شوی ترومن می‌شود. که به میلیون‌ها بيننده در سراسر دنیا 
فروخته شد - از جمله تعطیلات در فی‌جی. این فیلم هیچ تصویری از یک نوع زندگی 
گزینه به دست نمی‌دهد تا ترومن بتواند آن را در دنیای واقعی بیابد. 


به همین شکل. وقتی نقو با خوردن قرص قرمز از ماتریکس خارج می‌شود. در 
می‌پابد که دنیای بیرون متفاوت از دنیای درون نیست. در هر دو دنیای بیرونی و 
درونی درگیری‌های خشونت‌آمیز و مردمی وجود دارد که از روی ترس‌ها و هوس‌ها و 
عشق و حسد عمل می‌کنند. فیلم می‌توانست این‌طور خاتمه یابد که نئو دریابد که 
شمیت گاید آس کست باق فقط رکه مامریعس پورگ تراسخ واگ و بخواهة 
به «دنیای واقعی» برسد باید دوباره از میان قرص آبی و قرمز یکی را انتخاب کند. 


می‌توانند توسط الگوریتم‌ها و دوربین‌های تلویزیونی مسخ شوند. بلکه بر این دلالت 
دارد که بکر و حقیقی بودن یک اسطوره ات مردم از این می‌ترسند که به درون یک 
جعبه به دام بیفتند. اما نمی‌دانند که پیش از این در یک جعبه محبوس بوده‌اند. که 
وقتی شما شروع به بررسی راه‌های متعددی می‌کنید که دنیا شمارا مسخ می‌کند. 
نهایتاً در می‌یابید که هستة هویت شما توهم پیچیده‌ای است که توسط شبکه‌های 
عصبی ساخته شده است. 

مردم از این می‌ترسند که با محبوس شدن در جعبه از تمام عجایب دنیا غافل 
می‌مانند. تا زمانی که نئو در ماتریکس محبوس باشد و ترومن در استودیوی تلویزیون 
میتی باه مرج کام هر نوخ با بارش وبا ماج برکومرا راهن دید انا هر 
می‌گذرد. خلاصی یافتن از ماتریکس پا سفر کردن به فی‌جی تغییری در این نمی‌دهد. 
این‌طور نیست که جایی در ذهن شما یک صندوق آهنین, با یک علامت بزرگ اخطار 
قرمز رنگ وجود داشته باشد که بر روی ان نوشته شده «فقط در فی‌جی باز شود!» و 
وقتی بالاخره به اقیانوس آرام جنوبی سفر می کنید و صندوق ر باز م ی کنید. آنگاه 
تمام انواع عواطف و احساسات ویژه بیرون می‌ جهند. که شما فقط می‌توانید در فی‌جی 
تجربه کنید. و اگر هیچ‌گاه به فی‌جی سفر نکنید. تمام این احساسات را برای هميشه 


از دست خواهید داد. خیر. هر آنجه که در فی‌جی احساس کنید. می‌توانید در هر کجا 
در دنیا هم احساس کنید. حتی در درون ماتریکس. 


شاید همة ما در درون یک محفظة غول‌پیکر کامپیوترمانند از نوع ماتریکس - 
زندگی می‌کنیم. این محفظه تمام داستان‌های ملیء دینی و ایدئولوژیک ما را حذف 
هگن اما تعییات دعی ها کرا کات واه رنه وی اک شا سر که ار 
بشر یک شبیه‌سازی دقیق است که توسط محققین موش از سیارة زیرکن بر روی یک 
ابرکامپیوتر به جربان می‌افتد. چنین چیزی از طرف کارل مارکس و دولت اسلامی 
مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما این محققین موش هنوز باید برای قتل عام در 
ارمنستان و آشویتز پاسخگو باشند. کميتة اخلاق دانشگاه زیرکن چطور با آن برخورد 
خواهد کرد؟ حتی اگر اتاق‌های گاز علاتمی الکتریکی در چیپ‌های سیلیکون بوده 
باشند. باز تجربة درد» ترس و ناامیدی حتی ذره‌ای هم کم مشقت‌بارتر نمی‌توانست 
باشد. 


رنج رنج است. ترس ترس است و عشق عشق است. حتی در ماتریکس. فرقی 
نمی کند که ترس شمادر اثر تجمع اتم‌ها در دنی‌ای بیرون باشد يا در اثر علائم 
الکتریکی توسط کامپیوتر ایجاد شده باشد. ترس کماکان واقعی ازتیت: پس اگر 
می‌خواهید واقعیت ذهن خود را بررسی کنید. می‌توانید آن را هم در درون ماتریکس 
و هم خارج از آن بکاوید. 


پیروزی ذهن بر ماده. سی هزار سال پیش داستان چنین بود: «ذهن یک چاقوی 
تین وا تصور می کند - دست چاقو ر می‌سازد - انسان ماموت ر می‌ کشد». اما 
کنترل ذهن و نه چندان به کمک ابداع چاقو و کشتن ماموت. ذهن جیزی نیست که 
آزادانه حرکت‌های تاریخی و واقعیت‌های زیستی را شکل دهد - ذهن چیزی است که 
توسط تاریخ 9 فرایندهای زیستی شکل گرفته است. حنی دلخواه‌ترین آرمان‌های ما 
مثل آزادی» عشق. خلاقیت. مانند یک چاقوی سنگی هستند که فرد دیگری آن‌ها را 
به‌وجود آورده تا ماموتی را بکشد. بر اساس بهترین نظریات علمی و ابزارهای نوین 


فنی» ذهن هرگز آزاد از اعمال کنترل و دستکاری نیست. هیچ انتظار بکری نمی‌توان 

آیا می‌دانید طی سال‌ها چقدر فیلم. داستان و شعر مصرف کرده‌اید و چگونه اين 
آثار انديشة عشق را در درون شما حک کرده و صیقل داده‌اند؟ کمدی‌های رمانتیک 
برای عشق مناسب هستند. همان‌طور که فیلم‌های پورنوگرافی برای رابطة جنسی و 
۳ فشار دهید 9 اثر تمام فیلم‌های هالیوود ر از ناخودا گاه 9 دستگاه لنفاوی معز خود 
پاک کنید. فقط خود را فریب داده‌اید. 


ما انديشة ساختن چاقوی سنگی را دوست داریم. اما این انديشه را که خودمان 
چاقوی سنگی باشیم را نمی‌پسندیم. پس تعدیل داستان ماموت قدیمی چنین خواهد 
شد: «ذهن یک ربات را تصور می‌کند - دست یک ربات می‌سازد - ربات تروریست‌ها را 
می‌کشد. اما همچنین سعی می‌کند تا بر ذهن کنترل یابد - ذهن ربات را می‌کشد». 
اما این داستان نادرست است. مشکل این نیست که ذهن نمی‌تواند ربات را بکشد. 
مشکل این است که ذهنی که ربات را تصور کرده در وهلة اول پیش از آن محصول 
قشتکاری‌های داهن بشیار مت ری اشترهای ای کشت ریات مارا زادتعواخه 
کرد. 


دیسنی اعتقاد خود را به ارادة آزاد از دست می‌دهد 


بسیار واقع‌گرایانه‌تر و نگران کننده‌تر در بارة وضعیت بشر تولید کرد که به سرعت 
مورد توجه عظیم کودکان و بزرگ‌سالان قرار گرفت. فیلم «پشت و رو» داستان یک 
دختر یازده ساله‌ای به اسم رایلی آندرسن را تعریف می‌کند که به همراه خانواده‌اش از 
از شهرک خود برای ادارةٌ زند گی‌اش دچار مشکلاتی می‌شود و سعی می کند به 
مینه‌سوتا فرار کند. اما بدون اينکه اطلاع داشته باشد. یک اتفاق بسیار بزرگ‌تر در 
شرف وقوع است. رایلی بازیگر ناآگاه شوی تلویزیونی واقعیت نیست و در ماتریکس هم 
به دام نمی‌افتد. بلکه خودش ماتریکس است و چیزی در درون او به دام افتاده است. 


دیسنی امپراتوری خود را با بازگویی مکرر یک اسطوره آفرید. قهرمانان در 
فیلم‌های دیسنی بی‌شماری با مشکلات و خطرها مواجه می‌شوند. اما به تدریج با 
یافتن شخصیت بکر خود و با پیروی از انتخاب‌های آزاد خود پیروز می‌شوند. فیلم 
پشت و رو این اسطوره را به طور کامل تخریب می‌کند. فیلم آخرین نگرش 
زیست‌عصبی انسان‌ها را می‌پذیرد و بینندگان را به سفری در مغز رایلی می‌برد تا به 
پن حقیقت برسد که او شخصیت بکری ندارد و هرگز انتخاب آزادی نمی‌کند. رایلی 
در حقیقت یک رباط عظیم است که توسط مجموعی از ساز و کارهای زیست‌شیمیایی 
داره می‌شود. که فیلم آن را به طور جذابی در قالب شخصیت‌های کارتون به تصویر 
می‌کشد: شادی زرد و بشاش, محزون آبی و عبوس. عصبانی قرمز و تندخو و غیره. 
ین شخصیت‌هاء. حین نظاره کردن هر حرکت رایلی بر روی یک صفحهة بزرگ 
تلویزیون, با فشار دادن و به حرکت درآوردن مجموعی از دکمه‌ها و اهرم‌ها در مرکز 
فرماندهی خود. تمام خلق و خوهاء تصمیمات و اعمال او را کنترل می‌کنند. 


تون رایلی هر انطباق بازندگی جدیدتن :هر سای فراشیستکو نتیجه یک افلال 
در مرکز فرماندهی است که رایلی را با خطر برهم خوردن تعادل مغزی‌اش روبه‌رو 
می‌کند. شادی و محزون برای اصلاح این اختلال به یک سفر حماسی در مغز رایلی 
می‌روند. سوار بر قطار افکار او می‌شوند. زندان ناخودآگاهش را می‌کاون‌د و وقستی که 
یک گروه هنری از رشته‌های عصبی در حال تولید نمايش هستند. از استودیوی 
درونی بازدید می‌کنند. وقتی ما این ساز و کارهای زیست‌شیمیایی تجسم‌یافته در 
قالب شخصیت‌ها را در اعماق مغز رایلی دنبال می‌کنیم. هیچ‌گاه به یک روح و یک 
شخصیت بکر و يا یک ارادة آزاد برخورد نمی‌کنيم. در حقیقت لحظة اشکار شدن 
واقعیت در کل نمایش آن زمانی نیست که رایلی شخصیت بکر خود را باز می‌یابد. 
بلکه زمانی است که معلوم می‌شود که رایلی نمی‌تواند فقط با یک عامل واحد شناخته 
شود و سعادت او بستگی به عمل متقابل انبوهی از ساز و کارهای گوناگون دارد. 





دز آغاز راپلن با شخضیت اصلی.-شادی زره یضاش -بترای پیتند فان معترفی 
می‌شود. اما به‌تدریج معلوم می‌شود که این یک خطای اساسی بود که زندگی رایلی 
تهدید به نابودی می‌کند. شادی به گمان این‌که خودش به تنهایی ذات بکر رایلی 


منز رایلی را برهم می‌زند. پاکسازی وقتی می‌آید که شادی متوجه اشتباهش می‌شسود 
و - به همراه نيشنتد ان یی می‌برد که زایلی نه شادی است. نه محرون 9 نه هیچ 
تاه تیخ‌های تک رزیل فتاه یهاش نیت فا اون کرک ها 
همکاری‌های تمامی شخصیت‌های بیوشیمیایی با یکدیگر ایجاد شده آست؛: 


نکت حقیقتاً شگفت‌انگیز فقط این نیست که دیسنی جرأت عرض یک چنین 
فیلمی با پیامی بنیادی را به بازار داشت. بلکه همچنین این بود که اين فیلم یک 
موفقیت جهانی شد. فیلم پشت و رو شاید از اين رو تا به این حد موفق از آب در آمد 
که یک کمدی با پایان خوش بود و ممکن است اکثر بینندگان معنای عصب‌شناختی 
و مفاهیم بدشگونش را متوجه نشده باشند. 

اه دز موه یکره ترین. کعاب علمی»: یی فکرن: یت ای سوان سین 
چیزی گفت و ماهیت بدشگون آن‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. این کتاب تقریبا یک 
قرن پیش نوشته شد. اما باگذشت هر سال اعتبار خود را بیشتر نمایان کرد. الدوس 
هاکسلی رمان دنیای بی‌پروای جدید را در سال ۰۱۹۲۱ یعنی زمانی نوشت. که 
کمونیسم و فاشیسم در روسیه و ایتالیا تثبیت شده بود. نازیسم در آلمان گسترش 
می‌یافت. ژاپن نظامی به پیشروی خود در تسخیر چین ادامه می‌داد. و تمام جهان در 
کر کرد ی دزی راید اما ها کل ات ی ارهای رعاش ات 
در کامیابی و سلامتی. و در یک صلح پایدار, بدون جنگ‌ها» قحطی و طاعون تشخیص 
دهد. و آن یک جهان مصرفی بود که ارزش غایی‌اش کامیابی بود. بدون محدودیت 
برای روابط جنسی. مواد مخدر و راک‌اندرول. فرض پایه‌ای کتاب این بود که انسان‌ها 
الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی هستند و علم می‌تواند الگوریتم انسانی را هک کند و 
فن‌آوری می‌تواند برای مسخ و کنترل آن مورد استفاده قرار گیرد. 

در رمان دنیای بی‌پروای جدید حکومت جهانی از زیست‌فن‌آوری و مهندسی 
اخماسی استاده ی کت کاتفودی هه روا مین کنف اسان ونان که 
هیچ‌کس دلیلی برای طغیان نداشته باشد. گویی که شادی. محزون و دیگر 
شخصیت‌ها در مغز رایلی به عاملین حکومتی وفاداری تبدیل شده باشند. به این 
ترتیب به پلیس مخفی. زندان يا وزیر عشق - به روایت اورول در رمان ۱۹۸۴ - نیازی 


نخواهد بود. نبوغ هاکسلی درواقع در نشان دادن این است که مردم را می‌توان به‌جای 
رعب و خشونت. با روش‌های بسیار مطمتن‌تری » مثل عشق و لذت کنترل کرد. 


وقتی کسی رمان ۱۹۸۴ را می‌خواند در می‌پابد که اورول به تشریح یک کابوس 
ترسناک جهانی می‌پردازد و تنها پرسش بدون پاسخ مانده این است که «چطور از 
رسیدن به چنین وضعیتی جلوگیری کنیم؟» خواندن دنیای بی‌پروای جدید یک 
تجربة بسیار نومید کننده‌تر و چالش برانگیزتر است. زیرا شما از این وحشت دارید تا 
دقیقاً بر روی همان چیزی که انگشت بگذارید که آن را به کابوس شومی بدل کند. 
دنیا در صلح و کامیابی به‌سر می‌برد و همه همواره در نهایت رضایتمندی هستند. چه 
اشتباه احتمالی در این وجود دارد؟ 


هاکسلی این پرسش را مستقیماً به نقطة اوج رمان ارجاع می‌دهد و آن در 
۱ 
وحشیء که در قرارگاهی برای بومیان در نیو مکزیکو زندگی می‌کند و یکی از دو مرد 
باقی‌مانده در لندن است که هنوز همه چیز را در بارة شکسپی‌یر يا خدا می‌داند. 


وقتی جان وحشی سعی می‌کند مردم لندن را به شورش علیه نظامی تحریک کند 
که آن‌ها را کنترل می‌کند. مردم با نهایت بی‌میلی واکنش نشان می‌دهند. اما پلیس او 
را دستگیر می‌کند و در مقابل مصطفی موند قرار می‌دهد. کنترل کنندة دنیا با لحصنی 
ملایم با جان صحبت می‌کند و برایش تشریح می‌کند که اگر او بر غیراجتماعی بسودن 
خود اصرار دارد. باید به یک مکان منزوی برود و همچون یک تارک‌دنيا زندگی کند. 
جان سپس نگرش‌هایی را که در پشت نظم جهانی قرار دارد به زیر سژال می‌برد و 


مصطفی موند گفت: «دوست عزیز جوان من تمدن ات به شرافت و 
شهامت نیازی ندارد. این‌ها عارضة یک سیاست ناکارآمد هستند. هیچ کس در 
یک جامعة به‌خوبی سازمان‌یافته. مثل جامعةّ ماء فرصتی نمی‌یابد تا شرافت و 


شهامت را به کار بندد. چنین فرصتی در شرایطی ایجاد می‌شوند که جامعه 
ثبات خود را از دست داده باشد. آنجا که جنگ است. آنجا که تفاهم وجود 


ندارد, آنجا که اغوای پایداری وجود دارد» عشقی که باید برايش جنگید و 
بزرگترین هدف این است که شمارا از دل بستن زیاد به کسی باز داریم. 
چیزی به اسم اختلاف وجود ندارد؛ شما طوری بار آمده‌اید که نمی‌توانید 
کاری به جز آنچه را که برای شما مقرر شده. انجام دهید. و آنچه می‌بایست 
انجام دهید. به‌طور کلی این است که لذت ببرید و به انگیزش‌های طبیعی 
هر چه بیشتری آزادی عمل دهید. تا دیگر وسوسه‌ای باقی نماند تا از آن 
پرهیز شود. و اگر روزی از روی بداقبالی اتفاق ناخوش‌آیندی روی داد چرا 
می‌توانست باشد. اما اکنون کافی است تا دو يا سه قرص نیم گرمی استفاده 
کنید و آنجا باشید. اکنون همه می‌توانند پاکدامن باشند. شما می‌توانید 
حداقل نیمی از اخلاقیت خود را در مقابل یک بطری جابه‌جا کنید. آنچه که 


«ما اشک ضروری است. آیا به خاطر می‌آورید که اوتللو چه گفت؟ "اگر پس 
از هر توفانی آرامش فرا رسد باد خواهد وزید تا مرگ را بیدار کند". داستانی 
وجود دارد که یکی از سرخ‌پوستان قدیمی معمولاً برای ما تعریف می‌کرد» و 
آن داستان دختر ماتساکی بود. مرد جوانی که می‌خواست با او ازدواج کند. 
می‌بایست روزی در باغ او شخم بزند. کار ساده‌ای به نظر می‌رسید. اما 
مگس‌ها و پشه‌هایی جادویی در انجا بودند. اکثر مردان جوان نمی‌توانستند 
فرسقایل من آ ها ات کد اسان که هتساشن 
کرد.» 


«چه دلربا! اما در کشورهای متمدن. اجازه بدهید بگویم کشورهای کنترل گر 
شما می‌توانید دخترها را بدون شخم زدن زمین‌شان تصاحب کنید. و مگس و 


پشه‌ای هم وجود ندارد تا شما را بگّزد. ما قرن‌ها است که از شر آن‌ها خلاص 
شده‌ایم.» 

وحشی ابرو در هم کشید و گفت. «شما از شر آن‌ها خلاص شدید. بله 
درست مثل شما. خلاص شدن از شر هر چیزی که برای‌تان ناخوش‌آیند 
است. به‌جای این که با آن روبه‌رو شوید. چیزی که هست این است که شرافت 
در ذهن شما به سرنوشتی شوم می‌انجامد. باید در مقابل کوهی از مشکلات 
تجهیز شد و آن‌ها را از میان برداشت .... اما شما خود را در هیچ‌کدام از این 
دو درگیر نمی‌کنید. نه رنج کسب شرافت و نه پایداری در مقابل مشکلات. 
شما فقط می‌خواهید صورت مسأله را محو کنید. این کار بسیار ساده‌ای 
است...» وحشی ادامه داد «انجه شما نیاز دارید اشک برای یک تغییر است ... 
ایا چیزی در خطرناک زندگی کردن نیست؟» 

کنترل کننده پاسخ داد «نکتة مهمی در این هست. غدة آدره‌نال باید گاه‌ گاهی 
در مردان و زنان ترشح شود ... این علامت سلامتی کامل است. به این دلیل 
شش کف هام فتار اخبانی یکی بای اففای ترا وی آوههای * 
«جایگزینی برای اشتیاق تند؟» 


«جایگزینی برای اشتیاق تند. به‌طور منظم یک بار در ماه. ما تمام بدن را پسر 
از آدره‌نالین می‌کنیم. که معادل تنکردی (فیزیولوژیک) کاملی برای ترس و9 
ی حشم انشت تمام ات تقویت کننده کش کشتن دسده‌مونا و دشتته شدن 


توسط اتللو بدون هیچ زحمتی». 

کنترل‌کننده گفت «ما این کارها را انجام نمی‌دهيم. ما چیزهای راحت‌تر را 
ترجیح می‌دهیم». 

می‌خواهم. آزادی می‌خواهم. نیکی می‌خواهم. من می‌خواهم گناه کنم». 


مصطفی موند گفت «شما درواقع در بارة حق ناکام بودن صحبت می‌کنید». 


«لازم به تذکر نیست که در بارة حق پیر شدن. زشت شدن و ناتوان شدن 
کشیدن؛ حق فقیر شدن؛ حق زندگی در دلهرة مداوم برای فردای نامعلوم؛ 
حق ابتلا به تیفوئید؛ حق شکنجه شدن از انواع دردهای خاموش». 

سکوتی طولانی حکمفرما شد. 

وحشی در آخر گفت «من خواهان این همه هستم». 


مصطفی موند شانه بالا انداخت و گفت «خوش آمدید» 


جان وحشی به یک منطقة غیر مسکنی تبعید می‌شود و در آنجا در تنهایی 
زندگی می‌کند. سال‌ها زندگی در قرارگاه سرخ‌پوستان و شست‌وشوی مغزی با 
شکسپی‌یر و دین. او را وادار کرد تا تمام نعمات مدرنیته را رد کند. اما کلام یک 
چنین شخص غیر معمولی و هیجان‌انگیزی به سرعت شیوع پیدا می‌کند» مردم 
برای دیدن او ازدحام می‌کنند و تمام اعمال او را ضبط می‌کنند و پس از مدت 
کوتاهی معروف می‌شود. وحشی. بسیار ناخوشنود از آن‌همه توجه ناخواسته. به 
ماتریکس متمدن فرار می‌کند. نه با خوردن یک قرص قرمز, بلکه با حلق‌آویز کردن 
حود. 

هاکسلی در تفاوت با سازندگان فیلم‌های ماتریکس و شوی ترومن به گزينة فرار 
تردید نشان می‌دهد. زیرا اساسا امکان فرار را زیر سوال می‌برد. تا زمانی که مغز و 
شخصیت شما بخشی از ماتریکس است. پس برای فرار از ماتریکس باید از خود 
فرار کنید. با این وجود. اين امکانی است که ارزش بررسی دارد. خلاصی از تعریف 
محدود خویشتن می‌تواند به یک مهارت ضروری برای بقاء در قرن بیست و یکم 
شود. 


مب ۰« ۰ 
۰ دا ۰" ۲۳۳ 


ارتجاع 


در یک عصر سردرگمی, که در ان داستان‌های قدیمی فرو ريخته و هنوز داستان 
جدیدی که جای قدیمی‌ها را بگیرد ظهور نکرده چطور زندگی می‌کنید؟ 


۰ ۰۰ 7 ۱ ۱ ۱ ی 
سیر چبز پایدار 


بشر در برابر انقلاب‌های بی‌سابقه‌ای قرار می‌گیرد. تمام داستان‌های قدیمی ما 
بی‌اعتبار می‌شوند و تا کنون داستان جدیدی ظهور نيافته تا جایگزین آن‌ها شود. 
چطور می‌توانیم خود و کودکان خود را برای دنیایی از چنین تحولات بی‌سابقه و 
اتیامات اناسی آمامه کیه اک کندکی میرم کی دشر سا ۳ ید 
دو ساله خواهد شد. اگر همه جیز خوب پیش رود. این کودک در سال ۲۱۰۰ 
زنده خواهد بود و حتی می‌تواند یک شهروند فعال قرن بیست و دوم شود. چه باید 
به این کودک بياموزيم تا بتواند به او کمک کند تا در دنیای ۲۰۵۰ يا قرن بیست 
و دوم شکوفا شود و امکان بقاء یابد؟ این کودک احتیاج به چه مهارت‌هایی خواهد 
داشت تا بتواند شغلی پیدا کند. آنجه که در اطرافش می‌ گنرد را درک کند و راه 
پر پیچ و خم زندگی را بپیماید؟ 

متأسفانه از آنجا که کسی نمی‌داند که دنیای سال ۲۰۵۰ چگونه خواهد بود - 
حال اشاره‌ای به ۲۱۰۰ نمی‌کنيم - پاسخی برای اين پرسش‌ها نداریم. طبعاً کسی 


نمی‌تواند آینده را به‌درستی پیش‌بینی کند. اما این کار امروزه دشوارتر از هر زمان 


دیگری است. زیرا وقتی فن‌آوری ما را قادر می‌سازد تا بدن مغز و ذهن را 
مهندسی کنیم. دیگر نمی‌توانیم راجع به چیزی مطمئن باشیم ‏ از جمله چیزهایی 
که تا پیش از اين ثابت و جاودانی جلوه می‌کردند. 


هزار سال قبل. در ۰۱۰۱۸ مردم از بسیاری از چیزها در آینده بی‌اطلاع بودنده 
شا ما اش اه اعق ب ن که میت فا ما هی تفه سای رت هید 
کرد. اگر کسی در سال ۱۰۱۸ در چین زندگی می‌کرد» می‌دانست که ممکن است 
فیرش سوک مان مها سفوط کنق و عاا ها سکم استان شمان خفاه 
که یه دا تیا ایا وی دا ری کر 
حتی در ۱۰۵۰ اکثر مردم کماکان به کشاورزی و بافندگی بپردازند. حاکمان برای 
تأمین نیروی انسانی ارتش و دیوان‌سالاری خود به مردم اتکا کنند. مردان کماکان 
بر وتان ساط پاشتط طول: عبر همور«سنوه جمل سا باشند وهیع قیتیری در 
بدن انسان‌ها به وجود نیاید. بدین ترتیب در ۱۰۱۸ والدین فقیر چینی به کودکان 
خود می‌آموختند که چطور برنج بکارند یا ابریشم ببافند و والدین متمول به پسران 
خود یاد می‌دادند که چطور آثار کلاسیک کنفوسیوس را بخوانند. خطاطی کنند یا 
سوار بر اسب بجنگند - و به دختران خود می‌آموختند که در برابر همسران‌شان 
ون له تاشتن بر ماکان بون کف ای سزارک‌ها کیا فان کر ال موه 
هم لازم خواهند شد. 


اما امروز هیچ نمی‌دانیم که چین و بقية دنیا در سال ۲۰۵۰ چه شکلی خواهد 
داشت. ما نمی‌دانيم مردم چگونه زندگی خواهند کرد. ارتش‌ها و دیوان‌سالاری‌ها 
چگونه عمل خواهند کرد و روابط میان زن و مرد به چه صورت خواهد بود. 
احتمالاً برخی از مردم عمر بسیار طولانی‌تری از امروز خواهند داشت و به لطف 
مهندسی ژنتیک و پیوند مستقیم مغز - کامپیوتره بدن انسان احتمال د معدرصین 
انقلابی بی‌سابقه قرار خواهد گرفت. بسیاری از آموخته‌های کنونی کودکان احتمللا 
کر فا اه کنیع و هن اه 


در حال حاضر مدارس بسیار زبادی بر روی فرو کردن اطلاعات در مغز دانش 


بود و حتی انتقال حجم کم اطلاعات موجود توسط دستگاه سانسور به کرات 


هوهق کته اک تما سار دبک انا کوسکد در سک هر سا ار 
زندگی می‌کردید» برای شما مشکل بود بتوانید در بارة دنیا کسب اطلاع کنید. نه 
برای خواندن وجود نداشت. به جز رمان و رساله‌های مذهبی. امپراتوری اسپانیاتمام 
تیم اه انا اش یارس شمه مارم وه ان انا مها ۲۱۲ که ش ماه 
شهرکی در یک استان در روسیه. هند. ترکیه با چین زندگی می‌کردید. همین امر 
صادق می‌بود. وقتی مدارس نوین شکل گرفتند» یادگیری خواندن و نوشتن و 
اطلاعات پایه در جغرافی» تاریخ و زیست‌شناسی به هر کودک موجب پیشرفت 
زیادی ذر آن‌ها شد. 


اما بر خلاف این. ما در قرن بیست و یکم با حجم عظیمی از اطلاعات مواجه 
می‌شویم و حتی مأموران سانسور هم سعی نمی‌کنند آن‌ها را مسدود کنند. بلکه به 
جای این مشغول اشاعة اطلاعات انحرافی هستند. یا با مطالب بی‌ربط توجه مارا به 
احراف می‌کشند. اگر شما در شهرکی در یک ایالت مکزیک زندگی کنید و یسک تلفن 
هوشمند داشته باشید. می‌توانید تمام عمر خود را صرف خواندن ویکی‌پدیاء تماشای 
بحث‌های تد 1100 و شرکت در یک آموزش آنلاین صرف کنید. هیچ حکومتی 
نمی‌تواند تمام اطلاعاتی که دوست ندارد را سانسور کند. از طرف دیگرء بسیار ساده 
است تا مردم را غرق در گزارشات مربوط به درگیری‌ها و اطلاعات انحرافی کنند. مردم 
تمام دنیا فقط یک کلیک با آخرین گزارشات بمباران آله‌پو در سوریه یا ذوب شدن 
کوه‌های یخی در قطب شمال فاصله دارند. اما به‌قدری گزارش متناقض وجود دارد که 
مشکل بتوانیم بقهمیم که کدام‌شان را باور کننیم. علاوه بسر این‌هاء مطالب بی‌شمار 
دنگر هم مت کما فقط یک کلنک :زا رها فاصله داریی که ان اش شوه 
به سختی بتوانیم روی چیز تمرکز کنیم. و وقتی سیاست و علم چنین پیچیده جلوه 
می‌کنند. اغوا می‌شویم کانال را به قصد دیدن ویدیوی سرگرم کننده‌ای در بارة 
گربه‌هاء شایعات مشهور یا فیلم‌های سکسی عوض کنیم. 


در چنین دنیایی اولین چیزی که یک معلم باید به شاگردانش بدهد. اطلاعات 
توانایی لازم را داشته باشند تا اهمیت اطلاعات را تعیین و انتخاب کنند و بیش از هر 
چیز بتوانند قسمت‌های زیادی از اطلاعات را با هم ترکیب کنند تا تصویر گسترده‌تری 


این در حقیقت آرمان آموزش لیبرالی غربی طی سده‌ها بوده است. اما بسیاری از 
مدارس غربی تاکنون در این زمینه حتی سستی کرده‌انند. معلمین به خود اجازه 
داده‌اند تا بر پیش کشیدن داده‌ها تمرکز کنند. به این منظور که شاگردان را ترغیب 
کنند تا «خودشان فکر کنند». مدارس لیبرال به دلیل ترس از استبداد وحشت خاصی 
از داستان‌های بزرگ داشته‌اند. فرض آن‌ها این بوده که تا وقتی که به دانش‌اموزان 
اطلاعات زیاد و حداقلی از آزادی بدهند. آن‌ها تصویر خاص خودشان را از جهان 
می‌افرینند و حتی اگر این نسل از ترکیب تمام داده‌ها در یک داستان منسجم و بامعنا 
از جهان بازمانده زمان زیادی وجود خواهد داشت تا در آینده ترکیب خوبی را بسازد. 
ما اکنون با مشکل زمان روبه‌روئيم. تصمیماتی را که ما در دهه‌های آینده خواهیم 
گرفت آيندة خود زندگی را تعیین خواهند کرد و ما می‌توانیم این تصمیمات را فقط بر 
یه هاخییتی کون وه ری کر این سل فاق مک کر جایم ار کاخ 
باشد, زندگی آینده به‌طور تصادفی رقم خواهد خورد. 


گرما در جریان است 


اغلب مدارس علاوه بر اطلاعات. تمرکز بسیار زیادی بر مجهز کردن شاگردان با 
مجموعی از مهارت‌های از پیش معین می‌کنند. مثل حل معادلات مختلف. نوشتن 
کدهای کامپیوتری در برنامةُ سی پلاس پلاس. بازشناسی مواد شیمیایی در لولة 
آزمايش یا تکلم به زبان چینی. اما از آنجا که ما هیچ شناختی از اينکه جهان و 
بازار کار در سال ۲۰۵۰ چگونه خواهد بود. نداریم» پس به‌واقع نمی‌دانيم به چه 
برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس و یا آموزش زبان چینی به شاگردان کنیم. و سیس 
دريابیم که در سال ۲۰۵۰ هوش مصنوعی می‌تواند بسیار بهتر از انسان‌ها برنامه 


بنویسد و یک برنام ترجمةٌ جدید گوگل شما را قادر می‌کند تا یک مکالمة تقریبا 


بی‌نقص را به زبان مانداریانی» کانتونی. هاکا هدایت کنید. با اینکه شما فقط نی 


هاو> ر بلد هستید , 


ک ما ادا سا یر قاتا ها ی تاو 


آموزش در نوسان ی 


مدارس باید به‌طور جامع‌تر مهارت‌های فنی را کمتر کنند و تاکید بیشتری بر 
مهارت‌های گوناگون زندگی داشته باشند. مهم‌تر از همه توان هدایت تغییرات. 
برای هماهنگی با دنیای ۲۰۵۰ نه فقط ابداع اندیشه‌ها و محصولات جدید. بلکه 
بیش از هر چیز بازآفرینی دوباره و دوبارة خود لازم است. 
بودن> نیز تغییر کند. از همان سال ۱۸۴۸ مانیفست حزب کمونیست اعلام کرد 
که «هیچ چیز پایداری وجود ندارد». اما مارکس و انگلس عمدتاً به ساختارهای 
شناختی نیز نایدار می‌شوند با در ابر بیت‌های داده‌ها محو می‌شوند . 

در سال ۱۸۴۸ میلیون‌ها نفر در حال از دست دادن کار خود در مزارع 
روستایی بودند و برای کار در کارخانجات به سوی شهرهای بزرگ روان بودند. اما 
با رسیدن به این شهرها جنسیت آن‌ها تغیسیر نمی‌کره و حس ششمی به آن‌ها 
اضافه نمی‌شد. و اگر کاری در یک کارخانة نساجی می‌یافتند. انتظار می‌رفت تا 
و تجربیات حسی جدید - ایجاد شده توسط کاشته‌های کامپیوتری در مغز - از 
عهدة مهاجرت به فضای مجازی برآیند. اگر آن‌ها در طراحی بازی‌های واقعیتی سه 
بعدی» سازگار با تغییرات دقیقه‌ای. هم به اشتغال برسند و هم در آن‌ها معنا بيابند» 
طی یک دهه نه تنها این حرفة خاص,ء بلکه ممکن است تمام مشاغلی که مستلزم 


این سطح از آفرینش هنری هستند. توسط هوش مصنوعی بلعیده شوند. پس شما 
زن دیگرجنسسگرای بیست و پنج ساله. ساکن لندن. شاغل در یک فروشگاه مد»* 
معرفی می‌کنید. در سن سی و پنج سالگی خود را چنین مصرفی می‌کنید: «یک 
شنوایی مغزی‌اش عمدتا در کیهان جدید صورت می‌گیرد و رسالت زندگی‌اش این 
پنج سالگی هم زمان دوست‌یابی 9 معرفی خود سبری شده است. شما فقط منتظر 
یک الگوریتم هستید تا بهترین جفت را برای شما پیدا کند (یا بیافریند). تا جایی 
توسط الگوریتم‌ها بالا نشان داده می‌شود. که نگاهی به بزرگ‌ترین موفقیت‌های شما 
طی دهة اخیر شما را آکنده از شرم‌ساری و غرور می‌کند. و در چهل و پنج سالگی 
شما هنوز دهه‌های زیادی را برای تغییرات اساسی در مقابل خود دارید. 


لطفاً این سناریو را زیاد جدی نگیرید. هیچ کس نمی‌تواند به‌واقع تغییرات 
خاصی را که از سر می‌گذرانید پیش‌بینی کند. هر سناریوبی احتم‌الا بسیار از 
حقیقت فاصله خواهد داشت. اگر کسی جهان نیمة قرن بیست و یکم را برای شما 
توصیف کند که به نظر علمی, تخیلی جلوه کند. احتملاً غیرواقعی است. اما اگر 
کسی شما را برای جهانیان در نیمة قرن بیست و یکم به‌گونه‌ای توصیف کند که 
علمی, تخیلی جلوه نمی‌کند. به‌طور قطع غیرواقعی است. ما نمی‌توانيم از 
چگونگی‌ها اطمینان داشته باشیم اما خود تغییر تنها حقیقت مسلم است. 


چنین تغییر عمیقی ممکن است ساختار بنیادین زندگی را دگرگون کند و 
برجسته‌ترین ویژگی‌هایش را نامتجانس سازد. از زمان‌های دیرین زندگی به دو 
بخش مکمل تقسیم شده بود: یک دورة آموزش و به دنبال آن یک دورة کار. در 
تشن آوان خندگی شا اطلاعات اتباشته می کردیهه مها ها را متصو للم کرفته 
جهان‌بینی تدوین می‌کردید و یک هویت پایدار بنا می‌کردید. حتی اگر در پانزده 
سالگی بیشتر ساعات روز خود را (به جای یک مدرسة رسمی) در مزرعة برنج 
خانوادگی سپری می‌کردید. مهم‌ترین کاری که انجام می‌دادید آموختن بود: چطور 


برنج بکاربد. چطور با تاجران طماع برنج در شهر بزرگ مذاکره کنید. و درگیری‌ها 
بر سر زمین و آب را با دیگر روستائیان حل و فصل کنید. در بخش دوم زندگی 
شما به مهارت اندوختة خود تکیه می‌کنید تا راه خود را در دنیا بیابید» زندگی 
خود راغاهیی کید هافر خامفه هشا کت داشته:باشند: ظیعا خی ذر هففه:بالگی 


شما به یاد گرفتن چیزهای جدید در بارة برنج» تاجران و درگیری‌ها ادامه می‌دادید. 


یر هه و تاکن حول عیر قرته فزن سوک اگوی نت را 
منسوخ خواهد کرد. زندگی دچار تجزیه می‌شود و میان دوره‌های مختلف زندگی 


پیوستگی هر چه کمتری به‌وجود می‌آید. «من کیستم؟» پرسشی مبرم‌تر و 


پیچیده‌تر از پیش خواهد شد.(؟) 


این احتمالا به:معنای شطح:بالاین از استرس اشته. دیترا تغییر تقریبا همه 
استر سآفرین است و مردم بعد از سن معینی تمایلی به تغییر نخواهند داشت. 
وقتی شما پانزده ساله هستید زندگی یک‌پارچه تغییر است. بدن رشد می‌کند. 
ذهن متحول می‌شود و روابط عمق می‌بابند. همه چیز سیال و جدید است. شما 
درگیر بازآفرینی خود هستید. اين دوره برای اکثر نوجوانان وحشتزا اما همزمان 
هیجان‌انگیز است. چشم‌اندازهایی جدید و جهانی به تمامی برای تسخیر در مقابل 
شما گشوده می‌شوند . 


به مروز زمان شما پنجاه ساله می‌شوید و تغییر نمی‌خواهید. اغلب مردم دست 
از تسخیر جهان برداشته‌اند. آنجا هستند. انجام دادند» تی‌شرت را گرفتند. شما 
ثبات را خیلی بیشتر ترجیح می‌دهید. شما برای کسب مهارت‌هاء موقعیت‌های 
حرفه‌ای. هویت و جهان‌بینی به‌قدری تلاش کرده‌اید که دیگر نمی‌خواهید همه چیز 
را دوباره از اول شروع کنید. هرچه تلاش برای چیزی که ساخته‌اید بیشتر بوده 
باشد. از میان برداشتن آن به قصد ایجاد چیز جدیدی مشکل‌تر خواهد شد. ممکن 
ما ها ها ناتسد یو رالات مشک ایا باه اعلب سرد 
در پنجاه سالگی آمادگی بازسازی‌های عمیق در هویت و شخصیت خود را ندارند. 


دلایل عصب‌شناختی بر اين بحث وجود دارد. حستی اگر زمانی مغز بالغ 
انعطاف‌پذیرتر و سیال‌تر بود. اما نسبت به مغز نوجوان انعطاف‌پذیری کمتری دارد. 
اتصال مجدد یاخته‌های عصبی و سیم کشی مجدد اتصال‌های عصبی (سیناپس‌ها) 
کار سختی می‌طلبد. اما در قرن بیست و یکم به سختی می‌توان از عهدة حفظ 
ثبات برآمد. اگر سعی کنید هویت خود یا شغل و جهان‌بینی خود را حفظ کنید از 
آنچه که در دنیای اطراف می‌گذرد عقب خواهید ماند. با توجه به این که طول 
عمر افزايش می‌یابد. احتم الا شما دهه‌های زیادی را در بی‌خبری به‌سر خواهید 
برد. برای سازگاری - نه فقط اقتصادی. بلکه بیش از هر چیز سازگاری اجتماعی - 
لازم است همواره بیاموزید و خود را بازآفرینی کنید. خواه در سنین جوانی هستید. 
خواه در سن پنجاه سالگی. 

وقتی که بیگانگی هنجار جدیدی می‌شود. تجربیات گذشتة افراد. به موازات 
ت‌شانت. کته تعاس پعی نم .عقوان رآهتهای عم با اعار کیره م‌تاعیه دراد 
انسانی» و بشر در تمامیت خود به‌طور فزاینده‌ای با معضلاتی روبه‌رو می‌شوند که تا 
کنون بی‌سابقه بوده است. مثل دستگاه‌های فوق هوشمند. بدن‌های مهندسی شده. 
الگوریت‌هایی که می واه قاط آنسا ها رانا ذفت اسابانگینی جرج و تعتنیان 
کنند. فجایع اقلیمی شتابندةٌ ساختة دست بشر و ضرورت عوض کردن شغل در هر 
دهه. چه اقدامات مناسبی برای رویارویی با شرایط بی‌سابقه قابل تصور است؟ وقتی 
شما در حجم عظیمی از اطلاعات غرق می‌شوید. به‌طوری که مطلقاً هیچ امکانی 
برای جذب و تجزیه و تحلیل آن‌ها نمی‌بابید. چه باید بکنید؟ چطور می‌توان در 
دنیایی زندگی کرد که در آن تردید و نامعلومی نه یک مشکل گنر بلکه یک 


آینده است؟ 


شما برای بقاء و شکوفایی در چنین دنیابی نیاز به انعطاف‌پذیری ذهنی زیاد و 
اندوختة فراوانی از تعادل عاطفی دارید. شما ناگزیر خواهید بود تا برخی از بهترین 
دانسته‌های خود را کنار بگذارید و خود را با ناشناخته‌ها مأنوس کنید. متأسفانه 
آشنا کردن کودکان با ناشناخته‌ها و آماده کردن آن‌ها برای برقراری تعادل ذهنی 
خود. بسیار دشوارتر از آموزش دادن یک معادلة فیزیکی به آن‌ها و یا آشنا کردن 
آن‌ها با دلایل جنگ جهانی اول است. شما نمی‌توانید انعطاف‌پذیری را با خواندن 


یک کتاب برای آن‌ها یا انجام سخنرانی به آن‌ها بیاموزید. آموزگاران معمولاً خود 
فاقد انعطاف‌پذیری ذهنی برای ملزومات قرن بیست و یکم هستند. زیرا آن‌ها خود 
محصول نظام آموزشی کهنه هستند. 

انقلاب صنعتی ما را با نظرية خط تولید آشنا کرده است. در مرکز شهر بنای 
عظیم استواری وجود دارد که به انبوهی از اتاق‌های یکسان با ردیف‌هایی از میز و 
صندلی تقسیم شده است. با صدای زنگ شما به همراه سی شاگرد. که همه 
همسن خود شما هستند. وارد یکی از اين اتاق‌ها می‌شسوید. هر ساعت یک 
بزرگ‌سال وارد می‌شود و شروع به صحبت می‌کند. آن‌ها برای این کار از دولت 
حقوق می‌گیرند. یکی از آن‌ها در بارة شکل زمین صحبت می‌کند» دیگری شسما را 
با گذشتة بشر آشنا می‌کند. و سومی بدن انسان را برای‌تان تشریح می‌کند. چنین 
الگویی مضحک می‌نماید و تقریب ا همه اتفاق نظر دارند که صرف نظر از 
فیسفای قشای کرش | کشخ شکستی بای اس اب ما شش کش فان 
اعتمادی ایجاد نکرده‌ايم. منظور یک گزينة قابل اندازه‌گیری است که بتواند در 
فروشگاه حومة کالیفرنیا قابل انطباق باشد. و قطعاً نه در مکزیک روستایی. 


هک کردن انسان 


بهترین توصية من به یک پانزده سالهه در یک مدرسة قدیمی, جایی در مکزیک. 
هند یا آلااما این مب توانت باشد که به بزرگ‌سسالان ریساه اعتساد نکنبه: اکسفر 
بزرگ‌سالان نیت خوبی دارند. اما دنیا را درک نمی‌کنند. در گذشته برای پیروی از 
بزرگ‌سالان یک شرط نسبتا مطمتن وجود داشت. زیرا آن‌ها دنیا را به‌خضوبی 
می‌شناختند. و دنیا به آرامی تغییر می‌کرد. اما وضعیت در قرن بیست و یکم 
متفاوت است. به دلیل سرعت شتابندة تغییرات نمی‌توان مشخص کرد که انجه 
کسان ‏ ص را کیت نک سار ام ایض یب 


پس به چه چیز دیگری می‌توان اتکاء کرد؟ شاید به فن‌آوری؟ این قماری است 
که حنی پرمخاطره‌تر است. فن‌آوری می‌تواند کمک بزرگی باشد». اما اگز بر وت کی 
شما مسلط شود. شما را به گروگانی در دستور کارش بدل خواهد کرد. هزاران 


معدودی را ثروتمند کرد و در طرف دیگر اکثر انسان‌ها را به بردگی کشانید. اکثر 
مردم از بام تا شام علف هرز وجین می‌کرند» سطل‌های آب حمل می‌کردند و در 


فن‌آوری بد نیست. اگر بدانید که در زندگی چه می‌خواهید. می‌توانید آن را به 
کمک فن‌آوری به‌دست آورید. اما اگر ندانید چه می‌خواهید. فن‌آوری به آسانی 
اهداف شما را تعیین می‌کند و بر زندگی شما مسلط می‌شود. به‌خصوص وقتی 
فن‌آوری می‌تواند انسان‌ها را بهتر از خودشان درک کند. شما باید بتوانید بیش از 
پیش آن را به خدمت بگیرید. وگرنه فن‌اوری شما را به خدمت خواهد گرفت. ایا 
کسانی ر که با صورت چسبیده به تلفن‌های هوشمند در خیابان‌ها پرسه می‌زنند. 
دیده‌اید؟ آیا فکر می‌کنید که آن‌ها بر فن‌آوری تسلط دارند. یا فن‌آوری بر آن‌ها؟ 


پس آیا می‌توانید به خود اتکا کنید؟ این می‌تواند در برنامة آموزشی کودکان؛ 
به اسم خیابان کنجد و یا در یک فیلم قدیمی دیسنی صادق باشد. اما با زندگی 
واقعی انطباق ندارد. این را حتی دیسنی هم درک کرده است. اکثر مردم» درست 
مثل رایلی آندرسن. چندان شناختی از خود ندارند و وقتی سعی می‌کنند «ابه خود 
گوش کنند» به سادگی طعمة مسخ و کنترل عوامل خارجی می‌شوند. ندایی که 
ما در سر خود می‌شنویم هرگز قابل اعتماد نبوده‌اند. زیرا همیشه بازتاب تبلیفات 
دولتی» شست‌وشوی مغزی ایدئولوژیک و تبلیغات تجاری بوده است. حال به 
اشکالات زیست‌شیمیایی اشاره‌ای نمی کنیم. 


به موازات این که زیست‌فن‌آوری و آموزش از طریق دستگاه پیشرفت می‌کند. 
جرح و تعدیل عمیق‌ترین عواطف و تمایلات انسان‌ها هم آسانتر می‌شود و پیروی از 
دل خود بیش از هر زمان دیگری ناممکن‌تر می‌گردد. وقتی کوکاکولاء آمازون؛ 
بایدو پا دولت بتوانند عواطف شما را تحت کنترل دراورند و بدانند کدامیک از 
دکمه‌های مغز شما را فشار دهند. آیا هنوز می‌توان تفاوت میان خود و متخصصین 
تبلیغاتی را تشخیص داد؟ 


برای موفق شدن در چنین وظيفهة دشواری لازم است تلاش بسیار زیادی برای 
ان پوس وه کید وی رید که که کی سید و زد تیه 
می‌خواهید. قدیمی‌ترین توصیه در کتاب‌ها قطعا این است: خود را بشناس. 
فیلسوفان و پیامبران طی هزاران سال از مردم خواستند تا خودشان را بشناسند. 
اما این توصیه در قرن بیست و یکم بیش از هر زمان دیگری ضرورت می‌بابد. زیر 
- در تفاوت با زمان لوازی و سقراط - ما امروز شاهد رقابتی جدی هستیم. 
کوکا کون آماتونه پایشه و قفله همه رای هکت کرد انا هم مسایقه مهو 
۰ رن ی هه یب ۳ ۱3 
هک کرذن. شود شما و برنامة فنتیک شما است: اختسالا شسیده‌این که اما ذرعض 
هک کردن کامپیوترها زندگی می‌کنیم. اما این حتی نیمی از حقیقت هم نیست. 
ما به‌واقع در عصر هک کردن انسان‌ها زندگی می‌کنیم. 

الگوریتم‌ها همین الان شما را می‌پایند. آن‌ها شما را هنگام راه رفتن. خرید 
کردن و ملاقات با دیگران می‌پایند. به‌زودی آن‌ها تمام قدم‌های شماء نفس‌های 
شما و ضربان‌های قلب شما را نظاره می‌کنند. آن‌ها به دادة کلان و آاموزش از 
ظریق فتاه تکیه: م کته با شمارا یرو پوت عنام یف وا ونان که این 
الگوریتم‌ها شما را بهتر از خود شما بشناسند. می‌توانند شما را کنترل و دستکاری 
ییاه کازسن هو انشا ماه تست آام قسا ور سا کی و وخ 
زندگی خواهید کرد. اگر الگوریتم‌ها به‌واقع آنچه را که در درون شما می‌گذرد. بهتر 
از خود شما بفهمند. قدرت به آن‌ها منتقل خواهد شد. این یک پایان تجربی ساده 


انتتتته 


ظیعا مک ها از ماکتار کرهی ام قه رتیت الگوری‌ها کافل غهتید 
شوید و به تصمیماتی که برای شما و برای تمام مردم دنیا می‌گیرند اعتماد کنید. 
در این صورت. فقط کافی است تا آرامش خود را حفظ کنید و در این سفر همراه 
باشید. زیرا لازم نیست کاری در این مورد انجام دهید. الگوریتم‌ها مسئولیت همه 
چیز را به عهده می‌گیرند. با این وجود. اگر شما بخواهید در مواردی کنترل بر 
وجود شخصی و ايندة زندگی خود را حفظ کنید. ناچار خواهید بود تا سریع‌تر از 
الگوریتم‌هاء آمازون و دولت بدوید و قبل از آن‌ها خود را بشناسید. برای سریع 


دویدن بار زیادی با خود برندارید. تمام توهمات خود را کنار بگذارید. زیرا خیلی 


من کیستم؟ در زد کی چه باید بکنم؟ معنای زنه کی چیست؟ انسان‌ها از مدت‌های 
مدیدی اینها را از خود پرسیده‌اند. هر نسلی نیاز به پاسخ‌های جدیدی دارد» زیرا 
آنچه که می‌دانیم و نمی‌دانیم تغییر می‌کند. با توجه به آنچه که در بارة علم. در 
بارة خداء در بارة سیاست و دین می‌دانیم و نمی‌دانیم. بهترین پاسخی که امروز 
می‌توانیم بدهیم چیست؟ 


چه نوع پاسخی مردم انتظار شنیدنش را دارند؟ تقریباً در تمام موارد. وقتی 
مردم درپی معنای زندگی هستند. توقع دارند داستانی بشنوند. انسان خردمند 
حیوانی داستان‌باف است. که در قالب داستان فکر می‌کند. نه ارقام و نمودارهاء و 
معتقد است که هستی. خود همچون یک داستان عمل می‌کند. مملو از قهرمانان و 
تبه‌کاران» درگیری‌ها و توافقات نقاط اوج و پایان‌های خوش. وقتی ما به دنبال 
معنای زندگی می‌گردیم. داستانی می‌خواهیم که برای‌ما توضیح دهد که حقیقت در 
بارة چه چیزی است و نقش خاص من در نمايش کیهانی چیست. این نقش 
مکی ی ند که ی کی یفام شوخ و اتقان‌های تسا ی دا 


یک داستان معروف طی هزاران سال برای میلیاردها مردم نگران چنین گفته 
بشناسیم و زندگی خوب بدین معنی است که در جهت انجام این وظیفه بکوشیم. 


حماسة بهاگاوادگیتای هندو شرح می‌دهد که شاهزادة جنگجوء آرجونا در 
بطن جنگ خونین داخلی با تردید روبه‌رو می‌شود. او با دیدن دوستان و 
خویشاوندانش در صفوف ارتش متخاصم» در جنگیدن و کشتن آن‌ها درنگ می‌کند. 
او شروع به طرح پرسش‌هایی از خود می‌کند: خیر و شر کدامند و چه کسی آن‌ها 
را تعیین کرده است. و هدف از زندگی انسانی چیست؟ سپس خدای کریشنا برای 
آرجونا توضیح می‌دهد که هر موجودی در چرخة عظیم کیهانی دارای یک 
«دهارمای خاص به خود است. یعنی راهی که باید بپیماید و وظایفی که باید به 
انجام رساند. اگر کسی دهارمای خود را بشناسد. دشواری راه برایش اهمیستی 
نخواهد داشت و از صلح در ذهن و روح خود. و آزادی از هر تردیدی بهره‌مند 
هي اما آکر کم ازور از اما وهای کت وی ی رای کین 
دیگری را بپذیرد - یا بدون مسیر خاصی در اطراف پرسه زند - تعادل کیهانی را 
برهم می‌زند و هرگز قادر نخواهد بود به صلح و خرسندی دست یابد. تا زمانی که 
راه خود را بپیم‌اییم. تفاوتی نمی‌کند که مسیر چه باشد. یک زن رختشو که 
فداکارانه راه خسود را می‌پیماید بسیار برتر از شاهزاده‌ای است که از مسیر 
شاهزاده‌گی خود منحرف می‌شود. آرجونا با درک معنای زندگی: به‌درستی به 
دهارمای خود به عنوان جنگجو ادامه می‌دهد. او دوستان و خویشاوندان خود را در 
جنگ می‌کشد و ارتش خود را به پیروزی رهنمون می‌کند و به یکی از قهرمانان 
محبوب و محترم در دنیای هندو می‌شود. 


داستان حماسی شیر سلطان در سال ۱۹۹۴ این داستان کهن را برای مخاطبان 


سیمبا در بارةٌ معنای وجود از پدرش - موفاساء شیر سلطان - سوال می کند و9 


پدرش از چرخة عظیم حیات سخن می‌گوید: بزهای کوهی علف می‌خورند. شیر بز 


کوهی را می‌خورد و وقتی شیرها می‌میرند. جسم‌شان تجزیه می‌شود و برای علف 
کود می‌شود. اگر هر حیوان نقش خود در این نمایش را ایفا کند. زندگی از نسلی 
به نسل دیگر ادامه می‌یابد. همةّ چیزها با هم مرتبطند و هر کسی به دیگری 
برقرار کند. 


اما وقتی موفاسا زودتر توسط برادر شریر خود. اسکار. به قتل می‌رسد. سیمبای 
جوان خود را برای اين فاجعه سرزنش می‌کند و برای ترک کردن قلمرو شیرها 
دچار عذاب وجدان می‌شود. سیمبا از سرنوشت شاهی خود می‌گریزد و به حیات 
وحش می‌رود. در آنجا با دو حیوان طرد شده دیگر ملاقات می‌کند. یکی از آن‌ها 
کف نس فاصم نگ نی کات ام | خهاات فا کی هدغ تا 
شم در تشن فاهتوا ر شیر رش کنیه فلسفه ععاشاعی آردها کمن کته کد 
هر مشکلی را با خواندن هاکونا ماتاتا (نگران نباش) پاسخ دهند. 


اما سیمبا نمی‌تواند از دهارمای خود بگربزد. او وقتی به بلوغ می‌رسد. بیش از 
پیش به درد سر می‌افتد. نمی‌داند کیست و نمی‌داند در زندگی‌اش چه بابد بکند. 
در نقطة اول فیلم روح موفاسا خود را در خیال سیمبا نمایان می‌کند و چرخة 
حیات و هویت شاهی سیمبا را به او یاداوری می‌کند. سیمبا همچنین درمی‌یابد 
که اسکار در غیبت او مدعی تاج شاهی شده و پادشاهی را بد اداره کرده است. به 
صورتی که به‌طور گسترده‌ای دچار عدم توازن و قحطی شده است. سیمبا بالاخره 
درمی‌پابد که کیست و چه باید بکند. او به قلمرو پادشاهی برمی‌گردد. پسر عموی 
خود را می‌کشد. سلطان می‌شود و توازن و کامیابی را بازمی‌گرداند. فیلم با یک 
سیمبای سرافراز پایان می‌یابد که جانشین نوزاد خود را در حضور جمع حیوانات 
معرفی می‌کند و تداوم چرخة عظیم حیات را تضمین می‌کند. 

فرشا حیات تمایشن کنهانی را بهشکل یک دالمتان دانسا در کسرکش ععرفی 
می‌کند. بر اساس هر آنچه که سیمبا و آرجونا می‌دانند. شیرها بزهای کوهی 
می‌خورند و جنگاوران طی قرون بی‌شماری می‌جنگند و همین کار را برای هميشه 


ادامه خواهند داد. تکرار بی‌پایان به داستان قدرت می‌دهد. و بر این دلالت دارد که 
این یک جریان طبیعی پدیده‌ها است و اگر ارجونا از مبارزه دست بردارد یا اگر 
سیمبا از شاه شدن سر باز زند. به این معنا خواهد بود که آن‌ها بر ضد خود قوانین 
طبیعت طغیان کرده‌اند. ۱ 


اگر من به نسخه‌ای از داستان چرخة حیات باور داشته باشم» بدین معنا خواهد 
بود که من یک هویت ثابت و حقیقی دارم که وظایف من در زندگی را تعیین 
می‌کند. ممکن است من طی سال‌های زیادی نسبت به این هویت مردد یا 
بی‌اطلاع باشم. اما روزی در یک نقطة اوج بزرگ به شناخت خواهم رسید و به 
نقش خود در نمایش کیهانی واقف خواهم شد و ممکن است متعاقباً با وجود 
مواجه شدن با آزمون‌ها و رنج‌های بسیاری, از تردید و نومیدی رهایی یابم. 


دیگر ادیان و ایدئولوژی‌ها به یک نمایش خطی کیهانی باور دارند. که یک آغاز 
قظمو یی میاه تفندان تفر چگ بایان که بیرض هسیقة, دازون بترای 
مثال داستان اسلامی می‌گوید که اللّه ابتدا تمام هستی را آفرید و قوانینش را 
پایه کی کین این تونیخ رامزای اههد فان عازل گیرده معامتانه 
آن‌ها را پنهان سازند و اين به عهد مسلمین باتقوا و وفادار است تا از این قوانین 
حمایت کنند و9 معرفت ی ر رواج دهند » اله سرانجام در روز قيامت در مورد 
اقمال نک کف اشتان‌ها فضاوت تغوامه کرد او تیک کارای ابا ماوت ای اهر 
بهشت پاداش خواهد داد و شروران را در آتش جهنم گرفتار خواهد کرد. 


این داستان بزرگ می‌گوید که نقش کوچک. اما مهم من در زندگی پیروی از 
فرامین الّه. اشاعة معرفت نهفته در قوانینش و تضمین سرسپردگی در برابر 
راهان اف دمم سا اسلا بای تاه بای و خی سار 
خواندن در روز: اهدای پول برای ساختن یک مسجد جدید و مب‌ارزه با کفر و 
بی‌ایمانی معنا می‌بابم. آنگاه حتی اکثر فعالیت‌های دنیوی - وضوع گرفتن و جماع 
اسان سای انیا 


تس و | تک اسان خی دای سک دابا تسس سای 
با ماجراها و دستاوردهای قوم بهود آغاز می‌شود. دو هزار سال اذیت و آزار و تبعید 
را برمی‌شمارد و به نقطة اوج در هولوکاست و استقرار دولت اسرائیل می‌رسد و به 
روزی در برابر خود نظر می‌افکند که اسرائیل از صلح و کامیابی بهره‌مند شود و 
همچون منشا اخلاق و معنویت در سراسر دنیا بدرخشد. اگر من به داستان 
صهیونیستی باور داشته باشم» چنین نتیجه‌گیری می‌کنم که رسالت زندگی من 
پیشبرد مصالح ملت بهود است. به این شکل که باید از خلوص زبان عبری دفاع 
کنم. در نبرد برای بازپسگیری سرزمین از دست رفتة یهودی کوشا باشم یا شاید 
در ایجاد و گسترش نسل جدیدی از کودکان وفادار اسرائیلی سهیم باشم. 


حتی در چنین موردی هم تعهدات پیش پا افتاده حاوی معنا هستند. کودکان 
مدارس در اسرائیل در روز استقلال به‌طور جمعی سرود عبری معروفی را 
می‌خوانند که در آن هر عملی برای سرزمین مادری ستوده می‌شود. یکی از 
کودکان می‌خواند «من در سرزمین اسرائیل خانه‌ای ساخته‌ام»» و دیگری ادامه 
می‌دهد «من در سرزمین اسرائیل درختی کاشته‌ام» و سومی می‌گوید «من در 
سرزمین اسرائیل شعری نوشته‌ام» و به همین ترتیب بارها و بارها تکرار می‌شود. 
تا اینکه بالاخره همه باهم می‌خوانند «پس ما در سرزمین اسرائیل یک خانه و یک 
درخت و یک شعر و [هر چیز دیگری که خواستی به لیست اضافه کنی] داریم». 
کمونیسم داستان مشابهی دارد» اما به جای قومیت بر طبقه تمرکز دارد. 
مانیفست حزب کمونیست با این اظهاریه آغاز می‌شود: 
تاریخ تمامی جوامع تاکنونی تاریخ نبرد طبقاتی بوده است. برده و آزاد. 
اشراف و عوام. ارباب و رعیت. صنعتگر و شاگرد. و در یک کلام سرکوبگر و 


سرکوب‌شونده در یک روبارویی دائمی با یکدیگر در یک نبرد بی‌وقفه. گاه 
یناشن تفا رساشداهه ری کمبا مان ایکا ماش 


انقلابی گسترده. 9 با ویرانی سراسری طبقات متخاصم است ,(۱) 


مانیفست توضیح می‌دهد که در عصر نوین «جامعه در تمامیت خود بیش از 
پیش به دو اردو گاه خصومت‌آمیز بزرگ - دو طبقة بزرگ - تقسیم می‌شود که 


مستتقیما با هم روه رو کون ور ووازی و پرولهتاریا ۳ این تب دبا ریبرواش 
پروله‌تاریا پایان خواهد یافت. که به معنای پایان تاریخ و برقراری بهشت کمونیستی 
بر روی زمین خواهد شد. 


اگر من به این داستان کمونیستی باور داشته باشم» چنین نتیجه گیری می‌کنم 
که رسالت زندگی من سرعت بخشیدن به انقلاب جهانی. با نوشتن متون آتشین و 
سازمان‌دهی اعتصابات بر علیه سرسپردگان نظام سرمایه است. این داستان حتی به 
کوچک‌ترین اعمال. مثل تحریم یک شرکت تجاری که کارگران نساجی را در 
بنگلادش استثمار می‌کند يا بحث کردن با پدرزن کاپیتالیست کنافتم. سر میز شام 
تال وت مان فا 


وقتی به کلیت داستان‌هایی ناه مي‌کنيم که تلاش مي‌کنند هویت حقيقی مرا 
مین کته تام اسال مم ما عفن سرا ریاف که سا اسان 
اهمیت خیلی کمی دارد. برخی داستان‌هاء منل چرخة حیات سیمباء تا ابدیت دوام 
دارد و من فقط می‌توانم در ارتباط با جایگاه خود در تمامیت هستی خود را 
بشناسم. دیگر داستان‌ها. مثل اغلب اسطوره‌های ناسیونالیستی و قبیله‌ای ابعاد 
بسیار محدودی دارند. صهیونیسم ماجراهای حدود ۰,۲ درصد از کل بشریت و ,۰ 
۵ درصد از کل مساحت زمین را طی یک دورة زمانی بسیار ناچیز تقدیس 
می‌کند. داستان صهیونیستی نمی‌تواند معنایی به امپراتوری‌های چینی» قبایل گينة 
نو کهکشان آندرومداء و یا قرون بی‌شمار قبل از وجود موسی. ابراهیم و تکامل 
میمون‌ها بدهد. 


یک چنین تنگ‌نظری می‌تواند پیامدهای جدی خود را داشته باشد. برای مثال. 
یکی از موانع اصلی بر سر راه معاهدات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها این 
کنم امن هار ی ی ار تیه ایا شام ات امه 
که این شهر «پایگاه همیشگی قوم بهود است» - و مطمتنا جایی برای بحث بر 
روی موضوعات جاودانی نیست. حال معدوی افراد مرده در مقایسه با جاودانگی 
چه اهمیتی دارد؟ این طیعاً کاملاً یاوه است. جاودانگی حداقل یک دامنة ۱۳,۸ 
میلیارد ساله دارد. یعنی قدمت کنونی هستی. سیارة زمین در حدود ۴,۵ میلیارد 


سال پیش شکل گرفت و انسان‌ها به مدت حداقل دو میلیون سال وجود داشته‌اند. 


اما شهر اورشلیم فقط همین پنج هزار سال پیش برپا شد و قدمت قوم یهود 
حداقل سه هزار سال بوده است. پس به سختی می‌توان نام ابدیت بر آن گذاشت. 
و مردم مشتاقند خود را وقت و قربانی «شهری ابدی» کنند که شاید گنجایش یک 
تعداد خانة کم‌دوام و غیر ابدی را هم ندارد. 


من هم به عنوان یک نوجوان اسرائیلی در ابتدا مجذوب وعدهة ناسیونالیستی 
پیوستن به چیزی که بزرگ‌تر از خودم بود. شدم. می‌خواستم باور کنم که اگر 
زندگی خود را وقف ملت کنم. «در ملت جاودانی خواهم شد». این عبارت بسیار 
ژرف جلوه می‌کرد. اما معنی آن به‌واقع چه بود؟ من وقتی سیزده یا چهارده ساله 
بودم» مراسم یک روز یادبود خاص را به خاطر می‌آورم. در حالی‌که روز پادبود در 
آمریکا عمدتا با خرید تداعی می‌شود. در اسرائیل واقعه‌ای بسیار جدی و مهم 
قلمداد می‌شود. در چنین روزی مراسمی در مدارس ترتیب می‌یابد تا خاطرة 
سربازانی که در جنگ‌های بسیار برای اسرائیل جان باختند. را زنده کند. کودکان 
در لباس رسمی سفید شعر قراعت می‌کنند» سرود می‌خوانند. تاج گل می‌گذارند و 
پرجم تکان می‌دهند. پس من در مراسم مدرسة خود. در لباس سفید. و هنگام 
تکان دادن پرجم و خواندن شعر, طبعاً با خود فکر می‌کردم که وقتی بزرگ شدم. 
من هم می‌خواهم به عنوان سرباز به خاک بیفتم. و اگر سربازی می‌شدم که 
قهرمانانه خود را قربانی اسرائیل می‌کرد. تمام این کودکان به احترام من شعر 
می‌خواندند و پرچم تکان می‌دادند. 


بو را یو ۰0 هی سره تور ی راب 
هتم کهاین کودکان اما کر هام به من هر خواهتت خوانند ۱ ین تم 
کردم خود را مرده فرض کنم و تصور کنم که در یک مراسم شسته رفتة نظامی, 
در زیر یک سنگ قبر آرمیده‌ام و به اشعاری که از روی زمین می‌آید گوش 
می‌دهم. اما باز با خود فکر کردم. «اگر من مرده باشم» نمی‌توانم شعری بشنوم 
زیرا گوش ندارم و مغز هم نمی‌توانم داشته باشم و نمی‌توانم چیزی بشنوم و حس 
کنم. پس این چه امتیازی دارد؟»> 


حتی بدتر این که در زمانی‌که من سیزده ساله بودم می‌دانستم که هستی 
قدمتی چند میلیارد ساله دارد و شاید چند میلیارد سال دیگر هم پا برجا باشد. آیا 


می‌توانستم انتظار داشته باشم که اسرائیل طی یک چنین زمان طولانی وجود 
داشته باشد؟ آیا فرزندان انسان خردمند پس از دویست میلیون سال بعد هم در 


گنک اون ی کرو 


اگر شما فلسطینی هستید احساس غرور نکنید. بعید است که دویست میلیون 
سال بعد فردی فلسطینی وجود داشته باشد. در حقیقت به احتمال یقین هیچ 
پستان‌داری تا آن زمان وجود نخواهد داشت. جنبش‌های ناسیونالیستی دیگر هم به 
همین آن‌دازه تنگ‌نظرانه هستند. ناسیونالیسم صرب اهمیتی به وقایع دورةٌ 
وش شتایی کو رسک نمی دهده و خاسی‌تالی سس وهای کدی اعشاه دارنه کذ ریک 
شبه جزيرة کوچک در ساحل شرقی آفریقا تنها قسمتی از کهکشان است که به‌طور 
واقع در نقشة عظیم عالم اهمیت دارد. 

طبعاً حتی سیمبا - علیرغم تمام تعلق خاطری که به چرخة جاودانی 
حیات دارد ‏ هرگز به این حقیقت که شیرهاء بزهای کوهی و علف‌ها به 
واقع جاودانی نیست. فکر نمی‌کند. سیمبا به این فکر نمی‌کند که هستی 
قبل از تکامل پستان‌داران چگونه بود. و وقتی انسان‌ها تمام شیرها را بکشند 
و دشت‌ها را با آسفالت و سیمان پر کنند. صحرای آفریقای مورد علاقه‌اش 
چه سرئوشتی پیداً خواهد کرد. آیا این زندگی سیمبا را کاملاً بی‌معتا خواهه 
کرد؟ 

هه داش نها بای هسوب ما سرام ابهاه یک هو ساب باق 
خودم و یافتن معنا برای زندگی‌ام» درواقع نیازی به یک داستان کامل. عاری 
از نقطه‌های کور و تناقضات درونی ندارم. من برای معنا دادن به زندگی‌ام 
نیاز به داستانی دارم که فقط دو شرط را برآورده کند؛ اولا باید نقشی برای 
من در نظر بگیرد. بعید است که یک عضو قبیلة گینة نو به صهیونیسم يا به 
تاسیة‌تالیسم ضربی اختفان: داشکه باشه: زیر آنن داستتان‌ها:هیه آهمتینکی بة 
گینة نو و مردمش نمی‌دهند. انسان‌هاء مانند قهرمانان فیلم‌هاء فقط علاقمند 
به آن نمایشنامه‌هایی هستند که نقش مهمی را برای‌شان درنظر بگیرد. 


از افق‌های من فراتر رود. داستان با نهادن چیزی بزرگ‌تر از خود من در وجود من؛ 
شروع به اين فکر کنم که چه چیزی به آن «بزرگ‌تر از خود من؟ معنا می‌دهد؟ 
اگر معنای زندگی من در گرو کمک کردن به پروله‌تاریا يا ملت لهستان است» دقیفا 
چه چیزی به پروله‌تاربا و ملت لهستان معنی می‌دهد؟ داستانی از یک مرد وجود 
دارد که ادعا می‌کرد که جهان به اين دلیل در جای خود قرار دارد که بر پشت 
یک فیل عظیم‌الجثه قرار دارد. وقتی پرسیدند که فیل کحا ایستاده است. او پاسخ 
داد که بر پشت یک لاک‌پشت غول‌پیکر قرار دارد. و لاک‌یشت کجا ایستاده بود؟ 
بر پشت یک لاک‌پشت باز هم بزرگ‌تر. و لاک‌پشت بزرگ‌تر؟ مرد تکانی خود و 
گفت؛ «نگران آن نباش. از آن به بعد فقط لاک‌پشت‌ها هستند». 


اغلب داستان‌های موفق پایان نامعلومی دارند و9 هیچ‌گاه نیازی نمی‌بینند توضیح 
دهند که معنای نهایی از کجا می‌آید. زیرا در جلب توجه مردم و حفظ آن در یک 
حیطة امن موفق هستند. بنابر این وقتی توضیح می‌دهند که جهان بر پشت یک 
قیل قیمالجته قرار ره ما یدبا پوشتقه‌های حفضان ان ره یب والات, ففتوان 
شارگیرتی کنیمه معا این که وش کرش هانا حول کر فیلسکنان.میخورنه توقاخ 
ایجاد می‌شود و وقتی فیل از فرط عصبانیت خود ر تکان می‌دهد» زمین لرزه ایجاد 
می‌شود. اگر کلاف خوبی ببافید. کسی به فکر نمی‌افتد بپرسد که فیل بر روی چه 
جبری ایستاده اناد به همین شکل. ناسیونالیسم ما ر با حکایات قهرمانانه افسون 
جذب این حماسةٌ ملی می‌شویم که هر اتفاقی که در دنیا می‌افتد را با تأثیراتش بر 
ملت خود می‌سنجیم. و به فکر طرح این پرسش نمی‌افتیم که چه عاملی در وهلة 
اول ملت ما را تا به این حد مهم کرد. 


مجذوب آن می‌شوید. از دیدن هر جیزی که خارج از حيطة آن داستان قرار 


پ کنیی کی اقلا با مو تیال فمک افا دی مرا ارت ماو شعاد ارست ۱ 
نه. اما به‌ندرت مکنی می‌کنند تا نسبت به جایگاه پروله‌تاریا در تکامل زندگی 
پستان‌داران بر روی سیارة زمین یا در اشاعة زندگی موجودات زنده در کهکشان 
تعمق کنند. از نظر آن‌ها چنین بحث بیهوده‌ای یک بطالت ضد انقلابی محسوب 
هی لبود : 

توان کنترل بر توجه مردم به بسیاری داستان‌های موفق باعث می‌شود تا دامنة 
داستان‌بافی خود را بسیار محدودتر کنند. حتی اگر داستان‌هایی هم هستند که 
خود را با مشکل پرداختن به تمامیت مکان و زمان درگیر می‌کنند. یک قانون 
اساسی در داستان‌بافی این است که وقتی داستانی از افق مخاطبین خود فراتر 
می‌رود. محدودة نهایی‌اش کم‌اهمیت‌تر می‌شود. ممکن است انسان‌هایی در دام 
عبات سصاته فان رنه کال مامت ای امتاف هار له سل افیا 
برای یک خدای یک میلیارد ساله. انسان‌ها در ابعاد گسترده خطرناک هستند. در 
اغلب موارد انگیزش بسیار کوچکی می‌تواند موجب فوران خیال‌بافی‌ها شود. 

فرض کنید بر اساس آنچه که می‌دانیم» باور به یک حقیقت غایی در بارة 
هستی و وجود بشر بر مبنای داستان ناسیونالیستی اسرائیلی. آلمانی يا روسی - و 
یا داستانی ناسیونالیستی به‌طور کلی - برای عقل سلیم کاملاً غیرممکن جلوه کند. 
داستانی که تقریبا تمامیت زمان. مکان و مهبانگ فیزیک کوانتوم و تکامل حیات 
را نادیده می‌گیرد» تنها بخش ناچیزی از حقیقت می‌تواند باشد. اما آن‌ها نمی‌توانند 
از محدوده این داستان‌ها فراتر روند. 


در حقیقت. میلیاردها نفر در طول تاریخ. برای پیشبرد زندگی و یافتن معنا 
ضرورتی نمی‌دیدند تا به یک ملت يا جنبش ایدئولوژیک بزرگ باور داشته باشند. 
فقط کافی است «جیزی را پشت سر بگذارند»> از جمله باور به اين‌که داستان 
شخصی آن‌ها بعد از مرگ‌شان تداوم می‌پابد. این «چیز؟ که من پشت سر 
می‌گذارم در بهترین حالت روح و ذات شخصی من است. اگر من بعد از مرگ 
جسم کنونی خود. دوباره در جسم جدیدی متولد شوم پس مرگ پایان نیست. 
بلکه فقط فضایی میان دو فصل است و طرحی که در یک فصل شروع می‌شود در 
فصل بعدی ادامه می‌یابد. افراد بسیاری به یک چنین نظریه‌ای تا حدودی اعتقاد 


دارند. حتی اگر اين اعتقاد بر پایةً خداشناسی خاصی قرار نداشته باشد. آن‌ها به 
یک جزم مدون نیازی ندارند. بلکه فقط می‌خواهند از این احساس خود اطمینان 


این نظرية زندگی به عنوان یک حماسة بی‌انتها بسیار جذاب و عمومی است. 
اما دچار دو مشکل اساسی است. اولاء من با تداوم دادن به داستان شخصی خود 
آن را در واقعیت بیشتر بامعنا نمی‌کنم. بلکه فقط آن را طولانی‌تر می‌کنم. در 
حقیقت. دو دین بزرگی که انديشة چرخهة بی‌انتهای زندگی و مرگ را می‌پذیرند - 
آئین هندو و آئین بودا - در وحشت پوچی آن شریک هستند. من میلیون‌ها و 
میلیون‌ها بار پاد می‌گیرم که چطور راه بروم» رشد می‌کنم. با مادر همسرم 
می‌جنگم. مریض می‌شود» میمیرم - و اين همه باز هم تکرار می‌شود. چه امتیازی 
در این افت کر سین ماه آشک‌های: ریخته ده در ندگ‌های دام را یه 
کت اتباتوین اه شرآهی کت ار سم ادها وهای وا کت سس 
داده‌ام روی هم انباشت کنم. از قلةٌ هیمالیا هم بلندتر خواهد شد. و برای این همه 
چه چیزی برای نشان دادن دارم؟ شکی نیست که فرزانگان هندو و بودا بسیاری از 
تلاش‌های خود را مصروف یافتن راهی برای رهایی از این سرگردانی کرده‌اند. به 
جای اينکه آن را ازلی کنند. 


مشکل دوم این نظریه عدم وجود شواهد این کنندهٌ کافی است. چه شواهدی 
دارم که نشان دهد که من در گذشته یک دهقان قرون وسطی, یک شکارگر 
نثاندر تال یک شاه دایناسور دوپا و يا یک موجود تک سلولی بوده‌ام؟ (اگر من 
واقعا. میلیون‌ها نهک قاشهام من نایم در فقطفی نک دایتاسور و یک آمقیا بوده 
باشم. زیر انسان‌ها فقط طی همین ۲,۵ میلیون سال اخیر پا به عرصة وجود 
گذاشت تطانتان جه. کسی اج توانق: تانب کتق کف مین دی آنتتقق یه وتا ریک 
سایبورگ یک سیاح بین کهکشانی یا حتی یک قورباغه بازمتولد شوم؟ بنا نهادن 
زندگی‌ام بر پایة این وعده» تا حدودی شبیه به فروختن خانه‌ام در ازای دریافت یک 
چک است. که می‌تواند در بانکی بر فراز ابرها نقد شود. 


افرادی که نسبت به تداوم نوعی ضمیر يا روح بعد از مرگ تردید دارند. سعی 
می‌کنند چیز قابل لمس‌تری را بعد از خود باقی بگذارند. آن «چیز قابل لمس» 


می‌تواند یک يا دو شکل به خود گیرد: فرهنگی یا زیست‌شناختی. من می‌خواهم 
شعری از خود به‌جا بگذارم. و یا یکی از ژن‌های گرانقدر خود را به‌جا بگذارم. 
زندگی من معنا دارد» زیرا مردم کماکان شعر من را تا صد سال بعد از من خواهند 
خواند. يا به این دلیل که در آینده فرزندان و نوه‌های من کماکان وجود خواهند 
داشت. اما معنای زندگی آن‌ها چه خواهد بود؟ خب. این مشکل آن‌ها است. نه 
من. معنای زندگی تا حدودی شبیه به بازی کردن با یک نارنجک دستی است. 
وقتی آن را به فرد دیگری می‌دهید. در امنیت خواهید بود. 

متأسفانه» این امید سادة «چیزی از خود به‌جا گذاشتن» به ندرت صورت 
تحقق به خود می‌گیرد. اغلب موجودات زنده که تا کنون وجود داشتاند» بدون 
آنکه میرائی. *نتیک از خود: به‌جا بگذارند: منقرض می‌شوند. برای مفال» تقریباً تمام 
دایناسورها. يا یک خانوادة نتاندرتال جای خود را با انقراض خود به انسان خردمند 
داد. يا قبیلة لهستانی مادربزرگ من. مادر بزرگ من. فانی» در سال ۱۹۳۴ به 
همراه والدین و دو خواهرش به اورشلیم مهاجرت کرد. اما اکثر خویشاوندانش در 
شهرک‌های لهستانی چیمیلنیک و چستوچوا باقی ماندند. چنه سال بعد نازی‌ها 
فد نها ها آ خر ده تلود کردن: 


تلاش برای از خود به‌جا گذاشتن نوعی میراث فرهنگی به ندرت موفقیت‌آمیز 
بود. از قبیلة لهستانی مادربزرگ من هیچ چیز باقی نماند. به جز صورت‌های 
رای تفر رک ال مره واگ و یا وکا من درف وود 
ش اکن ی وان نها زا باممهها ت یه وهه تا ار ک ان ها 
هیچ افريدةٌ فرهنگی از خود به‌جا نگذاشتند. نه شعری. نه دفترچه خاطراتی» و نه 
حتی یک لیست خرید. ممکن است شما بگویید که آن‌ها در میراث جمعی قوم 
بهود یا جنبش صهیونیستی شریک هستند. اما اين به زندگی فردی آن‌ها معنایی 
نمی‌دهد . به‌علاوه» از کجا می‌دانید که تمام آن‌ها به‌واقع هویت یهودی خود را 
ستایش می‌کردند. يا با جنبش صهیونیستی همراه بودند؟ شاید یکی از آن‌ها یک 
کمونیست متعهد بود و زندگی خود را وقف جاسوسی برای شوروی می‌کرد. شاید 
دیگری هیچ خواست دیگری به جز درآمیختن با جامعة لهستانی و خدمت در 
ارتش لهستان نمی‌داشت و در قتل عام کتین توسط نیروهای شوروی کشته شده 


بود. شاید نفر سومی یک فمینیست افراطی بود و تمام ادیان سنتی و هویت‌های 
ناسیونالیستی را رد می‌کرد. از انجا که آن‌ها هیچ چیز از خود به‌جا نگذاشتند. 
بسیار آسان خواهد بود که آن‌ها را بعد از مرگ‌شان به اين یا آن مربوط دانست و 
آن‌ها هم نمی‌توانند اعتراض کنند. 


اگر نمی‌توانیم چیزی قابل لمس از خود به‌جا بگذاریم - مثل ژن يا شعر - شاید 
دنیا سهیم می‌شوید و اتصال کوچکی در زنجیر طویل مهربانی می‌آفربنید. شاید 
شما مربی یک کودک پر دردسر اما با استعداد می‌شوید که در آینده پزشک 
می‌شود و به نوبةً خود زندگی صدها نفر را نجات می‌دهد. شاید به خانم مسنی 
کمک می‌کنید تا از خیابان عبور کند و ساعتی از زندگی او را روشن می‌کنید. 
زنجیر طویل مهربانی. صرف نظر از اينکه مزایای خود را دارد. تا حدودی شبیه به 
من آموختم که من این‌جا روی زمین هستم تا به دیگران کمک کنم. آنچه که 
هنوز درک نکرده‌ام این است که دیگران برای چه این‌جا هستند». 


برای کسانی که به هیچ زنجیر طویلی. هیچ میراث آینده‌ای با هیچ حماسة 
به‌طوری که د قصیده‌های 7 عشفي بی‌شماری شهادت می‌دهند» وقشتی شما عاشق 
هستید. تمام هستی به گوش و مه و نوک سین معشوقة شما تنزل می‌کند. وقتی 
رومئو به ژولیت خیره می‌شود. که گونه‌اش ر به دستش تکیه داده. فرباد می‌زند 
«اوه. کاش من دستکشی بودم بر آن دست. که می‌توانستم آن‌گونه را نوازش 
شا مان ارفاط وا یک خی نها هقعاص سس کنعو ‏ کا 
تمامی کهکشان در ارتباط هستید. 


و اگر عاشق نباشید. تکلیف چیست؟ خب. اگر شمابه داستان عاشقانه باور 
دارید. اما عاشق نیستید. حداقل می‌دانید که هدف زندگی‌تان چیست: یافتن عشق 


حقیقی. شما آن را در فیلم‌های بی‌شماری دیده‌اید و در بارة آن در کتاب‌های 
بی‌شماری خوانده‌اید. شما می‌دانید که روزی با آن فرد خاص روبه‌رو خواهید شد و 
جاودانگی در دو چشم درخشان خواهید دید زندگی شما به‌تمامی و به ناگهان 
رها تخواهی شیه کماه پرستی‌هایی که ها کون دماین با خکر اروت 
دوبارة یک نام پاسخ خواهند گرفت. درست مثل تونی در فیلم وست ساید یا رومتو 
با دیدن ژولیت از روی بالکن. 


وزن سقف 


اگرچه یک داستان باید نقشی به من واگذار کند و گسترة آن در ورای افق‌های من 
باشد. اما لازم نیست حقیقت داشته باشد. یک داستان می‌تواند افسانة محض باشد 
و هویتی برایم فراهم آورد و مرا وادارد تا احساس کنم که زندگی‌ام معنا دارد. در 
حقیقت. با عزیمت از آخرین دستاوردهای علمی. هیچ‌کدام از هزاران داستانی که 
فرهنگ‌های مختلف. ادیان و قبایل در طول تاریخ ابداع کرده‌اند حقیقی نیستند. 
تمام آن‌ها فقط ابداع بشری هستند. اگر شما راجع به معنای حقیقی زندگی سژال 
کنید و در پاسخ داستانی دریافت کنید. بدانید که پاسخ اشتباهی است. جزئیات 
دقیق به‌واقم اهمیتی ندارند. هر داستانی اشتباه است. فقط به این دلیل که داستان 
است. هستی مثل یک داستان عمل نمی کند. 


شخصی آن‌ها بر داستان بنا شده است. انسان‌ها از سنین پایین آموخته‌اند تا به 
داستان باور داشته باشند. آن‌ها داستان را - مدت‌های طولانی قبل از اس که هر 
استقلال فکری و عاطفی لازم برای زیر سوال بردن و بررسی انتقادی چنین 
داستان‌هایی در آن‌ها شکل گیرد - از والدین؛ معلمان. همسایگان و فرهنگ عمومی 
اشباع شد‌اند که از قابلیت فکری خود برای عقلانی کردن داستان استفاده 
جست‌وجوی کودکان برای گنج است. آنها فقط جبری ر پی دا می‌کنند که 
والدین‌شان قبلا از دید آن‌ها پنهان کرده‌اند. 


انیأ؛ نه فقط هویت‌های شخصی, بلکه همچنین نهادهای جمعی ما بر داستان 
بنا شده‌اند . هتعافیا تردید به داستان بسیار وحشت‌آور می‌شود . در بسیاری از 
جوامع. هر کسی که سعی کند داستان را زیر سوال ببرد تصفیه پا نابود می‌شود. و 
اگر هم چنین نشود. زیر سوال بردن بنیان اجتماعی احتیاج به نیروی عظیمی 
پایه‌ریزی را دارد. چه شواهدی در دست است که خالق تمام هستی همچون یک 
موجود کربنی زنده» جایی در راه شیری» حدود دو هزار سال قبل متولد شده آنتنت؟ 
چه شواهدی وجود دارد که این در منطقة گالیله اتفاق افتاد و مادرش یک باکره 
بود؟ اما بر رس این داستان نهادهای عظیم فراگیری ایجاد شده است و وزن این‌ها 
با چنان قدرتی بر پایین فشار می‌آورد که داستان ر در جای خود نگه می‌دارد. 
جنگ‌های تمام‌عیاری به راه انداخته شده. تا فقط یک واژه در این داستان تعییر 
یابد. تفرقة هزارساله میان مسیحیان غربی و مسیخیان شرقی ارئدکس. که اخیرآدر 
یک کشتار متقابل میان کروات‌ها و صرب‌ها تجلی کرد. با یک واژه «فیلیوک »> ار 
لاتین به معنای و از تشر آغاز شد , مسیحیان غعربی می‌خواستند این واژه ر 
در بنیاد اعتقادی مسیحی وارد کنند. در حالی‌ که مسیحیان شرقی قاطعانه با 
مخالفت کردند (پیامدهای خداشناختی اضافه کردن یک واژه به‌قدری مرموز بود 
که توصیف آن‌ها اینجا و به هر شکل مفهومی غیرممکن می‌نماید). اگر کنجکاو 
هستید به گوگل مراجعه کنید. 


وقتی هویت‌های شخصی و تمامی نظام‌های اجتماعی بر رأس یک داستان 
استوار می‌شوند. مورد تردید قرار دادن آن‌ها غیرممکن می‌نماید. نه از اين رو که 
شواهد آن را تایید می‌کنند. بلکه به اين دلیل که فروپاشی آن موجب انفجاری در 
ابعاد شخصی و اجتماعی خواهد شد. در تاریخ» سقف گاهی مهم‌تر از پایه‌ها است. 


اجی مجی و صنعت باور 


تام قاتا ن‌هانی که رای ما ما و ضونت ایضاهمی کته جیالی هس تیا 
یانما تاد قاتا آن‌های جاور کتتفو یی بای که ناسا اف 
حس کنند؟ واضح است که چر/ مردم می‌خواهند داستان را باور کنند» اما اين باور 
کردن به‌واقع چگونه صورت می‌گیرد؟ کشیشان و شامان‌ها از همان هزاران سال 
انتزاع را غیر انستزاعی و مشخص, و خیالی را واقعی می‌کند. ذات تشریفات ادای 
کلم سحرآمیز «اجی مجی لاترجی الف همان ب است!»*. می‌باشد .(ه) 


چطور می‌توان مسیح را برای پیروانش زنده کرد؟ کشیش در مراسم کلیسایی یک 
تکه نان و یک لیوان شراب با خود می‌آورد و اعلام می‌کند که آن نان گوشت مسیح و 
شراب خون مسیح است. و مومنین با خوردن و آشامیدن آن‌ها با مسیح محشور 
باشد؟ کشیش به طور سنتی این اعلان‌های جسورانه را به زبان لاتين - زبان باستانی 
دین. قانون و رازهای زندگی - ادا می‌کرد. کشیش در برابر چشمان شگفت‌زدة جمع 
رعیت‌ها تکه نانی را به هوا بلند می‌کرد و اعلام می‌کرد «اين جسم است». «هو کست 
کورپوس» (60105 ]65 1106), و آنگاه نان فرضی به گوشت مسیح بدل می‌شد. «هو 
کست کوربوس» در گوش رعیت‌های بی‌سواد» که به زبان لاتین هم صحبت 
نمی کردند. به «هو کوس یو کوس» (اجتی مجی لاترجی) شنیده می‌شد. 9 بدین گونه 
این کلام نیرومند زاده شدء که می‌توانست قورباغه‌ای ر به یک شاهرزاده و9 یک کدو 
تنبل را به کالسکه تبدیل کند. 

هزار سال قبل از تولد مسیحیت. هندوهای باستان از ترفند یکسانی استفاده 
می کردند. بریهادارانياکا آپالیشاد تشریفات قربانی کردن یک اسب را به عنوان تحقق 
تمامی داستان کهکشان تعبیر می کند. ساختار متن «اجی مجی لاترجی. الف همان 
ب است!» می‌گوید: «سر اسب قربانی» طلوع خورشید است. چشمانش خورشید است. 
نیروی حیاتی‌اش هوا است. دهان بازش ات است که وایس‌وانارا نامیده می‌شود» و9 
جسم اسب قربانی سال است ...اندام‌هایش فصل‌ها هستند. مفصل‌هایش نقط4اتصال 
میان ماه‌ها 9 هفته‌ها هستند. پاهایش روزها 9 شب‌ها هستند. استخوان‌هایش ستارگان 


هستند. و گوشتش ابرها هستند .. خمیازه‌اش رعد و برق است؛ تکان بدنی‌اش عرش 
صاعقه است. ادرارش باران است 9 شیهه‌اش صوت است»(۷ 


تقریباً هر چیزی می‌تواند به تشریفات بدل شود و با حرکات دنیوی. مثل روشن 
کردن شمع. به صدا درآوردن ناقوس پا تسبیح انداختن یک معنای عمیق مذهبی 
به‌وجود آورد. همین امر می‌تواند در مورد اشارات جسمانی صادق باشد. سر خم کردن؛ 
خود را به خاک انداختن, يا چسباندن کف دست‌ها به هم. هر شکلی از پوشش سر از 
عفاهل کشیک‌ها کته و تخاب سسامازان: آنستان با بعنای بافته کی صتها با 
به جدال‌های خونین انجامیده است. 


غذا هم می‌تواند از بار ارزشی غذایی خود بسیار فراتر رود. و مفهومی معنوی به 
خود بگیرد. حال می‌خواهد تخم مرغ عید پاک باشد که سمبل زندگی جدید و 
رستاخیز مسیح می‌شود يا گیاهان تلخ و نان فطیر باشد که یهودیان باید در عید فصح 
بخورند تا بردگی خود در مصر و رهایی معجزه‌آسای خود را به‌یاد آورند. به سختی 
می‌توان به غذایی برخورد که تفسیری سمبلیک در آن نباشد. بدین شکل بهودیان در 
روزسال تواعتلسی‌شورنت فا سای که در هیش است قرشان ف بوو وه ها 
کلة ماهی می‌خورند تا مثل ماهی مفید باشند و به‌جای پس رفتن به پیش روند. و انار 
بش داعبا کی رماع تاها تفه آتار عاه شود 


تشریفات مشابهی برای اهداف سیاسی نیز به‌ کار گرفته شده‌اند. طی هزاران سال 
تاج و تخت و خدمه معرف پادشاهی‌ها و تمامیت امپراتوری‌ها بوده‌انده و میلیون‌ها نفر 
در جنگ‌های خشونت‌بار کشته شده‌اند تا وسیله‌ای برای رسیدن به «تاج» و «تخت» 
شوند. دادگاه‌های پادشاهی‌ها معاهده‌های بسیار مفصلی را تنظیم کرده‌اند تابا 
پیچیده‌ترین مراسم مذهبی سازگار شود. در ارتش انظباط و تشریفات جدایی‌ناپذیرند 
و سربازان از دوران روم باستان تا کنون ساعات بی‌شماری را صرف مارش‌ه ای منظم 
سلام‌های نظامی به فرماندهان و برق زدن چکمه‌های‌شان کرده‌اند. ناپولتون به‌خوبی 
دریافت که می‌تواند مردان را با یک روبان رنگارنگ وادارد تا خود را قربانی کنند. 


شاید هیچ کس بهتر از کنفوسیوس اهمیت سیاسی تشریفات را درک نکرد. او 
رعایت اکید تشریفات (لی) را به عنوان کلید هماهنگی اجتماعی و ثبات سیاسی, 


می‌دید. آثار کلاسیک کنفوسیوسی. مثل کاب تشفریقات» تشریفات ژو و کتاب 
آئین معاشرت و تشریفات. در جزئیات مفصلی تشریح می‌کرد که چه تشریفاتی باید 
در هر موقعیت دولتی» و نیز در ادامه در تعداد کشتی‌هایی که برای مراسم استفاده 
می‌شوند. نوع ادوات موسیقی که باید نواخته شود. و رنگ رداهایی که باید بافته 
شوند. اجرا شود. هرگاه چین دچار بحرانی می‌شد آموزگاران کنفوسیوسی سریعً 
اهمال در تشریفات توسط مسئولین را مورد سرزنش قرار می‌دادند. همان‌طور که 
گروهبان ارشدی شکست جنگی را به حساب سستی سربازان می‌گذارد» نه برق 
چکمه‌های آن‌ها.( 


سطحی‌نگری و کهنه‌پرستی بوده است. این در حقیقت شاید گواه تشخیص عمیق 
و همواره معتبر کنفوسیوسی از طبیعت انسانی اننتتت. شاید تصادفی نباشد که 
فرهنگ‌های کنفوسیوسی - قبل از همه در چین. و نیز در کشورهای همسایه. کر 
ویتنام و ژاپن - ساختارهای اجتماعی و سیاسی بسیار پایداری ایجاد کرده است. 
اگر بخواهید حقیقت غایی زندگی را بدانید» آئتین و تشریفات مانع عظیمی هستند. 
اما اگره همچون کنفوسیوس, علاقمند به ثبات و هماهنگی اجتماعی هستید. آئین 


این امر در چین باستان و در قرن بیست و یکم به یک ان دازه اعتبار دارد. 
قدرت اجنین مجی در دنیای صنعتی نوین به جای خود باقی است. برای بسیاری از 
مردم سال ۳۰۸ دو تکه چوبی که به هم میخ شده. آتربیک] خدا است؛ تصویر 
است. شما نمی‌توانید فرانسه را ببینید يا بشنوید زیرا فرانسه فقط در تخیلات ما 
وجود دارد. اما قطعاً می‌توانید پرچم سه‌رنگ را ببینید و سرود ملی «مارسهیز> را 
بشنوید. پس با تکان دادن یک پرچم رنگارنگ و خواندن یک سرود ملی می‌توان 
ملت را از یک داستان انتزاعی به یک واقعیت قابل لمس انتقال داد. 


هزاران سال پیش هندوهای موّمن اسب‌های گرانبها قربانی می‌کردند و امروز 
پرچم‌های گرانبها تولید می‌کنند. پرچم ملی هند تیرانگا نام دارد (به معنی سه 
1 زیرا از سه نوار زعفرانی. سفید و سبز تشکیل شده است. مفهوم نهفتة 


پرچم سال ۲۰۰۲ هند اعلام می‌کند که آن پرچم «معرف امیدها و آرزوهای مردم 
هند است و سمبل غرور ملی ما است. طی پنچ دهة اخیر چندین نفر و از جمله 
اعضای نیروهای نظامی خالصانه زندگی خود را وقف کردند تا پرچم سه رنگ در 
تمام شکوه خود به احتزاز درآید. مفهوم نهفتة پرچم به نقل از رئیس جمهور 
دوم هند. ساروه‌پالی رادهاکریشنان» چنین است: 


رنگ زعفرانی نشان‌گر انکار خودخواهی است. رهبران ما باید نسبت به 

می کند. رنگ سبز نشان‌دهندة رابطة ما با روان‌مان 9 رابطة ما با زد کین 

تیاه ها ها سا کاس بات اما بر سول ام کستانی باشه که بر 
حرکتیء نه در راستای پرهیزکاری و از خود گذشتگی بلکه به منظور برانگیختن 
برافراشته شد (اگر فروید زنده بود چه فکری در اين باره می‌کرد؟). اين پرچم 
می‌توانست از فاصلة کلانشهر لاهور هم دیده شود. متأسفانه بادهای قوی پرچم را 
پاره کردند و غرور ملی حکم می‌کرد که پرچم. به خرج خزانة هند بارها و بارها 
هتقو ۱۱ خولت هت مان کساب رنه حای مرف سس این فاتللانب 
شهری در محلات فقیرنشین دهلی. صرف درست کردن پرچم‌های بسیار بزرگ 
آ کار ر انجام دهد » 


خود مخارج پرچم. تشریفات را موثرتر می‌کند. قربانی کردن موثرترین نوع 


کند و به آن تردید کند. اگر می‌خواهید کاری کنید که مردم واقعا افسانه‌ای را باور 


کنند. آن‌ها را اغوا کنید تا برای آ قربانی کنند. نثار کردن رنج برای داستان 
معمولا برای متقاعد کردن شما به واقعی بودن داستان کفایت می‌کند. اگر شما به 
این دلیل روزه بگیرید که خدا چنین حکم می‌کند. احساس قابل لمس گرسنگی 
حضور خدا را بیش از هر مجسمه يا تمنالی عملی می‌کند.اگر شما پاهای خود را 
در یک جنگ میهنی از دست بدهید. پاهای قطع شده و صندلی چرخدار شما. 
خرید یک پاستای نامرغوب‌تر محلی را به یک پاستای باکیفیت وارد شده از ایتالیا 
ترجیح دهید. می‌تواند یک قربانی کوچک روزانه محسوب شود که باعث می‌شود که 

طیعا این یک سفسطه در متطق اسشته» اگر شما یه این فلیل رتج عم کسید که 
شاید شما بهای ساده‌لوحی خود را می‌پردازید؟ با این وجود. اغلب مردم مایل 
تیستنی پیذ‌یوته که اخقق همست اقا هرجه فدیة آن‌هادیسرای یک بتاور معین 
بزرگ‌تر باشد. اعتقاد آن‌ها هم قوی‌تر خواهد بود. اين کیمیاگری اسرارآمیز قربانی 
است. برای اينکه کشیش قربانی کننده ما را به زير اقتدار خود کشد لازم نیست 
که چیزی به ما بدهد - نه باران» نه پول و نه پیروزی در جنگ بلکه لازم است 
چیزی از ما بگیرد. وقتی او بتواند ما را به انجام یک قربانی رنج‌آور متقاعد کند. ما 
به دامش افتاده‌ایم. 


این در دنیای تجارت نیز کارآیی دارد. اگر شما یک خودرو فیات دست‌دوم به 


قیمت دوهزار دلار بخرید. احتمالاً در مورد آن پیش هر کسی که حاضر به شنیدن 
بان کل شکایت می کیم نا اک مت ار رنه فیس بویت هت آز ولا 
بخرید. در مدح آن قصیده‌ها خواهید سرود. نه به اين دلیل که خودرو بسیار 
ور هبلک راب رگا یا مسا مکی خاش آن پاش یه 
شما را به این باور می‌رساند که آن تحسین‌برانگیزترین چیز در دنیا است. حتی در 
داستان عاشقانه. هر رومتئوی مشتاق يا ورتری می‌داند که بدون قربانی کردن؛ 
عشقی حقیقی هم وجود نخواهد داشت. فدیه تنها برای متقاعد کردن معشوق‌تان 
نیست تا بداند که شما جدی هستید. بلکه همچنین راهی برای متقاعد کردن 


خودتان است که شما واقعاً عاشق هستید. چرا گمان می‌کنید که زنان از عشاق 
خود می‌خواهند که برای‌شان حلقة الماس بیاورند؟ وقتی عاشق یک چنین قربانی 
عظیمی می‌کند. باید خود را قانع کند که برای زنی بوده که ارزش آن را داشته 


اسنتت د 


فدا کردن خود بسیار قانع کننده است. نه فقط برای خود شهیدان. بلکه 
همیخ بزای. ناظران دبای قلت‌ها با انقااب‌های کی هشته: که هوننه بو 
شهدا پایدار بمانند. اگر به خود جرأت می‌دهید که نمایش الهی. اسطورة 
ناسیونالیستی يا داستان انقلابی را زیر سوژال ببرید. بلافاصله بر سر شما نعره 
می‌کشند که «شما شهدایی را که در این راه کشته شده‌اند. جریحه‌دار کردید! آیا 
واقعاً جرأت می‌کنید بگویید که آن‌ها برای هیچ و پوچ مردند؟ آیا فکر می‌کنید که 
این قهرمانان احمق بودند؟ 6 


نمايش کیهانی برای مسلمانان شیعه در روز عاشورا به نقطة اوج خود می‌رسد. 
یعنی دهم ماه محرم. شصت و یک سال پس از هجرت (دهم اکتبر میلادی). در 
آن روز سربازان یزید ملعونِ غاصب نوة محمد پیغمبر حسین ابن علی و گروه 
معدود پیروانش را در کربلای عراق قتل عام کردند. شهادت حسین برای شیعیان 
به سمبل جاودانی نبرد میان خیر و شر و ستمدیده و ستمگر بدل شد. همانند 
مسیحیان. که نمايش مصلوب شدن عیسی و تقلید از شفقت عیسی را بازآفرینی 
کردند. شیعیان هم تقلید از شفقت حسین و نمایش عاشورای حسینی را بازآفرینی 
کردند. هرساله میلیون‌ها شیعه در زیارتگاه مقدس کربلا گرد هم می‌ایند. یعنی در 
جایی که حسین شهید شد. و شیعیان سراسر دنیا در روز عاشورا مراسم عزاداری 
به‌پا می‌کنند و در مواردی خود را با تازيانة زنجیر شلاق می‌زنند و با قمه بدن خود 
را می‌برند. 

اما اهمیت عاشورا محدود به یک مکان و یک زمان معین نمی‌شود. آیت‌الله 
روح‌لّه خمینی و رهبران شیعی بی‌شماری به کرات به پیروان خود گفته‌اند که 
«هر روز عاشورا و هر جا کربلا است>" بنابر این شهادت حسین در کربلا به هر 
واقعه. در هر جایی و در هر زمانی معنا می‌دهد و حتی باید چنین بنگریم که اغلب 
تصمیمات روزمره تأثیری برنبرد عظیم کیهانی میان خیر و شر دارد. اگر به خود 


جرآت دهید به این داستان تردید کنید. بلافاصله کربلا را به شما گوشزد می‌کنند 
و تردید با تمسخر شهادت حسین بدترین تعرضی است که می‌تواند صورت گیرد. 


و پا اینکه. اگر شهیدان کمیاب هستند و مردم خواهان قربانی کردن خود 
نیستند. کشیش قربانی کننده می‌تواند آن‌ها را وادارد تا به جای خود دیگری را 
قربانی کنند. شما می‌توانید انسانی را برای خدای انتقامجوی باآل قربانی کنید. 
ملحدی را برای هدف بزرگ‌تر عیسی مسیح در آتش بسوزانید. زنان زناکار را اعدام 
کنید. زیرا له چنین گفت. و با اینکه دشمنان طبقاتی را به گولاگ بفرستید. 
وقتی این کار را بکنید. تغییر مختصری که توسط کیمیاگری قربانی ایجاد می‌شود. 
تأثیر جادویی خود را بر شما خواهد گذاشت. وقتی شما رنج را برای داستان معینی 
بر خود هموار می‌کنید. گزینه‌ای در مقابل شما قرار می‌گیرد: «یا داستان حقیقی 
است» و يا من یک احمق ساده‌لوح هستم». وقتی شما رنج را بر دیگری تحمیل 
می‌کنید. باز هم یک گزینه دارید؛ «يا داستان حقیقی است. و يا اينکه من یک 
جنایتکار بی‌رحم هستم». و درست از آنجا که ما نمی‌خواهیم بپذيريم که احمق 
هستیم. نمی‌خواهیم به جنایتکار بودن خود نیز اعتراف کنیم» پس ترجیح می‌دهیم 
تا باور کنیم که داستان حقیقی است. 


در مارس ۱۸۳۹ در شهر مشهد. در ایران» یک طبیب دروغین به یک زن 
یهودی. که از یک بیماری پوستی رنج می‌برد. توصیه کرد که اگر سگی را بکشد و 
دستانش را در خون آن سگ بشوید. درمان خواهد شد. مشهد یک شهر شیعی 
مقدس است و چنین شد که زن آن راه درمان وحشتناک را در روز مقدس عاشورا 
به کار برد. تعدادی شیعه اين کار زن را نظاره کردند و چنین باور کردند که زن 
سگ را برای تمسخر شهادت در کربلا کشته است. خبر غیرقابل تصور این توهین 
به مقدسات به سرعت در خیابان‌های مشهد پیچید. یک جمعیت عصبانی که 
توسط امام محلی تحریک شده بود. به منطقة یهودی نشین هجوم برد کنيسة 
محل را به آتش کشید و سی و شش یبهودی را در محل به قتل رساند. سپس 
تمام باقی‌ماندگان بهودی مشهد در مقابل یک گزینة جدی قرار گرفتند: یا 
بلافاضله به اسلام بگروند و یا کشته فنونده این اهلد شوم بر اعشبار مشهد به 


وان ایا تخت وهای آنراع نان ای گناس ٩۶‏ 


وقتی به قربانی کردن انسان‌ها فکر می‌کنیم. معمولاً مراسم وحشت‌آور در معابد 
کانانیت يا آزتک در نظرمان می‌آید و به طور کلی چنین استدلال می‌کنیم که 
یگانه‌پرستی به این اعمال نفرت‌انگیز پایان داد. در حقیقت یگانه پرستان در مقایسه 
با اغلب فرقه‌های تعددپرست. قربانی کردن انسان‌ها را در ابعاد بسیار گسترده‌تری 
عملی کردند. مسیحیت و اسلام» در مقایسه با پیروان باآن يا هویتزیلوپوچتی 
اتمتااکا مار ری وا کت تا ها کشوی هنن که اشسقال گرا 
اسپانیایی قربانی کردن‌های انسانی را در پیشگاه خدایان اینکا و آزتک به‌تمامی 


متوقف کردند. تفتیشر عقاید در اسپانیا ملحدین ۳ گروه گروه در تم می‌انداخت . 


قربانی کردن می‌تواند در تمامی اشکال و ابعاد رخ دهد و هميشه در قالب 
بهودیت کار و9 سفر ر در روز مقدس سابات ممنوع می کند (معنی لغوی واژه 
«سابات» «حرکت نکن» يا «استراحت کن» است). سابات در غروب جمعه 
شروع می‌شود و تا غروب شنبه ادامه دارد و در میان بهودیان ارتدکس پرهیز از 
تقریبا هر کاری. از جمله حتی کندن کاغذ توالت در توالت وجود دارد. (در این 
مورد بحث‌هایی میان خاخام‌های آموزش دیده در جریان بوده اننتت و9 آن‌ها جنین 
جمع‌بندی کرده‌اند که کندن کاغذ توالت تابوی سابات را می‌شکند و در نتیجه 
یهودیان موّمن که می‌خواهند در مقطع سابات خود را در توالت پاک کنند. باید از 
قیل اش گام را کنو ماقم خاشه اهته ۱۳) 


در اسرائیل یهودیان مذهبی اغلب سعی می‌کنند یهودیان سکولار و حتی تمام 
آتشییخ‌ها راب ما یدنب ای نها بادان کشت ا آتسا که ارات اکن 
میه لا عقاو قیدت در مشیاشتهر اسرافیل زا پوهر ار ی کنم: اماطی: گذشت سار ها 
آن‌ها موفق شده‌اند قوانین بسیاری را در ممنوعیت تمام انواع فعالیت‌ها در مقطع 
زمانی سابات به تصویب برسانند. اگرچه آن‌ها نتوانستند استفاده از وسایل نقليةٌ 
شخصی را در سابات ممنوع کنند. اما در فسوی زج حمل و نقل عمومی موفق 
بوده‌اند. این فدية مذهبی ملی سراسری عمدتا ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه را 
مورد حمله قرار می‌دهد. به ویژه وقتی شنبه تنها روز هفته برای مردم طبقة کارگر 
است که می‌توانند آزادی سفر و دیدار خویشاوندان» دوستان دور و سفرهای 


توریستی را داشته باشند. یک مادربزرگ ثروتمند برای استفاده از خودرو جدیدش 
جهت دیدار نوه‌اش در یک شهر دیگر هیچ مشکلی ندارد. اما یک مادربزرگ فقیر 
چنین امکانی ندارد. زیرا هیچ اتوبوس و قطاری کار نمی‌کند. 


خشک بهودیت را بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. اگرچه هیچ خونی ريخته نمی‌شود. اما 
باز سعادت شهروندان بسیاری قربانی می‌شود. اگر بهودیت فقط یک داستان خیالی 
تا به دیدار نوه‌اش برود با مانع دانش‌آموزان فقیر می‌ شود تا به ساحلی بروند و9 
تفریح کنند. احزاب مذهبی با انجام چنین کارهایی به خود و به جهانیان می‌گویند 
که به‌واقع به داستان یهودی اعتقاد دارند. در این مورد که آن‌ها بدون هیچ دلیل 
موجهی از آزار مردم لذت می‌برند. چه فکری می‌کنید؟ 

فدیه نه تنها باور شما را به داستان تقویت می‌کند. بلکه اغلب جایگزین تمام 
تعهدات شما در قبال آن هم می‌شود. اغلب داستان‌های بزرگ بشری آرمان‌هایی را 
طرح می‌کنند که اکثر مردم از متحقق کردن آن‌ها ناتوانند. چه تعداد مسیحی 
به‌واقع به ده فرمان دقیقاً عمل کرده‌اند» و هرگز دروغ نگفته‌اند یا طمع نکرده‌اند؟ 
رسیده‌اند؟ چه تعداد سوسیالیست به اندازة توان‌شان کار کرده‌اند و بیش از نیاز 


مردم. ن‌اتوان از متحقق کردن آرمان‌ها؛ به فدیه به عنوان راه حل روی 
می‌آورند. ممکن است یک هندو در یک کلاهبرداری مالیاتی درگیر شود. گاه‌گاه با 
فاحشه‌ها رابطه برقرار کند و با والدین مسن خود بدرفتاری کند. اما خود را متقاعد 
کند که فرد بسیار زاهدی است. زیرا در عوض گناهانش برای ساختن یک معبد 
هندو پول اعطا می‌کند. انسان‌ها درست همانند دوران کهن» در قرن بیست و یکم 
هم در بیشترین اوقات معنای زندگی را در قربانی کردن می‌بابند. 


سبد هویت 


مضریان پاستان: کانائیت‌ها و توا ها ان فرباتیان ود خفاطت: نی گردندي آرتها 
موفق شود. پس آن‌ها صبح برای خدای خورشید. ظهر برای الهة زمین و غروب 
برای انبوهی از پربان و شیاطین قربانی می‌کردند. این نیز تغییر زیادی نکرده 
است. تمام داستان‌ها 9 خدایانی که مردم امروزه باور دارند "۳ خواه یهووا باشد. با 
آن سبدی از چندین داستان و چندین هویت دارند و بنا به نیاز از یکی به دیگری 
متوسل می‌شوند. چنین ناهمخوانی‌های شناختیء ذاتی تقریبا تمام جوامع و 


یک حامی معمولی حزب چای را در نظر بگیرید که اعتقاد کلیشه‌ای تندی به 
عیسی مسیح. و مخالفت سرسختانه‌ای نسبت به سیاست‌های حکومت رفاه و یک 
وفاداری عمیق به انجمن ملی ریفل دارد. آیا مسیح. به‌جای مسلح کردن خود تا به 
دندان» اشتیاق بیشتری برای کمک به فقرا نمی‌داشت؟ در اینجا به نظر می‌رسد که 
هماهنگی وجود نداشته باشد. اما مغز انسان کشوها و محفظه‌های بسیاری دارد و 
برخی یاخته‌های عصبی با یکدیگر صحبت نمی‌کنند. به همین صورت می‌توان با 
تعداد زیادی از حامیان برنی ساندرز روبه‌رو شد که باور کمی به انقلاب اینده 
دارند. در حالی‌که به اهمیت سرمایه‌گذاری خردمندانه اعتقاد دارند. آن‌ها به‌سادگی 
می‌توانند از بحث توزیع ناعادلانة ثروت در دنیا به بحث سرمایه‌گذاری‌های خود در 


وال استریت بپرند. 


اکنون آئین متعصبانه‌ای را می‌تواند بافت که اصرار می‌کند که مردم باید فقط به 
یک داستان باور داشته باشند و فقط یک هویت داشته باشند. طی نسل‌های اخیر 
یک چنین آتین متعصبانه‌ای فاشیسم بوده است. فاشیسم اصرار داشت که مردم 
نباید. به جز اعتقاد به داستان ناسیونالیستی. به داستان دیگری باور داشته باشند. 


هت اس هو تس هدفه خا ما اه سم اس ها 
فاشیست نیستند. اغلب ناسیونالیست‌ها اعتقاد عمیقی به داستان ملت خود دارند و 
بر قابلیت‌های یگانة ملت خود و تعهدات یگانه در قبال ملت خود تأکید می‌کننده 
اما با این وجود می‌پذیرند که در دنیا چیزهای بیشتری از ملت خودشان وجود 
دارد. من می‌توانم یک ایتالیایی باشم. با تعهدات خاصی نسبت به ملت ایتالیا و 
کماکان دارای هویت‌های دیگری هم باشم. من می‌توانم یک سوسیالیست. یک 
کاتولیک. یک همسر یک پدر. یک پژوهشگر و یک گیاهخوار باشم و هر کدام از 
این هویت‌ها مرا به مسیرهای متفاوتی می‌کشاند و برخی از تعهدات من در تضاد با 
یکدیگر قرار می‌گیرند. اما خب. چه کسی گفته زندگی اسان است؟ 


تفس ار تاشتو اسف ای که بت فا ی ها انا شاه 
هویت‌ها و تعهدات دیگر, برای خود خیلی ساده‌تر کند. اخیراً آشفتگی‌های زیادی 
در تفسیر مفهوم دقیق فاشیسم وجود داشته است. مردم هر انجه را که دوست 
تاشت ضاشنه سای ی ان آیی اقا شر معتری ق تفت ود 
واژه‌ای است که بتواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد. پس به واقع معنای 
آن چیست؟ به‌طور خلاصه. آنجا که ناسیونالیسم به من می‌آموزد که ملت من یگانه 
است و من تعهد خاصی در قب‌ال آن دارم فاشیسم می‌گوید که ملت من برتر از 
همه است و من در وظایف انحصاری خود مدیون هستم. ملت من تنها چیز مهم 
در جهان است و من هرگز نباید اولویتی برای منافع هر گروه یا فردی که منافع 
دیگری دارد قائل شوم به جز منافع ملت خودم. حال تفاوتی نمی‌کند که شرایط 
چه باشد. حتی اگر ملت من بر آن است که برای سود ناچیزی تیره‌روزی عظیمی 
را بر میلیون‌ها بیگانه در یک کشور دور تحمیل کند. من نباید هیچ تردیدی برای 
حمایت از ملتم به خود راه دهم. در غیر این‌صورت من یک خائن پست هستم. 

اگر ملت من از من بخواهد که میلیون‌ها نفر را بکشم. باید اين کار را بکنم. 
اگر ملت من چنین بطلبد که من خانواده‌ام را فربانی کنم باید این کار را بکنم. 
اگر ملت من ضروری بداند که من به حقیقت و زیبایی پشت کنم. من باید همین 


کار را بکنم. 


چطور یک فاشیست هنر را ارزیابی می‌کند؟ چطور یک فاشیست می‌داند که 
فیلمی خوب است يا بد؟ خیلی ساده است. فقط یک معیار وجود دارد. اگر آن 
قلم رو یمام انم جلن :باه نف وین آنست» ابا آفر فیل: در سوت 
منافع ملت نباشد. پس فیلم بدی است. و یک فاشیست چطور تصمیم می‌گیرد که 
چه چیزی باید به فرزندانش بیاموزد؟ او همان معیار را به‌کار می‌برد. به کودکان 


معا رش تاموی که دافم فلی تست کی طقف آهستی تایه ۱۳ 


ان ان مت سار متسه هه هار یه اییی ,لین که متاهای تشراری 
را ساده می‌کند. بلکه همچنین از این رو که باعث می‌شود تا مردم گمان کنند که 
به مهم‌ترین و زیباترین چیز در دنیا - یعنی ملت خودشان - تعلق دارند. حوادث 
هولناک جنگ جهانی دوم و هولوکاست نشان‌گر پیامدهای دهشت‌نگیز این خط 
فکری است» متاسقانه وقتی مردم:در ورد زیان‌هتای. فاشیسم ضسخبت. می کته 
اغلب حق مطلب را ادا نمی‌کنند» زیرا مایلند فاشیسم را به عنوان یک دیو ترسناک 
ترسیم کنند. بدون اینکه بتوانند توضیح دهند که چه چیزی در بارة فاشیسم است 
که تا به این حد اغوا کننده است. به این دلیل است که گاهی مردم بدون آنکه 
اندیشه‌های فاشیستی را درک کنند. آن را می‌پذیرند. مردم با خود فکر می‌کنند 
«گفته می‌شد که فاشیسم زشت است و وقتی من به خود در آینه نگاه می‌کنم 
چیزی بسیار زیبا می‌بینم» پس من نمی‌توانم یک فاشیست باشم.» 


این کمی شبیه اشتباه فیلم‌های هالیوودی است که وقتی آدم‌های بد را زشت و 
خسیس ترسیم می‌کنند - مثل والدمورت لورد ساورون» دارت وبدر. آن‌ها معمولا 
بی‌رحم و ناخوشایند هستند. حتی نسبت به مهم‌ترین حامیان وفادارشان. آنچه که 
من با دیدن چنین فیلم‌هایی. هرگز نمی‌توانم درک کنم این است که چرا کسی 
باید اغوا شود تا از موجود نفرت‌انگیزی مثل والدمورت پیروی کند. 


هست که مواجهه با فاشیسم دشوار است. وقتی به فاشیسم در آینه نگاه می کنید. 


آنچه که می‌بینید اصلا زشت نیست. وقتی مردم فاشیسم را در ده ۱۹۲۰ در آینه 
می‌دیدند. آلمان را به عنوان زیباترین چیز در دنیا می‌دیدند. اگر امروز روسی‌ها در 
اینة فاشیست نگاه کنند» آن را زیباترین چیز در دنیا می‌بینند. و اگر اسرائیلی‌ها 
در آينة فاشیست بنگرند. اسرائیل را زیب‌اترین چیز در دنیا می‌بینند. سپس 
می‌خواهند خود را در درون آن جمع زیبا بيابند. 

واژة «فاشیسم» از واه لاتین «فاشیس» می‌آید و به مصنی «ایک دسته 
میله» است. که بیشتر شبیه سمبلی بی‌شکوه برای یکی از سبعانه‌ترین و 
کشنده‌ترین ایدئولوژی‌ها در تاریخ جهان است. اما معنایی عمیق و بدشگون دارد. 
یک ميلة تنها خیلی ضعیف است و به سادگی می‌توان آن را شکست. اما وقتی 
شما میله‌های زبادی را به هم می‌بندید تا یک فاشیس شود. آنگاه دیگر شکستن 
آن تقریباً غیرممکن می‌شود. اين بدین مصنی است که عمل یک فرد پی‌آمد 
ان تقاوف اما زسانن که افراه تاره شون سای کف مت و هه و ۱۳ ار 
این رو فاشیست‌ها بر اولویت دادن منافع جمعی بر منافع فردی باور دارند و 
معتقدند که هیچ میله‌ای به تنهایی یارای شکستن یک مجموعة به هم پیوسته را 


ندارد. 





طبعاً هيچ‌گاه نمی‌دانيم کجا یک «مجموعه میله» به انتها می‌رسد و دیگری 
آغار می‌شود. چرا من باید ایتالیا را به عنوان یک دسته میله. که خودم جزئی از 
آن هستم. ببینم؟ چرا خانوادة خود را هم نبینم. شهر فلورانس را هم نبینم» ایالت 
توسکانی را هم نبینم» قارة اروپا را هم نبینم و تمام گونة انسان را هم نبینم؟ نوع 
ملایم‌تر ناسیونالیسم به من می‌گوید که من در حقیقت تعهداتی در قبال خانواده‌ام. 
فلورانس. اروپا و تمام بشر دارم. همان‌طور که تعهدات خاصی در قب‌ال ایتالیا دارم. 
اما برعکس. فاشیست‌های ایتالیایی در طلب وفاداری مطلق تنها به ایتالیا هستند. 


علیرغم بهترین تلاش‌های موسولینی و حزب فاشیست اوء اغلب ایتالیایی‌ها 
نسبت به قرار دادن ایتالیا بالاتر از خانواده‌های‌شان بی‌اشتیاق بودند. دستگاه 
تبلیغاتی نازی در آلمان فعالیت بسیار پردامنه‌تری انجام داد اما حتی هیتلر هم 
نتوانست مردم را وادارد تا داستان‌های گزينة دیگر را فراموش کنند. مردم» حتی در 
سیاه‌ترین روزهای حکومت نازی علاوه بر داستان رسمی حکومتی. هميشه چند 


قاتا فک سا وی هی که ایا ار ۱ ایا او 
شد. می‌توان چنین فکر کرد که بسیاری از آلمانی‌ها بعد از دوازده سال 
شست‌وشوی مغزی نازی‌ها باید توان خود را در معنا دادن به زندگی پس از جنگ 
کاملا از دست داده باشند. با توجه به این که آن‌ها تمام اعتقاد خود را بر یک 
داستان بزرگ معطوف کرده بودند. چه اتفاقی می‌توانست بیفتد اگر آن داستان 
تایوی شوگ ایا اخلب: آلساتی‌ها با متخت شهانکیی رورا اسف نها سای 
در اذهان خود داستان‌های دیگری در بارة دنیا را نگه داشته بودند و زمان زیادی از 
آن لحظه که هیتلر گلوله‌ای در مغز خود شلیک کرد نگذشته بود که مردم برلین؛ 
هامبورگ و مونیخ هوبت‌های جدیدی اختیار کردند و معناهای جدیدی برای 


زنه وشن آفراینانن: 


در حقیقت» حدود بیست درصد از رهبران محلی حزبی - گالایترها - و نزدیک 
به ده درصد از ژنرال‌ها خود کشی کردند .(۱۷) اما این بدین معنی است که حدود 
هشتاد درصد از گالایترها و نود درصد از ژنرال‌ها از زندگی خود کتایار خوشنود 
بودند. اکثریت عظیم مأمورین نازی. حتی در رده‌های اس‌اس نه دیوانه شدند و نه 
خود را کشتند. آن‌ها به کشاورزه معلم دکتر و کارمند شرکت بیمه بدل شدند. 


در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ دولت اسلامی چندین عملیات انتحاری را در پاریس تدارک 
دید. که به مرگ ۱۳۰ نفر منجر شد. گروه‌های متعصب توضیح دادند که این 
و عراق توسط نیروی هوای فرانسه. و به این امید که فرانسه جرآت انجام چنین 
پمباران‌هان زا در آیشده تدافنته ناشه.۱۳ دولت انسلامی همزمان آعلام کترد: که 
از نعمت کامیابی ابدی در بهشت برخوردار هستند. 


اینجا چیزی است که با عقل جور در نمی‌آید. اگر درواقع این شهدای کشته 
شده توسط نیروی هوایی فرانسه اکنون در بهشت هستند. پس چرا کسی باید برای 
اين موهبت انتقام بگیرد؟ انتقام دقیقاً برای چه چیزی؟ برای فرستادن مردم به 
بهشت؟ اگر شما همین الان باخبر شوید که برادر عزیز شما یک میلیون دلار در 


بخت‌آزمایی برنده شده. آیا باید کیوسک‌های فروش بلیط‌های بخت‌آزمایی ر به 
علامت انتقام منفجر کنید؟ پس چرا به پاریس پورش می‌بربد. فقط به اين دلیل 


فرستاد؟ حتی بدتر این است که شما بخواهید مانع از آن شوید تا فرانسه بمب‌های 


بیشتری به سوریه روانه کند. زیرا در این صورت مسلمانان کمتری به بهشت 
فرستاده خواهند شد. 


ما اینجا وسوسه می‌شویم نتیجه‌گیری کنیم که مجاهدین دولت اسلامی به‌واقع 
دارند. بدون آنکه چندان به ناخوانایی آن‌دو با هم فکر کرده باشند. به‌طوری که 
قبلاً اشاره شد. برخی یاخته‌های عصبی با هم صحبت نمی‌کنند. 


هشت قرن پیش از آنکه نیروی هوایی فرانسه سنگرهای دولت اسلامی در 
سوریه و عراق را بمباران کند. یک ارتش دیگر فرانسوی خاور میانه را تسخیر کرد. 
که بعدها برای ایندگان به «جنگ صلیبی هفتم» شناخته شد. جنگ‌های صلیبی. 
به رهبری شاه مقدس, لویی نهم. به امید تسخیر درة نیل و تبدیل کردن مصر به 
یک دیوار دفاعی مسیحی برپا شد. با این وجود آن‌ها در نبرد منصور شکست 
خوردند و اکثر جنگ‌جویان صلیبی اسیر شدند. یک جنگ‌جوی صلیبی به نام ژان 
دو ژوان‌ویل بعدها در دفتر خاطراتش نوشت که وقتی نبرد شکست خورد و آن‌ها 
تصمیم گرفتند تسلیم شوند. یکی از مردانش گفت «من نمی‌توانم با این تصمیم 
موافق باشم. من توصیه می‌کنم اجازه دهیم که همه ما را بکشند. به این صورت 
به بهشت خواهیم رفت. ژوان‌ویل به خشکی توضیح می‌دهد که «هیچ‌کدام از ما 
به توضية اه اغتنا نگردند ۱۳-۰ توان‌ویل فوضیح تمی‌دهد که جرا آن‌ها تیذیرفتننا. 
با این همه اینها مردانی بودند که خانه‌های راحت خود در فرانسه را.ء به قصد یک 
ماجرای مخاطره‌آمیز نذز اور میاه شرکن: کرده بودتد: عستها به این دلیل که یه 
وعدة رستگاری ابدی باور داشتند. پس چرا وقتی که فقط لحظه‌ای با رحمت ابدی 


فاصله داشتند. ترجیح دادند تسلیم مسمانان شوند؟ ظاهراً اگر چه جنگ‌جویان 


صلیبی مشتاقانه به رستگاری و بهشت باور داشتند. اما در لحظة حقیقی ترجیح 
دادند از آن صرف نظر کنند. 


فروشگاهی در السینور 


تقریباً تمام انسان‌ها در طول تاریخ همزمان به چندین داستان باور داشته‌اند. اما 
هیچ‌گاه به‌طور کامل نسبت به حقیقی بودن آن‌ها متقاعد نبوده‌اند. این عدم 
قطعیت اکثر ادیان را نگران کرده است. و از این‌رو ادیان ایمان را یک تقوای 
بنیادی و شک را بدترین گناه ممکن شمردند. گویی که در باور به چیزهاء بدون 
شواهدی» یک خیر ذاتی نهفته باشد. با ظهور فرهنگ‌های نوین ورق برگشت و 
ایمان به‌طور روزافزونی یک بردگی ذهنی. و شک یک پیش‌فرض برای آزادی 
وت 9 


زمانی بین سال‌های ۱۵۹۹ و9 ۱۶۰۰۲ ویلیام شکسپی‌یر داستان شیر شاه 110 
58 را نوشت. که بیشتر به هاملت شناخته شده است. اما هاملت در تفاوت با سیمبا 
چرخة حیات را به پایان نمی‌برد. او تا پایان شکاک و دوگانه باقی می‌ماند. هرگز در پی 
نبودن. او در این زمینه الگوی یک قهرمان نوین ات مدرنیته انبوه داستان‌هایی که 
از گذشته به ارث برده را انکار نکرد» بلکه به جای آن فروشگاه بزرگی از آن‌ها را به 
روش انسان فویی کضوق اسان تون کاملا آ راد است تا همه ادها را سانش کف از 
میان آن‌ها انتخاب کند و آن‌ها را با هم ترکیب کند تا اينکه با سلیقه‌اش سازگار شود. 


بعضی از مردم تحمل این همه آزادی و تردید را ندارند. جنبش‌های استبدادی 
نوین. مثل فاشیسم واکنشی خشن نسبت به فروشگاهی از اندیشه‌های تردیدآمیز 
داشت و حتی از ادیان سنتی هم در چنگ زدن به ایمان مطلق به یک داستان واحد. 
پیشی گرفت. با این وجود. اغلب انسان‌های نوین از فروشگاه بزرگ استقبال کردند. 
اگر معنای زندگی را نمی‌دانید و نمی‌دانید به چه داستانی باور داشته باشید. چه 
خواهید کرد؟ شما توانایی انتخاب کردن را تقدیس می‌کنید. شمابرای هميشه در 


راهرو فروشگاه می‌ایستید و با امکان و آزادی انتخاب. هر آنجه را که در برابر شما 
گذاشته شده. انتخاب و امتحان م ی کنید و ... روی یکی مکث می‌کنید. ی ر 


بر اساس اسطوره‌شناسی لیبرال, اگر مدتی طولانی در آن فروشگاه بسزرگ بمانید. 
دیر یا زود تجلی لیبرال را تجربه می‌کنید. و آنگاه معنای حقیقی زندگی را در 
می‌یابید. تمام داستان‌ها بر روی قفسه‌های فروشگاه برزگ جعلی هستند. معنای 
زندگی یک محصول آماده نیست و متون الهی هم نیستند. هیچ چیز خارج از من 
نمی‌تواند به زندگی من معنا دهد. این من هستم که با انتخاب آزاد و احساسات خودم 
به همه چیز معنا می‌دهم. 


در فیلم فخیلی ویلاو د یک داستان ساحزه‌ای اثر جرج لوکاش -فهرمان دانستتان 
یک کوتولة معمولی است که آرزو می‌کند که یک جادوگر بزرگ شود و بر رازهای 
هستی حاکم شود. روزی چنین جادوگری برای یافتن یک شاگرد از دهکدة کوتوله‌ه ا 
عبور می‌کند. ویلاو و دو کوتولة امیدوار دیگر خود را معرفی می‌کنند و جادوگر به این 
داوطلبان یک امتحان ساده می‌دهد. او دست راستش را دراز می‌ کند. پنجه‌اش را باز 
می‌کند و با یک صدای یودایی می‌پرسد: «قدرت کنترل جهان در کدام انگشت 
است؟» سه کوتوله به سه انگشت متفاوت اشاره می‌کنند. اما هر سه اشتباه است. با 
این وجود جادوگر متوجه چیزی در وبلاو می‌شود و بعدا از او می‌پرسد «وقتی من 
انگشتانم را از هم باز کردم. حس اولية تو چه بود؟» وبلاو خجولانه می‌گوید «خب. 
اگر به انگشت خودم اشاره می‌ کردم. احمقانه می‌بود». جادوگر پیروزمندانه فریاد 
می‌زند «آهاء جواب درست همین بود! تو به خودت ایمان نداری». اسطوره‌شناسی 
شیر بهزگو ار خکران ان دون که نمی وق 

انگشتان خود ما بودند که کتاب مقدس, قرآن و وداها را نوشتند. و ذهن خود 
ما بود که به اين داستان‌ها قدرت داد. این‌ها بدون شک داستان‌های زیبایی 
تفا این آها مض اور ای ماه اسس هار مک دازاناس 
هی نشکا هی رهش هت با یه لین اسان که اقا نها 
رفتن به آن‌جا تجربه می‌کنند. هستی. در خود. تنها یک مجموع4 آشفته از اتم‌ها 
است که معنایی هم در آن نیست. هیچ چیز در آن زیبا؛ مقدس یا سکسی نیست؛ 


اما احساسات انسانی این صفات را به آن‌ها می‌دهند. فقط احساسات انسانی هستند 
که یک سیب سرخ را هوس‌انگیز و مدفوع را چندشآور می‌کنند. اگر احساسات 
اتبتاتی راکنا بگفاربون فقط اتیوهی اه مولکول ها بافی می‌بانه: 

ما اميدواريم که با سازگار کردن خود با داستان آماده‌ای در بارة هستی معنا 
بیاییم» اما بر اساس. تفسیر لییرال ازجهان:» ضقیفت دقیقا عکس آن است؛اهستی 
به من معنا نمی‌دهصد. بلکه این من هستم که به هسستی معنا می‌دهم. این 
مأموریت کیهانی من است. من هیچ سرنوشت با دهارمای ثابتی ندارم. اگر به‌جای 
میا بابل وا پاش فاص کی کی بیس اه کي باه 
اما مجبور نیستم. من می‌توانم به یک سیرک سیار بپيوندم. به برادوی بروم تا یک 
آواز موزیکال بخوانم» یا به سیلیکن والی مهاجرت کنم و شرکتی در آنجا تأسیس 
کنم. من آزادم تا دهارمای خودم را بيافرینم. 


بدین ترتیب. در تشابه با تمام داستان‌های کیهانی. داستان لیبرال هم با خلق 
یک روایت آغاز می‌کند و می‌گوید که آفرینش در هر لحظه رخ می‌دهد. و من 
الق دهم تس اه زرد کی مخز آفریتدن سعتا تویی | خسانساهه فک 
کردن» آرزو کردن و ابداع کردن. هر چیزی که آزادی حس کردن» فکر کردن آرزو 
کردن و ابداع کردن را محدود می‌کند. معنای هستی را هم محدود می‌کند. از 
این‌رو آزادی از چنین محدودیت‌هایی ارمان غایی است. 

در عبارات عملیء آن‌هایی که به داستان لیبرال باور دارند» در پرتو دو فرمان 
زندگی می‌کنند؛ آفریدن و جنگیدن برای آزادی. خلاقیت می‌تواند خود را در 
نوشتن یک شعر, کاویدن جنسیت خود. ابداع یک برنامة جدید کامپیوتری, یا 
کشف یک مادة شیمیایی ناشناخته باشد. مبارزه برای آزادی دربر دارندة هر 
آن‌چیزی است که مردم را از محدودیت‌های اجتماعی» زیستی و جسمانی آزاد 
می‌کند - خواه تظاهرات بر علیه دیکتاتورهای سمتگر باشد. سوادآموزی به دختران 
تفت ماه بای تس طاه پاش با سا که کی فا بای 
گنجينة لیبرال قهرمانان روزا پارکس و پابلو پیکاسو در کنار لویی پاستور و برادران 
رایتس را در خود جای می‌دهد. 


این در عالم نظر بسیار هیجان‌انگیز و بنیادین جلوه می‌کند. متأسفانه آزادی 
تایب شاف ای آرسش‌هانی تیوه که حاسسان تیان تور امی کن ون 
نان خاتدهای علیی شیم سای جر سفق اسان هار خاکیت‌های عا نس 
این‌ها محصول میلیاردها یاخته عصبی هستند که علاتم زیست‌شیمیایی با هم رد و 
بدل می‌کنند و حتی اگر شما انسان‌ها را از یوغ کلیسای کاتولیک و اتحاد شوروی 
برهانید. انتخاب‌های آن‌ها کماکان توسط الگوریتم‌های زیست‌شیمیایی رقم 
می‌خورند. که به اندازة تفتیش عقاید و کی‌جی‌بی بیرحمانه هستند. 


داستان لیبرال به من می‌آموزد که جوبای آزادی باشم. خود را ابراز و متحقق 
کنم. اما «خویشتن» و ازادی توهماتی اسطوره‌ای هستند که از داستان‌های پریان 
دوران باستان به عاریه گرفته شده‌اند. لیبرالیسم درکی اشفته از «اراده ازاد»* 
داردء انسان‌ها طبعاً خواست‌ها و امیال دارند. و گاهی آزادند تا امیال خود را 
متحقق کنند. اگر منظور از «ارادة آزاد» آزادی انجام هر کاری است که مایلید. 
بله. انسان‌ها دارای ارادة آزاد هستند. اما اگر منظور از ارادة آزاد» آزادی انتخضاب 
امیال است» خیر. انسان‌ها هیچ ارادة آزادی ندارند. 


اگر من از نظر جنسی به مردان گرایش دارم. شاید آزاد باشم تا هوس‌های خود 
را متحقق کنم: اما در عوض آزاد نیستم تا کششی نشبت به زنان داشته باشم: در 
غورد من با انگیرهای جستی: رد را مخفوه کلم با تست یک «علام مرساش 
جنسی ؟ انجام دهم. اما خود میل به تغییر تمایل جنسی چیزی است که توسط 
یاخته‌های عصبی (نورون‌ها) من بر من تحمیل می‌شود و این شاید به تعصبات 
دینی و فرهنگی دامن بزند. چرا یک فرد باید برای جنسیت خود احساس شرم 
کند و سعی کند آن را تغییر دهد. در حالی که دیگری از همان تمایلات: جنسی 
تجلیل می‌کند. بدون آن که ردی از حس گناه در خود داشته باشد؟ می‌توان گفت 
که مورد اول بار احساسات مذهبی قوی‌تری نسبت به مورد دوم دارد. اما ایا مردم 
آزادانه شدت و ضعف احساسات مذهبی خود را انتخاب می‌کنند؟ فردی ممکن 
است» طی یک تلاش آگاهانه. تصمیم بگیرد هر شنبه به کلیسا برود. تا احساسات 
مذهبی ضعیف خود را تقویت کند. اما چرا کسی اشتیاق دارد تا بیشتر مذهبی 
شود. در حالی‌که دیگری کاملا از آتبینت: بودن خوه رضایت دارد؟ جنین جسپزی 


ممکن است حاصل موقعیت‌های فرهنگی 9 ژنتیک باشد. اما هرگز نتیجة «ارادةٌ 


آزا۵> تیسبت » 


آنچه که در مورد امیال جنسی صدق می‌کند. در مورد تمام امیال و درواقع 
تمام احساسات و افکار هم صادق است. فقط همین تفکر بعدی که در ذهن شما 
ظاهر می‌شود را در نظر بگیرید. این فکر از کجا می‌اید؟ ایا آزادانه آن را انتخاب 
کردید و بعد شروع به فکر کردن کردید؟ قطعا نه. روند خودکاوی با یک چیز ساده 
شروع می‌شود و به‌تدریج جدی‌تر می‌شود. در آغاز در می‌بابيم که کنترلی بر دنیای 
اطراف خود نداریم. من تعیین نمی‌کنم که باران ببارد. سپس درمی‌يابيم که 
کنترلی برای آنجه که در درون جسم ما رخ می‌دهد هم نداريم. من کنسترلی بر 
فشار خونم ندارم. سپس متوجه می‌شویم که بر مغز خود حاکم نیستیم. من به 
یاخته‌های عصبی نمی‌گویم چه زمانی انگيخته شوند. در نهایت باید دريابیم که 
کنترلی بر امیال خود. یا حتی به واکنش خود به این امیال نداریم. 

هو ی که تا دراه ی که ایا 
و امیال خود وسواس کمتری به خرج دهیم. ما ارادة آزاد نداریم» اما می‌توانیم 
کفتی ستق او استیفاه رده شوه آراف شفیی افتان‌ها معمولا تقد رش رنه اسال وه 
ام هه که سم هفاضا نید اسیی ات اسان سک شهنین 
کنترل کنند. انسان‌ها با تبعیت از امیال خود به ماه پناه می‌برند. جنگ‌های جهانی 
راه می‌اندازند و ثبات تمامی محیط زیست را بسرهم می‌زنند. امال ما تجلی 
سحرآمیز انتخاب آزاد نیستند. بلکه بیشتر محصول فرآیندهای زیست‌شیمیایی 
هستند. فرآیندهای زیست‌شیمیایی به نوبة خود متأثر از عوامل فرهنگی هستند. 
که آنهانهم شاه از خبط کترل .ها قیران قارتمه زگ ما اتمه را کرک که 
آنگاه می‌توانیم کمتر به آن‌ها بپردازیم. به جای این که سعی کنیم بفهمیم که چه 
خیال و هوسی در سر ما ظاهر می‌شود. شاید بهتر باشد که خویشتن ذهن و امیال 
خود را بشناسیم. 

فشک ام اسایسی واه که مت اف با این است ع اش و69 زک 
داستان ساختگی است که ساز و کارهای پیچیدة ذهن ما را به‌طور مداوم بازسازی. 


تازه‌یابی و بازنویسی می‌کند. در ذهن من یک داستان‌باف وجود دارد که برای من 


تشریح می‌کند که من چه کسی هستم. از کجا می‌ایم به کجا می‌روم. و چه 
اتفاقی الان می‌افتد. همان‌طور که سخنگویان دولتی دگرگونی‌های سیاسی را 
تشریح می کنند. داستان‌پرداز درونی مکررا چیزهای غلط اراته می‌دهد. اما به‌ندرت 
ب4 آزن اعتراف سکن (اتبگه اک سای ارآ که اه کوست مقل هرت کین 
پرچم‌ها. مجسمه‌ها و نمایشات و تشریفات. اسطوره‌های ملی می‌سازد. دستگاه 
تبلیغات من هم با استناد به خاطرات ارزشمند و حوادث متثر کنندة پیشین - که 
اغلب همخوانی کمی با حقیقت دارند - اسطوره‌ای شخصی می‌آفریند. 


شما می‌توانید در عصر فیس‌بوک و اینستاگرم به‌طور آشکارتر از گذشته به اين 
فرآیند اسطوره‌سازی پی ببرید» زیرا بخشی از آن از ذهن به کامپیوتر منتقل شده 
است. ش‌گفت‌انگیز و وحشتناک این است که مردمی را ببنيم که ساعات 
بی‌شماری را وقف آراستن یک خویشتن بی‌نقص در فضای آنلاین می‌کنند. به 
آفريدة خود دل می‌بندند و از واقعیت اطراف‌شان غافل می‌مانند.۳1" بدین شکل 
است که یک تعطیلات خانوادگی در ازدحام ترافیک. نزاع‌های کوچک. سکوت‌های 
آزارنده. به صورت مجموعی از چشم‌اندازهای زیبا. شام‌های مطلوب و چهره‌های 
خندان نشان داده می‌شود؛ ٩٩‏ درصد از انجه که ما تجربه می‌کنیم هرگز وارد 
داستان. «خویشتن * آنمی‌شود. 

باید اشاره کنیم که خویشتن غیالی ما مایل است بسیار بصری جلوه کنده در 
حالیکه تجربیات واقعی ما مادی هستند. شما در خیالات صحنه‌ای را در چشم 
ذهن يا بر روی صفحة کامپیوتر می‌بینید. شما خود را چنین می‌بینید که در یک 
ساحل گرمسیری ایستاده‌اید. با دریای آبی در پشت. یک لبخند گشاده بر چهره. 
یک نوشیدنی در یک دست. و دست دیگر بر دور کمر معشوق. بهشت. آنچه که 
عکس نشان نمی‌دهد مگس آزاردهنده‌ای است که پای شمارا می‌گزد. دل‌دردی 
است که با خوردن آن سوپ فاسد ایجاد شده. دردی است که به دنبال خندهة 
مصنوعی شما در فک‌تان ایجاد شده. و دعوای ناخوشایندی است که زوج 
خوشبخت پنج دقیقه قبل با هم داشتند. چه احساسی می‌داشتید اگر مردم 


می‌توانستند این همه را در آن عکس ببینند؟ 


بنابر این اگر شما واقعأً می‌خواهید خود را بشناسید. نباید خود را از طریق 
صفحة فیس‌بوک خود و يا داستان درونی خویشتن بشناسید. بلکه باید جریان 
واقعی جسم و ذهن را ببینید. شما شاهد افکار عواطف و امیالی خواهید بود که 
بی‌دلیل و بدون فرمانی از جانب شما ظاهر می‌شوند و ناپدید می‌شوند. درست مثل 
بادهایی که از جهات مختلف می‌وزند و موهای شما را به هم می‌ریزند. و به همان 
صورت که شما باد نیستید. ترکیبی از افکار. عواطف و امیالی که تجربه می‌کنید 
هم نیستید و قطعاً آن داستان پالانش یافته‌ای که بعدها در بارة آن‌ها می‌گویید نیز 
نخواهید بود. شما تمام آن‌ها را تجربه می‌کنید. اما بر آن‌ها کنترل ندارید و 
نمی‌توانید بر آن‌ها مالک باشید و خود آن‌ها هم نیستید. مردم از خود می‌پرسند 
«من کی هستم؟» و انتظار دارند که داستانی به آن‌ها گفته شود. اولین چیزی که 
لازم است در بارةٌ خود بدانید. این است که شما یک داستان نیستید. 


هیچ داستانی 


لت لیس کاش سس هر نان ماش فا کمای پرداشت: ابا مه سایشم ا ۵ 
درون انسان آفرید. کهکشان فاقد یک نقشه است. پس این بر عهدة ما انسان‌ها 
اننت که قشه‌ای ببافرینيم و آفرختن این نقفه رسالت ما است که به زنندگی ما 
معنا می‌دهد. هزاران سال پیش از عصر لیبرالیسم. آئین باستانی بودا از اين هم 
فراتر رفت و نه تنها تمام نمایشات کیهانی» بلکه حتی نمایش درونی آفرینش 
انسانی را هم انکار کرد: کهکشان فاقدد معنا است و احساسات اننسانی هم بخشی از 
یک داستان کیهانی بزرگ نیست. بلکه ارتعاشات زودگذری هستند که بدون همدف 
و مقصودی پدیدار و ناپدید می‌شوند. این حقیقتی است که باید آموخته شود. 
همان‌طور که قبلا اشاره شد. بریهادارانیاکا آیانیشاد به ما می‌گوید «سر اسب 
قربانی» طلوع است. چشمانش خورشید است .. اندام‌هايش فصل‌ها هستند. 
مفصل‌هایش نقط؛ اتصال میان ماه‌ها و هفته‌ها هستند. پاهایش روزها و شب‌ها 
هستند. استخوان‌هایش ستارگان هستند. و گوشتش ابرها هستند». اما بر خلاف 
این» یکی از متون کلیدی بودایی به اسم ماهاساتی‌پاتهانا سونا. توضیح می‌دهد که 
زمانی که یک انسان مراقبه می‌کند. بدن را به دقت مشاهده می‌کند و متوجه 


می‌شود که «در بدنش سر و مو وجود دارد. موی روی پوست؛ ناخن. دندان. 
پوست» گوشت. رگ و پی» مغزه کلیه. قلب وجود دارد ۰ بزاق. مخاط بینی» مایع 
سینوویال و9 ادرار وجود دارد. بنابر این او مکث می کند تا بدن ر مشاهده کند . 
ان دک کات اف اشه ايق نم ات۱ ۱۳۰۳ وهی انستا فا اذراز 
معادلی برای چیزی نیستند. آن‌ها همانی هستند که هستند. 


این متن در قسمت‌های مختلف توضیح می‌دهد که اهمیستی ندارد که فرد 
مراقبه کننده چه چیزی در بدن یا ذهن مشاهده می‌کند. او فقط آن را همانی که 
هست می‌فهمد. بدین ترتیب وقتی راهب نفس می‌کشد. «او با نفس کشیدن‌های 
عمیق به درستی درمی‌یابد "من نفس عمیق می‌کشم ". او با نفس کشیدن 
سطحی به‌درستی درمی‌یابد "من نفس سطحی می‌کشم "۹ نفس عمیق معرف 
فصل‌ها نیست و نفس سطحی هم معرف روزها نیست. این‌ها فقط ارتعاشاتی در 


بوها آخوشت کم اسف واقفیت شایهای هی این اس که همه سشینه ببتخاوسا کر 
حال تغییر است. هیچ چیز ذات پایدار ندارد و هیچ چیز کاملا رضایت‌بخشی وجود 
ندارد. شما می‌توانید دوردست‌ترین مکان‌ها در کهکشان. یا در بدن‌تان» و یا در 
ذهن‌تان را بکاوید. اما هرگز با چیزی روبه‌رو نخواهید شد که تغییر نکند و ذاتی 
ازلی داشته باشتت زقتما رایتتمامی ره کته 


درد و رنج از اين رو پدی‌دار می‌شسود که مردم پیامدهای آن را در نظر 
نمی‌گیرند. آن‌ها گمان می‌کنند که در جایی یک ذات جاودانی وجود دارد و اگر 
بتوانند آن را پیدا کنند و با آن ارتباط برقرار کنند. به رستگاری کامل خواهند 
رسید. این ذات جاودانی گاهی خدا نامیده می‌شود. گاهی ملت. گاهی روح. گاهی 
خویشتن بکر و گاهی عشق حقیقی - هر چه انسان‌ها بیشتر به آن دلبسته شوند؛ 
یس و تیره‌روزی ناشی از عدم رسیدن به آن بیشتر خواهد شد. بدتر از همه این 
است که. هر چه این دلبستگی بیشتر شود. نفرتی که مردم نسبت به شخص. گروه 
یا نهادی که در مقابل هم برپا می‌کنند و در اهداف شریف‌شان می‌پرورانند» بیشتر 
می‌شنود:. 


کر اش با یفاضا سوه انساهها فیا یت ای نمیا 
ندارند. فقط لازم است که دریابند که معنایی وجود ندارد و بنابر این خود را از 
رنجی که به واسط دلبستگی‌ها و کسب هویت‌هایی که با پدیده‌های پوچ 
می‌آفرینند. برهانند. مردم می‌پرسند «چه باید بکنم؟» و بودا پاسخ می‌دهد: 
«هیچ کاری نکن. مطلفً هیچ کاری». تمام مشکل این است که ما همواره کاری 
انجام می‌دهیم. نه ضرورتاً کارهای عملی. ما می‌توانیم طی ساعت‌ها بدون هیچ 
تحرکی بنشینیم و چشمان خود را ببندیم. اما در بعد ذهنی مداوماً مشغول 
ساختن داستان و هویت‌ها. جنگیدن‌ها و پیروز شدن‌ها هستیم. به‌واقع هیچ کاری 
انجام ندادن بدین معنا است که ذهن هم کاری نکند و چیزی نیافریند. 

متأسفانهه همین چیز بسیار ساده یک حماسة قهرمانانه جلوه می‌کند. حتی اگر 
با چشمان بسته می‌نشینید و نفس‌های خود را که از سوراخ‌های بینی‌تان می‌آیند 
و می‌رونده حس می‌کنید. ممکن است در همین مورد شروع به داستان‌بافی کنید: 
«تنفس‌های من کمی تند هستند و اگر آرام‌تر نفس بکشم سالم‌تر خواهم شد» يا 
اينکه «اگر فقط تنفس خود را نظاره کنم و هیچ کار دیگری نکنم» روشن‌بین 
خواهم شد و عاقل‌ترین و کامیاب‌ترین فرد در دنیا خواهم شد». سپس همین 
حماسه شروع به رشد کردن می‌کند و خواستار آن می‌شوید که نه فقط خود را از 
دلبستگی‌های‌تان برهانید. بلکه همچجنین دیگران را هم متقاعد به این کار کنید. 
اگر بپذیرم که زندگی بی‌معنا است. معنا را در تفهیم اين حقیقت به دیگران 
می‌یابم» و با کسانی که به اين باور ندارند بحث می‌کنم . به شکاکین آموزش 
می‌دهم» برای ساختن صومعه‌ها پول اهدا می‌کنم و غیره. بدین ترتیب «هیچ 
داستانی > می‌تواند خیلی ساده به داستان دیگری بدل شود. 


تاریخ آئین بودا هزاران نمونه به دست می‌دهد که چطور انسان‌ها به نایایداری و 
پوچی تمام پدیده‌ها باور دارند و9 با پافشاری بر اهمیت نداشتن دلبستگی می‌توانند 
بر روی حکومت یک کشور مالکیت بر یک بنا یا حتی معنی یک واژه بحث و 
ستیز کنند. جنگیدن با دیگران به این دلیل که شما به شکوه ابدی خدا اعتقاد 
دارید مایة تأسف است. اما قابل درک نیست؛ جنگیدن با دیگران به این دلیل که 


شما به بوچ بودن تمام پدیده‌ها پاور دارید. واقعاً عجیب و نامنوس است. اما بسیار 


سلسلة پادشاهی برمه و کشور همسایه‌اش, سیام. در قرن هجدهم برای تعلق 
خاطر خود به بودا افتخار می‌کردند و مشروعیت خود را در گرو حمایت‌شان از 
کیش بودا می‌دانستند. شاهان هدیه‌هایی به صومعه‌ها می‌دادند. معابد هندو 
می‌ساختند و هر هفته به موعظه‌های فصیح راهبان فاضل گوش می‌کردند. که در 
شوه وتات آخازقی بای نس عنم همه انساهفا سشن ی اف هیا 
کشتن. دزدی. سوء استفادة جنسی» فریبکاری و مستی و نشتگی. با این وجود. 
این دو پادشاهی همواره با هم در جنگ بودند. در تاریخ هفتم آوریل سال ۱۷۶۷ 
ارتش شاه برمه» هسین بیوشین» پس از یک دور محاصرة طولانی» به پایتخت 
سیام پورش برد. سربازان پیروزمند کشتار و غارت کردند. تجاوز کردند و شاید 
همچنین اینجا و آنجا مستی و نشتگی کردند. سپس فسمت‌های زبادی از شهر با 
قصرهاء صومعه‌ها و معابدش را به آتش کشیدند و با هزاران نفر برده و ارابه‌هایی پر 
از طلا و جواهر غارت شده به خانه بازگشتند. 


کار تاه هس تیم با احفای خوداب ان ها خانیه تسافت: تاه 
هفت سال پس از این پیروزی بزرگ, قلمرو سلطنتی خود را تا رود ایراوادی 
گسترش داد و در طی راه در معابد مهم نیایش کرد و از بودا خواست تا دعای 
خیرش را بدرقة ارتش او کند و پیروزی‌های بیشتری را برایش به ارمفان آورد. 
وقتی هسین بیوشین به رآنگون رسید مقدس‌ترین بنا در تمام برمه - یعنی معبد 
شاوداگون - را بازسازی کرد و گسترش داد. سپس این معبد گسترده‌تر شده را با 
میزان طلایی برابر با وزن خودش طلاکاری کرد و یک منار طلایی را در بالای 
معیک فرا عادو آن وا با سنگ‌های گرانیها آدین کرد (امالا با هستان طلاه‌ای 
غارت شده از سیام). پس از آن از فرصت استفاده کرد و شاه پگو را همراه با برادر 
ناشن کیت اما رت امه امد سوفن اغهای کر ۱۳۳ 


مردم در ژاپن سال‌های ۱۹۳۰ حنی راه‌هایی پیدا کردند تا آموزه‌های بودایی ر با 
نیشو این ایکی کیتا و تاناکا شیگاکو استدلال می‌کردند که مردم برای گسستن از 


دلبستگی‌های خودخواهانه باید خود را تماماً به اصپراتور بسپارنده از افکار شخصی 
بگسلید و به‌:ملت وفاداری تام و تمام داشته باشند. سازمان‌های فوق تاسیونالیستی 
گوناگون ملهم از چنین اندیشه‌هایی بودند. از جمله یک گروه نظامی متعصب که سعی 
می‌کرد تاء با ایجاد یک کمپین کشتار, نظام سیاسی محافظه‌کار ژاپن را سرنگون کند. 
این گروه وزیر مالی سابق» مدیر کل شرکت میتسویی و سرانجام نخست وزیر اینوکای 
تسویوشی را به قتل رساند و بدین صورت به تبدیل ژابن به دیکتاتوری نظامی سرعت 
داد. وقتی ارتش وارد جنگ شد. کشیش‌های بودایی و اساتید مراقبة زن 260 در مورد 
سرسپردگی فارغ از خودخواهی در قبال اقتدار دولتی موعظه می‌کردند و قربانی کردن 
خود در جنگ را توصیه می‌کردند. آموزه‌های بودایی در مورد شفقت و پرهیز از 
خشونت به نحوی فراموش شده بود و نفوذ محسوسی بر رفتار نظامیان ژاپنی در 
نانجینگ, مانیلا و سئول نداشت.8» 


امروزه گزارش حقوق بشر در مورد شرایط در میانمار پیرو آتین بودا نشان می‌دهد 
کاب مه سوه ریک ونم ای بیر کرا پیت ویک راهب تووا ای دم 
ویرانو جنبشی ضد اسلامی را در کشور رهبری می‌کند. او ادعا می‌کند که فقط 
و 
اما موعظه‌ها و مقالاد به‌قدری آتش‌افروزاته است که فیس‌بوک در فوری ۲:۱۸ 
صفحة فیس‌بوک او را حذف کرد و نسبت به ممنوع کردن سخنان او برای اشاعة 
نفرت موضوع گیری کرد. اين راهب در مصاحبه‌ای با گاردین در سال ۲۰۱۷ از شفقت 
نسبت به یک پشه سخن گفت. اما وقتی در مورد اتهام مورد تجاوز قرار گرفتن یک 
زن مسلمان توسط نظامیان میانمار لبخندی زد و گفت «غیرممکن است. بدن آن‌ها 


منزجر کننده است.۲۵ 


امکان بسیار کمی وجود دارد که اگر هشت میلیارد انسان به‌طور منظم شروع به 
مراقبه کنند. صلح و هماهنگی جهانی در دنیا حاکم شود. بسیار دشوار است بتوانیم به 
حقیقت در بارة خود پی ببریم! حتی اگر ما به‌نحوی بتوانیم اکثر انسان‌ها را متقاعد 
کنیم تا مراقبه کنند. بسیاری از ما به سرعت حقیقت را فدای داستانی با قهرمانان و 
شریران و دشمان می‌کنیم و بعد به عذر بسیار خوبی متوسط می‌شویم تا جنگ بهراه 


آزمون واقعیت 


حتی اگر تمام این داستان‌های بزرگ افسانه‌هایی هستند که توسط ذهن خود ما 
بو جود آمده‌اند» اما جای نومیدی نیست. واقعیت کماکان در مقابل روی ما است. شما 
نمی‌توانید در هر نمايش خیالی نقشی به عهده بگیرید. اما چرا می‌خواهید در در وهلةً 
اول این کار را بکنید؟ سوال بزرگی که در پیش روی انسان‌ها قرار دارد «معنای 
زندگی چیست؟» نیست. بلکه بیشتر «چطور از درد رهایی یابیم؟» است. وقتی دست 
از تمام داستان‌های خیالی برمی‌دارید. آنگاه می‌توانید واقعیت ر با وضوح بسیار 
بیشتری از گذشته تشخیص دهید و اگر حقیقت را در مورد خود و دنیا واقعاً بدانید» 
کی تیان شا راناگاه نیما کفیی آن تما مسا متفه ار بعصل رد 


ما انسان‌ها جهان را به مدد قابلیت خود در خلق و باور داستان‌های خیالی تسخیر 
کردیم. از این رو برای تشخیص تفاوت میان خیال و واقعیت با مشکل مواجهیم. 
چشم‌پوشی از این تفاوت در بقای ما نقش دارد. اگر با این وجود می‌خواهید این تفاوت 
را بشناسید. درد و رنج نقطة عزیمت است. زیرا واقعی‌ترین چیز در دنیا درد و رنج 


اگر با یک داستان بزرگ روبه‌رو می‌شوید و می‌خواهید بدانید که آن حقیقی است 
پا قنالی بلتنه نک سسفل لیبق اسمدهیهه تاقورسان ای فاستان رض 
هي کشا یرای فا اک کش داسشانی باق ملت لها عیام کته رای 
لحظه‌ای به این فکر کنید که آیا لهستان می‌تواند رنج بکشد؟ آدام میکیویچ» یک شاعر 
بزرگ رمانتیک و پدر ناسیونالیسم نوین لهستان است. که به «مسیح ملت» معروف 
است. میکیویچ در سال ۰۱۸۳۲ پس از تجزیه شدن لهستان میان روسیه. پروس و 
اطریش. و مدت کوتاهی بعد از اینکه قیام لهستان در سال ۱۸۳۰ توسط روسی‌ها 
وحشیانه درهم کوبیده شد. توضیح داد که رنج وحشتناک لهستان فدیه‌ای بود از 
طرف تمامی بشر. و قابل مقایسه با فدیة مسیح بود. و درست مثل مسیح, لهستان 


دوباره زنده خواهد شد. 


میکیویچ در عبارت مشهوری نوشت: 


لهستان آبه مردم اروپا می‌گوید]؛ «هر کسی که نزد من خواهد آمد باید آزاد 
قلب خود دچار وحشت شدند و ملت لهستان را به صلیب کشیدند و آن را در 
کور گذاشتند و فریاد زدند «ما آزادی, را کشتيم و دفن کترذدیم» اما آن‌هنا 
احمقانه فریاد زدند ... زیر ملت لهستان نمرد ... روح در روز سوم به کالبد باز 
خواهد کرد0۶ 
شوق دارد؟ اگر شیء تیزی به او فرو کنید. خونی خواهد شد؟ قطعا نه. اگر در جنگ 
شکست بخورد. یا ایالتی و با حتی استقتلال خود را از دست بدهد. باز نمی‌تواند درد 
و حرن و هر نوع دیگری از ناکامی را تجربه کند. زیرا نه بدن دارد. نه مغز و نه 
احساساتی. ملت تنها یک تمثیل است. لهستان فقط در خیال برخی از انسان‌ها 
موجودیتی واقعی است که قابلیت تجربة درد را دارد. لهستان این‌ها را تجربه می‌ کند. 
زیرا این انسان‌ها بدن خود را به آن قرض می‌دهند - نه فقط با خدمت کردن به عنوان 
سرباز در ارتش لهستان. بلکه با تجسم خارجی دادن به غم‌ها و شادی‌های ملت. وقتی 
خبر شکست لهستان در نبرد اوستروله کاء» در ماه مه ۱۸۳۱ به ورشو رسیدء انسان‌هایی 
چشمان انسان‌هایی غرق در اشک شد. 


این بحث‌ها هیچ‌کدام اشغال روسیه را توجیه نمی‌کنند. و طبعاً حق لهستانی‌ها 
برای برپایی یک کشور مستقل یر قوانین و آداب و رسوم خودشان را زیر 
سوال نمی‌برد. بلکه به این معنی است که نهایتا داستان ملت لهستان نمی‌تواند یک 
واقعیت باشد. زیرا خود وجود لهستان به تخیلاتی در اذهان انسانی بستگی دارد. 


بر خلاف این. سرنوشت زنی را در ورشو در نظر بگیرید که توسط سربازان روسی 
ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت. رنج آن زن - بر خلاف رنج استعاری و تشبیهی ملت 
لهستان - بسیار واقعی بود. این می‌تواند به‌خوبی ناشی از باورهای انسانی به افسانه‌های 
مختلف باشد. مثل ناسیونالیسم روسی» مسیحیت ارتدکس و یک قهرمانی قلدرانه. که 


تماما الهام‌بخش بسیاری از دولمتندان و سربازان روسی بود. بدین ترتیب رنج حاصله 


هرگاه سیاستمداران شروع به صحبت کردن در عباراتی اسرارآمیز می‌کننده 
شاب این که سک از فاد ای باه کا روف ایا ات داش 
لفاف عبارات غیرقابل درک پنهان کنند. نسبت به واژه‌های زیر محتاط باشید: قربانی. 
جاودانگی. خلوص, رستگاری. شنیدن هر کدام از این‌ها حکم زنگ خطر را دارد. و اگر 
در کشوری زندگی می‌کنید که رهبرش به‌طور معمول چنین چیزهایی می‌گوید: 
«فدية ما خلوص ملت جاودانی ما را باز خواهد گرداند». بدانید که شما توی دردسر 
افتاده‌اید. برای حفظ هشیاری خود هميشه سعی کنید چنین حرف‌های بی‌معنی را با 
این عبارات واقعی ترجمه کنید: یک سبرباز از درد فریاد می‌کشد. یک زن مور 
خشونت قرار می‌گیرد. کودکی از ترس بر خود می‌لرزد. 


پس» اگر می‌خواهید حقیقت را در بارةٌ هستی» معنای زندگی و هویت خود بدانید» 
بهترین راه این است که در جایی به دنبال درد و رنج بگردید. 


پاسخ داستان نیست. 


بعد از انتقاد از داستان‌هاء ادیان و ایدئولوژی‌های بسیار, جا دارد تا خودم را نیز در 
معرض انتقاد قرار دهم و توضیح دهم که چطور یک چنین فرد خاصی هنوز می‌تواند 
صبح‌ها بشاش از خواب بیدار شود. در این شک دارم تا حدودی به دلییل ترس از 
خودخواهی و تا حدودی هم به دلیل این که نمی‌خواهم این تلقی نادرست را ایجاد 
کاملا واقفم که ویژگی‌های عجیب ژن‌ها و نورون‌ها» تاریخ شخصی و دهارمای من با 
دیگران مشترک نیست. اما شاید به‌جا باشد که خوانندگان حداقل این را بدانند که چه 


بینش و نوشته‌های من را تعیین می‌کند. 


من در سن نوجوانی سرکش و بی‌قرار بودم. دنیا برایم مفهومی نداشت و برای 
سوالات بزرگی که در زندگی داشتم پاسخی نداشتم. درک نمی کردم که چرا در دنیا و 
در زندگی خود من تا به این حد رنج وجود دارد. و نمی‌دانستم چه کاری می‌توان در 
این بازه کرف تام ان اطلاعاشی کهاز یط اب اقا ی ار دای بای رف 


افسانه‌های فراگیری بودند» مثل اسطوره‌های دینی در بارة خدایان و آسمان‌ها. 
اسطوره‌های ناسیونالیستی در بارة سرزمین مادری و رسالت تاریخی آن. اسطوره‌های 
عاشقانه در بارقسشق و فاخرا با وهای کایخالیستی در با فرش افتصاهی و 
نقش خرید و مصرف در کامیابی. من به حد کافی درک می‌کردم که هم این‌ها 
می‌توانند افسانه باشند. اما نمی‌دانستم چطور به حقیقت برسم. 

بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم فکر می کردم که دانشگاه می‌تواند مکان مطلوبی 
برای یافتن پاسخ‌ها باشد. اما سرخورده شدم. دنیای علمی مرا به ابزار نیرومندی مجهز 
مشک وان اسطر رای را سای که وه اه تال کی اما 
پاسخ قانع کننده‌ای برای سوالات بزرگ زندگی نداشت. بلکه برعکس, مرا ترغیب 
می‌کرد تا بر روی سوالات جزئی‌تر و جزئی‌تری تمرکز کنم. در نهایت خود را در 
نوشتن مطلب دکترای خود در دانشگاه آکسفورد در بارة متون خاطرات سربازان قرون 
وسطی یافتم. من در حاشیه به خواندن کتاب‌های فلسفی بسیار و بحث‌های فلسفی 
وا اداست هت اه آ نها کها یساس ری رش اتف دبای معسوت 
می‌شدند. به‌ندرت چشم‌اندازهایی واقعی ارائه می‌دادند. اين مرا بسیار آزرده می‌کرد. 


بالاخره دوست خوب من, ران مروم. پيشنهاد کرد که سعی کنم تمام کتاب‌هاو 
بحث‌های روشنفکرانه را برای چند روز کنار بگذارم و خود را وقف یک آموزش مراقبة 
ویپاسانا کنم (ویپاسانا در زبان پالی هند باستان به معنای «درون‌نگری» است). این 
پیشنهاد در نظرم نوعی حرف پوچ عصر نوین جلوه می‌کرد و از آنجا که من هیچ 
علاقه‌ای به شنیدن اسطوره‌های باز هم بیشتری نداشتم» این پیشنهاد را رد کردم. اما 
او پس از یک سال اصرا در آوریل ۰۲۰۰۰ مرا ترغیب به شرکت در یک دورة ده روزة 
انزوای ویپاسانا کرد." 


قبلاً چیز زیادی در بارة مراقبه نمی‌دانستم و گمان می‌کردم که باید شامل تمام 
انواع نظریه‌های عرفانی پیچیده باشد. از اين رو وقتی دیدم که این آموزه تا چه 
می‌تواند عملی باشد. شگفت‌زده شدم. معلم اين آموزه. به اسم اس‌ان‌گوعنکا از 
نوآموزان خواست تا چهارزانو و با چشمان بسته بنشینند و تمام تمرکز خود را بر 
نفسی که از سوراخ بینی‌شان رفت و آمد می‌کند قرار دهند. او ادامه داد: «هیچ کاری 
نکنید. سعی نکنید تنفس خود را به هر شکل خاصی کنترل کنید. فقط واقعیت را؛ 


آن‌طور که هست. در لحظةّ حاضر نظاره کنید. وقتی نفس وارد می‌شود. فقط متوجه 
که الان نفس بیرون می‌آید. و وقتی تمرکز خود را از دست می‌دهید و ذهن شما 
شروع به پرسه زدن در میان خاطره‌ها و خیال و هوس‌ها می‌کند. فقط متوجه باشید 
که الان ذهن من از نفس کشیدن من منحرف می‌شود». این مهم‌ترین چیزی بود که 
کسی تا آن زمان به من گفته بود. 


وقتی مردم در مورد سوالات بزرگ زندگی می‌پرسند. معمولاً هیچ علاقه‌ای ندارند 
تا بدانند که چه زمانی نفس‌شان از سوراخ‌های بینی وارد می‌شود و چه زمانی خارج 
می‌شود. بلکه می‌خواهند مثلا بدانند که چه اتفاقی بعد از مرگ خواهد افتاد. اما 
معمای واقعی زندگی این نیست که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد. بلکه این 
است که چه اتفاقی قبل از مرگ می‌افتد. اگر می‌خواهید مرگ را درک کنید. باید 
زندگی را درک کنید. 


مردم می‌پرسند هوقتی بمیرم. کاملاً ناپدید می‌شوم؟ آیا به بهشت می‌روم؟ آیا در 
جسم جدیدی دوباره متولد می‌شوم؟» این سوالات بر پایة این فرض است که یک 
«من» وجود دارد که مسیر تولد تا مرگ را می‌پیماید. سوال این است که «هنگام 
مرگ چه اتفاقی برای این "من" خواهد افتاد؟» اما از تولد تا مرگ چه چیزی در 
جریان است؟ بدن در هر لحظه به تغییر ادامه می‌دهد. مغز در هر لحظه به تغییر ادامه 
می‌دهد. ذهن در هر لحظه به تغییر ادامه می‌دهد. هر چه خود را بيشتر از نزدیک 
نظاره کنید» آشکارتر می‌شود که حتی از یک لحظه به لحظة دیگر هیچ چیز تداوم 
ندارد. پس چه چیزی تمامیت زندگی را به هم پیوند می‌دهد؟ اگر پاسخی برای این 
ندارید» پس زندگی را درک نمی کنید و قطعا هیچ امکانی برای درک مرگ هم ندارید. 
اگر و زمانی پی ببرید که چه چیزی لحظات زندگی را به هم پیوند می‌هد. پاسخ به 
سوال بزرگ مرگ هم روشن خواهد شد. 

مردم می‌گویند «روح از تولد تا مرگ تداوم دارد و بدین ترتیب زندگی را به‌هم 
پیت مت کشت اماب فقط یادها است یاقا کون رس را فده کرمای؟ 
شما می‌توانید آن را در هر لحظه‌ای بکاوید. نه فقط در لحظة مرگ. اگر بتوانید درک 
کیناتیات تک له و آغار تخل هی هه شاف رای مهافت یی 


آنچه را هم که در لحظة مرگ برای شما اتفاق می‌افتد. خواهید فهمید. اگر شما واقصا 
بتوانید خود را در تداوم یک نفس ساده مشاهده کنید. پس همه چیز را به تمامی 
خواهید فهمید. 

اولین چیزی که من با مشاهدة نفس خود آموختم. این بود که علیرغم تمام 
کتاب‌هایی که خوانده بودم و در تمام کلاس‌های درسی که در دانشگاه شرکت کرده 
بودم. تقریباً هیچ چیز راجع به ذهن خود نمی‌دانستم و کنترل بسیار کمی بر آن 
داشتم. من. علیرغم بهترین تلاش‌هایم. نمی‌توانستم واقعیت تنفس خود راء که در 
ملوواههای ینیع رف و امک هی کر رای بیش ار که خانیه معاهه کیوه تا ان که 
ذهنم به اطراف پرواز می‌کرد. طی سال‌ها تلقی من این بود که بر زندگی خود حاکم 
هستم و مدیر عامل شرکت شخصی خود هستم. اما تنها چند ساعت مراقبه کافی بود 
تا دریابم که هیچ کنترلی بر خود ندارم. من مدیر عامل نبودم» بلکه فقط یک دربان 
بودم. از من خواسته شده بود تا در مقابل دروازة بدن خود. یعنی سوارخ‌های بینی‌ام؛ 
بایستم و فقط ببینم که چه چیزی خارج و داخل می‌شود. اما پس از چند لحظه 
تمرکز خود را از دست می‌دادم و جای خود را ترک می‌کردم. این تجربه‌ای بود که 
چشمان من را باز کرد. 

به موازات اینکه آموزش پیش می‌رفت. به نوآموزان آموخته می‌شد که نه فقط 
نی وم بلکه انخسا سا موی شفقر ویر فش اهده کیب اساسا ای 
سعادت و خلسه. بلکه بیشتر معمولی‌ترین و ساده‌ترین احساسات: گرماء فشار درد و 
غیره. فن ویپاسانا بر اساس این بینش است که جریان ذهنی و احساسات بدن به‌طور 
تنگاتنگی با هم مرتبطند. میان من و دنیا همیشه احساسات بدنی وجود دارد. من 
هرگز واکنشی نسبت به خارج از جهان نمی‌کنم. بلکه به احساسات بدن خود واکنش 
نشان می‌دهم. وقتی احساسات ناخوش‌آیند هستند. من با بی‌میلی واکنش نشان 
می‌دهم. وقتی احساسات خوش‌آیند هستند. من با حرص زیاده‌خواهی واکنش نشان 
می‌دهم. حتی اگر گمان می‌کنیم که نسبت به کاری واکنش نشان می‌دهیم که 
دیگران انجام می‌دهند. مثلا به پیام اخیر دونالد ترامپ. یا به خاطرات دوران کودکی؛ 
باز ما به واقع نسبت به احساسات فوری بدنی خود واکنش نشان می‌دهيم. اگر به این 
دلیل خشمگین می‌شویم که کسی به ملت يا خدای ما توهین کرده آنچه که آن 


توهین را غیر قابل تحمل می‌کند احساسات شدید ما در حفرةٌ شکم ما و دردی اسست 
کف قلب ما( قفا رگ مت ما هی یر ی کم کته اس تفن ما واقعا درد 


آتام میت تانق که عفت افیی یی هه هن فش ]تساسانی که شام 
عصبانیت در بدن شما پدیدار می‌شوند را نظاره کنید. وقتی من به این انزوا گرویدم 
بیست و چهار ساله بودم» و عصبانیت را شاید ده هزار بار تجربه کرده بودم» اما هرگز 
این زحمت را به خود نداده بودم تا ببینم که عصبانیت عملاً چطور حس می‌شود. هر 
وقت که عصبانی می‌شدم» بر روی موضوع عصبانیتم تمرکز می‌کردم - کسی کاری 
کرده بود يا چیزی گفته بود اما توجهی به حس واقعی عصبانیت نداشتم. 

گمان می‌کنم آنجه که طی آن ده روز با مشاهدة احساساتم» در بارة خود و در 
بارة انسان‌ها به طور کلی آموختم» بیش از آن چیزی بود که در تمام طول زندگی‌ام تا 
قبل از آن آموخته بودم. و برای اين آموختة خود ناچار نبودم داستان» نظریه یا 
اسطوره‌ای را بپذیرم. من فقط ناچار بودم واقعیت را آن‌طور که هست بپذیرم. 
مهم‌ترین چیزی که به آن پی بردم این بود که عمیق‌ترین منبع رنج من در الگوهای 
ذهن خود من است. وقتی من چیزی طلب می‌کنم و به‌دست نمی‌آورم. ذهن من با 
تولید درد واکنش نشان می‌دهد. رنج یک شرط عینی در جهان خارجی نیست. بلکه 
یک واکنش ذهنی تولید شده توسط ذهن خود من است. آموختن این حقیقت اولین 
گام به سوی متوقف شدن ایجاد رنج بیشتر است. 


پس از آن دورة آموزشی در سال ۰۲۰۰۰ من شروع به مراقبه. طی دو ساعت در 
روز کردم و از آن پس هر سال یک انزوای مراقبة طولانی به مدت یک یا دو ماه انجام 
من عملاطی دو ساعت در روز واقعیت را آن‌طور که هست مشاهده می کنم. در 
حالی که طی بیست و دو ساعت بقیه غرق در ایمیل‌ها و پیام‌ها و تماشای ویدیوهای 
مربوط به سگ‌های ملوس می‌شوم. بدون تمرکز و شفافیتی که با این مراقبه‌ها به 
حداقل برای من هرگز در تضاد با تحقیق علمی نبوده است. بلکه به عنوان ابزار 


ارزشمند دیگری در مجموعة ابزار عملی عمل کرده انیت به‌خصوص وقتی که من 
سعی می‌کنم از ذهن انسانی سر درآورم. 


حفر کردن از هر دو سر 


علم در رمزگشایی اسرار ذهن با مشکل بزرگی روبه‌رو است. زبرا فاقد ابزارهای موثر 
است. بسیاری از مردم» و از جمله بسیاری از پژوهشگران» ذهن را با مغز اشتباه 
مر گیرنقه اما انن‌ها نهواقخ دو نج کاملا متشاوتی هستنه: مه شبکه‌ای ای از 
یاخته‌های عصبی. سیناپس‌ها و مواد زیست‌شیمیایی است. ذهن جریان ذهنی 
تجربیات» مثل درد. شادی. عصبانیت و عشق است. فرض زیست‌شناسان این است که 
مغز تا حدودی ذهن را می‌سازد. و واکنش‌های زیست‌شیمیایی در میلیاردها ياختة 
عصبی تا حدودی تجربیات را می‌آفربنده مثل درد و عشق. با این وجود. ما تا کنون 
هیچ توضیحی برای این که ذهن چطور از مغز پدیدار می‌شود. نداریم. چگونه است که 
وقتی میلیاردها باختة عصبی در یک الگوی خاص علایم الکتریکی می‌فرستند. من 
درد حس می‌کنم و وقتی یاخته‌های عصبی الگوی متفاوتی می‌فرستند من احساس 
عشقی پیدا می‌کنم؟ ما هیچ اطلاعاتی در دست نداریم. بنابر این حتی اگر ذهن به‌واقع 
از مغز پدیدار می‌شود. مطالعة ذهن. حداقل در حال حاضر متفاوت از مطالعة مغعز 


پیشرفت در تحقیقات مغزء به مدد میکروسکوپ‌ها, اسکنرهای مفزی و 
کامپیوترهای قوی» سرعت و بعد گسترده‌تری یافته است. این دستگاه‌ها مارا قادر 
می‌کند تا به فعالیت‌های زیست‌شیمیایی و الکتریکی در مغز پی ببریم» اما این امکان 
دسترسی به تجربیات ذهنی مرتبط با این فعالیت‌ه ا را نمی‌دهد. در مقطع کنونی 
۸ تنها ذهنی که من می‌توانم به آن دسترسی مستقیم داشته باشم. ذهن خودم 
است. اگر بخواهم در مورد تجربیات دیگر موجودات دارای احساس اطلاع داشته باشم. 
تا مد قتواتوربته کرازش‌های دست دوم رخیع کنو که ظیعا ها اه تاو 
محدودیت‌های بی‌شماری هستند. 


بدون شک می‌توان با جمع‌آوری انبوهی از گزارش‌های گوناگون دست دوم. و با 
بهره‌گیری از علم آمار الگوهای تکرار شونده را شناسایی کرد. چنین روش‌هایی 
روان‌شناسان و پژوهشگران مغز را قادر ساخته تا نه تنها درک بسیار بهتری از ذهن 
به‌دست آورند» بلکه همچنین زندگی میلیون‌ها نفر را بهبود و نجات دهند. بدین 
ترتیب با گزارش‌های دست دوم نمی‌توان از حد معینی فراتر رفت. بهترین راه در 
زمينة تحقیق علمی بر روی پديدة خاصی. مشاهدءة مستقیم انتنست: برای منال. 
مردم‌شناسان به‌طور گسترده‌ای از منابع دست دوم استفاده می‌کنند. اما اگر بخواهند 
سامواً دیدن کنند. 


طبعاً دیدار کافی نخواهد بود. گزارش‌های سیاحانی که از سامواً دیدن می‌کند؛ 
نمی‌تواند یک مطالعة علمی در مردم‌شناسی محسوب شود. زیرا بسیاری از اين 
گزار شگران غیر حرفه‌ای فاقد مهارت‌ها و ابزارهای لازم هستند و مشاهدات آن‌ها 
بسیار اتفاقی و پیش‌داورانه هستند. یک مردم‌شناس معتبر باید با روش مشاهدة 
فرهنگ‌ها به صورتی روشمند و عینی» فارغ از پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هاء آشنا 
باشد. به این دلیل است که او در بخش آموزش مردم‌شناسی تحصیل می‌کند و همین 
آموزش است که مردم‌شناسان را قادر می‌کند تا نقشی حیاتی در پل زدن میان 
فرهنگ‌های گوناگون ایفا کنند. 


تحقیقات علمی ذهن از چنین روش‌های مردم‌شناسی استفاده نمی کند. در 
حالی که مردم‌شناسان اغلب از سفرهای خود به جزایر دوردست و کشورهای اسرارآمیز 
گزارش تهیه می‌کنند» پژوهشگران زمینه‌های هشیاری و آگاهی به چنین سفرهای 
شخصی در عرصة ذهن نمی‌روند. زیرا تنها ذهنی که من مستقیماً می‌توانم مشاهده 
کنم» ذهن خودم است و صرف نظر از این که مشاهدة فارغ از تعصب و پیش‌داوری 
فرهنگ ساموا چقدر دشوار باشد. مشاهدة ذهن من به‌طور عینی باز هم دشوارتر 
خواهد بود. مردم‌شناسان پس از بیش از یک قرن کار طاقت‌فرساء امروزه روش‌های 
کارامدی برای مشاهدات عینی در اختیار دارند. اما بر خلاف مردم‌شناسان» که 
روش‌های زیادی را برای جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌های دست دوم فراهم آورده‌اند 
اما در زمینة مشاهدة ذهن خود. ما حتی خراشی هم در سطح به وجود نیاورده‌ايم. 


در فقدان روش‌های نوین برای مشاهدة مستقیم ذهن, ما باید برخی از ابزارهای 
اتخاق شنه ترا فرهک‌های مایم راعکار ری ری اقستگ‌های اسان 
توجه زیادی را صرف مطالعةٌ ذهن کردند. که به جای تکیه بر جمع‌آوری گزارش‌های 
دست دوم مردم را آموزش دادند تا به‌طور منظم ذهن خود را مشاهده کنند. 
روش‌هایی که آن‌ها به وجود آوردند» تحت واه کلی «مراقبه» 608000 گردآوری 
شدند. این واژه امروزه اغلب با دین و عرفان تداعی می‌شود. اما مراقبه در اساس روشی 
است برای مشاهدة مستقیم ذهن خود. ادیان زیادی به‌واقع استفادة وسیعی از فنون 
وتا که تخس افنه کرههاني اما این تفت سععا تسه که یر افت هش ریا مینست 
ادیان زیادی هم استفادة گسترده‌ای از کتاب کرده‌اند. اما این بدین معنانیست که 


استفاده از کتاب یک کار مذهبی است. 


بیش از هزار سال است که انسان‌ها صدها فن مراقبه به وجود آورده‌اند» که در 
اصول و کارایی با هم متفاوتند. من در تجربة شخصی خود فقط با یکی از این فنون؛ 
به اسم ویپاسانا آشنا شده‌ام. از این رو می‌توانم فقط در بارة یک روش صحبت کنم. 
گفته می‌شود که ویپاساناه مانند شماری از دیگر فنون مراقبه. توسط بودا در هند 
باقشان عل ‏ فا امش تفه ریات با ای وان یواست 
دانه؛شذه, که اغلب قافن شواهه تقویت کبنده هستتت, آما ببرای انجام فراقنة تیارخ 
نیست تا به هیچ کدام از آن‌ها باور داشته باشیم. معلمی که ویپاسانا را به من آموخت. 
گوعنکاه یک راهنمای بسیار عملی بود. او مداوماً به نوآموزان می‌گفت که برای 
مشاهدة ذهن باید تمام توصیفات دست دوم. جزم‌های مذهبی و گمان‌های فلسفی را 
به کنار بگذارند و بر تجربة خودشان و آن واقعیتی که به واقع مشاهده می‌کنند. تکیسه 
کنند. هر روز نوآموزان زیادی به اتاقش می‌آمدند و در مورد راهنمای عملی از او سوال 
می‌کردند. در کنار در ورودی اتاقش تابلویی قرار داشت که می‌گفت: «لطفا از 
بحث‌های نظری و فلسفی خودداری کنید و بر سوالات خود در رابطه باعمل واقعی 
خود تمرکز کنید». 


منظور از «عمل واقعی» مشاهدة احساسات بدن و واکنش‌های ذهنی به احساسات 
به یک شیوة عینی» مداوم و9 روشمند» و9 از آنحا کشف کردن الگوهای پایه‌ای ذهن 


کرده‌اند. اما در حقیقت. هشیاری برزگ‌ترین راز هستی است و احساسات دنیوی گرما 
و خارش به اندازة حس خلسه یا یگانگی کیهانی اسرارآمیز است. به پیروان مراقبة 
ویپاسانا اخطار داده می‌شود که هرگز در دام جست‌وجوی تجارب خاص نیفتند. بلکه 
مب کفتج رون درک راقمرت هن وتف کر کید حال این رافویک هه 
می‌خواهد باشد. 


طی سال‌های اخیر پژوهشگران مغز و ذهن علاقة فزاینده‌ای به چنین فنون مراقبه 
نشان داده‌اند. اما اغلب محققین تا کنون از اين ابزار فقط به صورت غیر مستقیم 
استفاده کرده‌اند.۳" پژوهشگران معمولی خودشان به‌واقع مراقبه نمی کنند. بلکه مراقبه 
کنندگان مجرب را به آزمایشگاه خود دعوت می‌کنند» روی سر آن‌ها را از الکترودها 
می‌پوشانند و از آن‌ها می‌خواهند تا مراقبه کنند و حاصل فعالیت‌های مغعزی آن‌هارا 
مشاهده می‌کنند. این می‌تواند چیزهای زیاد جالبی را در بارة مغز به ما بیاموزد اما 
اگر هدف درک ذهن باشد. ما را از دیدن مهم‌ترین چشم‌اندازها محروم می‌کند. این به 
کسی شبیه است که سعی می‌کند ساختار ماده را با مشاهده سنگی در زیر ذره‌بین 
درک کند. شما نزد این فرد می‌آیید. میکروسکوپی به دستش می‌دهید و می‌گویید 
«از این استفاده کن آنگاه خیلی بهتر خواهی دید». او میکروسکوپ را می‌گیرد. 
ذره‌بین مورد اعتماد خود را برمی‌دارد و با آن ماده‌ای که میکروسکوپ توسط آن 
ساخته شده را به دقت می‌نگرد ... مراقبه ابزاری است برای مشاهدء ذهن به‌طور 
تیم اک سمارستخای, خرد مراقبه فعالیه‌های الکفریکی ور مش سرفنه کنت ان 
دیگر را نظاره کنید» مهم‌ترین قابلیت‌های مراقبه را از دست خواهید داد. 


من طبعا پیشنهاد نمی‌کنم که ابزارها و فعالیت‌های تحقیقی جاری بر روی مغز را 
کنار بگذاریم. مراقبه نمی‌تواند جای آن‌ها را بگیرد. اما می‌تواند آن را تکمیل کند. این 
تا حدودی شبیه به مهندسینی است که تونل عظیمی در زیر یک کوه حفر می‌کنند. 
چرا فقط از یک طرف حفر کنند؟ بهتر این است که همزمان از هر دو طرف حفر 
کنند. اگر مغز و ذهن حقیقتاً یکی هستند. دو تونل به هم خواهند رسید. اما اگر مغز و 
ذهن یکی نباشند؟ پس کاملا اهمیت بیشتری می‌یابد که نه فقط در مغز بلکه در هر 


برخی دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها در حقیقت شروع به استفاده از مراقبه. به عنوان 
ابزار تحقیقی می‌کنند. نه به عنوان موضوعی برای تحقیقات مغزی. اما این روند هنوز 
در مراحل ابتدایی خود است. تا حدودی به اين دلیل که نیاز به سرمایه‌گذاری 
خارق‌العاده‌ای برای کار تحقیق دارد. مراقبة جدی مستلزم اصول بسیار زیادی است. 
اگر برآنید تا احساسات خود را به صورت عینی مشاهده کنید. اولین چیزی که باید به 
آن توجه کنید این است که ذهن تا چه حد وحشی و بی‌قرار است. اگر بر روی 
مشاهدة یک احساس نسبتا مشخص تمرکز دارید» مثل رفت و امد نفس از سوراخ‌های 
تن دهق اما محمولا ام کوانف این را ظی حتن کاتیه اتتفام ده شا اون کته نس کته 
خود را از دست می‌دهد و شروع به پرواز کردن در افکاره خاطرات و آرزوها می‌کند. 


را بگردانیم. اگر دسته شکسته باشد. می‌توانیم از متخصصی بخواهیم تا آن را تعمیر 
کند. اما اگر ذهن تمرکز خود را از دست بدهد. ما نمی‌توانیم آن را به سادگی تعمیر 
کنیم. معمولاً باید تمرینات بسیار زیادی انجام شود تا آرامش خود را حفظ کنیم و 
ذهن را متمرکز کنیم. تا بتواند به‌طور روشمند و دقیق خود را مشاهده کند. شاید در 
آيئفه بتوانيم قرضی مصرف کنيم. تا تتوانيم فورا تفر کز تخود را به‌دست اوریم, اما از 
آنجا که مراقبه می‌خواهد. علاوه بر تمرکزن ذهن ر بکاود» ممکن است چنین میانبری 
همزمان مانع از آن خواهد شد تا در تمام طیف ذهن کاوش کنیم. با این همه. حتی 
امروز می‌توانیم با تماشای یک فیلم خوب در تلویزیون به سادگی در ذهن تمرکز 
ایجاد کنیم. اما ذهن آن‌چنان روی فیلم تمرکز می‌کند که نمی‌تواند پویایی‌های خود 
ر مشاهده کند. 


ما حتی اگرنتوانیم بر چنین تجهیزات فنی انگاهکنیم نبایید فسلیم شویم. ما 
می‌توانیم از مردم‌شناسان. جانورشناسان و فضانوردان الهام بگیریم. مردم‌شناسان و 
جانورشناسان سال‌هایی را در جزایر دور به‌سر می‌برند و در معرض آنبوهی از بیماری‌ها 
و خطرها قرار می‌گیرند. فضانوردان سال‌های زیادی را صرف برنامه‌های تمرینی 
دشواری می‌کنند تا خود را برای سفرهای اتفاقی در فضای بیرونی اماده کنند. اگر 
ای اهامای شیاه سا اک او کف 


خود را درک کنیم تا بتوانیم ذهن خود را بهتر بشناسیم - قبل از آن که الگوریتم‌ها 
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0۱۳۱۱[ توا ,اه اه تابلا! 60۵6فیاز6) :۵0109 عمط واه 2217 
۲۲ ۵۵۲۲۵۱۱ ,0۴۲9هام آهآم۱8۵۵۴ 61-9 ,(2011) 44:11 ۲عانامط0۵) 
اهآ۸۵۲۲۲ 0۲ 5۳۷۵۷ 6۵۳0۱۵۵۲۵۷6 ۸۵ ,5۵۳۱۲۵۲۱۳۱۱۲2۵۵۵ کح :.عاه 

۱۱۵۰۸۷۵۲۲۵ اج۲بعل۱ اهآع[۸۲۵۶ :۴۱8۵۴6۵ طا عصمتای‌نامم۸ ععمعواااعاط1 

0 و۱9ابا0۵۳۱۵) اجباع!۱ بعصعاو 5 احعونالعاط1 ۲۱۷۵۲۵ 200 افو 

از۳6۵ ط۱ 0۵ 6۵98۵۱۵ ۵۲ 200۷56 1165-957 ,(2010) 19:8 عووتاهه‌اام۸۵۵ 
قوواه ۵۲0۲16 ۳6۵۱۲۳۵۱۲۰ ۵00 5اکموهل ۵۲ ۵۳۵0۵۵01 ۵00 5۷۵606 

0 ۳6۴۱۵۲۱۵۱ نز۷۸۷ 0۳6۵۱09۷ طمعیع۷۷ 15۳ وصتامازط ,.او 61 20۱206۲6۲ 
15 0۳06۵۱09۷ اههءاطنت ۵۲ اهط۲با30 ۱6۱۸۷۵۲ احصماوعع عوطا۱۵۲6۲ 

6 ۲۲۵۳ 2۱9996 اوانتاهط وا ع4ها اقصاوز۳ه ۵۲ ومتاوع6 6176537 ,(2014) 
0ماجز ۵ صمتاهزجبا1۵۵۳۴ .اج اه ۷۵۷۲۵ دعناعج1620-560 :ه020 ۵۴ عاصنامط۳ج 
6 ۳۷۱۳۵۱۳۱۵۱۲۵۰ ۱۵۲۵ و8 طا 66۳06۲۵00 عوهناووها احناعلا داونام۳ظ1 
-125 ,(2017) 5 ط0تاه۵۳۳۷ ۵00 آمنانا۵۳۴۴۴۵ ۵۴ 302۳۵۱ ,۱۱۵۳۴۹۵۵۶ 0۴ 0256 
65 ۵0۱08 ۵۱6606۴9۷۵0 اه ,5600۲۵66 صهننم۲۱ :صمتانومعع( اه26] 487 
0 ۳6۵۵۵900 ۳۵6۵۵ ۲۵۲ ۴۴۵۸۵۵۵009 ۶160صل۱ ۸۵ :۱۳۵6۵۲۱6۸ ,طتصانط 

۲ 200 ۷5۵0 آعتانامط0۵) ۵ 0۵۳0۲۵۲۵۴۵۵ 1۴۶۶ ,19 اعاعنان 

,۳۵۳۵۵۵۱3 01511800 0۳۱۷۴89۰ ۵۳00 815-237 ,(2015) (0۷۳۲) ومتازطومع6 


۴ ۱۷۵۱۱۱0۱6 ۵00 120تاکع۴۵0 ۲۵۲ ۸۴۵۵۴0۵6 ۱۷610۴0-0860 ۵00 ۱۱۵۵۲ 


6۵ 9۷5۲6۲۱۶ ۲۲۵۱6۵0۵۲۲۵100 احعوزال106 1۴۴۴ 2007 ,۲۲۵۵۴9 200 
2007(۰) 

وناحتاو ,۳۵۲۲۵۲ ۷۵۲۷۰ ۱۱۵۸۷) 5۱۵۷ 200 کج ,وصتاطن۲ رطحصعفصطه! اعها 3 
۱۲۲ :۷۵۲۱۰ ۱۱۵۸) اخط۵نا1۳۵ باامت۳۵۵1ظ ,اعز۸۵ ۵۱ 2011(7 بنا۲0آ66 
۱۱۵۰۷۵۵ اجآباع۱۱ ۵00 ومتانووم666 ۲۵6۲0 ,۲۵۱6۷ ۵۰ صهظ 2009 

,500 ۲۷۰ ۳۲۱6۱۵۵۵۲ 2007(7 رکعع3۲ ۱۱۷6۱۵ 096 ۳0۵۲ه) :عو8آتمطه)) 
2007۰ ,5۵۲۱۴96۲ ۷۵۲۰ ۱۱۵۷۷) ۱6۵۲۴9 ۱۵۵186 ۵00 ممتانطو66۵ واعتاوط 
1 ۸۷۵۱۵۵۴۱6۵ کلام ۲۵۲ ۱۱۵۲۸۷۵۲۱۵ رجانهآ۱۷6۱ .۵۱ 61 ۸۵2۲۴ 56۷6۵ 4 
۳۱۵۵۱۵۴۲6۵۱ - 625 ۵۹56۳96۲ 0۲ ۲۱۵۱با30 1۳۲۵۲۵10۴0۵۱ 5۸۴ ,1۳۵۲560066 


۲ 0۵۳0۲۵۳۱۲۰۵۵۱۲۲۱ ۸ :۵۲5۵6۵۵1 ,.ا۵ 6۲ ۱۷۲۴۹۵۲ صباع9 406-167 ,(2011) 4 6و5 
آمانا0۵۳۲۵) 516001 ,وله عینامصومصمانیم۸ 


۵ ۵۱08 باتانداو با از 259-707 ,(2012) 42 ۵۷6۸ ومتایآصتاصصصمن 
۴ ,5۳۷6۷ ۸ :5566 طمتاقزصناصصصم ۱1۴۲۵۲-۰۱۷/۱۱06 راطتک 

تا۴۱۱-6 رجااع6) ۳۱۵۲۱۵ 107 ,(2008) کام۲۲۵۲ ۵0 5۳۷۵۷۵ عصمتایآ0۵9۴) 
0 6۲۱۵ احعوزالعا1 ۳۳۵۰ :عع6۱ز۱۷6 ۵۲ 10۲۵۲۱۵۲ رباوط تططه60۷) 500 ۱66 

0 ۳۵۲۵۲۱ ۱۷۷۵۲۱۵ 1۳۴۴ 2014 ,علناها0) ۲وانامآ۱۷۵ ۵۱0 0۵۲6 ونا۵8۵۴8۵انا۸ 
.241-۰ ,(2014 ,1۳6۴ :۸ ,۳۱56۵1۵۷۷۵۷) (۷۷۲-10۲) عوطن۲ ۵0۲ 10۲6۲۳۵۲ 
10۲69۲۵9 ۳۱۵۵۱۵۰ ۳6۵۲۵۱ ۲۵۲ طا۳۵۳۱6۵ ,.اج اه طمتسبا ۵۰ 0۵۷۵ 5 
۳۳۵۲5500۱ ,۲۱۵۵۱۲۳۱۵۵۲6 اه۲نا۵ 56۱۵۷ ا ۰۲66۵۴0/09 5۳8۵۲۵۵/۵8 

۸0۸ 505-127 ,(2011) 42:6 ۴۲۵۵66 200 ۵66۵۲۵۱ :5۱۷۵۲۱۵۱۵9۱ 
۸ 5۷5۱6۳۲۱۵۱ ۸۵ ,کاع56 صام‌طنا ۵00 ۷۵۵ تمصالا ,۳۵6۵ ۲۸۵۵۵۲۵۴۵۵۵ 
1۱۲0۳۳۱۵6 ۱۱۵۵6۵ 5۳ ,5۳۴۵۲۵۵۳۵۴۵6 ۲۵۲ ممتاقآآم۸۵ ۲6۵۱۲6۵۲۵ ۵0۲ 
۸ 5۱۵۵۱۵۲۱ ۳۲۵۵۵۲۱0 ۷۵۲۱ :67 ,(2012) 12:1 ۳۵۳89 ومروعع۱0 ۵۳00 
۵۱۵۲۵0 ا۱۳۱6۵6۵ ۵00 5۳۱۵۲۵۵۲۱۵8۵ رکا۷۷۵ ۱۴۲ ۵00 ۷۷۳۵۵۲۲۵۵ ۲۱6۵6۲ 
۱۱۱۱۲۵0۵ ۲6 دا ۱2۵0۵۲5 ۲متصب ۵00 عاطع0باط اهعآ۳۱6۵ ۵۴8089 عولا 
۱6600 ۵00 1۳۱۲0۲۳۴۳۵166 آه۱۳6۵ ۵۳ ,5۱۳۷۵۷ اهط0آوع ۸ :۱۷) 
۲ ۱۷۱۵۲۱۵۴۱ ۴۰ باکا5ه۷ ۱۷۷۳۱۵۲ 5۵۳0066۵ 1217 ,(2012) 12:1 ۲۷۵۴۲9 
0 ۱06۷626 5۳۱۵۲۲۵۳۵۳۱۵-8۵6560 ۵۵۲۱۴۱۵۲۵۵1 رونام ۲۰ ۳۱۰ 30۴ ۳00 

0 ۱۵۵۲۵۲۱۴9 ۲۱6۵۱۲۱6۵۵۲۵ ۴۵۲5۵۴۵۱560 ۲۵۲ عصمتاف۸۵۵۱ 5۳۹۵۲۲ 

505 ۲۵۳۴۴۵۱ ۱۷۰ ۵960 104-287 ,(2014) 4:3 ع‌تاکوهوهاه0 ,۲۷۱۵۵۸۵96۲06۲۲ 
0 ۷۱۵۵16 0۲ ۳۵6۵ 16 0919 ۸۲۵ 5۳۴۸۵۲۵۵۵۴۵6 ۱۳۱۵۷۷ ,.ا۵ 6 


6۵۷ ۲۲۵۱ ۵۳۱۵۱6 از هزیعب0۵ صه :عاق‌طاآ۵ع۲6 ۵۲۲۵۵۵10۴0۷ 


۸ ۱۵/۵ظ ,۷۷۲۵ ۲ .1 اباج۲ ,(2011) 10:24 00۱86 وط66۲۱عنوط۴ اهعآ0۳/60ظ 

۵0۴ ۵00 5۳۸۵۲۲۴۵۱۵۴۵ ۲۵۲ عطعطز ۵۲و ,۳۲666 ۴۰ ۵۲۵۵ 200 ۴۵01۴0۵ 

-831 ,(2014) 2 95ع۸66 1۳۴۴۴ ,کطهتاهه‌آام۸0 ۳۱6۵۱۲6۵۵۲۵ ۲۵۲ ۸۴۵۱۷55 1۳9۵96 

40 

5 5۵۲60 ۲۵۵0 0۳ ۲۵۴۵0۵۲ وننهای اهامای رطمتاه0۳9۵02 ۳۱6۵۱۵۱ ۱۷۷۵۲۱۵ 6 

-2000 ۲0۲ ۴6۵۲66 ,0۳9۵02۵09 ۳۱6۵۱۵۲ ۷۷۵۲۱۵ 2016(7 ,۷۷/۳۵ :666۴06۷۵) 
۵۲۵۷۶ ۵۱56-50601۲1 ,2015 
(۳۲۲ 6۳۱/۱۱0۵۵1۰ /که ۱۵ تاعع /060-0156356 ناه _اج‌مام|و۱۲۲۵۰//۷۷۱۸۸۱۸۱۰۱۸۱۵۰۱۳۴۲/۱۵۵۱۵۱۱۳۵۴۵/9 
7 56۵16۲۱۵6۲ 6 20689560 

1 1 ۵۳6۱ :566 ,ولا 06 طا ع۵60060 اه 0۲ 5عویاجع ۲6 0۲ 5۳۷۵۷ 2 ۲۵۲ 7 
۷۵۱06۰ عنا۱۵۴00 مایم ۶۵۱ متاولا ه ۲۳۴۳۵۵۵۲19 ۵۵۵۴۵۵۲۸ ۵۲۵ 200 
۵0 ,110۳5 6۵۵۲۱۲۱۱۵۲۱02 ۳۵۱۱۵۷ ۵00 ۵۲۲16۲5 رکهتاتنتاا۵۵ع0 

9606۱۵۱ 2 ۲0۲ 167-817 ,(2015) 77 ۲۳۵۵66 ۵00 ۳۵۱/۵ ۸۰ ۴۵۲۲ 8۵56۵۲۵۲ 
اهناط۸ 5۵]60 ۳۵۵0 0۴0۲/۲۲۳۴ :۵6۵۴0۵16 ۲۵۲ ,566 ,5۱۲۷۵۷ ۱۷۱۱۵۲۱۵۷۸۷۱06 


0۷ ,6۵016۱ ۰ ۳۱۵۳۱۵۲۵۳ ۵00 ۱۷5۵0۵ ۵0۰ 6۲]م6ز۷۲ 2016(.8 ,0۴0۲ :۴۵۲6) 2016 86۵0۲۲ 
۵ ۲ 56۳6۲ 


0 5۷5۲۵۱۵ و۱۵ کنام‌مطمجممانيم۸ 200 راکاععم 5۳۵۲۵ ,وطنطع۷۷ ممتعناام 
0 6۱ و10۲6۱۱۱ ۵0 ۲۲۵96۵10096 1۴۴۴ ,عطهاوناامت 86۵۲-۴۳۵0 
5نا۵۱0۳۲0انبا راخ 61 ۸۵06۲60 ۳۱۰ 12966 15465 ,(2012) 13:4 5۷5۲6۱۲6 
لام ۱۵۵۲6۵۰ م6۵06) ۳۵۱۱۵/۴۵۵۲۵۲۵ ۲۵۲ 86آیا6) ۸ ۲۵۵۲۴۵۱۵09۷۰ ۱۷/۵9/06 
,۵6۵ ۷۵۲۵ ۵00 ۳۵9۴۵۳06 .1 |0۵۳6 13-157 .650 ,(2014 ,ط0تاح ماه 
0 5۵۲۲۱6۲۶ رفها0۵۵0۲۵۲ :۷۵]۵۱۵9 عنامط۵صمتان ۶۵۲ جمتاعلا ۵ ۲۲۵۵۵۲۱۴9 
0 ۳۵۱۲0۷ ۸۵۰ ۳۵۲۲ ۵86۵۲۵۲ ۲۲۲۵۴86۵0۵۲۲۵100 ,۵6۵۵۳۵۲۵۵۲0۵1۲۵6 ۲00۲ 
0 5۱۵۲۲۲ ۸2 ,5۵0۴۴6]05 1600-۳۲۵۴۵15 167-817 ,(2015) 77 ۳۲۳۵۵۲66 
6 ۸۲۶ :۴۲6۶ اها۵۵۲6ظ ۱۱۵۵۵0 ۱۷۵۳۱۵۱۵6 عنام۵۵متان۸۵ رد۵۷۵ 1۷۵۵ 
-۱06۲ 0۲ کطمناکه‌ووناو ۳۵۲ 1-15۰ ,(2015) ۵۳۱۷ ,0۵۲5۶ ۲۱۵0هااتالا ۲۵۲ 86۵0۷ 
.۵1 6 ۸۵2۳ ۰ 56۷۵۵0 :566 ,صمافااای ۲۵۷۵۲ ما 6۲۸۷۵۲۱۵ ۱۷۵/۰[6/6 

۴ ,1۳۲۵۲5۵۵0۳5 ۵1 0۵066ز۵۷۵ ومافوناام ۲۵۲ ۱۱۵۲۸۷۵۲۲۵ وانهز۲۱۷۵ 

,(2011) 4:1 5۷5۲۵۱۱5 ۳6۵۱۵۱6۵1 - 0۵۲5 ۵886۱96۲ ۵۲ ۵۱ظ۲با30 اه10۲6۲۵۲۵ 
۲ 0۵۳۲۵۳۱۲۰۵۵۱۲۲۱۰ ۸ :۵۲5۵6۵۵1 ,.ا۵ 61 ۱۷۲۴۹۵۲ صنا9 406-167 
4 ۱۵/۱۵۸۲ ومتاههء انا صصصمت صانامط0۵ 6000و وله عیامطومصمانیم۸ 


1۳۲6۲۳۳ ,۱۱ ۳۸۵۲۲۵ 200 باتانط‌اک با اهطز/۳ 259-707 ,(2012) 


9۳۷۵۷5 کصمتان0۵ 1۴۴۴ ,5۵۲۷۵۷ ۸ :کصصعاعک ممتایآصناصصصم 
۲ :۱۷۵۲۱۱0۱۵6 0۲ 1۳۲6۲۳۴۵۲ ,.اه 66 66۲۱2 ۳۸۵۲۱۵ 2008(7) 10:2 واجا0۲ابا] 
۲۴ 2014 ,010005 ۲وانهز۱۷۵ 200 6۵5 عنا80۴9۵متابم ما 66۲10 اصعواااعاط1 
.241-۰ ,(2014) (۷۷۲-10۲) عوطن۲ 0۲ 10۲6۲۳6۵۲ ۵۱ صن۳۵ ۱۷۱۷۵۲۱۵ 

۱۵۵۱۵5 ۱۷۷۳۵۲6 ,۳۱۱۳۵۱۱۵۵ ۳۸6۳۵۲ ۵0 ۳۵۴۱۷۲۵ 12966 ,تباطل ۱۸۱۵9۵6 9 
۷ ,(۷6۲) 0۵۳0 ۲۳۵۷ ۱۷۷۴۵۲۵ 200 - ۲۳۱۵۸۴۱۵۴6 86۵۱۵66 8انامت 

۰ انا ,0۱۵۲6۲۱۷ 

۱۵۳۴۱۵۱۷۱۵۲-0 ,ااه5۱۱ ۱۵۷۱۵ 20 اعصتعم! اقطع۳۸۱ رتامی(نا۷۵ ۱۷۷۸۷ 10 
۱۷۵۸ ۷ ۳۱۵۵6 ۱056 ۲۱۵۴ عاجاناهع ۳۸۵۲۵ ۵۲6 عاونا 2۵۲5۵۴۵۱ 
1036-۰ ,(2014) 112 ۷۵۱۰ ,۴۸۷5 

۲۱۶ ۲0 2۷۵5و ۵6 ۷۷۵ ۷۷۱۱ :عآکن۳ 200 ۶۸۵۸۲ ,۱۲6096 2۲بنا5 11 
6 :566 ,۳۱۵۳۵05 0۲ 5۱۲۷۵۷ 96۳6۵1 2 ۳۵۲ .2017 ]وناونا 6 ,ها ۲هنا66 
ءاصططاتمواه صا ۲۵۲۵۵6 ۵۸ رمیز۷ معکن۴۲۵۴ 200 ۳۵۲۳۸۵۲۱۵62 ۱۲۵۷۵ 
6 اهآعز] تا ۵ ۵۲ اهط۲نبامد 5۷/6 0۵88۵۲۵606۱۷6 ۸۵ :صمتاآقممط0۵) 
513-۰ ,(2013) 48 8۵56۵۲6۲ 

طا 5 ۳6۵]6۴6 0۲ ۲6بتان۳ ۲۳۵ ۱۱۵۷۷۰ با۷۵ 966 ۷۷۲۱ ۴۵۱۲6۲ ۲۳6 ,۲۵۵۵ ۴۲۱6 12 
اهازونطا ۲06 ,۷۷۵6 ۵۵6۲۲ ,(2015 ,600/6 5266 :۷۵۲۷۰ ۱۱۵۸) ۲۵۱۵5 نام۱۷ 
6 ۵۳۱۵۷۲۵۲۴ ۳6۵]6۴۲65 0۴ ۱۵۷۷۳ ۲06 ۵1 ۳۵۲۲۱ ۵00 ۳۱۷۵۵ ۳۱۵۵6۸ :۲2۵610۵۲ 
6 ,۳۵۲۷۱۴ 5۳900 ((2015 رصمتای‌نام] ۱۳۷۱۵۵۲۵۸ ۷۵۲۰ ۱۱۵۸) 


65 20167 ۱۵۲6۲ 9 ۲6۵۴۵۵۱۵9۷۴۵۷۱۵۸ ۲۲۲ ,۱۱۵۷ با۷۵ ۲6۵۲ ۷۷۱۱ ۱۵۵۲۵۲ عصعونااعاص1 اامها]تاام۸ 
5 9000 ۲۵5 ۱0۵۱۱96066 ۸۲۵۲۱6۵۱ 06۲اودااوت6) 


62۳066۲ 00000۲57, 98, 26 13۳0۱13۲۷ ۰ 

۱6۷66 "عاوزم" ۲6۵۵۲۴9 عامانم 0۳086 0۲ ۱۵0 ۳۵۲۳۵۵5 ۵۸۲ ,6۲۵۱۳۴6 ۵6 13 

۳۵۲۵9 ۲۵۱۱0۷, 15 12۳۱۱9۲۷ ۰ 

6 0۲ ۸9 ۲6 56۷۵0۵ ۸۴۱6۲۱6۵ ۳۵۷۷۵۲۲9 :0۷۵۲۰ 15 ۸۷۵۲۵96 ,۵۷۷۵۳ ۳۷۱۵۲ 14 
۵ ۱۳۱۵۷۷ ,دافناظ 5۲۵0 ,(2013 ,مان ۷۵۲۷ ۱۱۵۸) ومتاخ‌طوهاه 6۲6۵۲ 
,160۳00۳۵ ,کحامژ ۲6۵6۲۱۴6 از عع6ونااعادا ۲مانامصگمه ۵0 اهنا 

۱۱0۷6۲۱۵۵۲ ۰ 

انا ۵۲ «انتااع ۵۱ط۲ ۲۳۵ ۳۱۵۲۵۵۰ ۲06 م۲ ۳۵۲۵۸۷۵۱۱ ,۶اباهط طز۲ال۱ 15 

0 ۳۵۲۵۷۷۵۱۱ ۸۵ ,01۵۲1 6۳۵90۳۷ 2017(7 ,۱206 معا :۱۵8000) هتصاعصم‌تاجاع 
:۳۲۱۴۱۵۵۲۵۳۱) ۷۷۵۲۱۵ 06 ۵ ما۲۷ ۴۵۵۴۵۳9۱ 5۲۱۵۲ ۸۵ :۸۵96 


50616۷۰ 200 عاحما۸ ,۱0۵۳/6/0 ۳/۵۲90 2867 ,(2008 ,ععع۴۲ ۱۱۱۷۵۲5 


۱۱۷6۵ ایا ۷۵۲۳۲۷ ۸۱۵۸) ععام‌باه احططتصم۸صهصن۲ م6 ومت‌نن00ط] 
۱۱۶ 0۴ ۱260۱۴6 ۲۲۳6 ,121۲ 306 200 ۳۱۵۵۵۴6۵ 01۵۷ ,197 ,(2012 روکع۴۲ 
-177 ,(2003) 24:2 ۲۱۱6۲۵۳۷ ۲۲۵۱6۵0۵۲۲ ۵۲ ا۲۵نا30 رعهتا ۸۳۱۵۲۱6۵۲ 10 ۳۱۵۲56 

98. 

۲ ۱۱۲۵ 200 ۴56۵ ۲۲۳6 ,۲۳۷6۵96۲ 5۰ ۸۵۱۵0 ۵00 ۵2 ,۲ ۱۵۷۷۲۵۴۵۵ 16 
1995-157 ,کعاهاه 60ازصلا 6ص حا ۱۷۷۵۲۸۵۲۲۵8۵6۵66 ۸۵۲6۲۱۵۱۷۵ 

۰ .1 ۵00 0۵006 ۲۰ ۲۵۸۵۲ 2016(7) ۵66۵۲۵۲ ۴۵۵۴۵۲۴۸۲6 ۵۲ باوه۲بظ اهصمتاملا 
56اه ۳۵۲۵۱۲۵1 200 6۲۲ 196 ۵۲ 0۷بتا5 ۸۵ ,تعااع 
0۱ 874-9017 ,(2013) 66:4 ۵۷۱۵ 18 ,۸۲۲۵8۵9۵۲6۱6 ۴۳۱۵۱۵۷۳۵۵۲۲ 
۸۵۱۲۱۵۲۳۱۵۲۱۷۶ ,6۵1۲6 ۱۷۳۵۵۲ ۵00 0۵۳86۲۵۲ ۲۱9066۷ راعماز50۲6 ۳۰ 

۲ 6۷۱۵۸۷ احناصص ۵۲۱۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ۱۱6۸ 896 ۵۲ کع1۳8۵9 ۲۸۵ :۸۵۲۲۵۱96۲86۲۲6 

-473 ,(2017) 4 5۵۳۱۵۷۱۵۲ 0۲98012۵0۱ 600 ۲۵0009۷ احطهتا0۲9302۵ 
۲ را باءاناماج 5۳01۴9۱ 0۵۰ 309 ۵0 5۱۵016۷ ۲۰ ۱۲۵۷10 ,۱2۵8۵۷۵5 ۸۵ 5۵۲۵0 997 

0۵۳۱9۲6550۱۵۱ ,۱۷۷۵۲۱۵۲5۶ ۲۵۲ ۳/6۵۳ ۴6۵۴۵۲۴۷ و6 ۲06 ۱2066 
۱ ۸۸۲۶ ۷۷0۵۲۱۵۲5 ۱۳۱۵۲۵ 20167 ,۲ ۱۷۷۵6۱۴0۵۴ ,56۳۷۱۵6 

۰ 56۵6۳۱۵6۲ 28 ,اعع ۵86۵۲۵۱ ۲۵۸ ۸۵۸۲۲۵۲۵9۵۲۵ ۴۳۱۵/۵۷۳۵۵۵۲ 
۵ ۸۲۲۲۵۱۵۱ ,1600۵۲0۷۲ 56۱۷۵۳۵ ۷۷۵60۳0۰ .اج 61 ۳۵۲۲۷۵۵ ۱۵۷۱۵0 17 

199-200 )2013(, 93-5. 
18 ۰6009۱65 ۸۱۵۳۴۵26۲۵ ۱5۲۵۷5 5۳۵0615/۱ ۱۱ 100-062۳6 

0 0۱695 و۱9 ۲ماک۱۳۱ ,.اج 6 5۱۱۷۵۲ 0۵۷۱۵ 20177 ۱2666۴۱۵6۲ 6 ,665.001۳) 

۱6۵۲۳۱۴۲9 6۱۴۲۵۲۵۵۲۱۵۲۱۲ 6606۲۵۱ ۵ ۱۷ 56۱۲-۵۱۵۷ ها تووط 
0 2۱560 566 ,۳۱۲۵6۰//۵۳۵۷۰۵۲9/۵0۲/1712.01815.00۴ ,(2017) ۲۷ج 
۷ 5۱۲۵۵9560 200 ۱6۵۲۴۵۵ ۱۴۵۸۷۱۵۵96 عععطا) صهمطب۳۱ ۴۶۵۲۵ ,م۱۱۵۵ 


5 ۸۷۵۲۵96 ,00۷۷6۲ 2017.19 ۱2666۴۱۵6۲ 6 ,۲۵۱69۲۵۵ ,عآنا۳۱۵ ۲نا۳۵ 9 ۸۱۵0826۲0 ۱2۵۵۵۳۱8۵06 
ااتاک ۳۵06 2۳6 ۱۷۷۳۵۲ ,هام ۲۷۱۵۲ را .00 0۷6 


7 06 ۳۱۵۷ 00۱655 ۴۳665۸۱6 طا اطمم 89ز۲نتً ۲۳۵ ۲۵۲۶ 9000 

۰ ۱۱۵۷۵۲۱۵۵۲۳ 5 ,0آاناا۵۷۵ اقطو۲۷۵۲ 

5۲۱۱9 .اکخظ ۲۳6 ۵۲ و۲۳9 ۵ ۸۲۵ ۱1۲6 ۲۵۲ 1095 ,العع۸ ۳۵00۱۵186 20 

۰ ۷۵۷ 31 ,0120 اهنا ,قوطنطاققا وصماع۲ز ۱ 

۷ ,2۵۲۱۵۷ 0۲ وعاها ۱۱۲۲60 ۲۳6 ۱۱۵۷۷ 16 ۱۱۵0 ۲۵۲۵2۵۲ رکطجز] ۱۷۷ ۸۱6۷ 21 
۰ 1۳6۶ 10 ,۱۷۵۲۷۰۲1۳265 


3 ۳۱۵۲۲۱ ۲۳6 :۴۵۷۵۲۵۷ ۱0 ۳66۵۵۱6 ۵۱ عصهتا0۵ وطافمم18 ,۳۵۵۵۲ 5۳000 22 


145-507 ,(2014) 40 ۴۵۱6 اهع[۳۱6۵ ۵۴ ۲۵۱با10 ,۳۱۵۲۲۵ 0۲90 ۱2۵۴۵۲ ۱۱۷6 
۲ ۴۵۱۱۲۱۵۵۲0۱6 ۱۱۵۲۳۹۵۱۷۵ ۱۳۱۵۲۲۵۲۰ 0۴92۳ ۲06 وصتاجاناوع8 ,رصعدام صص6ام) ,1 
2014(7) 77 ۴۴۵۵۱6۴6 2۵۳۱۲۵۵۴۱۵0۵۲۵۲۱ ۵00 ۵۷۷ رطمتاجانوع۴ ۲۷۵۲۷۵۲ 

۲ (0تاواناوع 6 ۵00 ها 6۶ 0۴ ۳۲۱۴۵66 ۰۲۳6 ,1۵2161 ۱۰ ۸۵۱۵۵۳۱0۲۵ 
0 ,368-72 ,(2011) 24 10۲۵۲۱۵۱۱0۳0۵۱ ۲۲۵۱۵۵۱۵۴۲ ,۱2۵۴۵01 ق0۵۲9 
۳۳۵0۵0900 ۸ ۱۱۷۵6۰ و5۵۷۱ وطاز2زاوصا 5۱۵ ۶۰ ۲عاج۷۷ ۵00 ۲۳/6۵۸۵۵۲۵۷ 
1-1 ,2015 300۲۳۵۱ ۷۷۵۲۱۵ وطاقطوطل ۸ م۲ عاطاوافض1 ,۳۵۲۲۵ 0۲93۴ 106 ۲۵۲ 
0 6۱۵۲۵۳066 1۳60۳86 5616 2 ۲۵۲ 0۵6۲۲9 5۳۲۵6916 ۸ رفه‌طاول۲ .[ 16۳966 23 
۵۵۲۵ 2۵5۱۲00 ,کاه‌تام ,۸ ۵۷ 0عاوع وطاعظ واعنت اهامای 16 
45-617 ,(2014) 24 ۲۱6۵۱۴0۵۱09۷ ۵0 ومتاناامیظ ۵۲ اهصباهد 0۳/606[ 200 
۲۵۰ 2۳۱0 1۳60۳0۶6 52516 ,۷۷۵۲۲ ,۲6نتاایت رعهز۰۱6۵۱۳۵۱09 ,هام طحام 
.249-7 ,(2014) 29 50667 6۵00 ۸۸ ,1۳60۳96۶ 

24 100 ۳۱۵۴۱۵۷, ۲۱۵۱۵۴۵ ۲۲۱۵/6 6۵56 1۴6۵۴86 ۲۵۲ ۱۵۵۲۹۱۵۱۵۷۵۵ 003۵۲0120, 3 
121۱113۲۷ ۰ 

0 اب۸۵0۱ ۳۷۵۱۱۷ 0 1060۴96 8516 6۷6 ما ۳۲۵۵0۵5۵۱ ۵66۲ ۷0۵۲5 عوز5" 25 
۰ ۱۶ 5 ,60۱2۲0120 00 

6 ۲ 0۱06۶ 0۳۵0۱66 ما ۲30۲۵۲165 0زاوناوک ماط ۵۲۵۳۴۹۱۳۸۵۵ رتعتای۲ 16206 26 
0عاناوه ۷۱۵۲ 0۵۲۲۱۶6 ۱۷۱۵۲۱ ۵ ۲۵۲۵۵۵ ۱0۲6۱زها 6 ,اج 2 20 افباژ ۵0 ۱۷۷۵۵ 
۲ 0۳۱۲۱۶ 20157 ۱۵6۵۵۴۵۵۵۲ 1 ران۳۵ ۲۵۷ ,اکع20ا89 ۵۲ ۱۷۱۱۵۲۲۵۱۵۵6 
,۵۲۵۵5 ,06۳۱۲6۲5 ااه 1۴0125 0۲ 5۳0۵0 ۲۵بتاایت ۲۲۳۵ ,۳۱۵۲۵۱۵۷ ۳۵۲9۵۴ 200 
۰ 666۳۱۵۵۲ 16 

اه تاکنال1۳ طانباه۲ ط وصامحطاه رکاه5 کعامطه۱۱۱ ۵00 50۷۵0 یاج 27 
۱0۳۱9 ۵۳ ,54 ,(2018 ,۴۵۲۵۲۲ ۴۵۵۳۱۵۳۵۱6 ۷۷۵۲۳۱۵) متایااهب۵ 

:2 ۱ ۸۷۵۷ وطع۱ ,وصعط ۲۵-۵0۵۴ 566 ,کهآوعام از 06۷610۵۳06۳۴ 
,۳۲۵95 ۸۳۵۵۲۲ :۱۵0۵00) ۳۵۱6۵۵۵۷۵ اهع۲۱ماوز۲ صا 50۵69 ۱2۵۷۵۱0۵8۵6۲ 
2003(۰ 

۵6 5۳۱۴۱9۱۴9 25 اهوم۴۲۵۵ 1۳۴۵9۲۵۵ ۲۵86 ۲۲۳۵۲۹۲۵ رتطتصاطه6 مع۲ناها 28 


عابااه‌عطاه 20 ۳۵۲ 1062 ۲06 ۳۵۲ 2018.29 120۵۳۷ 12 ,202نا6) ,"کعا ایام 6ا0طانط9< ۶۲۵9 
0با6۵ ۵۵ غصاونو عصمتازلصمه طا 1۳0۲۵۷6۲۵6۳ 


اهازمم ,۵( ۲۳۵۴9۵۵6 ۲وابهآا۲وم ط 66و ,زا۱۴60 ۲۵۱۵۷6 صا عوز۲ ۵ از 
۳۳۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۳۱۷۵۲۵ ۲۷۱۸۰ ,0۵۳0۱0۲1۱096) ای ۲۸۷۵۲۵۸-۲۲۵۲ ۲6 1 
2013(۰ 


15726 ,167261 طا 50016 ۱۱۵۵-۵۲۵۱۵۵0 ۵0 ۵۵۵۲ اهه‌تاوتاها5 ۲2017 30 
,(2017) 6علبنا5 167261 ۲۵۲ نت1۳6 60اج5ب16۳ ۵00 عابت‌تاکظ1 ۱26۳۱۵۵۲۵0۲ 
ابا ۸۵5 ,۲۱0۴8۵۲ ۱۸۵۱۵۴۵16 ۰۵۲9۰1۱/۵۲۵۲۵۱۵6/204397 ۱۲۵۰/۵۰۱۵ 

۱۷۱۸۵۲۵۸۵۲ ۵۲89 ۵۴۵6 ۴6 ۵۵6۵۴, 00۴0۴] 5۵۷ 6 ۲-۷۵۲۵, ۲1۳65 0۲ 15۲۵61, 1 
12۳18۲۷ ۰ 

6 00۰ ,۵۵60۳ 06 ۵96 ۵۳9 ۱۸۵8۵۸۵۵ 0۲۱۵00-جایا ک۸۵ رحقصعلنا 31 
16۲26 ,16۲26 طا 5066 ۱۱۲۲۵-0۵۳۵۴۵00 ۵ 6۵۵۲۲ اق‌ناوتاهاه" 
۲ ۸۶ .(2016) 18 وعزلبناه 15726۱ ۲۵۲ عابتاتا106 16۳۵5۵16۳۱ 200 عاباتا6ط1 

6 ۱ ۲«اونع-۲۱۲۵۷ ۵۲ ایام 66اه ۲۵۴۲۵۵ ۲۵۵۵۴۲۲۱۷ ۷۷۵6 15۲26 رععه۱۵۵۵۴ 
1۳06 ۱:۲6 56۲۵۲ ۵۴0۱ ,00ت201)وتا5 ۱۲۲6 :0۴0۲ ۲6 ۵ 2600]وتا5۵ 

5 26665560 ,/5]020170۳0ا66/۱۱۲6-6۵آ۵۵ ۱۲6۱۱06۰۵۲9 | اعتا۱۲۲۵۰//۷۷۸۸۱۸۰۵۵۵۵۵ 
۰ 00006۲ 

15۲26 ,16۲261 طا 50016 ۱۱۵-۵۲۵۱۵۵00 ۵۳ 6۵۵۲ اهه‌تاوتاها5 ۲2017 32 
,(2017) 6عزلبنا5 167261 ۲۵۲ نت1۳6 16۳5۵160 ۵00 عابت‌تاکظ ۱26۳۱۵۵۲۵0۲ 


۱۲۲۵۵۰//۵۲۰۱۵ ۰۵۲9 ۰1۱/۵۲۵066۰ 


۳ آزادی 
5 ۱۱۱9 جمباک ۳۴۵) ۵۷۷۲ ۱۷۷۵۴۵۵۴۴6 ۲۵۲ 1۴۵۵۲۷۱۵۸ ,۲۳۵۱6۵۲ ۱۵۲9۵۲۵۲ 1 
۰ 560۵۲۵۱۱۵6۲ 23 ,طمتا۳۵۱۵۱۳0۵ ۲۳۵۱۵۵۲ ۲۱۵۲۵۵۲۵۲ 500/۶ 
0 ۱۱۲۲6۲۵۱6۵۵6 اهبال 1801۷ ۵۲ ععزلیبتاگ «اقطمتاهط 1۶ ۷۸۷۵ ,جاعآ5]200۷ طا۲۵ 2 
1999(۰ ,۴۲۵56 ۴5۷۵۱۵۱۵9۷ :۷۵۲۲ ۱۷۵۸) 263650۴1۴9 
6 - ۴۵۲۰ ۱۱۵۸۷ 3 ۱۱66۵ ۷۷6 0۵۷/۴6۰ ۱۵۵۵۲۵ ,۱0۵۷۲6 ۵۵۲۵ 3 
۳۱۵۲۵۲۱ 29 ,5۲266۴130 ۱۱۵۸ ,۲۵۲۵۷۶ ۴۱۱۲۵۵6۵۲0 
۴ 60۷ ۳۱۱۵۱۵6۱ عونامع فعزااع 10۴0۴880056 ۱8۵۲6 ,5۷۱۱۲۵۲۳۵ 56۷6۱ 4 
67 ۱۵۵06۲5۳۱۱0۵ و۱ 0«۷تاکع0 مه اما 0عاجابته‌اق 280 ۳5۵۵۵۸6 
5 ,56۷۷۵۲ ۳۱6۵۲۱6۲ 2۳00 ۵5۵۴ ۵۷۷۵۴۵ 20167 6ب 30 ,16169۲201 
۱۵۲۵۸ 10۳۷ 5۳۱00۳9 و اوز۵۵ و9ط/۵۳6۵ 6۵۲۶6 ۵00 ۲806۲۵۵۱۲ 
۰ 101۳6 30 ,6۱8۲0120 
۲ 6۵۳001026 1۳۴۲69۲۲۵ ۲06 کج ۱۱۳۵5۵۱۲ 0۲۵56۳6 ۵0۷6 ,1605]1610 12۳065 5 
1 ,۳۵۱۱ 0۵۱ ,۸۵۸۵۱ 50۲6 ماطا ۱۵۱۲6 عطا ماک اب مامز 5066 وطن۱۵۷۳ 


6۵۳۱ ۲۱۵۲ اواج وه 0ع6نا۵۳۵0 که فا 50۵0۲0۲۵ 2 2017 1۳ 2016.6 #ابار 


,66۳ 06۲ 91 0۲ 2000۲30۷ طح از ااواحاو ۵۲ 9۷ 2۳6 ۱۷۵ ۷۷۵۲۱۵۲ 0660۲ 
کهیناهآم ام۲26 ۲با۱۷۵ ۵0۴ ۲۵۷ ۵ 20۵1۷59 ۵۱ 5۵۱6۷ 80ج 

6 00 06۷6۱0۵60 ۷/۵5 100 0۲واح 6ص عمه5 ۳۱۵۸۵۷۵ ۱۲۲۵5۰//۵۹۲۰10/28791۰) 
6 ار ععازه وطتاح ما ۵۵0امنا ما 56۱۲66۱6060 ۵60۵۱6 02 کع۲یتام‌آم 0۲ عاوج 
۲ زا 1 .وا۵ع۱0 اجانتاایت طا 01۴۲6۲6۴6۵5 106 «ااهیتم ]ونم صطات0واه 
۲ 056 ۲۵۴۰ 06۲6۳6۳۴ ۳66۵65۵۲۷ 2۲6 ۵600۵۱6 93۷ 0۲ 5ع۲ب6۵] ا۵۵] ۲06 
۷ عازو وصتاحل 9۵۷ 2 10 عما0طام وطلقهاهنا ۵۵۱ 92 6اه .60۵۱6 ]صاواح۳۲او 
05 وط۵0هاهبا ۳۵۵۱ احاواحتاک صقطط عاجع0ا احنطاایه 01616۳6۶ ما م6۵0۲ ۵ 
۰ وطصتاجل اطاواحتاو 10 

5۵0۶ ۲۳۵۲ ۵۱۷ ها 56۱۲-۴86۵0۲۲ ۸۲۵ ۱۳۵۶ ۸۵ ۱۷۷۳۷ 5۵ رصحج ۱0۵۷۱۵ 7 
0 اه‌تاوتاهاه ,(.606) ۷۵۱۵06۱۵6۲9 .1 ۵۵6۲۲ ۵00 ۱۵۳6۵۵ ۴۶۰ 002۲۱66 

,(2009 ,6096آانا۵ ۷۵۲۷۰ ۱۱6۸) 05عوها ۱۱۲۵۵0 ۵00 ع۳ اه‌آوها۲۳۱۵۵00 
0 56۱۶-۴۵۵0۲ ۰۲۳6۵ ,۷۵2۱۲6 90۱06 ۵00 فناطاباج۴ با ۱۵6۵/۲۵ 309-367 
,(.6056) ۱۱۵۵96۲ ۴ ۵۵6۵۲۲ ۵00 ۲۵۲۱۵۷ وز۲د ۴۱ رکطاحامع ۷۷۰ ۱۵۱۵۲۵ طا 
:۰ ۲5۵۱۵۱۵9۷ ,۳۵۲5۵۴۵۱۲۵ ط ۳۵۵۵06 ۵66۵۲۵ 0۲ ۲۱۵۱۵۵00 
228-3۰ ,(2007 ,۴۳665 ۲0۲۵اآبا6) 

۳۵56 ۲۰۵۲ ۲66۱۴۵۱۵9۱۷ ۲۲۳۵ ,ناکین ۲۱۰ ۳5۷۵۱۷۲ ۵80 صکاعمه ۴۱2۵06 8 
.۰ 1۱۱/۵۲۷ 28 ,100۲۳۵۱ 5۳۲66۲ ۷۷۵۱۱ بعصمتا۴۴۵۵ ۲0066 نام۰۱۷ 

اهآم۲۵ 21 ۳۱۵۱۳۸۵06 ۲۳۵۲ ۲عتلاهظ وطتااع6 ۸۲۵ ۵۵۳۲۵۷۲۵۲5 ,۸۴۱۵۲۵06 ۱۱۵۲۵۵۲۵۵ 9 
۷ ۶ ,۳5۱ 200 0۸/۵5/۲ 20147 6ص( 9 تاد رصمتانصومعع 
۷۸ ۱۱۵01۴6 ,56۵ ۷ 6زا90۵ رعصمتا۴۴۵۵ ۲006 اب۷۵ ۱۱۵۳۴۳۵۸۵۵6 ۲۵۴ 
نها ۵۲ ۱۲۲۵ اه506 ۲۲۳۵ ,۱6۵6۵190 6۵۳0۱۷۲ ۵00 096 58680 
618-۰ ,(2014) 18:12 5660666 ۷6 زو طا ۲۲6۵۳۵5 

۴ ۲۵۷۳۵0۵00۱5 ۲6 عااصهصصونل عصصطازتصواه ماج وا ااز۱۷۷ با۲۲6 اعنمو‌طا 10 

۰ ۶ا( ,50060۷ 200 ۸۵۸۲ ,۱۱06۲2116۳0۶ 

00۱ اب۲۳ 6 ۵00 26۴2۵6۲۵0۵۷ ,6009/6 ,0۵0۵۱/۵0۲ 0۵۲0۱6 11 
۰ 666۳۱۵۵۲ 4 ,608۲0121 ,560۲0۲۶ 

۵ ,5۳۵0016 ۲0 66۲ 0 ۱۷۱۵۲ ۲۳۱۵۷۷ ,۳۱۵۱۱۵۷۷۵۷ 56۴666 ۵۳0 ۳۳۵۵۱ 16]۲ 12 
۰ ۱۳۱۵۲۵۱ 15 ,طتاه‌ااباظ بات ۱۵00 

۱7 0۳۱۲۵۲۱0۵ (۱ هلا ۴۱۵6 5ج ۳۵/۱۵۷5 ۱۷۷۵۴۵۵۱ بع‌وونن۱6۵ ۳۱۵6۱۱6 13 


۵67 ماظز 6۳5 ۴۵۱۱۵۷6 ۱۷۵۳۵۸۵۲ 20167 ۳۷۱۵۷ 13 ,ناگ 10۳0۴0 


۰ ۱۷۵۷ 16 ,نا۱۱6۸/6۰6۵۲۱۰۵ 

۰ 0۶ 96۱56 "نام وطانااا ۸۲6 و۸۵۵ ممتاو‌و۱ ۱۱۵۷ ,6۲۵0۲ ۳۱۵۲۲۷ 14 

ابا 10 ,6اجاو 156680۶ ۱۵۵۵6 86۴۸۵۴۸۵۵۲ ولا ۲۳۱۵۱۵ 0انامت ۲۳6۷ ۱۲ ۱۷۱۷۳۵۲ 
۱066506 ۳۱۵۲۷ ۲۵۵ ۱۵89 عاو0م۵ ,۱۸6 ,۸۵۵۵2۵۲ ۸۲۵ ,0۵۱۴8۵۲ 1081 2017.15 
عصط ۸۱90۲ ۷۷۱۱ ۳۱۵2۵۱6۵۸ وناعع 20107 ۱۱۵۷6۳۱۵6۲ 24 ,۳۵۲۵۵5 ,5۶لا ۳۵۲ 
۳۵۵۲۱۷۱۵۲۷ 8 ,۱۱38 م+عاااو 3665108-۳109 ۲یا0 ۴۲۵۵6 

اوع50 ۲۲۳6 ,8۵۳۷۷۵۲ 1٩۷۵۵‏ ۵00 9۳۵۲16۲ ص۸2 ر۵86]00ظ 1681-۳۲۵0۵16 16 
.1573-6۰ ,(2016) 3552:6293 90۱6006 ,۱۷6/۱۱0۱66 ونامم۱۵0۴ هام۸ 0۴ ۱۲۱69۴0۵ 

5 :۷۵۱۱010 ۳5۵6۲۳۵۱ وصتاتعانفط اه 6 صحصصنح ۷۸ 190۵6۲ 17 
۱۸۵/۵۱ 1 کوصصمهازه اهتع5۵016 06۲ ۵80 عمصعا۳۲۵۵ ه6اا۲۲۵ اباه‌طاج 

,(2014) 8:9 0۵۴8۱8۵8۵86 ۳5۷۵۱۵۱۵9۷ ۳۵۲5۵۲۵۱7 ۵00 اهآع50 ,۳5۱/۵۱۵۱۵9۷ 
536-4 

۵۰ 0 16۳15۵16۳۳ ۳۳۲۵۴ ,6۵1060۳ 6 ۱۵۴6 ۵00 ۱۵۲۱۵۷ ۳۸۰ 10110 18 
۷۵۲ ۲۱6۵۱۵۱۴۱9 ط۱ ۷۵۲۵0۱66 احومتازدهموزها ۵00 اقصمتامنطائو ۵۴ «0نتاه 
100-۰ ,(1973) 27:1 ۳5۷۵۳۱۵۱۵9۷ اج506 ۵80 /ازا۴۵۲5۵۴۵ ۵۲ ۵۱ظ۲نا0 

۵ 6 فاز6۳۱6۲ظ 9۵۲607 ,6اصماج) ۰ ۳۱۵۳۲۵۵۲۵0 ۵00 ۱۹۷5۵۴۵ ۱0۰ ۲۲6۵6۲ 19 
( کطعاع5 وطا۱ظ عناممطم‌صمانيم۸ 200 باعاععم 5۱۵۱6 ,وط۷۷۵۳۲ صمتوناام 

0 ۱ و106۱۱۱ ۵0 ۲۲۵96۵10۵96 1۴۴۴ ,6هاوناامت 86۵۲-۴۲۳۵0 
ونا۵۱0۳۲0انبا راخ 61 ۸۵06۲60 ۳۰ 12966 15465 ,(2012) 13:4 5۷5۲6۱۲5 
دام ۱۵۵۲6۵۰ م6۵0) ۵۱۱۵/۴۵۵۲۵۲۵ظ۳ ۲۵۲ 86آیا6) ۸ ۲6۵۲۴۵۱۵09۷۰ ۱۷/۵/0۲06 
,۳ ۱۵۲2۵ ۵00 ۳۵9۴۵۴0 .1 |0۵۳6 13-157 .650 ,(2014 ,ط0تاحا۵م0۵) 
0 5۵۲۲۱6۲۶ رفه0۵۵0۲۵۲۲ :۷۵]۵۱۵9 عنامط۵صمتان ۶۵۲ طمتاعلا ۵ ۲۵۲۵۵۵۲۱۴9 
0 ۳۵۱۱0۶ :۸ ۳۵۲۲ ۵66۵۲۵۲ ۲۲۵۱6۵0۲۲۵101 ر3۵۵۵۳۹۱۲۴۵۲۵۲۵0۵۵۲6 ۳۵۱107 
167-۰ ,(2015) 77 ۴۲۵۵۲۱66 

۲ ۷۵ ۳۱۵۷۸ ۱۱۵۲ ,رهاج‌نا ون 0۲ ۳۱۵۲۲۵۲ و 16 وطتاطنا۲ طامل" ,۸0۳5 ۲1۳ 20 
۰ ۱۷۱۵۷ 10 ,۳01210هناج) ,106۲۷۱6۷ ط۵ و 

۴ ۷۷۵۵۵0۱5 ,0۱۱6۱ 0۵1۷ 566 رطمتعویه‌عنل اباکاطاواعصا ۵0۳6۳۴۴6۷ 20 ۳۵۲ 21 
۲۳۲6۵65 200 اناونا1۳60 ععوه1۱0۲6 0۵۲2 و8 ۳۱۵۸ :ص۵تامناتاکه‌ها ط۲۷۵ 

۲ ۲۵۵0 0۵۱۱9۵00۳۷ طه ۲۵۵۱۱۷ وا ۲۳5 2016(۰ ۵۲۵۸۲۸ ۷۵۲۰ ۱۱6۸) ۱2۵۴۱۵6۵۲۵6۵۷ 
0 5001607 0۳ 96طاز۲واح ۵۲ عامع6۶۲ ادتاصعاهم ۲6 طز 0عاکهعاطا 2۳۷۵۴06 


ا 00 


ونا۸۵۱۵۳۴۵ 0۴ 01۱6۴۱۴۵۵ ق5606 ۳۲۳6۵ ,8۵۳۷۷۵۴ 680 50۲۲۲ ,60۳0۳6۲۵5 22 
ارت مرت ۱ 

کاه‌طام ۱۱6۲ کنا0۴۲۵مانا رط0کم5 ۱۷۷۰ ۲۳۵۳۵۵6 ۵90 ۲۵۱۱۵۲ 62۰ ۱۷۱۳8۵۵۳ 23 
۴ 50000۱ 5۱۵۷۵ ,0۵۲۵ ۵۲ ۱۱۱۷6۲۵ ۱۱6۸6۸ 60۵00 ۳۲۵۵۵۵۱۷ ۸۵۲6 
09 ,۸۵۲۲۱۲ 8۵۴۵۱۵ 20147 ۱۱۵۷۵۲۵۵6۲ ,۳6۲۲۵ ه0نا۴۵ 660۷6۲۴۳۴۴۸۵۲۲ 
۲۱۵۲۱۵ و طا ععزط۴ وصزل۶8۵۵60 :۲یا۵۱۵۷۱۵ظ اهطاع۱ 
,۱۵0 ۸۵۵0۵۲ ۲۱۵۵۱۱6 ,۲6۵۱۴۵۱۵9۷ 0۲ عابتاتاعط؟ ما660۲9 ر۲6نتت۲6 ۸۲۵۲ 8۵۵0۲ 
6 .3۳05 ,۷۱۵۲۱۵۲۱ 1۴ 9۸لا ۲۳۵ :۳۳۵۴06 اب۷۷60 ۷۷۵۲ ۳6۵1۳۴6۲ 66۲۳۵0 1-13.24 ,2007 
,۲۳۵66 ۱۵۱۷۵۲۵۵ ۳۱۵۲۱۷۵۲۵ ۲۷۱۸۵۸۰ ,عو0ز0۵۳9۵۲)) ۳۵۱ هزاما۱۷۱۵ ۵00 ۱۷۱۷۵۲۵ 
5006۲5 36 0۲ عاهاه اطمتا6۳۳۵ 6 ۵۲ ۲۵۲6۲۵۴۵۵ 006 ۱6251 21 ۳۵۲ .16 ,(2009 
:5۵0۲۵ ۱۵ ۲۱۷ ۲۲۳۵ ,۳۵۳۵۲۲۵۴ ۱۵6 ۷۰ 2۳00 ۲۵۱۴۵۵۲ ۲6۵۲۵6۵۲۲ :566 
۱۰ ۱2۵۷0 ۵00 0۳8168 2001 صا 0۵60[6068 ۵۴ 0۳686 اهازا۳ 
9 ۱۱:۲۶ ۳۴۷۵۱/۵۵۷ 0۴ ۲6با۸۲۵۲۲۲6 806 وط۵۵۲ظ :5000۱09۱۷ ,(.ع0ع) 
.13-۰ ,(2010 ,۳۲655 ۳۵۲96 ۱۴6 :۸۴96166 ۱۵5) 

6 605۲۵۴ ۲06 0۲ ۸۳۵۲۲۲۵0 :۷۵۲۵۵026 ۵00۷۵۲ رونع0ظ :1 6۵06۲ 25 
,۱6۱۵ 16۵0616 :50اه 966 ,(2015 ,کعع۳۲ ۱۱۷6۲۵ 6۵۳0۵۲1096 :عوآتمصه)) 
:1 و1۱ واه 1۳۷ ,۴۵۱۷۲۴6 عاناما-16217 200 50۱98۲61 ۵۷۱6۲ 
۲ :0۱۲۵۲۵0 ,۷۵۲ ۱۱6) ععنازا[66۵096[0 200 رکه۳۵ ,کطم‌تابتاتاوط1 
2012(۰ ,500156 

۱۵۵0۲ وبا۸۲۵0۵۴۴0 ۵۲ بطتااماه۳۷ ۲۲۳6 ,5۳۵۲۲6۷ ۶۰ ۱۷۵۵۷ 26 
.787-۰ ,2012 (886) 94 و0۳0 6۵0 106 0۲ ۱۵۷۱۵۷۷ اهط0تا1۳6۲۵ 

5 56۴۱6۷۵۱6۳۱۲ ۲۳۵۷ ۸۲۵ ۱۱۷۵۵۰ ۲یا0 امتاطرم عصطا0۲وام ,6ات5 66۱ 27 
۳۵۵۲۷۸۵۲۷ 21 ,00۵۳۱۵۵۲۷ ۳25 ,۲5۶ماهاهزها اابظ ۵۲ 

6 کا ا ,(.605) ۸۵-1۵00 ۷۵6۴8۵6۲ 200 ظ۵جا ۱0۵۷۱0 یلا2 ۴۱2 28 
۲ ۵۱08 ۲۵۲۲۱۲۵۲۷ رطهتاهانا۵0ظ :ععتاکها16۳۵61/۳۵ طا اماصم ۵۱0 

0 ۳۵۵۵۲ اهزهام 19۲2615 یا6انا2 ۴۱۱۵ 2011(7 ,عو۲۱609با۵ :1۵8000) 
6 ال ,(.60) ۳۵۵۸۵۳۵۲۱ ۲۵۲۱5 ر(2015 رعولعلان۴۵ :۱۵۴8008) ۴۱6686 
:)۱:۲۶ ۳۴۷۵۲۱۸۵۵۷ (۱ ۳۵۷/۵۲ 280 تزا اهعآ۲6۵۱۴0۵۱۵9 :/هازانتع5 200 
0 86۵650۵1066-ع۶ ,۱۵۷0۵۲۲۵۲-حابا0 هط ۱۵0۵6۲۵ 2006(7 ,ع6096اابامع 

طوتازظ ,بععه طهاصتاکع۳۵۱ ۲۳66۵ :۱۲۲6۰ 5۷6۲۵۵۷ ط۱ با انم1۳/66 امهزو1609۴0۱0 


۲ ۱085 ۲۱۱۲5۵۱۵۱۷96 0۵۲ 55-727 ,(2012) 52:1 ,0۲۱۴۱۱۴۸۵۱۵9۷ 0۴ ا۲۵با0 


ص ودااجع۱ ۲۵۲ متفگ ۱۱6 6 وصتعمم‌ظ :۳۵۷60 ۲۲۵۲9660 ,5۳62۵۲ 
20177 ۷۱۵۷ 26 ,۲۱۵۵۲62 ,۲6۲۲۵۲۱5۲۲ اهیاق] 100۱۷ 

7 20065560 ,۰[۱/۲۳۱۵9221۳6/۰۵۲6۳۱/۷۸۳۱-1۰.4124379 ۰۱۵۵۲6۲۰۵۵ ۱۲۰۵6۰//۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 
۴ 0۲550۲055109 36 ۸6۵۵۱6۲۵۲65 1۳۳ ۲۲۳6 ,۳۱۵۲6۱ ۸۸۴۸۵5 20177 56016۳۱۵6۲ 
۱6006( ااج 9۳۷6۱6 ما فصهاط ۵00 6۵8۱6۲۵6 ۱۸۲۵۱ ۵۴0ظ ۷۷/۵۵۲ ۲06 

6 0۵۳0۲۲0۱۶ 16۵6۱ ۳۱۵۷ ۱۶ ۲۲5 ,۸۱۵6۵۱06۲ هماع :2017 نا( 18 ,۲۱۵۵۲62 
167 ۱۷۱۵۲6۱ 31 ,۲۱۵۵۲62 ,۲۵۲۲۱۲۵۲65 ۲۳6 1۴ 5۵06 ۲داباااع 200 اهااونطا 
۵ وه ۲۵۱6۵0۱۵08 0۴ ۳۱۷۴۱۵۲6۵05 ۸۲۲6۵۱۲۵۵ 167261 ,۳۱۵۲6 ۸۸۳۲05 
0177 ۸۵۲۱۱ 16 ,۲۷۵۵۲62 ,1۳6۲۴۵۲ 896 ۵0 عصمتاههعاامان۴ ما عیاظا عاوز 16۲۲۵۲ 

۵ ۸۱۳۵۲۵۳۱۵۲ ۷۵۵0۲ ,۴۲۵ ۸۲93۲8۵۱ ۰۲۳6 ,۵1 حاکز۴ و۸ 

5۵۵۱6۳6, 28 ۸۵۵۲۱۱ 2017, ۰ 

۴۲۲۵۳605 0 0۳ 2660ظ صهاطتاعها۵ظ 2 ۸۳۲۵۵۲۵0 ۲۴۵۱۱6۵ 66۲96۲ ۷۵۵۳ 29 
22001006۲۳ ,۲۱۵۵۲۵2 ,۲۵96 ۳۵6۵۵۵00۱ عا۲ طا "۲۷۵۳۲9 ۶6۵۵0۵0 ۵۲ طهتاحا96ط1۵] 
کا۱00۲6 طاز۷۳ (0بتاک 5۳۱6۲ ۸۵ :مطفتابامعطم۸ ۵00 2۵۲۷ وزیاما يا6ظ طهناآ۱۷۷ 30 
2000(۰ ,۲۱۵۲۴6 560۲0۳۵/5۲ ۳۸۸۵۰ رطمک50) 

۵۱ ,0۲۵5۳۱۵۲ ۵۱۳۷ 6 .0۵0 ,)نا که ۳/۵۵ ۵۲ ۷۷6۵۵006 ,0۳۱6۱ 31 
7 ,5۵06۲ ۸۳۵۵۲6۵۱ ,«6صمو6ع۵ ۱60019 ۳۵1۲ ۳۱۵۱۵ 10 ۳۲۵۵۲۵۲۴۴۱۴۸۵۵ 6ظ 
۰ 56016۳۱06۲ 

وصتاحطنمکزها عصصط »0و۸ ۳۳۵۷6۲۲ ما ۲66۷ کهاظ ,6۷۲۵/5 ۱۷۵۲ 32 

۱۱۱۱۱۵ 0۵10 0۵1۲6 ,2017 ۷۱۵۷ 29 باعتامع50 ۱6۸۷ ,۱۱۸۲۵۱۲۱۷ 

,6۷۱۱ ۳۱۵۵۳۵۱ 20157 ابا 9 رک۲1۴26 ۷۵۲ ۱۱۵۸ رعامصاططزهمگزها عصصا 0و۸ 
رهاظ ۸ 2660 ما 166 ۱6۷۱56 عاعتادع50 :حصصازممولم ها طمتاحطنمطزمعزطا؟ 

6۱8۲0120, 19 ۱666۲۱۱۵6۵۲ ۰ 

33 5۳۱۷06۲, ۲۳6 ۵۵۵ ۵ ۱۲۲۲۵۵00۳۲, 00. 61 

۱۵6 1۳ 5۵۱۱0۵۲166 200 عاکمعظ :امطعنصم۸ وصاظ رطموعاع۳ هعنا ۸۳۵ 34 


۰ ,(2013 رکفع۲ظ طاز۱۱۱۷۵۱۵ مامحناام ۷۵۲۰ ۱۱۵۸) ععزط۴0 


۴ برابری 
- ۷6۵۲ ۱25 0۳6۵۲60 ۷۷6۵۱۲۱ 0۲ ۳۵۲۵۵۴۲ 82 829960 ۳۵۲۵۵۳۴ 1 ۱8۱۵66۲ 1 
۷ 22 ,۲6۱۵۵56 0۲655 02۵۳0۱ ,و9طنطا۱۱0 6۵0۲ /ز۲۵ 0۴ ۲۵۱۲ ۴۵۵۲۵۵۲ 


۵ ۱۷۷۵۲۱۵۶ ۲6 ۲۱۵۱۲ ۲۱۵۷6 ۱۱۵۷۷ 66۲۵6۳0۲ 1 ۲۲۳6۵ ,۱۵۷۷6 اور ,2018 


۲ ۱۷۷۵۲۱۵5۶ ۲6 ۵۱ ,ااهصط)ز ۱۷۷ ۸۵6 :2017 ۱۱۵۷۵۴۵۵6۵۲ 14 ۱۱6۸۷۹۸۷۵۵۱ 

۲ 23 ,1۳۱0606۳06۳۲ ,00۵۲۲ 086۵ 18 ۱۵۷/6۵۱60 عع۱ ایام اهبام0عطلا 
.201 

2016(۰ ۱۷۳۵۵6 ۸۵۰ ۸۵۱۲۲۵۵ ۷۵۲۷۰ ۱۱۵۸) کاط۵ط۱۳۸۵۲ صمتاصعتام۸ ۲۳6 رنال۷ 211۳ 
۷۹ 6009۱۵ ۲۳۱۴95 16۳۲6۷۱۴۲9 196 ۸۵۱۱ 566 ما ۱۳۱۵۷۷ ,۷۱۵۵۵۵9۵۳ 0۵۲2 3 
5۷۵۱/۲ ,0۵۸۷۵۷ طتلااق 20177 ۲وناويم 18 ,۲6۱۵9۲۵۵۲ ,لام۷ آناه‌جاج 

9 ,۴06 ۷۷۵56۱۱۱۱9۲۵0 ۶ (10 ۵۷5 11 ۲۳۱۵۸ 00) بام۷ انام‌حاج ۱۴۵۸6 6600916 
۰ ۱۱0۷6۲۱۵۵۲ 

1 ۲۵۳ ۲۱0۲۵ ۲۵5 1۲ «اوبا۲۳۵ 66۴ ۳۵۴۵۵۷ وطتعما 16 ماباآ نا۱۷۵ رومام ها 4 
5 ,50۱0۲ 0۵۱۱۷۱2 20157 ۳۵۵۲۳۱۷۵۲۷ 26 ,اا۸۵ 0۵ ,۷۱۵۸6۲6 ممناازظ 
ولا 6۵0۳66 ۱۵۸ وطاوتا ۸۵۷6۲ ع۸ کصمزااز۱۸ ععوما 6ماباآ با۱۷۵ :۱۷۷6۵۱ ۵0ظ 
5 ۱۵5۱۳۴9 ۱۱۵۸ 16 ۲۲۸/۲6۲ ,۲696۲۴۵۱0 طاع5 :2017 ۳۵۲۵۱ 25 ,۲020هنا66 
۰ انا 27 ,0۱۱۱۱ ,ولا 6 طا 


۵, بحامعه 
۷ 1۵6 ,۲۵۵۵۵00 ,/هازصاناططصمی اقصمام وصالاانط" ,رو2۱۵۵۵۲۵6۲ ۳۱۵۲ 1 
0 ۱6۶م۲باط 821 ۲۵۱6 2 0۱2۷ 6۵۳0 ۳۵۵۵۵0۵0۵۱ :2۱۵۵۵۲۵6۵۲۵9 ۱۳۱۵۲۷ ,اهاط وحم 2017.2 
۰ 1۱۳۱6۶ 26 ,0۱۱8 ,۱۱60 0066 عباوهع۱ از ۱ 
,اخطاصاک 30 باه .0۵ ,۲0۱6 2 ۵۷ همع ۳۵۵۵۵00 :2۱۵۵۵۲۵6۲۵ ۳۵۲۲ راوطادا 3 
۷۹ ۲366 ۷۷۱۵ عاوعل ]ز که طامووز ۵۸ 2 ۵6 ۳۵۵۵۵00۱ 5۵۷5 70/606۲06۲9" 
۰ 10۳6 22 ,0۱۱86 ,5۵۵60 ۵۵ 200 
6 ۳5۷۵۱۵۲0۶ ۲۱6 ۵00 ,ماککمج) ,66۳۵0۵۴۲9 ب۲حصاصیها متام 4 
1998(۰ ,۳۳۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۳۱۵۲۷۵۲۵ ۳۱۸۵۰ ,عو0۳0۵۲[09) 
۲ ۱۱۶ 0۲ ۲۱۱5۲۵۲۷ ۸ :۸96۲ ۵۲ ۸96 رحطع۳ ۴۵۳۲۵ ,۵۵۳0۵۱6 0۲] رعع5 5 
2017(۰ ,۳۵۳۴۵۱۷0 :10۵000۳0) 
۱۱۵۱۵6۱ 200 ۱0۵۲۷۵6 ۱۷۰ ۱2۵۲6۱ :966 عباوتا6 280 5۲۷۵۷ 96۴06۲۵1 2 ۲۵۲ 6 
عاهاه ,۱۱6۰۸۵۲۵ 0۵۲۳۵۵۲۵۱6 :66۱۵0۱12۵1100 احع‌طنامع۱۱ ۵۲ کاعو۸ ,وطاازه۲ 
,۴۲۵56 ۱۱۱۷۵۲5۲۵ 0۵۳0۵۲۱096 :1096 6۵۳۵۵۲)) ۳۵/۱0 ۰۲۲۵۵۵ ۵00 کع۲نت‌ناتاه 
.(2016 
۷7 2 ۲۱۳9۵۶ ما8 8 3۴۵866 ۲۳6۱۲ 0۳۱۵۵ ۸۸۲۵۵۲6۵۴8 ,۴۵066۵0 وونا 7 


6 ۴۳۴۵۴۵۶ ۲0۲ ۴۵۵۵۱6 19007189 866 ابا 20157 ۱۵6۵۳۱۵6۵۲ 15 ,11۳96 


۰ 1016 14 ,۵۵0 ,۱۱۵۲۵1 6۸لا 

.۵0 ,/ازدب۵۳0۳۲) احصامام) وصاماباظ؟ روعطا 20۵ 8 

9 ۲1۳96 ۷۷۵۱ 5۵60 ۱۲۵۰/۷۱۷۷ ۰۵۳۵۱۵۸/۵۱۱۹۵۵۲۲۰/۵/, 20065560 3 ۲ 
2017. 

ما .00 0۵۳۱۳۵۲۱۵ احصامام) وطال‌اتباط؟ ,وع‌طا20 10 

۷ 0۵۳۵0۵۲۵10۴ طا ۶5۰1۲۵ اکیا ۴۵۷5 ۱۷ ۳۵۵۵۵0۵0۲ ,۸55001۵00 کوع۴۳ 11 
۴۱0 ,۵۱۷۳ 16۳0۳01۲6۲ 20177 00۲۵۵6۲ 4 ,ها اهنام) ,۳۳۵۴۲۲ ط1 نا عاامفعن۲ 
7 ۳۵۲6 ۳۵۷ ۸۴۱۵2۵۳۴ 2۳0 ۲۵6۵۵۵001 ,600916 ۳۸۵۲۵ ۲۵ ۷۷۵۷5 ۲1۳0 10 
۷ :۱۱۱۵۲۲۱65 ۵00 ۱۵۵۴۵۳0۵۱۵8 ی01۵۲۲ ۱۵۲ 20177 56۵6۳۴۱۵6۲ 21 ,66۱2۲0120 
4 ,الا ۷۷۱۲۵۵ ۳۵۴۶ 12 6( 0۴ ۸۳۱6۵0 50۵۷ 6009۱6 ۵00 ۳۵۵۵۵0۵0۵۱ ,۸۵۵0/6 


۷۵۷ 7 


۶ تمدن 
۴ 6۲۱۵۲۱۴9 6 ۵00 کصمتا2۵زاز0۷ ۵۲ وج ۲۳6۵ ,صماوطتاص۲ ۲ اعناصصعو 1 
0 6۲اناها ۱۵۵۷1۵ 1996(7 ,6افناد5 8 صمصز6 ۷۵۲۰ 6۱6۸ 0۲۵06۲ ۱۷۱۷۵۲۱۵ 
۲ وج و کم و۴ ۵۵-۰۲6۲۲۵۲6 ۳۲۵۱۵۵6 ۲۲۳۵۲۹۵ ,66۱۳6 ۳۱2۱ظ 
5 ۱۵8 ,۴۳۱۵۲۱۱۵6 105و ۲۵بتاایت اعاعع/۷۷ وطنطع۵ه رعصه‌تاهعاات 
۰ 1۱۷6۱۲۱60۵ ۷۷۳۵ ۵۴ ۰۲۳6۵ ,016۵۲۷ (۱۱۵۵۴ 20177 ابا 6 ,11۳965 
3 ,۲60ز۵۱ ری‌تانان۳ نها ۵۲ ۳۱8۴88016 6 ما ۴۵ اهعآ۵0 ۷۷۱۱۵6۲6 6۵66۲۱ 
0 ۷۷۵5۲ ۲6 ۸9۵106 6۵۷۵۱۲ ۲۳6 ۴۴۴۵۱۲۵۰ ۵۲ کطزیی۳ 166 ۴۲۵۴۰ ب,هطک۲۸ ۳۵۱۱۵ 2017.2 ۳۵۵۲۱۵۲۷ 
۰ ۸۴96۲ 0۲ ۸96 ,۱۱۵۲۵ 2013(7 ,طانا9ظع۳6 :۲۵8۵068) هام۸ ۵۲ و۵۵ 16 
۲۲ ۲۳6 :۴۵۱۱9۲6۱۴۸۵0۲ طناعب۳ ۲۳۵6 رعیاواد‌الع8 06 6۲امماکز۲ اه 
2017(۰ ,۳۱۵۵0 5۵0۱6۷ ۲۳6 :1۱۵۴000) 8۵۵60۴ ۵00 طازه۲ صععاعظ عاووباتاه 
9 ,۱۴۱۵۱ ۴۷۲۵۵۵۵۱ ,۴۷۲۵۵6 ۲۵۲ طمتابتاتاعووم ۵ وطاطاکزاماهای۴ ۲۲۲6۵ 3 
+ 00006۲۳ 
۲ ۵۲۳0۱۱۶) ۱۱۵۵-0۲۲۱۵00 5۵16 ۳۱۵۷۵۲ 60اهفن 36 , ۲66۱۷۷۵۵۵ ۳۳۵۵۵6 4 
۰ ۱0۷۵۲۱۱۵۵۲۳ 15 ,01210 وبا ,۵۱۱۵۵۵۲06 ۱۸۵۴۸۵۲-۳۲۵۵ 
56 ۳۱۱۱۱۵۲ 5۳۱0۷۷ ۷۷۵۴۳۲ کطم‌تایآاهان۴ ۱۵۲۵۱۵۵0۵۷ روطلا6) 8۳۷6۵ 5 
۰ 00006۲۳ 1 ,۳۵05 ۷۵۲۷ ۱۱۵۸۷ ,۱۵۲0 
2 - 06 1000 ۷۷۵۲۵5 ۲۳6 ۳۱۴089 :166 6 ۵۲ 50۲۷ ۲۳۵ ,5608۴18 5808 6 


316/۱5 ,۷۷۵۲۵۳۵۱ اقصص۲۵ 190-7 ,(2014 ,۴6۵۵ :۷۵۲۷ ۱۱۵۷۷) 20 


اه‌اطنطا۵ ۷6۰ حانادعع اه‌زوها۸۲۵0860 :فعناو5۷۴۵90 ۸۳660 1 

6۷۷5۲ ,۱۲۵۵۳۵۲ 5۰ ۵5 2008(7) 5:2 02160( طا ۷۷۵۲۵۵ ,صمتاهاکنوها 
٩26 )60.(,‏ ,۲ طاتل‌باد صز ازناوتام۸ صاها ۵۴ ۱۷۷۵۲۱۵ ۵125۵0۲2 896 1 ۱۷۷/۵۴۸۵۸ 
۱۱۱۷6۲۵ 6اه ۷۷۵۷۳۴۵ :۱26۸۲۵1۲۰) ۳۵۲5۵6۵۷۵ آهعا۲ماکن۲ ح ۷۵۴۵۵۵ 6۷6 
- و5عبا۷۱۵909٩‏ ۸۱۵۱۵۲ ,۵606 تانادل‌۳۵ 497 .صفه ,1991 روعع/۴ 
,(2014 ,6۲۱۱ :060اقا) جمتههعع ۲۵۴ ۵00 ۱056۵۷6۲۵6 ۱۱6۸ ۸۲۲۰ 200 

6 ,۸۵۲۵۳۱۵۳ ۲۱۵6۵]6۰ عبا5۷۱۵909 56۵۵۳0۲5 ۲۲۳6۵ روعنع/۷ 266۷ 578-817 
۷ 0۱۱2[ ,۲۳6۲۵ طا ال۸2 ۲۳6۵۷۲۵ - 6600 یاو 86 ۵۳00 16۴0016 

6 0۴ ۸۲۳۵۱۱۲۵۵۲۸۲6 200 ۸۳۲ ,۱/609 0۵۷1۵ 48-617 ,(2000) 26:5 500167 
۰ ,(2007 ,5 :060آما) عطتاعهاج۲ عبوتام۸ عاها وا 5۷۲۵909 

منا۲۳ه) طزآعن۲ ]۱۵۲966 ۱۷۸۷۵۲۱۵6 ,50۱۲۷۵۲۲ ۴۵۴8۵6۱۵ ۵۳00 ۷۷۵۲6۵۲ 1۷۵۳ 7 
,۷۵۲۵6 ۱۵۱1۲6۲۱ 20167 ۱۱۵۷ 10 ,۱۱۲ معنجصه۵۲ظ اعنصعاع کععبا0طعظ۱ 
۷اویاه‌ابه‌تا۱۱6 عاهاه 1612016 10 ۲عتلاما 0۵60 8۵۱۵۵96 900/2۲5 مصناعی۳؟ 
اعلا۱6 ۲6 ۶۵۲ 20147 56۵16۴0۵6۲ 25 باک۳۵ ۲۲۱90 1060۱09۷ ع؟ وطتاعاظ 
0.۳ ۰۱6۲۵۱۲0۵۵0۱0۵ ۱۲۲۵۰//۷۷۸۸۱۸۷ [۱020و۸۵۱-8 ما عتاعا ۲۵۵۵۲ :666 

2069560 8 13۳0۱3۲۷ ۰ 
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۷ 15۱3۳۱۳ 0۲ ۲6باا۱۱۵ ۳6۵66۲ ۲۲۲۷۵6 ۲۳6 ۱26۲6005 ۱۵۵۵۴۱۵ ,۲6۲۵2 00۲6 8 
۲ 16۲۲0۵۲56 53۷5 ۱۵۵۵۳۱۵ ,50۷۵۲ ۱۵۷6 ,2015 ۳۵۵۲۱۷۵۲۷ 18 با۲۵5 ۷۵۲ 

۰ ۳۵۵۲۱۷۱۵۲۷ 1 ,۲1۳65 ۷۷۵۹۳۱۱۳۸۵۲۵۲ ,اف ۲۳۵ ۵ ۲۷۵۱۲۷۵60 

1 .00 ,۴۵۱9۳6۱۳6۲ 612۳016 ۲۳۵ ,عناواه‌ااع8 06 9 

1۰ :۱۵۳00) 5۵۷۵۲۱۵ 0۴ 11 و۱۵۱ :وا 9۵۱ ۲۵ رصاعماصکع۱ 0190۵6۲ 10 
۰ ,(2012 ,5ا۲لا9] .ظ 


۳0۱/065 ۲۲۵06 1۴۲6۲۸۵۸0۴۵۱ 200 2۵00ناحفاما رطاعاه ااعمعز/۳ 8۵۵6۲۲ 11 


6 0۲ ۳۱۱۹۲۵۲۳۷ اجابتاایت ۸۵ رط۲۳۵۴۲۲۵ ۰ 12 0198 23.12 ر(2009 عزتاط56 ۷۷۵۲۱۵ :۳۲۱۵۵۷۵۱6۵0۰) 
1250-0 ,۱۷۷۵۲۱۵ ۸۵۵۱17 


۰ ,(2012 ,۳۲665 ۱۱۷6۱۵ 6۵۳۵۵۲1096 :عو09آتمطه)) 

,۷660 ۱۷۱۵۳۱۵۲۱۱۳۱۵0 ۵00 افطل ۲۵۱0 ره6صحصناایت اقصصهفننه 13 

۲ (0تباتاکعها ۲۳۵۴۵۴۵۵6 کاو1 :صمتام)عانا00 اقماوز۲ ۵۲ از۲۵ و ۲۲۲۵009 
۰ ۸۵۲۱ 14 0 رن 

6 200 ۴۷۸۲۵۵۵ ,0۳1۴۵ ۱۵۷6۲96۴۱6۵۰ 6۳6۵۲ ۲۳6 ,۳۵۳۹۱۵۲۵۳2 ۲۵۳۲۳6۵۲ 14 
۲ :0۲۵۲۵0 ,۳۲1۳۴۵۵/۵) ۴6۵۴۵۳۱۷ ۱۷۷۵۲۱۵ ۱۵۵6۲۲ 6 ۵۲ و۲۳۵۱ 


۱۱۱۱۷۵۲5۵ ۳۲۳655, 2001(, 36-۰ 


7 (ا 6ا5۲۵ 1612۳016 0اآیبط ۲۳۱۵ ما کططتاعی۳ ۲۵۲ وااه ۱۵۵06۲ 1915" 15 
حاعنا[:ظ 106 ما ۳۱۵۵۵6۴۵۵ ۱۸۷۳۴۵۲ ,۲۵۷۸۷۵6۵۴۵ ۱۳۱۵۲۷ 20147 ابا 1 08016۷5 


۰ ابا( 12 ,۲01۵0هنا6) ,1916۶ ۷۷۵۲۲۵۲ ۲۵ ۱۷۷۵۴۲ ۷۷۳۵ ععز۳۸60 


۷ ناسیونالیسم 
۵۳۱6 :6۵6۵۷۰ اهه‌تازا۴۵ 200 0۵۳06۲ اه‌تانامط روطصهنهان۲ ۳۳۵۸۴۵5 1 
۱۱6۸) ۱2۵۳۱۵۵۲۵۵۷ ۵۲ 6۱۵90۱2۵09 عطا مه ممتایااهبقع اقاتاعنا60ط1 
2014(۰ ,61۲0۱ 8۵ کناحتاو ,۳۵۲۲۵۲ 
6 0۱۵0960 ۷۷۲ ,۸۵۵ 5ز0۵ 2008600/6 ٩۱۷۵۵‏ رطویباهاا ۸6۳۱۵۷ 2 
۰ 56016۳۱06۳ 8 ,لالات ,50 ۲۳6 رک‌تانا۴ ۵0۲ ۱۷۷۵۲۱۵ 
۳۱6۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ,2000-20157 ۲۵۲ کعا۴5۱۴0۵ ۳۱۵۲۵۱0/۰ ۱۵۱056-5۴06616 3 
9-19 
6۳۱/۱۱0۵1۰۲۷ /کصاج۱ تفع /060-0156356 ناه _اج‌مام|و۱۲۲۵۰//۷۷۱۸۱۸۱۰۱۸۱۵۰۱۳۴۲/۵۵۱۵۱۱۴۴۵/9 
۰ 0010۵06۲ 19 26085560 
کاح‌طواه کلا ,دآفونی۴ 6۵۱۷۴۲۵۲ ۲۲۵ ,5۲۳۵۵0 .3 مجزااز۱۷۷ 200 5096۲ ۶۰ 2۵۷۲0 4 
187 ۳۵۵۲۱۵۲۷ 4 ,۲1۳066 ۷۵۲۷ ۱۱6۸ ,۷۷۵۷۰ ونط و ط ۵0 ۵۲۵ 2۳۴96 ۱۷۵۱۵۵۲ 
۲ ,20187 ۵۷۱۵۸۷ بتاکم اهعامنل۱ ,۱26۲6966 0۴ 26۵۵۲۵۳۵۲۲ ولا 
۵7 ۳۲۱۵-۲۵۴۵ طا ۵56۱۵ رهعاهبل! ۷۷۵۴6 ۳۱6 5۵۷5 ۰۲۲۸۵/۲۱۵ ,۲۱۵۳6]6۲ 
0 2017 06۱۵۵6۲ 12 ,0۱۷۱ ,5۵0۵۱6 1۱0۲6۵56 10 6[۲6ع0 8عزع۱] 
۵ ۷۷۱۱ 5۲۵1۲69۷ ۱۳۵۲656 اطمتاهل۱ :0۲۲16۵1 نا۵ظ۲۲ ,66۵۲2۳800۴6 
9 ,۸۵۲۷۱۵ ۱6۵1۵ ۱6۲6066 ,۱۱6۸5 ۱۲6066 ۵0۲ ۱۵۵۵۲۲۱۱۵۲ ,۱6۵۲۲۵۱۵6 
8*۰ 12۱113۲۷ 
6 ۷۷۵۲۱۵ ۱6 ۵00 ۸۴۸۵۲۱6۵۵ ۲۵۰بااز۲۵ طمتعفز۱ ,م۳۵8۵ ۳۵۱۵۸۵6 5 
2016(۰ ,۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۵ 0۲۵۳۵ :۷۵۲۷ ۱۱۵۸) ۴۲۱۵ ۱۷۷۵۲ 0امت-و۵ظ 
0۳6۵۷ :۱۵۳۵00۲۴۰) ۵125170۵116 ۵ ۲۲۵۴۰ عمامل ۲۱۵۱۵ با6‌۵0 ۴۱2۵06۲ 6 
من اجانتاحططنا طظ :صمتت‌۲ظ۳ 50 ۲۳۵ بانه‌صام! طاع‌اجعن۴۱ 2006(7 


۵۲ و0۱۱ آنام :50۱۱0۵۲1656 «اه۱۵۱۵06 ,.اه 6۲ 5۲6۲۲66 ۷۷۱۱۱ 2014(7 ,اناطک6۱۵۵۴8 :1۵806۴8) 
,347:6223 90۱6066 ,۱۵۱6۲ 9طاقصعص) و و۵ ۱2۵۷۵۵۵۴۵6۲ 


۰ ۳۵۵۲۱۷۵۲۷ 13 
اقصاها ۸۴۲۱۲۵۵۵9606 ۵۱ عناقطعوصم عط وطا6۷ اهنا ,یاچ 66 ۵۵1 ام 7 


2 و عاما م۵8 آهامه۱۱۷۱۲۱۵۵8 بع۲نتاحاعانا 506۴16 عطا ط ۱۷۷۵۲۲۵۵۵ 


۲ 9۲۲۱6۵6 ۸ :ونا000666 ۵۳ ۵۳66۲66 ,داح 61 ۵0۵1 10۳0۳0 2013(7) 
۱۷۱۲۵۵۲۱۵۵ ,۷۷۵۲۲۴۵۱۴۵۵ اقصامام 60فنامت ۲۱۵۸۲۴۹۵۵ ۵۱ عفا۴۵۴9۸۵ عناعطععطم0) 
۷6 :5060۲ 15,000 ,6۵۳۱۲۲1۴ ۸۴۱0۲6۷ 2016(7) 11:4 واعتاعا دم اهع‌ععه 

0 ۲۱۵۲۲۵۲ ۱۱۵۸ ظ۱ ۷۷۵۲۱۵ ۲6 ۵۲ ۳۵۲۵ 96 انام‌طاح ۱۷۷۵۲۴89 ۲0۵0۱6اعهاه) 
۳۵6 ,۷۷۵۲۱۵۱۵ طتاوبا( 20177 ۱۵۷۵۲۱۵۵۲ 13 را۱06۵69061ظ1 ۲۷۱۵۱۹۱۵۳۱۲۵ 
۲ ف اه ,۷۷6۵6۲ 0۵۱۲ ۵8 ۳۱۵۷۵6۵ ۷۷۲6۵۱۲9 ۸۱۲۵۵0۷ 15 0296 
666۳۱۵6۲ 15 ,11۳06 

۵۳065606 ۲۵۲۳۱۷۷۵۷5 200 کاه‌ولباظ طماووزه۴ ,یاج 6 ۳/۵۲ ,1 ۵۵۲۵ 8 
10611 741-77 ,(2017) 10 660506066 ۱۱۵۲۵ ,1.550 ۲۵ ۷۷۵۲۲۴۲۲89 وصتاننا 
۴5۲۱۱۵۲۱6 8096۲ 0۵۲۵0۳0 ۵6۸66۲ 1۲۲6۲۵۴06۵5ه۱" ,.ا۵ 6 زژاع‌و2۵9 
۷ وبا ۷۷6 ۱0:0 ,تاه ۸6۷۵۲ 245-527 ,(2016) 6 0۱۵096 0۱۵۵6 ۲6باامل۱ 
0177 56۵16۱۱۵6۲ 21 ,0۱۵۲۲2 ,عاج660 01159216 ۲۷۲۲ 1۵ ۲1۴26 ۳۵۲۵ ۱266205 
۱۱۵۸۷ ۲۴005 16 0۲ 56066 ۳۱۵۱۴۲9 :6۲۱۵۲189 ۵۵۲۵0۵۱ ۳۱06۵ 2۵2 
۰ 00006۲۳ 23 ,6۱6۲ 0۵۳000 ,اعو09باظ 

0۳۵6 ۱۱۵8۲ ۳۵۵۳6۵0 ۱۵۴۵ 0عناجعاهعع۸ ,اج ۵ وطونان۲ وطأمطه 9 
۵۹۵۸ ۰ ۲۳۵۳۵۵5 166-717 ,(2016) 6 00۵096 عاوطط تن ۲۵نتاولا 002196 
,(2010) 3 6605016066 ۲۵ناا۱۱۵ (002۱96 عاحططا 200 0۷۵۵86۵9 ۲۲۲۵۵[6۵1 
۵6 ۵00 810۴066 ۳5۶ )166-5۳66 ,.ا۵ 66 ۲۵۴۳۴۵ ۶0۷/۵۲۵ 157-637 
۵۸ ۷۵۲۴ 1020101۳0 ۵00 ۷۷۳۵۵۱6۲ ۲1۳۱ ر51-9 ,(2013) 498 ع۲نتاج۱۱ 0021967 
5 501676۶6 ,560۵۲۱۵ ۳۵۵۵ اهماما ۵9 1۳0۱۵۵۵6 0۱۵۳96 ۲0۱۳۵۵6 
۵ 0۳۵۵ 0۲ ۳۱۵۵۵-۸۵۱۵۱۷95 ۸۵ ,اه 66 180۲اا) .1 ۸۰ 508-137 ,(2013) 
,(2014) 4 0۱۵096 01۱۴۵۵6 ۲۵نتاجل۱ ,۸۵0۵۵۲۵100 ۵00 030896 0۱۴9۵6 ۱۱06۲ 
کنباه1۳۴6 ۴۴6۲99 ۴۱ وطا۲مانو۳۵ رباج اه ط۲6و9صنا طا‌صاهع(۴ 287-917 
418-197 ,(2012) 336:6080 566۴66 ,00۵۳096 0۱5026 ما عباطا اون 6وهعوزظ 
۰ ۷۷۵۲۲۱۵۲۴ 2 ۶۵۲ ۱۴۳۵۴۵۵۲۲۴9 ,5026 1۳9۲10 ۵00 5۱۵۲۲۹۵۲۴۵ ۳۲۵۲ 
احماها6 ,0۵۱96 ما0 ۴۳۵1۵0۲ ما م56 60۵۷6۲۴۸۵۲۱66 اما 10۷/۵۲06 
۷۷۲۱ ۷۷۵۲۵۲ ۲۳6 ,60006 16۲۲ 60-887 ,(2010) 10:1 عه‌تازا۲ ۴۳۱۷۱۲۵۵۴86۲۵۱ 
۵ 0۷1۱۱260 6 ۵۲ و۵۵ ۲96 ۵0 عوتات وط50 رعععو وطاونط :0۵886 
۰ ,۱۱۷۳۱۵5 ۲۱۵۲۲ 2017(7 ,0۵۳۱۵۵۳۷ ۵00 5۳۵۷ م۱6 ۷۵۲ ۱۱۵۷۷) 
2008(7 ,6۵609۲۵۵6 ۱۱۵08۵۱ :موطزدکع۱۷۷) ۱۵86۲ اعتام۲ جح ۵8 ۲6نتان۴ ۲نام0 


۷ 01۱۳۵۱6 ۷5۰ طوناهانمه) :وطنا ۳۷6۱ ععوصفص و۲ رصنع تممهلا 


۵۵6۲۵ 20020 0.10 .۵۵ رط۵ا۳۵۲ 5۵ ۲۳6۵ باتصام م(2014 راعاصنادک 8 ممصا6 ۱۷۵۲ 
6 ,66۵۲۵۵۳۱۱2۵0۳ 6۵۵۱۵ ۶۵۲ ۸۵۵0۴۵۵۵ ۸۵ ,.اه 


3559:6331, 23 ۷۵۲۵۱ ۰ 

۲ ۷۷/۵۳۱۲ ,۱۱0 عا5ه۷۷ :۲۵۵۵ اواها6 رکتع6ماوط۴ ۳6۵۲۵06۵ ۵۲ صمتایتاتاعوط1 11 
۰ ,(2013 ,۴۱91۱66۲5 ا6۵ز۳۸6۵0۵0 ۵۴ طمتایطت6ط1 :1۵8000) 

ااز۷۷ عاحصزصه نیم۷۷ ۳۱۵۵۲ وطا6۳۵ ۳۱۵۷۸ ۳6۵۲۰ صهعلن رمتتمحطه انبعط 12 
2018(۰ ,60016 6۵1۱67۷ ۷۵۲۷۰ 6۱۱۵۷ ۷۷۵۲۱۵ ۲06 200 ۵1886۲ 26ن0متایااه۵۷ 
5 ,۵۵0۵۳۲۱۷۸ ۲۵۲ ۵۵00 ۸۲۵۲6 13 0۵096 عاحصطان قراح5 صتای۲ کهوعنیم۴ 13 
6 ایام ولا ۲۱6 ۵00 واوعییط ,5۵0666 ۱۱66۱۵ 20177 ۱۵۲۵۲ 30 ,۱۱۵۸5 
۷ 7 ,۱۱۵۸۷5 01۱۳۵۵۱۲6 06اکط1 رصمتام10۵ 0۱۵896 01۱896 طا ۳۵۲۵۱6۲5 
67 01۱۳۵6 0۳ 6۲6۵۲ ۵ طا ۷۷86 وافونیع رطانوو طاهملا :2017 

احمامای" ,۴۵66۲۵۲۵0۵۱ 6۲699 20167 ۱26۵۵۴۱۵6۲ 15 ,۷۱۵۷۷ 5۱۵0۴۱۵6۲9 
۲ 20077 ۸۵۲ بءآ۸۵۱۸ ۱۷۷۱۴۵۵۶۸ ۱۷۷۵ ۳۱0ه-وعوه۱۵ ۱۷۷۳۵ ۱۷۱۷۵۲۳۰۱۴۸۵۰ 

4 0۱۵۱0۳۵ ,۲۳۳6۵۲ وطا۵ما ۸ :0۱۵0896 01۱88۵۲۵ 200 واقونیع ,2امطننظ 
۰ ۳۵۵۲۱۱۵۲ 

۲۵ ۱۳۲6506۳۱ ,۳۱۵۲ 6۲امماک 0۲ 0و۵ ماهلا ۸ رع‌ونامط۴۵ وه8۳ 14 
2 ,6۳۱6۲9۷ ۲۵۴۸۵۸۵۵۱6 10 ۵۱0۸ ۵۲ز۱۱۵ وا 0۵06/6 ۲هامک ۵۳ ۲۶۲5ها 5۱۵05 
8*۰ 12۱113۲۷ 

0 ۷۷۵۱ ۱۵۵5۱۲ طمتاهتاکن۸۵۴(6 ۳۲۳۵۲۹۵ ,۳۵۲6۲ 8696 ۵80 6۲۳۵۵ ۳۱۲۵۸8۵0۵ 15 
ما5 الا 20177 56۵06۴0۵6۲ 13 ,الا ,0۵096 عاهمطز) باهماق 1۵1۳ 
۷ 0۱۵۱96۲ ۰0۱۴۴۵۱۲۵ 0۲ ۳۱۵۴۵۲۵۲ ععاعاعها طمتاح ۸۵۵۲۵66 ۲۲۳۵۲۱۵ 
۲ 22 ,1۳0606۲۱06۳۲ ,۷۷6056 ۸96۱60۷5 ط۵ت۴۵6ظ ۴۱۷۱۲۵۵۴86۲۵1 
اباهطم ۱۵۵ ۲6 0۵8960 ۲6۴/۲ ااتاک هب۲۴ فلا رامعصح)صم۸ هصوام :2017 
۲ 11 ,۲1۳۱6 ,۳۱۵۳۷/6۵۷ ۵00 1۳۲۴۶۵ ۳۱۷۲۲۱6۵۳06۵ ۸۵۲۲۵۲ عوصقطن هدنل 
.2017 


.00 ,۴۱۲۵۳۵ ۲0۲ طمتابتاتاعصم ۵ وطاداکناماهای۴ ۲۲۲۵۵۵۷ 16 


دین 
5۳65 ۲۳66 :5۵۸/۱6096 0۲ ۳۵۱۳95 86 280 مکناد‌نصمام ردام 5۰ 66۲۴۸۵۲۵ 1 
۰ ,(1996 ,۳۲۵55 ۱۱۱۷۵۲۵ ۳۲۱۴۱6۵۵۲ ۲۱۴6۵۵۴۰ظ) 1۳012 


۵۲ ۲۵۲ 0۵۲6 ۵00 ۴۲۵۴065 ۳۵۲۵۵۲ ۲۱۵۱۷ 6 ۵۲ "5 ماح0ناها" امتاعا اهع۴۳۵۷ 2 


0۵۴2۴0۵۴ ۳۱۵۳۵6, ۳۱۵۱۷ 566, 24 ۱۷/۵۷ ۰ 

کا 200 0۷۱2۵00 ۲6۵56 1930 وا ط ۵0ب۴۲6 ۵۷ ۱۳۳۲۵00660 ۳۱۲5۲ 3 

۰ ,۱56۵۳۱۲6۱۱6 ع1 ۵00 صمتاهعناز0 رلباه۴۳ 0مباصطوو : عاصعاممعوزظا 

12۴165 5۲۲۵۵۳۱6۵۷ )۱۱6۸۷ ۷۵۲۲۰ ۱۷۸۰ ۷۰ ۱۱۵۲۲۵۴, 1961(, 0 

,۵۷ ۷۱۵۵6۲۲۴ ۷۵۲۱۰ ۱۱۵۸) 1853-1964 ,3۵0310 وصتاو1۳۷6 ,خطناناط طخ1 4 
2002(۰ ,۱۵۳9۳۵۲ :۱۵۴00۴) 60۵05 06آآیاو 1688056 :۵۴۸۱۷۵26 ,۸۵۵۱ ۳۵۵6۵۲۲ 2003(.5 
۱۱ 00اوااع ام‌تانا۴ ۵00 صفااهتعمو رصکنانط۲2۳ روصمتعصض ۲ قعا7و) 6 
-383 ,(2005) 6:3 ععمزوناعط اق‌تانا۲ ۵00 ۱۳۵۷۵۲۵6۵۲6 9هآ/هاناهاه] رب هتم 
:9 5۷۲۷۱۷۵۱ ۲۳۷۵۳۴۵9۷۵۴۲95 ,۱۱۴۵ 2601۲6۲ ۵00 ۵۵۲ اعنصجطا :947 
رباع احطهتاههعاط1 ۵۲۵۵ صامملا صا امامت طه۲ها0۲صانیم۸ ۵۲ و100 
,رواناکطزع۳6 ۳۵۲۵۴۵۲۵0 ۲۳6۵ ۵۲۵۵۰ ۱۱۵۲۵۱ ,م۳۳۵۱ اناعط 44-747 ,(2010) 35:1 
6۵۱ ۲۳6۵ ,۱۵۱۷۵۷ ۸۱۵۲۵ :(2007 ,6006 260 :۷۵۲۷ ۱۱۵ ,۱۵900۳) 609 200 
:۰ آ۵هال۱ اوزطااهاگ 60ازج۳ ۲6 طا م‌تاتان۴ ۵00 ۱۲۶۵ :۱۵۲۵۵ ۱۱۵۲۵ 

6 ۵۷۱۵۲۴ 5۵۷۱۴9 ,۱۱ ۱۷۷۵۲ وصنام۷ 20157 رکف۲۳6 ۱۱۱۷6۱5۵ 0۲۵۲۵ 
ان ۷۷6۵۲ وصیام۷ ۵0 مک ۱۱۵۵۲ وصم۲ ظ1 ,۷۴89۵0۵۳۲ ۲۱۳۵۲۲۵۲۴ ]فناح506 
۰ ۱۱6۸) 5۳۱۷۱۷۵۱ 96و6۵ ۵۲ عع‌تانان۴ ۲۳۵ :۱۵۲۵۵ ۸۱۵۲۵ ,(.ع0ع) 

3-۰ ,(2006 ,6096 ابا 


٩‏ مهابحرت 
00 :۲۳6۴۱۵05 احا0ا6 روهع‌وب]6 ۲۵۲ 0۵۳۴۱98006۲ طاون۲ عصمتاهلا 0عازصلا 1 
1 ۵06065560 ,]۳۲۵۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۱۰۱۵۱۱۳۱۵۰۵۲9/594368334.00 20167 طا اط6معع‌هاهعزظ 
8*۰ 12۱113۲۷ 
6 5۳۴9۱۱9 وج ۴۳۵۵۵۵۵ 1۳۱۳۵۱9۲۵01 ۳۵06 ۲۲۳۲۵ رتطتطاط6) ط6اناها 2 
۰ 12۱۱۱۵۲۷ 12 ,02 هناق) ,"کعا انا 6ا0مطانطو< ۶۲۵9 
۷۱6 ۵00 ۷۱۵/6۵ آبا0‌جاح 0اق5 ۲6 ۲۳۵۴۲۵ ۱۵۵۴۵۵۱۵ ۱۷۷۳۵۲ ,۷۵۵۵۳ 1۵1 3 
۰ دنا و۸ 31 ,لالان 


۰ تروریسم 
6 ۱ ۸۲۵۷6 16۳۲۵۲5۲ ۷ ۱۱۱۵0 ۸۲۵ ۳۵۵۵۱۵ ۳۱۵۷ ۱۳۱۵۷۷ ی۲ «عاداع۸ 1 


۲ 5۵0۷ 6 ۲۵۲ ۵۲و۵9 احصمتا۱۱۵ 20177 06۵06۲ 17 ,۲۵۱690۲۵۵01 رجکلا 


۲ ۱۵92 ,(2016) (6۲۸۴۲) ۲6۲۲۵۲15۴۱ ما 666۵۵۴666 ۵00 167۲۵۲6۴۰ 

0 6۵0۱5/9۲0 ۳۵۵6۰//۷/۱۸۱۸۱۰۹۲۵۲۲۰۱۵۱۲۱۱۵۰ ۲۲۵۴۲ ۲6۵۵۷۵۵ ر[۱6ز] ما0] ۱2۵۲۵056 
0 6 عطاوع۱۱ 28,328 29157 ظ1 ۷۷۵۲۱۵۸۱۵6 ۸۵۲۲۵06 ۲6۲۲۵۲ ۰11,774 ,10۳065 
۲ ۲6۲۲۵۲۱5۲۱ ۷ ۲۱۱۵۵ ۱۳۵۵۵۱6 :2016 6ب( 3 ,۱6 کلان ,۸۵۵6 167۲۵۲ 
86۵0۲۲6 20167 ۷۱۵۲۵۲ 22 ,۱۵129۲2۷6۲ ,۴۲۵۴۵۵ ۷۷6۵6۲۱ (ا ۷۵۵۲ 
۷۲ ۲6۲۲۵۳ 0۲ 10۵۱060۲6 ۵۱ عع‌تادتاها :۲6۲۲۵۲۱59 10۲6۲8۵1۵0۴9۵۱ 

3اناها ,۱۵۳۲۵6 ۵۵۲۷ 20187 ۸۵۵۲۱۱ 11 ۵6689960 ,۱۱۵۲۵۲۷ اهنه۷۱۴ و6 

6 0۳۱ ۱۵550۳05 :0۵۳۲۵ ( ۲۵۲۲۵۲۱6۴۵ وصتلانط ۱۳۱/6 ۴۳ ۵90 صهوبط 
,۳6 6۵۲۳۷ 2015(7 ,۵۱۷۲۱6096 :۱۵۴000) ۱۵/۵06 ۲6۲۲۵۲59 اهماما 

0 ۲۵۲۱6عا ابام‌طاج قط ره م6۵ عنام ما 0۵ ۲۵۵یامک ۵۵۵ وطولل؟ 


۵ 20۱08 ۲6۲۲۵۲16۴ ۵۳ عاکنو0۲۱۴۲۱8۵/0 ,(.ع0ع) طعصجا حص 600 0۲6606۵ 1۵01 با۳۵۲6 ۳۱۵۱ 
۷ 0۵۳۱۵۲۱096 1096۰ 62۳00۲) نع 


:6 16۲۲۵۲۱5۳۴ ا6۱09) ۲۲۳6۵ ,۱۵۳۲۵6۵ 6۵۲۷ 411-427 ,(2011 رووع۴۳ 
,(2010) 4 ۲6۲۲۵۲۱5۲۱۱ ۵0۳ ۵۲5۵6۵۵۷۵6 ,601160966 ۵90 عاطهصاعنام۸06۵ 

0 6۲۲0۵۲15۴۱ ۵۲ ۳۵66۵۲۵۲ ,0930 یاقا 500 ۱۵۳۲۵6 6۵۳۷ 24-461 

۲ 6۷۱۵۸۷ ۸۵ :66اوبا( ۵00 0۳۴۵6 ,(60۰) ۲۵۴۲۷ ۳۰ص کز۲6۲۲۵۲ وطتاصنام 

۷ 413-777 ,(2009 ,و۴۳65 290عا 0۴ ۱۱۱۱۷66۵ :0۱6290)) دامهعکع9 
021۵00567 6۲۲۵۲5۲۴۴۱ احطاماو 6 وطت‌با۲00ظ1 رجخ‌ونها یاقا ۵00 ۱۵۳۲۵۵ 
,181-۰ ,(2007) 19 ۰۲6۲۲۵۲۱5۴۲ ۵00 ۷۱۵۱6866 اهاط 

۵ ۱۶ 0۳ 5۵560 :۵۵06 ۲06 ۵0 کطاجع0ا ,طمتا0۳9۵۴02۵ ۳۱6۵۱۵۱ ۷۷۵۲۱۵ 2 

۲ عویاه) 6ا۵تااب۱۸ آبا۸۵00 20157 5۵۲6 ۵۵0 0۲ ۵۵0۵۲۲ عبتاهاه احطماه 
۸ 2۳۱0 00۳0۲۲۵۱ و056 ۲۵۲ 06۳0۲6۲5 ,"1999-2016 ,۱26۵0 

۵ 20187 ۸۵۲[۱ 11 20668560 ,۱۲۵۵6://۷/۵۴۲۵6۲۰۵۵6۰9۵۷/۳۵۵۵-16010۰۳۳۲۲ 
۵ :2013 5۵]607 ۴۵۵0 0۳ ۵۵0۵۲۲ عنتاهاه اخطامام ,طمنام2ز۵0۳90 طااهع۲۱ 
,۱6۵5 ۲۲۵۲۲۱6 0۴ ۱۱۵۲۱۵6۲ 60ات۴6 5۵۴6۰ ۱8۵۵0 ,طمنام۵0۳90[2 طااهع۲۱ 
20137 

۲۵۲۲۱6-060105/05 5۵۲67/۲۵۵ 60۵۲6/۲۵۵ ۱۴۲۵۲۵۵۷۵ /9۳۵ ۵۲۰۷۸۷۳۱۵۰۱۳۴۲ ۱۲۲۵۰//9۵۲0۵۵66۲۱۷ 
۶۲ ناماد احطهام رطهم‌تا0۴902۵ ۳6۵۱۵۲ ۷۷۵۲۳۱۵ 20187 ۸۵۲۱۱ 11 560وعععج 
6 ۵۲۵۵۲۳۱۲ وعوواظ 56۳0۱۷9۱۲ 2015 ,2۱۷ 52۷ 20137 5۵۲6۷ ۵۵0 ۵ 
6 ۳۵۵۲۷۵۵۲۷ 17 ,۱۱6۷۷5۷۵6۵ ,۷6۵۲6۶ 50 طا کطلاوعن۱ ۲۲۵۲۲۱6 .۱.9 1 

۴ 0۳۵۱۱6۱96 ۲۲۳6۵ ,۴۱۲۵۴۵6۵ ۲۵۲ 0۲۲166 ا00۵اوع ,طمتا0۳9۵02۵ ۳۱6۵۱۵۱ ۱۷۷۵۲۱۵ 3 


۱۱061656 


-عاما10۵166/۳۵۱۵۵۱۱۳۵۱6۵- 6/6۵۱۱ ۱ ۵۰۷۸۱۵۰ ۰۱۷۱۷۱۷۱۷۸۱۰6۱۱۲ 

۱۷۷۵۲۱۵ 20187 ,11 ۸۵۲۱ 2609560 ع‌تاوتاهاع-0312-000/کعاه‌طاه5/0عوهه وا 
0 ((2016 ,۷۷/۳۵ :66۴06۷۵)) ۱۵0665 ۵0 ۸6۵0۵۲۲ اهماما ,رطمتا0۲9302۵ 
ناا۳۵ ۸۵۲۲ 000۲انام0 پرالهعه۱ ۲۵۱ وتا ۱۷۷۳۸۵ ۲۵۵6 هدن رهطاوناه۰۱۷ 

6۱9۲0121, 27 56۴۵6۳۱06۲ ۰ 

۰ ۷۷۵۲۱۵ ۳۱۲۵۲ ۲۳6۵ ۷۱۵۲۵۱۷۰ ۳۵۲9۵6 ,56۲۲۱6۱0 6۵۳۷ 566 ,ولتاه 106 ۳۵۲ 4 
.137-4 ,(2001 ,۳۱۵۵۵۱۱06 :۱۵۴00۴) طناحع 200 ق۲۳۱۷ 

007 56۵1۲6۲۴۱۵۵۲ 51۴66 ۰۲6۲۲۵۲6۲۲ ۵00 ۷۵۱686۵ موندتاعه۲۵۱ 0۲ عططنل ۱۷ 5 
,۶۲۵۲5 ۳۵۲۵۱9۱ ۵۲ اواطن۳ 16726۱ 

۱۲۲۵://۲۳۱۲۵۰9۵۷۰۱۱/ ۱۷۱۳۸۵۷۳۵۲۵۱۳۱۳۵ ۲۲۲۵۲۹۱۲۰۲۵ ۵ 3 
26065560 23 001006۲ ۰ 

0 ک‌ناوتاهاو 0۲ بادهباظ احتاطعی ,2002 رعه‌تااوناعم طازسا کاطع۸6۵0 ۵۲ 6 
,(۳۱6۵۲6۷۷ 

,006/۵0002/200020-006 ها مناج /۵۵۷۰۱۱/۷۷۱۸۸۱۸۱ ۵۵6۰ ۱۲۰۵۰//۷۷۱۸۸۱۸۱۰ 

26085560 23 01006۲ ۰ 

۰ ۱6۵6۵۲۱۵6۲ 16 ,لالا) ,که۳۵ ۳25۲ 103 ۳۱۱9۳۲ ۸۳ ۲۳۵۱ 7 


۱5 280 ۱۷۷/۵6۵۸۵۱۱ 130 189 ,ول :هیام ر۲5عصامصنلا و 9/11 ۱۷۲۱۱۵۷ ۰۲۵۴۲ ۵0 16۴۲۵۱6۵1 1۵۴ 8 
۷ 2 ۷۵۱۰ ,۲ ۷۷۵۲ ۱۷۷۵۲۱۵ 0۲ ۲۱۱5۲۵۲۷ ,(.606) 0۵۷6 


۵۲ ۴۱ 101۴ 566 ,150۳020 ۳۵۲ .431 ,(2002 ,اکن0۵۷6 ااهط۱۲۸۵۲6 ۱۷۵۲۱۰ 
696۲ :۷۷/۵5۵0۲۲) ۷۷۵۲ 6۳6۵۲ 16 0۲ 5۵0۲1۴66 ۳۵۲9۵60 ۲۳6۵ :150۴020 

2001(, 217-۰. 

۵5 :10۲۵025 816 200 6۲96۱6۷]- ایام 16۲۵611 رتصح‌طوتای 56۲910 10 
2008(۰ ,6096 نا ۱۵۱000۰) ۵۳ اهط0۵۳0۷6۳۲۵) ج ۵0۲ 

11 ۰86۵۵0۵۲۲6۵ ۳۵۵66 1۳ ۳۲۵۴6۵۵ ۱۵ 1896 10 ۲۱۷۵ ۷6۵۲5, ۳۲۵0۱6۵۵ 24, 1 


۰ انا ولا 


۱ حنگ 
۰ ۱۱۵۷) 10۳۱۵۲۲۵۷۸۷ 0۵۲ ۳۱۱5۵۵۲۷ 6۱6۲ ۸۵ :کنیع ۳۱۵۴۵ ,۲۱۵۲۵۲ صاقملا ۷۵۷۵ 1 
ها 0۵56۳۷۵۱۵۱۷ طا۵ع۲۱ احمامای" 14-197 ,(2017 بعطااام ۲۷۱۵۲۵۵۲ 
,۱00510۳۷ 


20127, ۷۷۵۲۱۵ ۳۱۵۵۱۲۱ 2۵110, 


0 ,67۱ < ۶1۵۲۱9 9۳۱0۵/013/۴006.۳۴۱۵1۳۰۳۵۵۲۱۱۷۷۵۲۱۲۱ 6۴۵۵6۰۷۱۱۳۵۰۱۳ //:۱۲۲۵ 
۵ ,۱0۱۱۳۵ 20137 ,۳۱۵۳۵۵06 ۵۳ 0بتاو احمامای" 20157 ]فناون۸ 16 

-۵۱56) ۴5۱۳۵۱۵6۰ ناه ۳۱۵۲ ۵00 ع۲0برظ عوهوزها رطمتا0۳9302 طقاهع۲۱ 
2000-157 ,۱۸۵۲۵0 5060616 
6۳/۱۳۱0۵۵1۰۳۲۲۷/کعاج۱ تفع /۲060-0156356نباها _اجمام|و۱۲۲۵۰//۷۷۱۸۸۱۸۱۰۱۸۱۵۰۱۳۴۲/۵۵۱۵۱۱۵۴۵/9 
۰ ۸۵۲۱۱ 11 26025560 

0 ۱۵6۲۵۵566 ,۴۱۲۵۴۵6 200 9۵لا 6ص جا ک6کم10866 :و9صا0ص56 ۱۳/(1۵1۴۷ ۱۷۷۵۲۱۵ 2 
6 1۳۲۵۲۱۵۲0۵۱۵۱ مطا0ط5۵0 رعجحع۱ع۲ قوع۵۲ ,کع۲انا 0-۳0۵0۲9۲9 

۰ ۸۵۲۱۱ 24 ,عانتاتاءط1 جاهععع 

3 ۱8۵۵0۲۲ ۵0۳ 06 51116 ۵۲ 11-61-601۳, 4, ۱۱۵00۵1 ۸۲۵۳۱۱۷۵6, 
۱۲۲۵۰//۷۷۱۸۸۱۸۱۰۳۵۲ ۵۴8۵۱۵۲6۳۱۲۷65 ۰90۷۰ ۱/۵۵ 65/0۷/۵۵ 

۰ 6۵۴۱ ۳۱۵6۵۲۱-۸۲۱۵ 106 ۵۴ ۴۳۴۵۸۵۱۵۵6۵01۵ ۲۳6۵ ,(.60) ۲۵۵۲ ۰ 5۵6۳6۵۲ 4 
,۸6-0 5۵۲۵۵۲۵۰ 8۵002) ماک۲ طهانا۳ 20 احتعمو رای‌تازا۳۵ ۸۵ 

2013(, 1. 

۷۶ 0 0۳6 0۳۱۷ ,۴6۵۴0۵۴۵65 ۲۷۷۵ :2 کاع6 صتابا۲ ,0۷۵کمتا 1۷۵۴۵ 5 

۰ انا( 2 ,0۱۱۱۱ 

۲ 0۵55 ۲۳6 ۵0 0عاجابه‌اق رع‌تاعتاهاه 1۳۱۳5 96 ما 266070109 وا نت6 6 

۲ ۵۵0۲ ,۳۱۳۵ ۲۱۵۴۵۲۵۲۷ اهط1۳۲6۲۱۵1۵ :بط ۵۵ ۵۵/6۲ وحطکعد) نام 

177 ,566 زداناو ۵00 ععزتاطنامت 5۵۱60۲60 

,1۳06250 /7/02/۷۷600]۵ ۲۲/۷۷۱۵۵201 /5دابا0 /۱۵۵۱۵6۰//۱/۱۷۷۱۷۸۱۰۱۳۹۱۲۰۵۲9/۵0۲۵۲۳۱۵۱ 
۰ ۳۵۵۲۱۷۵۲ 27 260685560 

0 ۵ چبا ۴۵۱۴9 وا کو" ,ر2۵۲-ابا0طام صتععع) ۵80 ۳۱۵۴۵۵۵۷۷ ۲۱۵۳۵2۵ 7 


۱۷9 ,5۱۲۷۸۲۱۵ 120 2015.8 00۲۵06۲ 23 ,6و1 کعهمافناظ ,کع‌اهه از ۲۲۵۴۰ طصمص ۵ صمنااط 
۲ 2003(7 ,۱۷۱6۵500 ۵ ۱۷۷۵06۴0۴6۱0 :1۵۴000) 1288۴ 


2014(۰ ,96ه۷۱۴۵ :1۵۴۵0۳) 1۱۲۵۲۱۱۷ 0 00۷۷۲تاصبامن :1941 3180610 رهتا۲۷ 


۲ تواضع 
۷ ۸۵0۷۵۱۵۵0 ۵[ ۳۵۱۵۱۵۲ عع‌وهه صها10 ۸669 66۵۴۱۵۲۲۵۵۱6 ۰10 1 
۲ 19 ,۸۳۵۵۴۲۳۵965.60۳ ۴۲37 ۳۵06۲۲ 56۲0۲۵ وطما 56۱6866 200 
۲ ۲۱6۱0 836 60ونممتایباه۵ ۷۷۵ ععووو با۵ط۲۱ 18019 6۲6۵1 20157 


,014 ,5۵۳010 تابانوجحز120 ۲۱۵ 5606068 


6 560۲616 5۳۵0۳۳9 ۵۲9/۵۳۲0۱۵6/31۰۳۲۳۴۱7 .تب وه‌زنبا ۱۵6۰/۱۷/۱۷۸۸ 
,۱۷۷6 ۵۳۴۲060۱۲۵ ۳/۵5۲ ۲۳۵6۵ ,۵۷6۵۵۱60۲ 56۱6۴66 ۱۷/۵016 

1 ۵606859560 ,۷6035/۷۷۳۵۲-6-۰۷۵0۱6616066سأبا0ماج /6۰1۱۴0۵ ۱609 /۱۲۲۵۰//۲۱۱۵۵۲۵۷۸ 
8۰ ۸۵۵۲۱ 

:0 ۲۵۱۱0۷۷۱۱9 896 9 566 0163۲۷ ۵6 و6 ۲۵۸0 106 200 ۳۷۲۵۵6۲5 ۲۳656 2 
۵6 6۵۱۱۵۱۴ ۵۱۲651206 ,۱۳۱۵۵۱۵۵0۵۴ ۵۵۷۲0 200 ۳۵۵۵۲۲ 0۵0۲۵0 

۷ ,۴۱۲۵۵6 1۳ ۱6۵/۱۴۲09 ۸۲۵ ۲۳۵۷ باه رهنام6۲) ویامآولق ۱۵۲96 

۸۵۲۱۱ 5 ,اعاصع دماهعکع2 

۷ ۵:۷۱۵60 ۸۲6 ۳۵۵۵۱6 60۵00 ۱۷۷۳۷ ۲۱۱۵۵۰ کنامعاداون6 ۲۳6 بال[۲۵ 10081000 3 
۳۱۵۲۵۱ ,5۲66۳6) با«او10 ,(2012 ,۳۵۴۱6۵۳0 ۷۵۲۷۰ عل۱) صمزوناع 200 ععتانانط 
۱۱۵۸۷) ۲۳۵۲۱ ۵00 ولا 56۸66۴ وه 816 ۵00 ,6850۴ رطملا۴۳۳۵ :۲11066 
2013(۰ ,۴۲۵55 طأبا۳6۳۵9 

9 ۳۵1۲۱666 ۵00 ۳۱۵۵۲ - 6تاویا ۱۷۷۱۱۵ ,۱6۲6 2عاوعع1 ۵00 56۵۲۲ ۳۱۵۲۵ 4 
451-۰ ,(2009) 1:4 ۱۵۷ 0۲ ا۵با0 ۸۴۴۵۲۱6۵20 ۳۱۵۷۸ ۵۲ عاکعظ 

۰ 6۱ ,(2005 ,6۵۳۵ ۱۵۳۱۵0۳۰) ۸۵6 1886۲ نام راحع۷۷ 06 ۳۲۵۸86 5 

6 ۳۲۵06 06 ۷۷۵1, 5۵0۵00: ۲۳66۵ ۳۵۲90۵۲60 ۸۵6 )56۲۱۵۱۵۷۰: ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۴ 
0۵1160۲012 ۴۲۵55, 1997(, 

0 ,0۳۱۳۱۵۵۲۱266 160 006۱۱۵۴۲۵۲۱۷ و 0۲ 66۲زطاینو 16 ۵66۵۳96 50۷ ۲۳6 7 
۱5۱۵۷۳۵۲۰ ۵۷ 2010 طا 

۲8۲ ۷۵۲۷ ۱۱۵۸ ,۱۵(00) قها 6 اماویامطط۲۱۵ رطمولتهد‌نط .1 ۴۰ ۱۸۰ 8 
29-۰ ,(2000 ,1۳0۲6۲۳۵100۵۱ 

9 ۱۵۲۵ ۰ ۳56۲, ۲۳66 ۴۱۵0۱6۲ ۴۵۵6۵, 2۳00 6010 )۴۵96۳6, 0۳۴: ۷۷۱۵۲ 
500, 2015(۰ 

,6 2 50۷6 0 0۳06۲ ۱0 طاهصاصاج5 896 وتا065660۵ ۵۱0/60 وزطاما۲۵ 50۴86 10 
5 ۱۴ ۲۱۵۲ 60باو۵۲ ۲۳۵۷ .اباحعوطا 6ز0ناططاج] اههاهنها ۵0 ۲6۵۱۷۱۵۵ 0۷ 

۲ هو ناه 200 وعاتاع6 6 اعوصو ااس عنطط رعه‌اتاصع6 وطا6۵۷ ۲۳۵۴۲ ۲۵۲۲۵۱۴۸۵۵ 


کادلا 6۷6۳ ۷۵۲ .16۷۷ 5۵۷6۵ ۱001۲۳6۵۷ ۴حاود نام رعاتاصعم 96 وطالاهک ۵ 50 .عع1 ۱۱۱ 0 ماج 10 
0 0عاباطاژتتاه قبااه۷ 016۲6۲6۴۴ عطا عاماوناطونط واه 


۰ 200 66۳۲۱26 0۴۲ ۱۱۷۵5 106 
6 ۶ ۵0یا نافعها طهتاوز0۳ ۲8۵ :عو۸ 9ط۱0۵۲6۱۲ ۲۳۵6 ,۱۵۷ 0۵1۳6۲106 11 
2017(۰ ,۱۲۷۱۵۵۲۴۱[۱۵ :۱۵۴۵۵۴) ۷۷۵۲۱۵ اهعاعععن) 


:)5۳۱۴۵۵۲۵۲ اما 1۳01256 ۲۵۲ 96۵۲۵۲ ۲۳۵ :۸60۵ ,صعا۸ 00۲۱66 12 


412-۰ ,(2012 ,5۳۵۷۷۲ ,6للانا 

6 3۱0 ,۱۱۵۷۵5 300 0۵06 ۲۳۵۵00520 ۲۳۵ ,(.606) .۵1 6 ۳۳۵۲۲ 0۱۷۵6 13 
,(1952 رکوه۲۳ ۱۱۷۵۲5۱ جما۳۱۱۴6۵ :۳۱۵6۵۲۵ظ) عصمتایاتاعصم طه5۲2۵۴8۵ 
467-1۰ ,440 

14 1010. ۵50. 472-۰. 

۰ بااباو‌تا۸ عاها طا ه‌تا۸۳۱6 6۳66۱ 0۲ ۴۶۳۵ ۲۵6 ,ط6وزز6۳ 50۲16 15 
45-۰ ,(2015 رکعع۳۳ ۱۱۱۷6۲5۵ 0۵۳00۲1096 

9 ,۲۱۵۵۲۵2 ,۱۱0۵6۱5۶ ۱۱۵۴۷ 50 ظ۷۷ 16۷۷5 0۵ ۱۷۷۳ ,6تجنادعک طابیط 16 


00006۲۳ ۰ 


۳ خدا 
۷) عاووب 5۳ 106 0۲ 5۱۵۲۷ ۲۳۵ :00تأیبااب۵ 6۵ ۲۳۵ ,۲۳۵۵06۲۳۲۵۳0 صهناانا 1 
2015(۰ ,رااکنادم5 8۵ ص500 ۰۱۷۵۲۸ 
۵ ۲۱۶ 0۲ ۱۱۳۸۵۲۲۳۴9 600 ۳۱۵۲9 ۲۳6 :۲۵8 و۱ 50۵۵۱ ۲۳66۵ ,56۵۲۳۷ ۴۱۵106 2 


)۱۱۵۸۷ ۷۵۲۲۰ 0۲۵۲۵ ۱۱۷۵۵۲۵ ۳۲65, 1985(۰ 


۴ سکولاریسم 
:50۱۷۱06۲) 16000 ۲6 0۴ وطآوز:0۵ تافعع6ظ1 ,۲۷۲۳۵۲ ۲۷۰ صقطاهص30 1 
0 106656 ۳۷۱۵۲۳۵۲-۹۵۳ 0۴ ۱۴۶۲۲6۵6 ,.ا۵ 61 ۷6۵۱۱۷ .3 ۵۵6۵۲۲ 2005(7 ,کاهطافوزامانط 
ا5۷۵۱05062 6 ۵۱ ۳۵6۵۲۱6۱6۵6 عفباطم اب9۵ ۵۲ وطهمتا6۲6۵۵ظ ۵5[۲۷6 
,(2002) 26:4 ۱۱69۱60۲ ۵ عوبام۸ 0۱0 ۳۸۵۴۸ 01۱8۱68۵۲6۲۲۵۵ ۵۴ اطعصاعناژ۸۵0 
۲هاوز-5۳۵۱6۲ :قباطم اجبه‌هو اهانم)حتاط1 ,اه اه رم ۳۳۵۱6 425-417 
۲عاونا۲6۵0 5۱۵۵۲۵1۳۱6۲-5 200 ۲6۲ونا۳۵۱۲۵۲-۵۵ ۲۲۵۱۴۰ ۱۵۶۲۵۲ ۱۷۵۲ ۱2۵۵6 10665 
,606 5۰ 5۵۳00۲۵ 957-737 ,(2002) 26:9 ]60اوع۱۱ ۵ عوباطام۸ ۱۱0 رتاکعم10 
۵۵0 ع ۸۴۵۲۱۱۷۲۱۵ ۵۳ ۲۲۵۴۵ هاوظ تاعععظ1 عادوناه‌نا-۱۳۵۲6 


176-۰ ,(2010) 21:2 عوباطام۸ اون۵و 01۱0 ۵۴ ا۲۵نا0 5۳۲۷۵۷ 


۵ نادانی 
6 ۱۷۷۳۱ :1۱۱500 ۷۳۵۷۷۱6۵096 ۲۳۵ ,۳۵۲۵۵۵۵1 وتان ۵00 5۵820 .۸۵ 56۷6 1 


1 00۰ ,۲۲[0656 ۳۱۵۲۵۱ ,6۲66۳6 2017(7 ,50016 ۱۷۵۲۵۵0 ۷۵۲۷۰ ۱۱6۸) ۸۵۱۵86 ۲۵۱8۲ ۵۵لا 


۰ ,01 00۰ ,0أکنا1 ۷۳۵۷/۱6096 ۲۳6 ,۳۵۲۴۵۵۵ 2۳0 5۵۴81 2 

,0۳66۳6 (2012(7 ,600۱6 طاناوظع۴ :۱۵8۵0۴) عاماطاییظ ۲۲۵۲ ۲۳66 ,۲۵۲66۲ ۴۱ 3 
0 .00 ,۲۲[0656 ۳۵۲۵۱ 

۲ 1۳۱۵۵00 ۳۵۱۵۲129 ۲۲۳6۵ ,۵۵0 ۳۰ ۱۵۱ 0 .۵0 رکت‌ز۲۲ ۵۲۵۱ ,6۲۵6۳06 4 
567 0۵096 01۴0۵16 ۳6۵۲۵۵۱۷۵۵ ۵8 ۱۵۸۳۱۵۲۵۵۷ ۵00 ۱۲۲۵۲۵0 506068 
6 ,۷۱۵۷ 6۵۳۲۵۲۷ 5 ۴0۲ 5۱0 .732-5 ,(2012) 2 0۱۵096 01۱۴۵۵6 ۲6بتامل۱ 
300 ۱۳۴۵۷۸۷۱۵۵96 0۴ ۴۶۲۲6۵6 996 وطتاو‌وتا۲1۳۷66 ,.ا2 اه «با6) 50۵16 
5 ۴5۷۵۱۵۱۵9۷ 5061 0۴ 10۲۵۱ ۶۵۲۵۵۵۵۳0 ,666زا 0۵896 01۱88۵6 ۵ 
421-۰ ,(2014) 

0 ۸۳۴9۵۲ :۱۵۳۱۵ 0۷۷۱ ۲۳۵۱۲ طا 92896۲5 رلااطه‌عط۳۵ ااعععییط عاا۸ 5 


2016(۰ ,۲۵65( ۱۱6۷۷ ۲۳6 :۷۵۲۷ ۱۱۵۷۷) اداونط طوعا6مصه ع م وصاطنام/۲۳ 


۶ عدالت 


۸ ۸۱۱۴۱۵۱ ۳۵۲۵۱ ۲۳66 ,۷۷۲۱۵0 ۵۵6۲۲ .01 .۵0 رکه‌0ز۲۲ ۸۵۲۵۱ ,6۲۵6۳06 1 
1994(۰ ,۳۵۴0۵۱600 ۱۷۵۲ 

6 ۲0۳ 6100۵۱ ۸ :۷۷۵۵۲۱۴9۶ 1 ۸۳۱ ۷۷۳۵۲۵ ,۲1۳0۴06۲۳۸۵۴ ۷۵/56 2 
:)01۱0۲۱68 0۲ ۳۱۵۲۵ ۲۳۵۲ 66۵۵۱6 200 ,۲۵۵۲۵۲۱65 ,ععآتاصنامن 
۸۵۷6۰۵۵ ۸۴ :۴۵۴9۶ 1 ۸۳۱ ۷۷۳۵۲۵ ,۲1۴۵۴8۵۲۳۵۵۲ ۴6۱56۷ 2012(7 ,۱۷۱۷۱۱۵۷ 

2013(۰ ,۱۷۷۱۱6۷ ۳۱۵۱۵۵۱6۴۰) ۶6۵۳۵۲۱۷ ۳۵۵0 اجماما6) ۲6 جاوبا5۲۵ 1 

اناه‌ط۸ ۳۵۵۵۱6 ۷۷۲۵ ۲۵ و۲۵۱ تعقوما ٩۵‏ ۸۱ 1 ۷۷۲۷ ,۴۶000-1۵096 66۵ 3 
۵ ۱۱۶ 66۳۸۷۵۵۱ رععا00۵ اوز«۲۵-۱۷۱6 2017(7 ,5۱۵۵۴86۵۱۷۲۷ :1۱۵806۵۴) 8۵6۵ 
.(2015 ,۲6۵6 :۱۸6/۵0۱۷۲۳۵) ۳6 200 

66 ۷۷۵۴ ۱0۱۱ 92۷5 ,۱۱۵۷۷۲ 5۵0 15 5۲۱۵ ط ۲۳۷۵۲۷۵۳۵ ,۴۳5۵۲ 10516 4 
ادناونا۸ 17 ,۲1۳965 ۷۵۲۷ ۱۱6۷ ,۴۵6۲ عاانه) 6ظ کج ۲مأنامعو۴۲۵ 

۷ 5۷۲۱۵۲۴ ۵۲۳۵۷۷۳۸۵۵ 0۲ 1۳8965 5۳۵0۴9 ,صام5 ۲6۱6۵ ,۵۵۳۵۱6 ۲۵۲ 5 
۰ 56۵6۲۱06۲ 2 ,0210 هلا ,6۵۲۷9666 0۲ حاوناط ۲12916 5۳00 

دا وصن۷ ۱06۲160 ۵۲ 6۲۲6۵۲ بطازاداباوطاک ۲۰۲۳66 ,۳۱۲۵۷ .1 ۵00 ناو .۲ 6 

۵0۱0 6۱۵۷۱۵۲ظ 0۵۳9۵۳012۵10۵۱ رکمهتاهباادیه عصامز ۵00 ما560۵۲۵ 
,۱۵6۷۷۵۳6۵ 6۰ 2۳0 او ,۸ .۵ 106-167 ,(2005) 97:2 وعووع۲۵06ظ 00اوآ6ع] 
ادها )تاصع۱0 ۵90 صعاناام موت۷ 96 وصئماط ۵۲ صتاعآ۷ 2 وصاماع۳۲؟ 


,۲۲۱065 ۲0۲۵۱ ,6۳۵6۳6 5-16 ,(2003) 26:1 ۱۱6۵۵۲۵ ۵0 ون ۵۴ ا۵طبا0 


00۰ 01. 4 


۰ ۷ 22 ,۳۵۲۵۵6 ,۷۷۵۲۱۵۶ ۲6 قعایی ۱۷۷۵ ,۳۲۱۴6۵ وهام۸ ععنیط 7 


۷ بساحقیقت 
90 ۵۷ ۵۵۱۱۷۵۲۵۵ ععطام۲۵8ظ 0۵۱۱۷6 عصزههالا 0۴۲6۱5 متاناظ ,۵۲96 صهنابال 1 
۰ ۱۱۵۲۵۲ 4 ,020 اهنا 12016 
6 ۲ ۱۱۵۲۷۱۴9 ۲6 ۵00 ۴۴۴۴۵۱۲۵ ۲۵۲ 0۵5 ۲۳6 :۴8900۴0 اما ,۸۵۲ظ 56۳ 2 
۵0 ۵۵0 ۲۳6 ,5۳۷۵6۲ 2017(7 ,5006 5۵56 :۷۵۲۷ ۱۵۸) متام صهاععییط 
0۳۵۰ ,۱0۳۶۲۵۵00۲۲۲ 
3 6۷۱۵۹ ۸۰ .1 ۲۲۵۲6۰ ,۳۱۱5۵۲۷ حاکناوه۴ عزرحط 6اه رکز۳۵۲ ۳۵۲۲۱۵ 3 
۷۷۸ ۳۱۵۵۱۷ ۴۵۱۲۱0۵ 138-417 ,(1894 ,0 6۰ ۳۱۵۲۷ 1۵800۴۰) 
ا۳6۵0۱6۷۵ طا کاایت ۲۳6۱۲ 200 اوه 0۱0 عزوج۱ 200 ۳۵۲۵۵۲ ,۲۷۱۵۲۵۱۲۵۵۴۲ 
.123-5 ,(2008 ,۱۵9 ۳۵۵۲ ۷۵۲۲۰ ۱۱۵۷۷) ۴۱۲۵۵6 
6 ,۸۵۵۷ ۱226۲1۵ طماقطاطاک۷۷ 1۱ رصحصط8ام6 ۸۵۵8۱ 200 وصه دهع 4 
۰ ۱۱۵66۲۱۵۵۲ 5 ,۲۱۳65 ۷۵۲۱ ۱۱6۸۷ ,کنات اوع ]اونام۵۲ عمعلا 
۱6۵16۷۵۱ ط1 کصهناوز :0 280 165 :۳۱6۲۲6 ۸۵۲۵۱۵۳86 لتاق 6۰ ۱۵۵۴۵۲۵ 5 
228-۰ ,(1999 رقوع۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ عگنه5۷۲۵ 5۷۲۵۵۷56۰) ۴۱۲۵۵6 
6 ۲۲۵۱۸۳۱۵۲۱ 36 200 ۲۱۵۴۱۵۲۷ ,۱۷۵/۵۴66 :۶۵۲۲۵۲۸۷۵۲۵ 6۵16 ۸۵۸۱۵۴۷ 6 
۷5 3۳00 ۱۲۱612۳06 ,(.ع0ع) طمعع۷۷ 5618۵ ۵0 10866 عع۵ اهق9 طا ععو۸ 
200 ۱۱۵۲۲۵۲۷۵ ,1190 0۲ ۷۵۲۲۷۱۷۵96۵0۲6 ۲۳۵ :۴۴8۵۱۵۴80 طا6۷وص۸ ط1 
,7 ,(2013 ,۴۲655 ۱۲۱6۵۱6۷۵۱ ۷۵۲۷ :۷۵۲۱) 
۲ ۲۱۵ ۲1۳۲۳9 ۵۳۱۷ وا از رکاه‌تاحاع60) ۵ ۵50۲1060 06۲۵0 وا قامنان 06 طاوبا0] 7 
۵ 6۷۵۲۳6 60600616 ۲۱۵۲ ۷۵۲۱۶۷ 0ابامی ]هاعاوکج ۲6۵6۵۲6۲ 06۷01۵0 ۳۲۰۷ ۱۵۲ [ 
1 5۵10 0۲ 
ا۱۱۵۲0۵ 200 ۳۱8۱ :۵۲۵۵۵98002 ۵۲ هب۲۲ ۲۳6 ,۳۱۵۲۲8۵ ۲۷۵۲ 8 
۰ ,(1997 ,5006 56۲9۳۵۴ :۳۳۵۷۵6۴6۵6) 1933-1945 ,کناه506 
6 1۴ ۱۱۲ ۸ 10 ۴۳۱۵۲۵6۵ 9۷۷6۲5 ۸ ۳۲۵۲۱۱ ,۲0۵6۵061 ۱۵۵ 9 
5۰ ۱۷۵۲۵۱ 10 ,۴۵5 صماوطاطعع۱۷۱۷ 
۶ ۷۷۵۱۵6۴۱۲۵۱0 :۱۵۴۵0۴ ۵۲۲۱6۵ ۲۵۲ 56۲۵۳9۵۱6 ۲۳6۵ ,۳۵۲۵۴۳۴۵۲۵ ۰۲۳۵۴8۵6 10 


,616-7 ,(1991 ,00عامعزل۱ 


۸ علمی - تخیلی 


.6۱ ,(2007 ,۱۷۱۴۲۵96 :1۱۵800۴0) ۷۷۵۲۱۵ ۱۱۵۸ 5۲۵۷۵ ,۳۱۵۸۵۷ ونام۸0 1 


آموزش 
۷ ۳۱۵/۵۱0۴۵601 ,(.606) ۱۵۷5 6۰ ۵۴۵۱0 6۵00 ۷۷693۴00 ۸۵۰ ۷۷۵۷۳۵ 1 
432-۰ ,(1994 ,وطتداعتامان 6۵۲۱۵80 ۱۵8000۰ پ۷۵۲۲ ۱۱۵) ۲۱6۲۵۲۷ 
باه۱۲۲6 ۸۳۵۲6۵ صتاها ۵۴ ۴۱۵/۵۱۵۵۵۵1۵ ۵۳0۵56 ,(60) طا5 ۷6۲۵ 2 


1 ۱۱۵ ۲۳6 ,۱0۵۷۱050۴ ۱۷۰ ۵1۱۷ 180.3 ,142 ,(2013 رت‌9لعلانام ۷۵۲۰ ۱۱۵۸ رط00صها) 
6 2ز0تابااه۵۷ م۲ ۲۱۵۷ 


6 :۷۵۲۲ ۱۱۵۸) ۳۱۱ ۱۴ ۱۷۷۵۲۱۵ ۵ ۶۵۲ عاطعلبتاگ ۲۵۵۵۲۵ ما ۱۱۱۷6۲5 

طز ۱۲۵ ۲0۲ وطاطرهما :عااقاگ «انتاصی 2161 روطناان۲۲ 66 ر(2017 ریا00ظ 
,۷۷۵ 0۳۵۲۱۵6 2009(7 ,106556۷-8865 ۳۲۵۳۱6۵5۵۵۰ 5۵۴) ۲1۴8۵6 ابا 

:۰ نتاجی 2151 از ۱۷۷۵۲۷۱۷۷۵۱ ۲۵ ۵00 ۱63۲5 ما کاع0نتاو ۲۲6۵0۲89 
۱6۵۲9 ۱۱6۸۷۲ 136 0۴ ۵2۵۴8۵1۴ عااثا5 ۱۲6 200 06۵۲66۲ ۲06 ۱۱۵۵۵09 

6 ۳۵۳ 2015(۰) 4:1 00اه)با۴0 6۲و۲۱ ۵۴ ۵۱ط۲بام1 اهصهم‌تا1۳6)۵ ,و۵۲۵ 
06۳۱۲۱۲۳ 2151 ۲۵۲ ۳۵۲۵۱6۵۲6۱۱۵ ۳21 :566 ,۴21 0۲ ۱۷۷6056 
۷ 12 20065560 ,۱۲۲۵۰//۷۷۷۸۸۱۸۱۰۵21۰۵۲9/۵۱۲-۷۷۵۲۱/4۵6-۲۵56۵۲۵۲-56۲165 
,6۵۵05 اهآو0و0609 ۱۵۸۷ 0۲ ط0تاهاط66ا18۵ 806 ۲۵۲ 6۵۵۴6۵۱۵ 2۳ ۳۵۲ .2018 
:)نام ۸۵5001006 م0اه)با۴۵ احطمتاع۱۱ دنا 896 ر۵6۵۳0۴/6 ۲0۲ رع8ع5 
۱۷۸۵۸ ,500160 احصاماق6) 2 ۲۵۲ 06۳۲6ننا5 «انتاطیع 2161 ۲۲۲۵۵۵۲1۲9 

1 56065560 ,06-100-۳0۱۲-6۰۵0۲آنای 0065/۸۰ ]۰۵۲9/5566 ۱۲۰۵۰//۷۷۷//۸۱۰۳۵۵ 
8*۰ 12۱113۲۷ 

5۲۱۱9 .۲۵5 ۲۳6 ۵۲ و۲۳9 ۵ ۸۲۵ ۱۲۲6 ۲۵۲ و109 رالهک۸ ۳۵00۱۵106 4 

۰ ۷۵۷ 31 ,0120هنا66 ,ق9طاطاققا وصماع۲ز ۱ 

۳۵6۲6۳۱6۵۰۲۲ 60۱660 ۲۵۲ ۱۳۷۱06۴6۵ ,.اه 6 ععماظ 5۰ ۴۲ 5 

۴ 10۱۲۱۵۱ ,0۵۳۵ [۳۳۵۲۲۵۴۲۵ وصونوم 16 صا بچات‌تاکم۱ظ 5۵۱۴6 ۱026۳0۲16 
-۸۵1۳9 ,.ا2 6 ۱۸۵۱۵۴9۵۱66 ۱۱۲/۵۴۲ :7831-9 :(2011) 31:21 ۲0566066باع!۱ 
۶ ۳۲۵06۵6 1۳۲6۲۳۴6۲۵06 ع1و6۲وتامجن اهادزتاگ ۵۲ ومتب و۱ 0عاحاعه 
5 ,00512۳001 0 362-727 ,(2016) 90:2 ۱۱6۲۵۴ ,561661700 صمتاع۸ طا 
اانامح هید ۵ رهز ا‌تامعو ۸۵ +وااعع 6۸ ععبا0م۲م معط تناما 


,۲۷۱۵۴91۱۱0 آوابااارج6) 20127 ۳۵۵۲۱۷۵۲۷ 23 ,طه هیام ,۱26۷۲۵960666 


ءتامحط ۱و ۵۴ طناتاهاه۷ عاعطتاط1 رد۱۵۵6 ۷۵۵۵۲۵0 200 هه 
۲ ,۲۱6۲۱۵۲۷ 0۲ ۲۳۱60۵۳۷ ۵66 5۷۳۱۵۵۸ 10۱6 ما 16096اق6 2 60۳0۳۴66086 


7-۰ ,(2017) 46 09۷ا0زماه۲باع۱۱ طا طماطن0۵ 


۰ معنا 
۷ ,۱0۳00۳) ۳۱۵۱۲66۲0 کزنا0۵۳۵۴۵ ۲۳۵۵ رعاع‌۴89 ۳۳۱۵۵۲1۵ ۵00 ۳۱۵۲۴ اه 1 
.34-۰ ,(2012 ,۷۵۲50 ۱۷۵۲۰ 
۰ .1010 2 
0۲ ,ط6اهکن 16۳" ما ۳۲۱۵۵۴۲۵۲ ۴۳۷۵۷ ۷۷۵۱۵۵۳۴۸۵6 باطاهطه۱۱6 ۷۷۵۵/۲ اناه‌ه 3 
16۲۵6 ,56۵۱1۲۳۲0 ۳۵۱۵۲ 20177 ۱۷۱۵۷ 16 ,167۵6 0۴ ۲1۳۵۵6 , اهان0۵۵ ۴۲6۲۳۵۱ 
8 ,6۵۲0120 ,02۳۳66 ظا 0۵۳0۵۲۵۷۵۲۵۵ ۲۵۷۵6 ووع۵۲ 6۴۱اهعن 167 ۲6عافواطز۳ 
۵5 6۱۱ 69۱اج5ب316۳ 80-۳۱۵0۲1۵7 ۱۱۱۵۸ ,۳۱۵۲۲۵۷ ۱۵۱۵۷ 20177 ۲۷۱۵۷ 


0 56۱۲۵06۲ ,۴ ,۲ 2018.4 12۳001۵۲۷ 2 با۲05 36۳5۵۱6۳۱ ,۵:۷۱0۵0 8 مه بات و9طنا0ا۴۶8۵ ۱۵۵۵۸۱۵۱6 
0 ناو ۲6 ۵۲ ۲۵بنان۴ اهاواها! رطاتمصه صمصصمت 8۵06۲ 


1 506160 ۸۵۲۵۱۵۳۱6۵ احرمع 6 ۵ عععتام۱ ۳۵۵۸۲۷ ر0مازکاب۵ ۴۵۲۲۰ 
155-3۰ ,(2008) 

۴ ۳۱۵۷۴9 836 وا ماوا6 280 اهبتانط ,۹۵۵۵۵۵0۵۲ ۸۵۰ ۵۱۷ 61۷۰عموع 5۵ 5 
0 1999(7 ,۴۲۵55 ۱۱۱۷۵۲5۲۵ 0۵۳9۱۵۲1096 :ع۳0۵0۲09ه)) از۵ن۲۱ 
,۵۱۷096 :۷۵۲۲ ۱۱۵۸۷) 6۵06۲ ۸ :9۱6۲ عیاه‌زوناع 280 اهیتانط ,۲۷۵۲۷6۷ 
.(2005 

6 ۲ ,006 0۳0۱۷ ۲6 ۱۵۲ حاویبامطااه رطوتاهات "تعاطا 6۵۴8۴9۵ ۵6 6 وا و۲ 6 
ما۵ و۷۸6 ۸۵۱۵۵۷۱۵ ۷۰ عااعما :فبه‌مم-عنم۵ ممتاجط6۵9۵ 

۰ ,250 ,(2006 ,0۵۳۴۱۵۵۳۱۷ وطزطاواامان۳ عطتططجژ66۳ 300 :)عم 
۵ :10۳000۳0۱) ۳۵۵۵5 ۲۳۵۱۵۹۵۲۱۵ 2 ۷۵۲ ۲۳6۵۲۵ ۲۳6 رال06۵۳0۵06) 105600 7 
.۰ ,(1993 ,۴۲655 

6 :۱096 62۳۱۵۲)) مکادوآم 0۵۳۶۵ م۲ متاعنا1۳۲۲۵00 صظر ,۷۵۵ 2۴82۵۴89 8 
190-۰ ,(2000 ,۴۲655 ۱۱۱۷6۲5 

۴ 60۷6۲۳۳۱۵۲۱۲ ,5۱۷۲63۱ 1۴۲0۵۲۳۳۴۴۵۸0۴ ۳۲۵86 ,"2002 ,1۳012 0۲ 0۵06 و۲۴۱ 9 
1012۰ 

10 100۰ 


۹6 3 ۲560 ۵06 0۵0۳0۴ ۴۱29 "افع/۲۵۱ ۳ 1۳۴0125 ۷۷۳۷ ۰۳۱۵۲۵5 11 


۳۵۲۵۲ 30 ,(0هک۵۱ظ) اهطهتا 1۳6 ۱۱6۸ ۲۳6 ,50۲06۲۶ 

۰ ۲۱۲۷ ۲۸6۲۵۲۱-06۱۱ طا ۳۵۷۵۵6 اهتع50 رطموانام۳ 6 معطا۵ع5 12 
۱6۱9۵ :۱۵۴۱۳۵۲۱ ۳۲۵۸۴۸۵۸۷۵۲۱۵ وصزعتازما۳۷۱۵ ۵00 10601091۷ رع‌نتاانت 

500/56, 2006(, ۰ 

٩6۵/۱9100 0‏ ,۳۱۱5۵۵۲۷ ۲۳6۵ :1۲۵۳0 0۲ 165 ۲۳6۵ ,(60۰) 5۵۴503۲ ۲۵۵0 13 
6 :0 ۱۱6۱۷) ۷۷۵۲۱۵ 1512۴016 ۲6 طا پاتصناططصمت و ۵۲ ع۲نتاانت 

0 وهاز0۵۳۱۳۱۵ 166 ,5۵۳5۵۲ ۲۷۱۰ هب۲۵ 52 ,(2014 رطواانه۳۵ 
158-0۰ ,(2011 ,۳۵۱۱۵۵00 11۵06۵ ۴۱۵۷۵۱۵۵۵۵1۵ ۷۵۲۲ ۱۱۵۱۸۷) 

۰ ۱۱۵۷) 60۳0 200 ,۵ ازع ۵۲ 0۵06 ۵۴۵56 ۲۳۵ ,۸۵۵۴۵6 66۲500 14 
۰ ,(1991 ,56نا۲۱۵ وطاطاءتامان۳ ۱۲۸۷ 

۱۱6۸) ۳2565۳۱ 0۴ ۸۵۵/۵۳۱۷ ۲۳۵ ,۳۵۵۵۴ 0۰ ۵۵6۲۲ 65۵66210۰ 566 15 
2005(۰ ,50015 عوهاط۱۷ 

۰ ,(2005 ,ناناطتام ۷۵۲۰ ۱۱۵ رطمقصما) مکآ‌که رکطز6۲۳۱۲۲ ۳۵۲۵۲۵ 16 
۱۱۱۷6۵ 0۲۵۳۵ 0۲0۵۲۳۵0۰) دع6۵ ۲۱۲۵ عصا صز زینو راع‌طاعععم6 وهناع0۳۲) 17 
2009(۰ ,۴۲655 

0157 2۵66۳۱۵6۲ 9 ,88 ,تطونط ۲06 ۵۱ ۱۵۵۵۵8۵۵۵0 ۷۷۳۵۲ ءی»ه۲ا۵ ۰۴۵۲۱6 18 
6 ,5۷۲۱۵ (۱ عم وم ۳۲۵۴۲۵۲ 0۵۷۵۲ ۲ 6۵۲65566 195 رخا ۸۱۳2 


6 0۲ ۱:۲6 ۲۳6 ,1010۷16 06 1630 2015.19 ۱۱۵۷6۴۱۵6۲ 14 ,و۱۱6 2۲۷ عباطتاصم از 6 ق5۵ 
,(.60) 50۵۷۷ ۰ظ 5۰ ۲۰ طا کنباه 


6 160۳0 2437 ,(1963 ,طآبا۳6۳9 :۱۵0۸00۴0) کع0هونا) 896 ۵۲ وع6ز00۳۵8) 

,319 .60 ,(1995 رکذ۵۲ظ) ۳۵۵۴۲۱۴ هب16 .60 روایاما 5۵1۴ 06 ۷۱6 ,101۳۴۷1/۱6 
156۰ 

20 ۳۵۷ ۷۷۱۵95, ۱۳۱۵۷۸ ۳۵۵۵۵0۵0۵۱ ۵۳ ۸۳۹۵۱۱۲۷ ۱۵۷۷ 561۲ 

۷۵/۷ 20 ,۲۵02۷ ۵۵۲۵/۵09۷ ,۶ 60/۸۵۱۱۵/6کعآ6 ۴5۲۵6۳۱/۱۵ 

عابتاتا16 ۵66۵۲۵ ۷۱۵۵95۵۵ .60 ر1 56000 ,2 .60 رهتاناه ۳۵۳۵6۵11۵۵010۵۳۵ 21 
12-1۰ ,(2006 ,عابتاتا106 8۵66۵۲۵۱ ۱۷۱۵۵99۵0۵ ۲۲۰ناحتاع19) 

22 1010. ۰ 

۲ 10 0 ۲1۳۸۵5 ۴۵۲۱/۵5 1۳6 ۳۲۵۲0 5۲۳۵۵۰ ۵۴ ۲6۲۵۲۷ ,۲۱۵۳۷۵۷ ۲۰ 6۰ 23 
252-0۰ ,(1925 ,۱۵ 00۰ 8 قوه ۳۲۵۳0۲ :۱۵۴000) 1824 

,۵ ۳۵۷۷۲۳۲۱۵۱ ۱۵۳۳۵۲۱۰) ۷۷۵۲ ۵1 26۱ ,و۷6۵۲ ۱۵26 ه6۳ 24 
اکزاطه0ا۱۱۵ ,عو۴ها .5 م6دام‌مناو 61 0۵۰ ,12830 وصتاو1۳۷6 رحصتنظ 20067 


6(-۰8۱۵۵0 ۱6 ۵00 0فوزل۱ 1۳06 :1۵880 5۳0۵۷۷۵ ۴۵۲۱۷ ط ۳۲۲6۲۵6 


۷۱۸ 533-647 ,(2001) 35:3 فعزلنتاه طهاع۸ ۲۷۵۵6۲ ,19327 ,1۳0060 ومامن) 
۸۷ ۴۶۷۰۱۶ 9۵۳۲۱۲۵ 6ص وصص :5۷۷۵۲۵ 6 ۵۴۲ ۷۷۵۷ 816 ۵0 2۵0 روط 
6 ۸ ,0۳۵۵6۲ 2۵۳۱۳۱۷ 1993(7 رقعع۲ ۱۵۷۵۲۵۵ 0۲۵۳۵ ۱۷۵۲۸۰ 

0 ,1 ها 0۴ ا«اوباهط 896 صز پ«ومامحطعاعنمه 200 09۷اماجطعک6 :۵۲۵۵6 
339-7۰ ,(2011) 23:3 ۳۵۲۷۲۲ 

"056 ۳۲۱۴۴۱۵۴۴۳۱۵۲۵۲۷ ۲۵۲ 0۵96 ۲۴۸۵۳۲۵ ۷۱۷۵۲۵۳۵۵۲ ۲۵۲۱۵۷۵6 ۱۳۵6۵۵۵0۵0۵ 25 
,0۵06۳0۳۵۱۳ ۱۵۱6۵۱۱۵ 20187 ۳۵۵۲۱۵۵۲۷ 27 ,ظ96۳0۵۱۱۰۱ مکصطاآفی۲ اناه‌جاج 
۹ م۲۵۷۱ ۳۱۵۴۱۱۱۷۸۷۵ ]کن«ا200 ۲۳۵ :06۲۲۵۲6 ۵86 ععاها ۵۷ 

۰ ۱۳۵۷ 12 ,3۲0120نا6۵ رکطدناکن۳ 

0 0۴6 ۳۱۱5۲۵۲۳۷ 0۵۳0656 ۸۵ ,23۷۷۵021 ۲۱۵۵6۵۲۲ ۵00 و۷۷مایبا 1672۷ 26 

۰ ,(2001 ,۳۲685 ۱۱۷6۱۵ 6۵۳0۵۲1096 :عو09آ0۲طه6)) 


۲۱ مراقبه 
۰ 1 
۶ ۱۱6۵۵0 وو۱۷۵۸۵۴۵۲6 0206 ۱۳۱۵۷۸ .اج 6۲ ۲۷۵۱26۱ ۷۰ 6۳۲۵ 2 
اجاباع۱ 200 اهبتامع86م مه ۶۲۵۴۵۸ و۸۵۵ ۵۲ ۲۸۵۵۲۵۳6۴۵6 وطا۴۲۵۵06 
537-59 ,(2011) 6:6 566066 اوعآو۴5۷۵۲0/0 ۵ 6۲5۵6۵۵۷۵۵ ,۳۵۲5۵6۵۷6 
0 ۲۷۱۵6۵6 رطم‌تاهن۱60 ,۱۱۵۱۱۳۵۳۵ ۳۵۲۵۲ 600 ۲۵۵۲۵ ۸۵۸00 
176-67 ,(2009) 18:1 ط0تازصوم ۵00 کفهطونا0۵06۵0 ,طانازم۲۱۵ ۲۷6انصومت 
5 ,56۲۲6 ۸۱۵65۵۲۱0۲۵ ۵00 تاداه ۵۲۲۵6۱۱۵ ,حععا) ۸۵۱۵6۲0 
۸ 5۷5۱۵۳۴۱۵۲۱ ۵ «ععتازاز۸ ۵90۷6 1۳۱۲۵۷6 وصاصنع۲۲ ععهصان]۲۷۱۵۵ 


مانبا ۸۵۱۴6 2011(,449-647) 31:3 ۱۵۷۱۵۸ پ«ومامداهوظ اهه‌اطنن رعوهال‌ه اق‌آومامطهبو۲۵۵ناع۱۱ ۵0۲ 
0 ۳۵۵۲۵۲۲9 ۵00 صمتاجاناوعط ممتاصعتام۸ ,باه اه 


۰ ۱۵۱۵۲۳۵0 163-97 ,(2008) 12:4 عععطع56 009۷6 طا ۲۲۵۱۵5 رطمتاهاز۳۱6۵ 
۷ ۳۲۵۵0۱660 ۳۵۴۵۵۲۵۶ 1۳۱۳۷۳۸۵ ۵00 6۳۵۱0 صا کصمتاه‌عام۸ ,اه اه طمعل]۱۵۷ 
564-07 ,(2003) 65:4 ۱۱۵۵۲0۴6 5۷۵۱۵50۵۳۸۵۸6 صمتاه]ز ۳6۵ عععصاب ۲۱۱۸۵۲ 

۰ 1۳۱۵۲۵۷۶6 طمتاه) ]۳6۵ ععهم۷ ۱۲۷۱۱۱۵۲ ,.اح 61 26۱0۵2 ۲۵۵6۱ 
2 انوم 200 وفعوفنا0آ۵۳06۵ ,۲1۵1۴۲9 آها۳/6۲ 5۲۱۵۲ 0۲ ۳۴۷۱0606۵6 


)2010(, 597-605۰ 


